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جلد 1 < حاوی 80 داستان 


مقدمه 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و آموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب به راستی تداعی گر معنای 
عمیق نام آن (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ایشان 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان 11 عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل , به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر مجالس رام دینی و عبادی 1 می شده است. علی رغم 
نفوذ آن عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل زندگی می کرد. 


علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیت؛ فقه, اصول 
تاریخ, رجال و درایه تنیز فد روزگار خود محسوب می گشت. برخی مانند 
صاحب حدایق 


ات را ان مس عم و ول ار اتا ی وه سش اند 


[(مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دربای نور و... بود 
و مثل او را چشم روز کار ندیده است !) 


درست به دلیل همین فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
فاعم انا تاعاس ای یار 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی چون ادبیات. لفت. 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


مس شود و خود در حکم داب المتارفن عطیم 99۰ 


در این کتأب: روش ۳ علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 
نظم و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در این راه از مساعدت و پاری 
گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده اند. وی از 
اطراف و اکناف برای تدوین اين کتاب به جمع اوری منابع لازم می 
پرداخت و از هب تلاشی فروگذار نمی نمود. موضوع اصلی کتاب: حدیبت و 
ارن زن گانی باصبران وان تتصومین یه الشلام اسرد رن تسیر رو 
شرح روایات از مصادر متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و 
اخلاقی...بهره گرفته شده است. 


کتاب بحارالانوار تاکنون بارها به زیور طبع آراسته گردیده, اما ماخذ ما در 
این مجمو که 0 تهران نود که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 


موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسترسی به روایات مورد نظر 
می توانند از اين امکان جدید بهره مند گردند. 

کار رای روا وخ مومس ان سا نها ستطالی نف 
این کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده بود و غالب عزیزان 
تفن رات ار مطالیم هايم ق ناکت آن شعدافل و که موه 
مشخص - بهره مند گردند, لذ| اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های 
ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم, تحت عنوان داستان های 
بحارالانوار نمودم. 


اکنون بر آنیم جلد چهارم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و - بخصوص - اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


داستانهای این مجموعه در سه بخش ندوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایت های مربوط به چهارده مجصوم علیه 
اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام نکته ها و گفته 


پیامبران علیهم السلام و امتهای گذشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 


لا زم به ذکر است, در ترجمه این داستان ها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 
کت الافخظی کافیت قرایر مادم ماع استهه همیر‌طوی اتفال معتاه: 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضاأ از پاره نرجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 


به طور قطع, اینجانب از کاستی های احتمالی در تر 0 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است 1 نظر با پيشنهادات 
ارزنده ی خود, ما را هر چه بیشتر در 


تکمیل این جلد و مجلدات بعدی یاری نمایند. 


محمود ناصری قم حوزه علمیه (پائیز 78) 
(1) لبخند پیامبر صلی الله علیه و آله 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, به طرف آسمان نگاه می کرد 


یا رسول الله ما دیدیم به سوی آسمان نگاه کردی و لبخندی بر لبانت نقش 
: بست, علت ان چه بود؟ 


رسول خدا فرمود: 

ت ار ابه اسان تحاه می کردم, دیدم ده فرشته به زمین آمدند قا باداش 
عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی را که هر روز در محل خود به عبادت و 
نماز مشغفول می شد؛ بنویسند؛ ولی او را در محل نماز خود نیافتند. او در 
بستر بیماری افتاده بود. 

فرشتتکان:به سنوی اسمان بالا رفتند و بهخداوند متعال غرض کر وند؛ 


ما طبق معمول برای نوشتن پاداش قفاوت ان نشده با امان: ند محل نماز 
او رفتیم. ولی او را در محل نمازش نیافتیم, زیرا در بستر بیماری ارمیده 
بود. 


خداوند به آن فرشتگان فرمود: 


تا او در بستر بیماری است. پاداشی را که هر روز برای او هنگامی که در 
محل نماز و عبادنش بود, می نوشتید. بنویسید. بر من است که پاداش 
اعمال نیک او را تا آن هنگام که در بستر بیماری است. برایش در نظر 
بگیرم.(1) 


(2) نوبت را رعایت کنید ! 
روزی پیامبر صلی الله علیه و آله در حال استراحت بود, فرزندشان امام 


را به دست وی داد, در این حال. حسین علیه السلام از جای خود بلند شد تا 


شیر را بگیرد. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله شیر را به حسن علیه 
السلام داد. 


خص رتفا مه ع اهاز تفاس که این تظرم را مایا هی ره هر و 


- پا رسول الله ! گویا حسن را 


بیشتر دوست داری؟ 

پاسخ دادند: 

- چنین نیست. علت دفاع من از حسن علیه السلام حق تقدم اوست., زیرا 
زور ات خواسته بود. نوبت را مراعات نمود ۰ (2) 

(3) گریه پیامبر صلی الله علیه و آله ! 

رتسول خدا صلی الله علیه و اله..شبی در خانه همسرشان ام سلمه بود. 


شند. 


ام سلمه که جای رسول خدا صلی الله علیه و آله را در رختخوابش خالی 
دید, حرکت کرد تا ایشان را پیابد. متوجه شد رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله در گوشه خانه, چای تاریکی ایستاده و دست به سوی آسمان بلند کرده 


اند. در حال گریه می فرمود: 
خدایا ا آن تقمت هایی که به من مرجمت تموده. ای از من نگیر ۱ 
مرا مورد شماتت دشمنان قرار مده و حاسدانم را بر من مسلط مگردان ! 


خدایا ! مرا به سوی آن بدیها و مکروه هایی که از آنها نجاتم داده ای 
خدایا ! مرا هیچ وقت و هیچ آنی به خودم وامگذار و خودت مرا از همه چیز 
و از هر گونه آفتی نگهدار ! 


در اين هنگام, ام سلمه در حالی که به شدت می گریست به جای خود 
برگشت. پیامبر صلی الله علیه و آله که صدای گریه ایشان را شنیدند به 
طرف وی رفتند و علت گریه را جویا شدند. 


ام سلمه گفت: 


- یا رسول الله ! گریه 1 شما مرا گریان نموده است. چرا می گریید؟ وقتی 
شما با آن مقام و متزلت که. نزد خدا دارید, این کونه از خدا هی ترسید و 


از خدا می خواهید لحظه ای حتی به اندازه یک چشم به هم زدن به خودتان 
وانگذارد, یس وای بر احوال ما 


رسول 


کدا ضلی عم آله فرمووی 


- چگونه نترسم و چطور گریه نکنم و از عاقبت خود هراسان نباشم و به 
خودم و به مقام و منزلتم خاطر جمع باشم, در حالی که حضرت یونس علیه 
ام ای وا ات را 
باییست !(4۸) 

(# اقیت ان هی نو با 


در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله بودم. یکی از همسرانش به نام 
میمونه نیز انجا بود. در این هنگام, ابن ام مکتوم که نابینا بود به حضور 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امد. پیامبر صلی الله علیه و اله به من و 


میمونه فرمود: 

- حجاب خود را در برابر ابن مکتوم رعایت کنید ! 

پر سیدم. 

- ای رسول خدا! آیا او نابینا نیست؟ بنابراین حجاب ما چه معنی دارد؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

+ ایا شما ایا هستید: ابا تما آوراتمن بنید؟ 

زنان نیز باید چشمانشان را از نامحرم ببندند.(5) 

(5) بد خلقی فشار قبر می آورد ! 


به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر دادند که سعد بن معاذ فوت کرده. 
پیغمبر صلی الله علیه و اله با اصحابشان از جای برخاسته. حرکت کردند. 
با دستور حضرت - در حالی که خود نظارت می فرمودند - سعد را غسل 
دادند. 


پس از انجام مراسم غسل و کفن؛ او را در تابوت گذاشته و برای دقن 
حرکت دادند. 


در تشییع جنازه او, پیغمبر صلی الله علیه و آله پابرهنه و بدون عبا حرکت 
می کرد. گاهی طرف چپ و گاهی طرف راست تابوت را می گرفت: تا 
نزدیکی قبر سعد رسیدند. حضرت خود داخل قبر شدند و او را در لحد 
گذاشتند و دستور دادند سنگ و آجر و وسایل دیگر را بیاورند! سپس با 
۳ ند آوزبند ور آن«خللی :یدنه 
آنرا بر طرف کردند و پس از آن فرمودند: 


- من می دانم این قبر به زودی کهنه و فرسوده خواهد شد, لکن خداوند 
دوست دارد 


هک را میدس شم 
در این هنگام, مادر سعد کنار قبر آمد و گفت: 

- سعد ! بهشت بر تو گوارا باد! 
ی 


- مادر سعد! ساکت باش ! با این جزم و یقین از جانب خداوند حرف نزن ! 
اکنون سعد گرفتا فشار. فیر اشت‌ وان این امد آنرده می ناسد: 


ان اه از فیرشیتان بر کتتفرد: 
فزدم که آهمرام پتغمیر ضلی الله علیه و آله بودند, عرض کردند: 


یا رسول الله ! کارهایی که برای سعد انجام دادید نسبت به هیچ کس 
دیگری تاکنون انجام نداده بودید. شما با پای برهنه و بدون عبا جنازه او را 
تشییع فرمودید. 


رسول خدا فرمود: 

ملائکه نیز بدون عبا و کفش بودند. از آنان پیروی کردم. 

عرض کردند: 

گاهی طرف راست و گاهی طرف چپ تابوت را می گرفتید ! 

حضرت فرمود: 

چون دستم در دست جبرئیل بود, هر طرف را او می گرفت من هم می 
گرفتم ! 

عرض کردند: 


- یا رسول الله صلی الله علیه و له بر جنازه سعد نماز خواندید و با دست 
مبارکتان او را در قبر گذاشتید و قبرش را با دست خود درست کردید., باز 
می فرمایید سعد را فشار قبر گرفت؟ 


حضرت فرمود: 
- آری, سعد در خانه بداخلاق بود, فشار قبر به خاطر همین است !(6) 
(6) دوازده درهم با برکت 


تتخصی مخضر رتسول دا ضلی: اللت علیه و آله رشید دید لباسشن کمته: بة تن 
دارد. دوازده درهم به حضرت تقدیم نمود و عرض کرد: 


یا رسول الله ! با این پول لباسی برای خود بخرید. رسول خدا صلی الله 


علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: پول را بگیر و پیراهنی برایم بخر ! 
علی علیه السلام می فرماید: 


- من پول را 


گرفته به بازار رفتم پیراهنی به دوازده درهم خریدم و محضر پیامبر 
رس لا سای ال تفه اه( مه مود 


این بیراهن را چندان دوستت ندارم بیراهن ارزانتر از این می خواهم, آیا 


علی می فرماید: 


من پیراهن را برداشته به نزد فروشنده رفتم و خواسته رسول خدا صلی 
الله علیه و اله را به ایشان رساندم. فروشنده پذیرفت. 


بل ترا رقف و نزن پيامین صلین. اللم علیه هه اله: اقوفم اشیش خضرام زا 


در بین راه, چشم حضرت به کنیزکی افتاد که گریه می کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک رفت و از کنيزک پرسید: 
- چرا گریه می کنی؟ 

کنیز جواب داد: 


دانم چطور شد پول ها را گم کردم. اکنون جرات نمی کنم به خانه برگردم. 


ول ات ی اتب له سار ی اد ای کی دره سا یز 
کنيیزک داد و فرمود: 

هر چه می خواستی اکنون بخر و به خانه برگرد. 

خدا را شکر کرد و خود به طرف بازار رفت و جامه ای به چهار درهم خرید 


و پوشید. 


در برگشت بر سر راه برهنه ای را دید جامه را از تن بیرون اورد و به او 
داد و خود دوباره به بازار رفت و پیراهنی به چهار درهم باقیمانده خرید و 
پوشید سپس به طرف خانه به راه افتاد. 


فرمود: 


چرا به خانه ات نرفتی؟ 
- یا رسول الله ! دیر کرده 


ام می ترسم مرا بزنند. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 


- بیا با هم بروبم. خانه تان را به من نشان بده, من وساطت می کنم که از 
تقصیراتت ت بگذرند. 


۱ 9۱ ۱ ۱3۳3 همین که به 
جلوی در خانه رسیدند کنيزک گفت 


- همین خانه است. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله از پشت در با صدای بلند گفت: 
فا رایع 


جوابی شنیده نشد. بار دوم سلام کرد. جوابی نیامد. سومین بار سلام کرد, 
جواب دادند: 


- السلام علیک یا رسول الله و رحمه الله و برکاته ! 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

- چرا اول جواب ندادید؟ آیا صدای مرا نمی شنیدید؟ 
اهل خانه گفتند: 

- چرا! از همان اول شنیدیم و تشخیص دادیم که شمایید. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

- پس علت ۳ چه بود؟ 

گفتند: 

- دوست داشتیم سلام شما را مکرر بشنویم ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


۳ این کنيزک شما دیر کرده, من اینجا آمدم تا از شما خواهش کنم او را 
مواخذه نکنید. 


کف ۶ 


- یا رسول الله ! به خاطر مقدم گرامی شما این کنيزک از همین ساعت 


آا اس 


سیس پیامبر صلی الله علیه و آله با خود گفت: خدا را شکر ! چه دوازده 
درهم با برکتی بود, دو برهنه را پوشانید و یک برده را ازاد کرد !(7) 


(7) سفارش هایی از پیامبر صلی الله علیه و آله 


شخصی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد و از ایشان 
درخواست نمود تا به او توصیه ای بنمایند. 


حضرت این گونه توصیه فرمودند: 


بسوزی و شکنجه ببینی ! 


پدر و مادرت را 


نیز اذیت مکن و به آنان نیکی کن, زنده باشند یا مرده. اگر دستور دهند که 
از خانواده و زندگیت دست برداری چنین کن! و این نشانه ایمان است. 
آنچه که اضافه داری در اختیار برادر دینی ات بگذار ! 


در برخورد با برادر مسلمانت گشاده رو باش ! 
هر کدام از مسلمانان را دیدار کردی سلام برسان ! 


مردم را به سوی اسلام دعوت کن ! 


بدان. که: هر. کار کشایی: بو تواب نندم. ازاد کردن را :دارده ده این که از 


بدان که شراب و تمام مست کننده ها حرام اند.(8) 
(8) گریه برای یتیمان 


در جنگ احد بسیاری از ومد بان اسلام, از جمله, حضرت حمزه علیه 
السلام به شهادت رسیدند. به طوری که شایع شد که شخص پیامبر صلی 
الله علیه و اله نیز شهید شده اند. 


زن های مدینه به سوی احد حرکت کردند. فاطمه, دختر رسول خدا صلی 
اللة» له وه الق شز در مان انان بوه-سی ار آنکه خوبافنند امن استلام 
صلی الله علیه و آله سالم است به مدینه بازگشتند. رسول خدا صلی الله 
و آله یز با کمی فاصله به طرف مدینه خرکت نمود. زتان بار دیگر 
گریه کنان به استقبال شتافتند. در این وقت زینب دختر ججش محضر 
امین حوافی رس تعمور صلی الله عایه و آله مر موی 
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- صبور و پایدار باش ! 


فرمود: 


- در مورد شهادت برادرت عبدالله. 

گفت: 

- شهادت برای او گوارا و مبارک باد! 

فرمود: 

- صبر کن ! 

گفت: 

- برای چه؟ 

فرمود: 

- درباره شهادت دایی ات حمزه علیه السلام. 
گفت: 


همه از ان خداییم و به سوی او تان میت رده مقام شهادت برای او 
مبارک باد ! 


پس از چند 


لحظه, دوباره پیامبر صلی الله علیه و آله رو به زینب کرد و اظهار فرمود: 
- صبور باش ! 

گفت: 

- دیگر برای چه؟ 

فرمود: 

- به خاطر شهادت شوهرت مصعب بن عمیر. 

قیفب ۶ این جمله زا شید با ضدای بلند گربه کرو وربه ظور جانگداری نازه 
وا مر اس ای ی ۳ 

- چرا برای شوهرت چنین گریه می کنی؟ 

پاسخ داد: 


- گریه ام برای شوهرم نیست., چرا که او به فیض شهادت در رکاب پیامبر 
صلی الله علیه و اله رسیده» بلکه گریه ام برای پتیمان اوست؛ که اگر 


سراغ پدر را بگیرند, چه جوابی به آنان بدهم ؟(9) 
(9) با دوستان, مدارا! 
تال ها ای له عیسو له در ای که اس یا ان او 


بر لبانشان نقش بست, به طوری که دندان هایشان نمایان شد ! از ایشان 
علت خنده را پرسیدند. فرمود: 


- دو نفر از امت من می آیند و در پیشگاه پروردگار قرار می گیرند ؛ یکی از 
و 


کتاباشسق از اشامن بر ان ال سس فرساند حق عاذشت: | 


خدایا ! اعمال نیک من چیزی نمانده متاعی دنیوی هم که ندارم. آنگاه 


شوگاا نصا ککه اعت ای تصش ام بان تا 

تقو اف ار اش ار هیا و اسر ی الا یه و له سار 
فرمود: 

آن روز, روزی است که مردم احتیاج دارند گناهانشان را کسی حمل کند. 
خداوند به ان کس که حقش را می خواهد مي فرماید: چشمت را 


برگردان, به سوی بهشت نگاه کن, چه می بینی؟ ان وقت سرش را بلند 
می کند, آنچه را که موجب شگفتی اوست - از نعمت 


های خوب می بیند. عرض می کند: 

پروردگارا ۱ اینها برای کیست؟ 

می فرماید: 

برای کسی است که بهایش را به من بدهد. 
عرض می کند: 

چه کسی می تواند بهایش را بپردازد؟ 

می فرماید: 

تو. 

می پرسد. 

چگونه من می توانم؟ 

می فرماید: 

به گذشت تو از برادرت. 

عرض می کند: خدایا ! از او گذشتم. 

بعد از ان خداوند می فرماید: 

دست برادر دینی ات را بگیر و وارد بهشت شوید! 
آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
پرهی ز کار باشید و مابین خودتان را اصلاح کنید !(10) 
(10) تلاش يا راه توانگر شدن ! 


تشن محضر وسول بخدااصلی له علیه و آله ترشیه یا کیزی بدوخواشت 
کتین تسد کهامن سای الم علیه و الم هت فرساررء 


هر که از ما بخواهد به او می دهیم و هر که بی نیازی پیشه کند خدایش بی 
نیاز کند. مرد بدون آنکه خواسته اش را اظهار کند, از محضر پیفمبر صلی 
الله علیه و اله بیرون آهد: بار دوم نزد تیاتز دز امی اه و بی پرسش 
برگشت. تا سه بار چنین کرد. روز سوم رفت و تيشه ای به عاریت گرفت؛ 
بالای کوه رفت و هیزم گرد آورد و در بازار به نیم صاع جو (تقریبا یک کیلو 
هنیم) فروخت :و آن راخودا خانواده اش خوردند این کار را ادامه داد تا 
توانست تبر بخرد,. سپس دو شتر جوان و یک برده هم خرید و توانگر شد. 
تعد وه یا میر+صلی ال غلیعبو الة آمدو به آن حضنزت راوش داد پیامیز, 
ها لاله اه ال فرمدد 


- نگفتم هر که از ما خواهشی کند , به او می دهیم و اگر بی نیازی پیشه کند, 
خدایش توانگر سازد !(11) 


1 لن عاه لاه از عوالات تن کمیه 


طور مساوی میان مردم تقسیم می کرد و بین مسلمانان تبعیض قابل نمی 
شید این امر بات شوه بوفت: ری از طظر فدار ان تفرض و اتحصار طلتب: ها 
به معاویه بییو ندند. 


عده ای از دوستان علی علیه السلام به حضور حضرت رسیدند و گفتند: 


- چنانچه افراد سیاس و انحصار طلبها را با پول راضی کنی. برای پیشرفت 
امور شایسته تر است. امام علی علیه السلام از این پیشنهاد خشمگین شد 
و فرمود: 


- آيا نظرتان این است به کسانی که تحت حکومت من هستند ظلم کنم و 
حق آنان را به دیگران بدهم و با تضییع حقوق آنان یارانی دور خود جمع 
نمایم؟ به خدا سوگند ! تا دنیا وجود دارد و تا آفتاب می تابد و ستارگان در 


و این کار را نخواهم کرد. اگر مال, از آن خودم بود آن 


سپس فرمود: 


- ای مردم ! کسی که کار نیک را در جای نادرست انجام داد, چند روزی نزد 
افراد نااهل و تاریک دل مورد ستایش قرار می گیرد و در دل ایشان محبت 
تین فی: اقر فد ؛ ولی اگر روزی حادثه دی برای وی پیش بیاید و به 
شود, آنان بدترین و سرزنش کننده ترین دوستان خواهند 
شد. 


(12) در وادی یابس چه گذشت؟ 
ابوبصیر می گوید: 


از امام صادق (ع) در مورد سوره والعادیات پرسیدم, امام (ع) فرمود: این 
سوره در ماجرای وادی یابس (بیابان خشی) نازل شده است. پرسیدم . 


قضیه وادی یابس از چه قرار بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


- در بیابان 


یابس دوازده هزار نفر سواره نظام بودند, با هم عهد و پیمان محکم بستند 
که تا اخرین لحظه. دست به دست هم دهند و حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله و علی علیه السلام را بکشند. 


جبرئیل جریان را به رسول خدا صلی الله علیه و آله اطلاع داد. حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله نخست ابوبکر و سپس عمر را با سپاهی چهار 
هزار نفری به سوی ایشان فرستاد که البته بی نتیجه باز گشتند. 


تاش ای اه عضو ار مرت اف ی را ار ار 
نفر از مهاجر و انصار به سوی وادی یاس رهسپار نمود. حضرت علی علیه 
السلام با سپاه خود به طرف بیابان خشک حرکت کردند. 


به دشمن خبر رسید که سپاه اسلام به فرماندهی علی علیه السلام روانه 
میدان شده اند. دویست نفر از مردان مسلح دشمن به میدان امدند. علی 
علیه السلام با جمعی از اصحاب به سوی آنان رفتند. هنگامی که در مقابل 
ایشان قرار گرفتند. از سپاه اسلام پرسیده شد که شما کیستید و از کجا 
امده اید و چه تصمیمی دارید؟ علی علیه السلام در پاسخ فرمود: 


من علو بن ابی طالب پسر عموی رسول خدا, برادر او و فرستاده او 
هستم؛ ,. شما را , به شهادت یکتایی خد| و تشد کی و رسالت محجمد صضلمخ الله 
علیهرو ال دعوت: :می کلمد اکر اسان بباورید دز نفع: و ور سیک 


مسلمانان هسنید. 
ایشان گفتند: 


- سخن تو را شنیدیم؛ آماده جنگ باش و بدان که ما؛ تو و اصحاب تو را 
خواهیم کشت ! وعده ما صبح فردا. 


علین علنه السلام فرمود: 


بسیاری جمعیت خود تهدید می کنید؟ بدانید که ما از خدا و فرشتگان و 
مسلمانان بر ضد شما کمک می جوییم: (ولا حول و لا قوه الا بالله العلی 
العظیم) 


دشمن به پایگاههای خود بازگشت و سنگر گرفت. علی علیه السلام نیز 
همراه اصحاب به پایگاه خود رفته و آماده نبرد شدند. شب هنگام, و 
علیه السلام فرمان داد مسلمانان مرکب های خود را آماده کنند و افشار و 
تا مارا ما ات مور حال اما اس ال بر ای خر اه 


وقتی که سپیده سحر نمایان گشت, علی علیه السلام با اصحاب نماز 
خواندند و به سوی دشمن حمله بردند. ی 
هنگام درگیری نمی فهمید مسلمین از کجا بر آنان هجوم آورده اند. حمله 
چنان نند و سریع بود» قبل از رسیدن باقی سپاه اسلام, اغلب آنان به 
هلاکت رسیدند. در نتیجه. زنان و کودکانشان اسیر شدند و اموالشان به 


جبرئیل امین, پیروزی علی علیه السلام و سپاه اسلام را به پیامبر صلی الله 
علبه.و ال خیر. دازند. رت اس مقس تاد سس ان مد هه اعد آلهن: 
مسلمانان را از فتح مسلمین باخبر نموده و فرمودند که تنها دو نفر از 
مسلمین به شهادت رسیده اند ! 


تیا متیر صضلی الله علیه به الهه هه فلمین از فده یرون آمدم و ند 
استقبال علی علیه السلام شتافتند و در یک فرسخی مدینه. سپاه علی علیه 
الشلا را وت امد کفتند. حضزت علی.علیه الشلام هنکاهن که:پيامین را 
دیدند از هز کت بادم یندم پیامبر صلی الم علیه و الم تیر ار مر کب 


پیاده شدند و میان دو چشم (پیشانی) علی علیه السلام را بوسیدند. 
مسلمانان نیز مانند پیامبر صلی الله علیه و اله, از علی علیه السلام 
قدردانی می کردند و کثرت غنایم جنگی و اسیران و اموال دشمن که به 
دست مسلمین افتاده بود را از نظر می گذراندند. 


در این حال, جبرئیل امین نازل شد و به میمنت این پیروزی سوره 
رعاضا اش رصوان اکرم صلی الم هو آله ی یه 


(والعادیات ضبحاء فالموریات قدحا, فالمغیرات صحبا, فأثرن نفعا فوسطن 
به جمعا...) (13) 


اشک شوق از چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله سرازیر گشت, و در 
اینجا بود که آن سخن معروف را : به علی علیه السلام فرمود: 


(اگر نمی ترسیدم که گروهی از امتم؛ مطلبی را که مسیحیان درباره 
حضرت مسیح علیه السلام گفته اند. درباره تو بگویند. در حق تو سخنی می 
گفتم که از هر کجا عبور کنی خاک زیر پای تو را برای تبرک برگیرند !)(14) 
(13) جوان قانون شکن 


روزی علیه السلام در شدت گرما بیرون از منزل بود سعد پسر قیس 


- یا امیر المومنین ! در این گرمای شدید چرا از خانه بیرون آمدید؟ فرمود: 
برای اينکه ستمد بده ای را یاری کنم, پا سوخته دلف را پناه دهم. در این 
فان تیور عالت ترش ه اضطرات امد ففایل اما علبه السلام او 


بزند. حضرت با شنیدن این سخن سر فرو افکند و لحظه ای فعر کرد 
سپس سر برداشت و فرمود: 
نه به خدا قسم ! بدون تأخیر باید حق مظلوم گرفته شود ! 


و پرسید: 
- منزلت کجاست؟ 

زن منزلش را نشان داد. 

حضرت همراه زن حرکت کرد تا در خانه او رسید. 

علی علیه السلام در جلوی درب خانه ایستاد و با صدای بلند سلام کرد. 
جوانی با پیراهن رنگین از خانه بیرون آمد حضرت به وی فرمود: 


از خدا بترس ! تو همسرت را ترسانیده ای و او را از منزلت بیرون کرده 
اه 


جوان در کمال خشم و بی ادبانه گفت: 


کار همسر من به شما چه ارتباطی دارد. (والله لاحرقنها بالنار لکلامک.) 
بخدا سو گند تحار او سکم سا امرا ان وهی ۱ 


علی علیه السلام از حرف های جوان بی ادب و قانون شکن سخت بر 


من تو را امر به معروف و نهی از منکر می کنم. فرمان الهی را ابلاغ می 
کنم, حال تو بمن تمرد کرده از فرمان الهی سر پیچی می کنی؟ توبه کن 
قل قاری کرتعتر 


در اين فاصله که بین حضرت ۵ ان جهان خن رفری بدلدفی‌شت: افراژی 
که از انجا عبور می کردند محضر امام (ع) رسیدند و به عنوان امیر 
الموّمنین سلام می کردند و از ایشان خواستار عفو جوان بودند. 


جوان که حضرت را تا آن لحظه نشناخته بود از احترام مردم متوجه شد در 
مقابل رهبر مسلمانان خودسری می کند, به خود آمد و با کمال شرمندگی 
سر را به طرف دست علی (ع) فرود آورد و گفت: 


تواضع را درباره همسرم رعایت خواهم نمود. حضرت شمشیر را در نیام 
فرو برد و از تقصیرات جوان گذشت و امر کرد 


داخل منزل خود شود و به زن نیز توصیه کرد که با همسرت طوری رفتار 
کن که چنین رفتار خشن پیش نیاید.(15) 


(14] علی قلیه السلام و بیت المال 
زاذان نقل می کند: 

من با قنبر غلام امام علی علیه السلام محضر امیر المومنین وارد شدیم 
قنبر گفت: 

یا امیر المومنین چیزی برای شما ذخیره کرده ام ! حضرت فرمود: 

۳ چیست؟ 

عرض کرد: تعداديی ظرف طلا و نقره ! چون دیدم تمام اموال غنائم را 


تقسیم کدی و از آنها بر اي شود بر تذاشتی ! من این ظرف ها را برای شما 
ذخیره کرده ام. 


حضرت علی علیه السلام شمشیر خود را کشید و به قنبر فرمود: 


- وای بر تو ! دوست داری که به خانه ام آتش بیاوری ! خانه ام را بسوزانی ! 
سپس آن ظرف ها را قطعه قطعه کرد و نمایندگان قبایل را طلبید, و آنها 
زایه انان دا تا غاذلانه بین مرجم تفستم کنند. 16 


(15) علی علیه السلام و یتیمان 

روزی حضرت ۹ علیه السلام مشاهده نمود زبی مشک ۹ به دوش 
کر فتاه و زاگ فشک آب را از اه کرفت و به مقضد. ررناند؛ " ضمنا از 
وضع او پرسش نمود. 

علی بن ابی طالب همسرم را , به ماموریت فرستاد و او کشته شد و حال 


چند کودک ِ برایم مانده و قدرت ِ" ود آنان را ندارم. احتیاج 
وادارم کرده که برای مردم خدمتکاری 


طعامی با خود برداشت و به طرف خانه زن روان شد. بین راه, کسانی از 
علی علیه السلام درخواست می کردند زنبیل را بدهید ما حمل کنیم. 


حضرت می فرمود: 

- روز قیامت اعمال مرا چه کسی به دوش می گیرد؟ 
به خانه آن زن رسید و در زد. زن پرسید: 

- کیست؟ 

حضرت جواب دادند: 

- کسی که دیروز تو.را کمک کرد و مشک آپ. را به خانه 


تو رساند, برای کودکانت طعامی آورده, در را باز کن ! 

زن در را باز کرد و گفت: 

- خداوند از تو راضی شود و بین من و علی بن ابی طالب خودش حکم کند. 
حضرت وارد شد, به زن فرمود: 

- نان می پزی يا از کودکانت نگهداری می کنی؟ 

زن گفت: 

- من در پختن نان تواناترم, شما کودکان مرا نگهدار ! 


زن آرد را خمیر نمود. علی علیه السلام گوشتی را که همراه آورده بود 
کباب می کرد و با خرما به دهان بچه ها می گذاشت. 


با مهر و محبت پدرانه ای لقمه بر دهان کودکان می گذاشت و هر بار می 
فرمود: 


فده ااعلیرا لا کی کر در کار شضا: کو‌تاهن کرک آنندت 


خمیر که حاضر شد, علی علیه السلام تنور را روشن کرد. در اين حال. 
صورت خویش را به اتش تنور نزدیک می کرد و می فرمود: 


- ای علی ! بچش طعم آتش را! این جزای آن کسی است که از وضع یتیم 


اتقافا دتین که«غلی‌علیه الشلام راهن تا کته ان مترلن ماند ند 

به محض اینکه حضرت را دید, با عجله خود را به زن صاحب خانه رساند و 
وای بر تو ! این پیشوای مسلمین و زمامدار کشور. علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. 

زن که از گفتار خود شرمنده بود با شتاب زدگی گفت: 


دا ابر العف اضما خطالی عی کشمد سرا شوش 
حضرت فرمود: 


از اینکه در کار تو و کودکانت کوتاهی شده است.؛, من از تو شر منده ام ۱ 
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ا یقت غسر اه ان عابه اسان می کیها 


ابووائل نقل می کند, روزی همراه عمربن خطاب بودم», عمر برگشت 
ترسناک به عقب نگاه کرد. 


گفتم: چرا ترسیدی؟ 


- وای بر 


تو! مگر شیر درنده, انسان بخشنده, شکافنده صفوف شجاعان و کوبنده 
طغیان گران و ستم پیشگان را نمی بینی؟ 


- او علی بن ابی طالب است. 


- شما او را به خوبی نشناخته ای ! نزدیک بیا از شجاعت و قهرمانی علی 
برای تو بگویم, نزدیک رفتم, گفت: 


- در جنگ احد, با پیامبر پیمان بستیم که فرار نکنیم و هر کس از ما فرار 
کند, او گمراه است و هر کدام از ما کشته شود, او شهید است و پیامبر 
صلی الله علیه و آله سرپرست اوست. هنگامی که آتش جنگ, شعله ور 
شد, هر دو لشکر به به یکدیگر هجوم بردند ناگهان ! صد فرمانده دلاور. که هر 
کدام صد نفر جنگجو در اختیار داشتند, دسته دسته به ما حمله کردند. به 
کردیم. در میان جنگ تنها ایشان ماند. ناگاه ! علی را دیدم, که مانند شیر 
پنجه افکن. راه را ها یی 9۵ کی باه ره بر دص بو 
ما پاشید. چشمان همه ما از ماسه صدمه دید. خشمگینانه فریاد زد ! ! زدشت 
و سیاه باد, روی شما ن ها فوانسی کی ابا هی سیم فی. رت ی 


ما به میدان برنگشتیم. بار دیگر بر ما حمله کرد و این بار در دستش 
اسلحه بود که از ان خون می چکید ! فریاد زد: 


- شما بیعت کردید و بیعت را شکستید. سوگند به خدا! شما سزاوارتر از 
کافران به کشته شدن هستید 


به تم هاش نحاه کردم حویی ما نتدردو تفع زیون هدند که اش از 
ان شعله می کشید و يا شبیه, دو پیاله 


پر از خون. یقین کردم به طرف ما می آید و همه ما را می کشد! من از 
ی ۳7 


ای آبواتشن ا کدا را اعدا را اطرب ها در خن کاهی فران عی کته و 
کاهی خمله فی آوزتخر. ه خفاه دیدن خسارت فر از زا ختران.می. کند: 


گویا خود را کنترل کرد و چهره اش را از من برگردانید. از آن وقت تاکنون 


همواره آن وحشتی که آن روز از هیبت علی علیه السلام بر دلم نشسته, 
هرگز فراموش نکرده ام !(18) 


(17) مراسم خواستگاری حضرت فاطمه علیهاالسلام 
برخی از صحابه تنهن. امذاند و گفتند؛ 


< چه می شود محضر رسول الله صلی الله علیه و آله پرسی و درباره 
ای ماه سا ان تن وس 


ای بر لبانشان ظاهر شد و سپس فرمودند: 


نا تس اوایسه ای ری اه 


من از ت ‏ و پیش قدمی خود در اسلام و جهاد خویش در رکاب آن 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
یا غلی اراشست کفتی وی بهتر از ان که کفتی. 
عرض کردم: 


- پا رسول الله ! من برای خواستگاری آمده ام , آیا فاطمه را به همسری 


- علی ! پیش از تو هم بعضی برای خواستگاری فاطمه آمده اند و چون 
وی نمایان می گشت. اما اکنون تو چند لحظه صبر کن ! تا من بر گردم. 


تسه ادا ای ال عضو و 


نزد فاطمه رفت آن بانو از جا برخاست به استقبال حضرت شتافت و عبای 
پیغمبر را از دوش گرفت. کفش از پای حضرت بیرون آورد و آب آماده کرد 
و با دست خویش پای حضرت را شست و سپس در جای خود نشست. 


ار ۱ 


فاظمه ‌عان لین ای ات کش ات که و از شا ند 
فضیلت و اسلام 0 ۷ 3 
تو را ۷ همسری بهترین و محبوبترین فرد نزد خدا در آورد. حال, او از تو 
خواستگاری کرده است. تو چه صلاح می دانی؟ 


قاطا کت ماه وی ان ایس رها ون کر اناوت 
ب ا سا اه اساا ات 


آن گاه از جا برخاست و فرمود: 
ال آکیز سوت تهرا انآ رضانت. اوست: 
جبرئیل علیه السلام به نزد حضرت آمد و گفت: 


پسندیده و علی را برای فاطمه. 


با این کیفیت., پیفمبر فاطمه علیه السلام را به ازدواج من در آورد. 


پس رت رسنول خدا صلی الله علیة و اله ت مر آمده: دستم را گرفتند 


و فرمودند: 
تیش تیه اف توا ونیم (علین. که الله: هاش اللف لا وله الا بالاه 
توکلت علی الله) 


آن گاه مرا آوردند در کنار فاطمه علیه السلام نشاندند و فرمودند: 

ایا | ایند مین خای و وس رنف آنان را دوست بدار و خیر 
و برکت بر فرزندانشان عطا فرما و از جانب خود نگهبانی بر انان بکمار و 
من هر دوی 


آنان و فرزندانشان را از شر شیطان, به تو می سپارم.(19) 
(18) جهیزیه حضرت زهرا علیهاالسلام 


هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم قصد داشت حضرت زهرا 
علیهاالسلام را برای علی تزویج کند, فرمود: 


- ای علی ! برخیز و زرهت را بفروش ! 


علی علیه السلام هم آن را فروخت و پولش را برای خرید جهیزیه در اختیار 


دستور فر مود, برای فاطمه لوازم خریده شود. بعضی از وسایل خریده 
شده عبارت بودند از: 


پیراهنی به هفت درهم 

نقاب به چهار درهم 

قطیفه سیاه خیبری 

تختخواب بافته شده از برگ و لیف خرما 


دو عدد تشک که درون یکی از آنها با تشم گوسفند و درون دیگری با لیف 
خرما پر شده بود. 


چهار بالش از پوست طایف, میانش از علف اذخر پر کرده بودند. 
پرده ای از پشم 

یک تخته حصير حجری (نام شهری است در یمن) 

یک دستاس 

مشکی از پوست 


یک ظرف آب 

یک سبوی سبز 

یک آفتابه 

دو کوزه سفالی 

یک سفره ی چرمی 

یک چادر بافت کوفه 

یک مشک آب 

دار هر رات 

اصحاب پس از خرید, اشیا را به خانه حضرت آوردند. پیغمبر صلی الله 
علیه و اله وسلم با دست مبارکش آنها را زیر و رو می کرد و مبارک باد 
می گفت.(20) 

(19) تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام 

اسر نی اه اس یی ار اسان وه 

- می خواهی از وضع خود و فاطمه علیهاالسلام برای تو صحبت کنم؟ 
فاطمه در خانه من آن قدر اب اورد که انار مشک بر ستته ان بیدا بود.و 
ان قدر اسیاب کرد که دست هایش پینه بست و چنان در نظافت و پاک 


او بسیار صدمه دید ! 


به همین خاطر به فاطمه توصیه کردم خوب است 


ی وال شا تشن ا لاس ای ول و شا وی و سا توا ان 
نمایی, شاید جهت کمک به تو خادمی بفرستد تا از این همه زجمت خلاص 
سوه دامع عبپااتسام ان تدصته مرا ول کرو دام خلت ال 
علیه و آله وسلم رفت, اما چون ایشان را مشغول صحبت با اصحاب می 
تتذریدفن آنکه خواشته اش را یکهیدسازمی کرد 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که متوجه شده بودند فاطمه برای 
حاجتی آمده و بدون هیچ گونه صحبتی به خانه خود برگشته, فردای آن روز 
نف رل ما ربیف آوردند. و بسن از لام ند کنارز ما تشستند وه ان. کام 
فرمودند: 


- فاطمه جان ! دیروز به چه منظور پیش من آمدی؟ 
فاطمه علیهاالسلام از خجالت نتوانست حاجتش را بگوید: من عرض کردم: 


- یا رسول الله ! آن قدر آب آورده که بند مشک در سینه اش اثر گذاشته و 


آن قدر اشتدات گردانیده که دست هایش تاول کرده و9... لذ| گفتم محضر 
شما برسد شاید خادمی به ایشان مرحمت نمایید تا زحمت هایش کمتر 


شود. 
رسول خدا| فرمود: 


می خواهی مطلبی به شما بیاموزم که از خادم بهتر است. وقتی که 
اعمال هزار حسنه (ثواب) دارد. 


فاطمه جان ! اگر اين ذکرها را هر روز صبح بگویی خداوند خواسته های دنیا 
و آخرتت را برآورده خواهد کرد. فاطمه زهرا در جواب سه مرتبه گفت: 


از خدا و پیغمبر راضی هستم.(22) 
در جای دیگر آمده است : 


(ع) شرح حالش را بیان کرد و کنیزی خواست. ناگهان اشک در چشمان 
ار صات له له هخا رو رن 


- فاطمه جان ! به خدا سوگند! هم اکنون چهار صد نفر فقیر در مسجد 
7 : می تر سم سم اگر کنیز داشته باشی اجر و 
ثواب خدمت در خانه از تو گرفته شود یا 
السلام در قیامت از تو مطالبه حق کند! سپس تسبیحات حضرت زهرا 
قلهاالسلامرابه آن بات باهندای ان کامبه فاطمم انیا لام کف 


- برای نیازهای دنیوی نزد رسول خدا علیهاالسلام رفتی, ولی خداوند واب 


[20) حضرت فاطمه غلیهاالسلام و ارزش تعلیم 

زنی خدمت حضرت فاطمه علیهاالسلام رسید و گفت: 

مادر تاتواتی دایم کفور مسایل تمازش به فساله مت کلی بر خورد کردوه 
مرا خدمت شما فرستاد که سوال کنم. 


حضرت فاطمه علیهاالسلام جواب فتساله وا ای ان زن همین طور 
مسأله دیگری پوشنید کا وم فساله شید حضرت همه را پاسخ داد. سپس آن 


زن از کثرت سوال خجالت کشید و عرض کرد: 


حضرت فرمود: نگران نباش ! باز هم سوال کن! با کمال میل جواب می 
دهم, زیرا اگر کسی اجیر شود که بار سنگینی را بر بام حمل کند و در 
عوض آن: فبلغ ضد.ه ار دسار اخرت بکیزد آیا از ز حمل بار خسته می شود؟ 
زن گفت: 


- نه | خسته نمی شود, زیرا در برابر ان مزد زیادی دریافت می کند. 


حضرت فرمود: 


مروارید باشد, به من 


تهاب‌:هی دهوابا این خال, کون از جواب دادن ,به مشاه کته شوم ۱ آز 
پدرم شنیدم که فرمود: 


(علمای شیعه من روز قیامت محشور می شوند, و خداوند به اندازه علوم 
انان و درجات کوششان در راه هدایت مردم, برایشان ثواب و پاداش در 
نظر می گیرد و به هر کدامشان تعداد یک میلیون حله از نور عطا می کند. 
ها ی ی دا ام و 
محمد را سرپرستی نمودید, در ان وقت که دستشان به اجدادشان 
(پیشوایان دین) نمی رسید, که در پرتو علوم شما ارشاد شدند و دیندار 
زندگی کردند. اکنون به اندازه ای که از علوم شما استفاده کرده اند, به 
ایشان خلعت بدهید ! 


حنی به تخت انار صد هزار خلعت داده می شود. پس از تقسیم خلعت 
ها, خداوند فرمان می دهد: بار دیگر به علما خلعت بدهید. تا خلعتشان 


تکمیل کرد 


سپس دستور می رسد دو برابرش کنید همچنین درباره شاگردان علما که 
خود شاگرد تربیت کرده اند چنین کنید... 


آنگاه حضرت فاطمه به آن زن فرمود: 
ای بنده خدا! یک نخ از این خلعتها هزار هزار مرتبه از انچه خورشید بر آن 


می تابد بهتر است. زیرا امور دنیوی توام با رنج و مشقت است ۱ 


(21) برتری علمی حضرت فاطمه و ارزش علم 


ده تفر زن, که یکی مومن و دیگرق, از دشفنان. اسلام بود: در مطلین دیتی 
با هم اختلاف نظر داشتند. 

برای حل اختلاف. محضر حضرت فاطمه علیهاالسلام رسیدند و موضوع را 
طرح کردند. 


چون حق با زن موّمن بود, حضرت فاطمه علیهاالسلام گفتارش را با دلیل و 
برهان تایید کرد و بدین وسیله زن موّمن بر 


زن دشمن پیروز گشت و از اين پیروزی خوشحال شد. 

حضرت فاطمه علیهاالسلام به زن موّمن فرمود: 

فرشتگان خدا بیشتر از تو شادمان گشتند و غم و اندوه شیطان و پیروانش 
نیز بیشتر از غم و اندوه زن دشمن می باشد. 

ام شین شک خلیه المع رما 


(در عوض خدمتی که فاطمه به این زن موّمن کرد. بهشت و نعمت های 
هی اس ترا هران هار اند آنحه قبلا کمن دم بود: قرار دهید و همین 
روش را درباره هر دانشمندی که با علمش موّمنی را تقویت کند - که بر 


معاندی پیروز گردد - مراعات کنید و ثوابش را هزار هزار برابر قرار 
دهید )(25) 


(22) الجار ثم الدار ! 
امام حسن علیه السلام می فرماید: 


مادرم زهرا علیهاالسلام را در شب جمعه دیدم تا سییده صبح مشغول 
عبادت و رکوع و سجود بود و مومنین را یک یک نام می برد و دعا می کرد 
اما برای خودش دعا نکرد عرض کردم: 


- مادر جان چرا برای خودتان دعا نمی کنید؟ 

فرمودند: 

بفروتفم ال هنایم بو کون ا(العار کم الذار 2 

ار شتووی کب فاطنیم. غالا لیام 

عايشه - همسر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم - اظهار می کند: 
(3/1) 


فاطمه یه کر آز هن کسی یه رصول دا صلی اللت علبه و آله وسلم نود 
هنگامی که به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می رسید, حضرت 
با اف اه از اه اسعیال.می کیوه کشت هاش رام تفت هدر کار 


خود می نشاند, و هر گام بیافیر. ضلی: اللة غلیه و اله وسلم بر فاطمه 
الا ای ی و ایا ری اش میص ای ۱ 


آن زهان کفترضول خدا صلی الله. علیة و ال مسا وتو ری آرمیده 
بود, فاطمه علیهاالسلام را به طور خصوصی پیش خود خواند, ود با 
وخ نکن کفت؛ کمی:بعد فاطمد علیهاالسلام را دیدم که گریه می کرد! 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بار دیگر با او آهسته صحبت کرد. 
این بار, فاطمه علیهاالسلام خندید ! با خود گفتم: 


اين نیز یکی از برتری های فاطمه علیهاالسلام بر دیگران است که هنگام 
گریه و ناراحتی توانست بخندد. 


علت را از فاطمه علیهاالسلام پرسیدم, فرمود: 


۱ ت‌. 


پس از آنکه پیامبر صلی الله علیه و 


آله و سلم رحلت کرد., به فاطمه علیهاالسلام عرض کردم: 
+ غلتت: کریة و شنیب خنده: ما در آن رهز کته بود؟ 
در پاسخ فرمود: 


- آن روز: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نخست به من خبر داد که از 
ذنبا هی زوده کریه کردم ! سپس به من فرمود: 1 تو اولین کسی هستی که از 
اهل بیتم به من می پیوندی, لذا شاد شدم و خندیدم !(27) 


(24) غلام تیزهوش 

یکی از غلامان امام حسن علیه السلام خلافی را مرتکب شد. حضرت قصد 
داشت او را مجازات کند. غلام برای خلاصی از تنبیه, اين آیه را خواند و 
گفت: 

نالاهنون الط( ۱۱2۵ 

حضرت فرمود: 

- خشم خودم را فرو خوردم. 

غلام گفت: 

مولایم ! (والعافین عن الناس:(29)) 

حضرت فرمود: 

- از گناه تو در گذشتم. 

غلام در آخر گفت: 

- (والله یحب المحسنین.(30)) 


برای تو مقرر می سازم !(31) 


(5ما شخاع تر از سر غلی غلیه الساام؛ 


در جنگ جمل, حضرت علی علیه السلام فرزندش محمد حنفیه را طلبید و 
نیزه خود را به او داد و فرمود: 


- با این نیزه به سیاه دشمن حمله کن ! 


محمد حنیفه نیزه را گرفت و به دشمن حمله کرد, گروهی از سپاه دشمن 
جلوی او را گرفتند, او نتوانست پیش روی کند, به عقب برگشت و به 
خدمت پدر رسید. در این هنگام, امام حسن علیه السلام نیزه را گرفت و به 
سوی دشمن شتافت. پس از هدتی: با تیزه. اق. خون الود: نزد بدر امد. 
هنگامی که محمد حنفیه آن شجاعت را از امام علیه السلام مشاهده کرد, 
بر اثر احساس شکست. سرخ و سرافکنده شد. حضرت علی علیه السلام 


به او فرمود: 

- ناراحت نباش ! او پسر پیامبر و تو پسر علی هستی !(32) 

(26) پاسخ منفی به خواستگاری معاویه 

پس از شهادت امیر مومنان علی علیه السلام, معاویه بر اریکه قدرت تکیه 
زد و حکمران سراسر سرزمین های اسلامی شد. 


به مروان که از طرف او فرماندار مدینه گشته بود, در ضمن نامه ای 
دستور داد دختر عبدالله بن جعفر (برادر زاده علی علیه السلام) را برای 
پسرش يیزید خواستگاری کند و تذکر داده بود که هر اندازه پدرش مهربه 
۳ می پذیرم و هر قدر کرص 0 باشد می ان اضافه 


عبدالله گفت: 

- اختیار زنان ما با حسن بن علی علیه السلام است, دخترم را از او 
مروان به حضور امام حسن علیه السلام رسید و دختر عبدالله را 
خواستگاری کرد. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


هر کسی را در نظر داری دعوت کن تا من نظرم را در آن جمع بگویم. 


شدند. 


مروان در میان جمع برخاست و پس از حمد و ثنای خداوند چنین گفت: 


- معاویه به من فرمان داده تا زینب دختر عبدالله بن جعفر(33) را برای 
یزید بن معاویه با این شرایط خواستگاری کنم: 


1- هر اندازه پدرش مهریه تعیین کند, می پذیریم. 
3- این وصلت موجب صلح بین دو طایفه بنی امیه و بنی هاشم می گردد. 


4- يزید بن معاویه فردی است که نظیر ندارد! به جانم سوگند, افتخار شما 
به یزید بیشتر از افتخار یزید به شماست ! 


آن گاه سکوت نمود و کنار نشست. 
امام حسن پس از اینکه حمد و ثنای خدای را بچای آورد به مروان فر مود: 


اما در مورد مهریه, ما هرگز در تعین مهریه برای دختران و بستگان پیفمبر 
از سنت آن حضرت (34) تجاوز نمی کنیم. 


و در مورد ادای قرض های پدرش؛ چه وقت زن های ما قرض های 
پدرانشان را داده اند که چنین مطلبی پیشنهاد شود ! 


تیا دیا شه بایق کیش فان عادشاکی مهف الم فلا صالخ 
للدنیا) 


تیا فتاه بد ام ههور بای و اش شا ای هیاس فا 


صلح نمی کنیم.) 


در مورد اینکه افتخار ما به وجود يزید بیشتر از افتخار یزید به ما است. اگر 
مقام خلافت بالاتر از مقام نبوت است. ما باید بر یزید افتخار 


کنیم و اگر مقام نبوت بالاتر از مقام خلافت است او باید به وجود ما افتخار 
کند. 


اما اینکه گفتی به برکت چهره یزید, از ابر طلب باران می شود, این مقام 
فقط به محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و اله وسلم منحصر است که 
از برکت چهره نورانی آنان طلب باران می شود. 

صلاح ما این است که دختر عبدالله را به ازدواج پسر عمویش قاسم بن 
محمد بن جعفر در آوریم و من هم اکنون او را به ازدواج قاسم در اوردم, و 
مهریه اش را زمین مزروعی که در مدینه دارم قرار دادم.. . همین زمین 
فرر وگ زد کی آنان. :۱ ۱ ۱4 
مروان گفت: 


تا و ها این و اوه رس ی موی ان ما اس 
می دهید و صریح کارشکنی می کنید؟ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


معاویه گفت: 


- ما از ایشان خواستگاری کردیم. جواب منفی به ما دادند, ولی اگر آنان از 
ما خواستگاری کنند. جواب مثبت خواهیم داد !(35) 


(27) حمایت از حیوانات ! 


روزی امام حسن علیه السلام حین غذا خوردن» جلوی سگی که در نزدیکی 
ایشان ایستاده بود, چند لقمه غذا انداخت. 


- یابن رسول الله ! اجازه می دهید سگ را دور کنم؟ 


حضرت فرمود: 

- به حیوان کاری نداشته باش ! 

من از خدایم حیا می کنم که جانداری نگاه به غذای من کند و من غذایش 
ندهم و برانمش !(360) 


ای ما صای هه عرسا ات سس لاسام 
سایر مصیبت های او را به دختر خود, خبر داد؛ فاطمه علیهاالسلام سخت 


گریه نمود و عرض کرد: 

- پدر جان ! این گرفتاری چه زمانی رخ می دهد؟ 

رسول خدا فرمود: 

- زمانی که من و تو و علی در دنیا نباشیم. 

آن گاه گریه فاطمه شدیدتر شد. عرض کرد: 

- چه کسی بر حسینم گریه می کند. و به عزاداری او قیام می نماید؟ 
پیامبر فرمود: 


- فاطمه ! زنان امتم بر زنان اهل بیتم, و مردان بر مردان گریه می کنند و 
در هر سال, عزاداری او را تجدید می کنند. روز قیامت که فرا رسد, تو 
برای زنان شفاعت می کنی و من برای مردان, و هر که بر گرفتاری حسین 
گریه کند. دست او را می گیریم و داخل بهشت می کنیم. فاطمه جان ! 
تمام دیده ها روز قیامت گریان است, مگر چشمی که بر مصیبت حسین 
گریه کند! آن چشم برای رسیدن به نعمت های بهشت خندان است !(37) 


(29) نسخه ای برای گناه کردن ! 
مردی خدمت امام حسین علیه السلام رسید, و عرض کرد که شخص گنه 


کاری هستم و نمی توانم خود را از معصیت نگهدارم, لذ| نیازمند نصایح آن 
حضرت می باشم. امام علیه السلام فرمودند: 


پنج کار را انجام بده, بعد هر گناهی می خواهی بکن ! 
دوم: از ولایت خدا خارج شو, هر گناهی می خواهی بکن ! 


بکن ! 


خودت دور کن و بعد هر 


گناهی می خواهی بکن ! 


پنجم . : وقتی مالک دوز خ تو را داخل جهنم کرد, اگر امکان داشت داخل نشو 
و آن گاه هر گناهی مایلی انجام بده ا(39) 


وفاد ای احضات اناد خصی غایه اسلا 


در شب عاشورا اصحاب باوفای امام حسین علیه السلام هر کدام با زبانی, 
وفاداری خود را اعلام کردند. به محمد بن بشر خضرمی - یکی از یاران 
ایشان ی ی اسیر شده 
است؛ محمد ؟ 


- اجر و واب خود و پسرم را از خداوند می خواهم. من دوست ندارم که 
پسرم گرفتار باشد و من بعد از او زنده بمانم ! 


امام حسین علیه السلام که سخن او را شنید. فرمود: 
- بیعتم را از تو برداشتم. آزادی, برو برای آزادی پسرت کوشش کن! 
- درندگان مرا بدرند و زنده بخورند, اگر از تو جدا گردم ! 


امام حسین علیه السلام پنج لباس برد یمانی - که قیمت آنها هزار دینار بود 
- به او داد و فرمود: 


- اينها را به پسر دیگرت بده تا با دادن اين لباس ها به دشمن (به عنوان 


۱ خافییت این زبادا 


ابراهیم (پسر مالک اشتر) سرهای بریده ابن زیاد و سران دشمن را برای 
مختار فرستاد. مختار در حال غذا خوردن بود که سرهای بریده دشمنان را 


در کنار وی به زمین ريختند. 


مختار گفت: 


نزدش افو ود اکنون حمد و سپاس 1 را سر نحس ابن زیاد در 
هنگام غذا خوردن نز هن اهر ده شده است ! 


در این هنگام, مار سفیدی در میان سرها پیدا شد و درون سوراخ بینی ابن 


زیاد رفت و از سوراخ گوش او بیرون آمد, و اين عمل چندین بار تکرار 
شد ! 


پایش ۳ به صورت نخس ابن زیاد زد سس کفشش را نزد غلامش 
انداخت و گفد: 


- این کفش را بشوی که آن را بر صورت کافری نجس نهادم ! 
مختار سرهای نحس دشمنان را برای محمد حنفیه در حجاز فرستاد. 


محمد حنفیه نیز سر ابن زیاد را نزد امام سجاد علیه السلام فرستاد, امام 

غلیه السلام در ان-هکام مضشغول غدا خوردن هدند فرمه دند: 

- روزی که سر مقدس پدرم را نزد ابن زیاد آوردند او غذا می خورد. از 
خداوند خواستم, مرا زنده نگهدارد تا سر بریده ابن زیاد را در کنار سفره 
غذا| بنگرم. خداوند را سیاس که اکنون دعایم مستجاب شد.(40) 


ات ماه اد ۲ 


روزی امام سجاد علیه السلام در منی به حسن بصری برخورد که مردم را 
موعظه می کرد امام علیه السلام فرمود: 


- ای حسن ! ساکت باش تا من سوالی از تو بکنم ! 

آیا در سرانجام کار از اين حال که بین خود و خدا داری راضی خواهی بود؟ 
پاسخ داد: 

- خیر ! راضی نخواهم بود. 


-. ]را در فکر تغییر این وضع خود هستی تا به وضع و حال شایسته ای که 
مورد رضایت تو باشد؟ 


حسن بصری مدتی سر به زیر انداخت. سیس گفت: 


نمی شود و فقط در حد حرف باقی می ماند. 


حضرت فرمود: 


آپا امیدواری بعد از محمد رل الله علیه وآله پیغعمبری بیاید که با تو 
سابقه اشنایی داشته باشد؟ 


- خیر ! 


۰ آپا امیدواری غیر از این؛ جهان دیگری بااشد که در ان کارهای نیک انجام 
دهی؟ 


- خیر ! 
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از خود راضی بود, تویی که پ طور جدی سعی در تغییر حال خود نمی کنی 
- و امید هم نداری پیامبر دیگری بیاید و دنیای دیگری باشد که در انجا به 
اعال ات مس ل یال مرو را بر موه مس کی 

همین که امام علیه السلام رد شد, حسن بصری پرسید: 

- این شخص که بود؟ 

گفتند؛ 

- علی بن حسین علیه السلام 

گفت: 

- اینان (اهل بیت) منبع علم و دانش اند. 

از آن پس دیگر کسی ندید حسن بصری موعظه ای بکند.(41) 

9 کات سین سوت ناسین با مه قرو 

امام زین العابدین علیه السلام فرمود: 

انسان نمی داند با مردم چه کند! اگر بعضی امور که از پیامبر صلی الله 
علیه واله شنیده ایم به انان بگوييم ممکن است مورد تمسخر قرار دهند, 
ریاف هم تاد آ اه سا ای ۱ 

ضمره بن معبد گفت: 

- شما آنچه شنیده اید بگویید ! 

فرمود: 


- می دانید وقتی دشمن خدا| را دز کابوت:می. ددار نهد و به گورستان می 
برند, چه می گوید؟ 


- خیر ! 


یه کسانی که اه زا می برتد‌می گوید: 


انا تضی رت ود؟ از دشمن خدا به شما شکایت دارم که مرا فریب داد و به 
این روز سیاه انداخت و نجاتم نداد. من شکایت دارم از دوستانی که با من 
دوستی کردند و مرا خوار نمودند و از اولادی که حمایتشان کردم ولی مرا 
ذلیل کردند و از خانه ای که ثروتم را در ابادی ان خرج کردم ولی سرانجام. 
دیگران انجا ساکن شدند. به من رحم کنید ! این قدر عجله نکنید ! 


ضمره ۹1 گفت: 


- اگر بتواند به اين خوبی صحبت کند ممکن است حتی حرکت کند و روی 
شانه حاملین بنشیند! 


امام علیه السلام فرمود: 


خداپا ۱ اگر ضمره 


سکنات متمیر ضای آلله غیت التبا مشکره مب کتهاه اه اتعام ری 
ضمره چهل روز زنده بود و بعد فوت کرد. غلام وی که در کنار جنازه اش 
بود. پس از مراسم دفن محضر امام زین العابدین علیه السلام رسید و در 
کنار وی نشست. امام فرمود: 

- از کجا می آیی؟ 

عرض کرد: 


- از دفن ضمره. وقتی که خاک ات 
ضد ها در فان زد کی انش مها سیم می 


ِ وای بر لو ضمره بن معبد! آمروز هر دوستی که داشتی خوارت کرد و 
عاقبت رهسپار جهنم شدی که پناهگاه و خوابگاه ابدی توست. 


امام زین العابدین فرمود: 


- از خداوند عافیت مسألت دارم. زیرا سزای کسی که حدیث پیغمبر صلی 
الله غلبه واله‌ترا مسخرم کنده همین اشت.: ( 42) 


ات تاقب رتاع ای تفه زیت 


امام زین العابدنن علیه الشلام سخر کاه در طلب روز از منرل خارع نش 
عرض کردند: 


- یابن رسول الله ! کجا می روید؟ 

فرمود: 

- از منزل بیرون آمدم تا برای خانواده ام صدقه ای بدهم. 
عرض کردند: 

- چطور به خانواده تان صدقه می دهید؟ 


فرمود: 


- هرکس از راه حلال روزی را به دست آورد (و برای خانواده خود خرح 
نماید) در پیشگاه خداوند برای او صدقه محسوب می شود ! (43) 


(35) مناجات امام سجاد علیه السلام در کنار کعبه 
طاووس یمانی می گوید: 


علی بن الحسین علیه السلام را دیدم که از وقت عشا تا سحر به دور کعبه 
طواف می کرد و به عبادت پروردگار مشغول بود. 


وقتی که خلوت شد و حجاج به منازلشان رفتند, بت اتتعفا نت نگاهی کرد و 


خدایا ! ستارگان در افق ناپدید شدند و چشم های مردم به خواب رفته و 
درهای رحمت نو بر روی همه نیازمندان درگاهت باز | ست.. 


به پیشگاه با عظمت تو رو اوردم تا بر من رحم نمایی و مرا مورد عفو و 
گذشت خود قرار دهی و روز قیامت در صحرای محشر چهره جدم محمد 


سپس در حال ناله و گریه چنین دعا می کردند: 


(و بعزتک و جلالک. ما اردت بمعصیتی مخالفتک و ما عصیتک و انا بک شاک. 


عدایاا چه. عمینن ات ست کنم با تافرهانی نود اقست مخااقت ۳ «ا 


نداشتم و تمردم از این جهت نیست که در حقانیت تو شک و تردید دارم و 
یا از عذابت بی خبرم و يا به شکنجه تو اعتراض دارم بلکه از این روست 


که مرا هوای نفس فریفته و پرده پوشی تو بر این امر کمک کرد. بارالها 
دست مرا قطع بکنی... وای بر من | هرچه عمرم, طولانی شوخ کناهانم 
یت 


ی و آرزوها! آیا با این همه امید و محبتی که به تو دارم مرا 
در انش می سوزانی؟ چقدر کارهای زشت و شرم آوری نموده ام ! میان 
مردم جنایتکارتر از من کسی نیست ! باز اشک ریخت و گفت: 


دا تو از هرٍ عیب و نقص منزهی. 3 
0 نکرده اند هو و به خلق محبت می ۳۳ مثل اینکه , ات 


نیازمندی, با اینکه خدایا تو از همه آنها بی نیازی. 


آنگاه بر رویر زمین افتاد و غش کرد. من نزدیک رفتم سر او را بر زانو 
نهادم, چنان گریه کردم که قطرات اشکم بر صورت آن حضرت چکید 
برخواست و نشست و فرمود: 


کیست مرا از مناجات با پروردگارم باز داشت؟ 

عرض کردم: 

فرزند رسول خدا! من طاووس پمانی ام . این ناله و فغان چیست؟ ما 
را اه ی ای 


خس له الساام فماور تفا امعم لاسام و جدت سین ا کر ضلن 
اللة لت واه اسشت. 


روی به من کرد و فرمود: 


چه دور رفتی ای طاووس ! از پدر و مادر و جدم سخن 


مگو. خداوند بهشت را آفریده برای بنده مطیع و نیکوکار, گرچه غلام سیاه 
حبشی باشد و جهنم را آفریده: برآق بنده: فعضیت: کار حرخه. سنید. قزیشی 
باشد.(44) مگر نشنیده ای خداوند می فرماید: 

به خدا| سوگند ! فردا جز عمل صالح چیزی برایت سودی نمی بخشد.(46) 
زهری می گوید: 


در شبی تاریک و سرد, علی بن حسین علیه السلام را دیدم که مقداری 
آذوقه به دوش کرفته: ی وود. عرض کردم: 


حضرت فرمودند: 


- زهری! من مسافرم. این توشه سفر من است. می برم در جای 


گفتم: 


رصوا ‏ می است آحا رات ار وا و 
و ببرد. 


فرمودند: 


- تو را به خدا بگذار من خودم بار خود را ببرم, تو راه خود را بکیر و برو با 
من کاری نداشته باش ! 


یابن رسول الله ! هف از آن.سفری که ان نب خربارم آشن سکن ی 
, اثری ندیدم ! 


فرمود: 


شدم ۱ 


سیس. آن حضرت هدف خود را از تردن آن توشه در شب به خانه های 
نیازمندان توضیح داد و فرمود: 
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- آمادگی برای مرگ با دوری جستن از حرام و خیرات دادن به دست می 
اید.(47) 


(37) حرمت شوخی با زن نامحرم ! 


در کوفه بودم, به یکی از بانوان درس قرائت قران می اموختم. روزی در 
یک موردی با او شوخی کردم ! 


مدت ها گذشت تا اينکه در مدینه به حضور امام باقر علیه السلام رسیدم. 
ان حضرت مرا مورد سرزنش قرار داد و فرمود: 


- کسی که در حال خلوت گناه کند, خداوند نظر لطفش را از او برمی 
گرداند, این چه سخنی بود که به ان زن گفتی؟ 


از شدت شرم. سرم را پایین انداخته و توبه 


نمودم. امام باقر علیه السلام فرمود: 
- مراقب باش که تکرار نکنی.(48) 
(26) سارت عایی از امام باقر غلیه التتلام 
جابر جعفی نقل می کند: 


تسا اه اعصا لح ۲ یه وس اقا ی ات ام سا 
بفرمایند ! 


اظهار داشتند: 


- اقویای شما به ضعفا کمی کنند ! 

اغنیا از فقرا دلجویی نمایند ! 

هر یک از شما خیر خواه برادر دینی اش باشد. و آنچه برای خود می خواهد 
برای او نیز بخواهد ! 

اسرار ما را از نااهلان مخفی دارید, و مردم را بر ما مسلط نکنید ! 

به گفته های ما و آنچه از ما به شما می رسانند توجه کنید؛ اگر دیدید 
موافق قرآن است؛ آن را بپذیرید و چنانچه آن را موافق قرآن نیافتید, بر 
زمین بیاندازید ! 

اگر مطلبی بر شما مشتبه شد, درباره آن تصمیمی نگیرید و آن را به ما 
اگر شما چنین بودید که توصیه شد و از این حدود تجاوز نکردید و پیش از 
مارا درک کند و در رکاب او کشته شود., ثواب دو شهید دارد و هر کس در 


دکات آم‌سکت از جستضانما را ال فاص توافت هرد خوآاهد 
داشت.(49) 


(39) اگر پیش از ملاقات قائم (عج) بمیرم ! 


عبدالحمید واسطی نقل می کند, به امام محمد باقر علیه السلام عرض 
کردم: 


به خدا قسم دکان های خود را به انتظار ظهور امام زمان (عج) رها کردیم. 
تا جایی که اکنون چیزی نمانده از فقر و بیچارگی. دست گدایی پیش مردم 


دراز کنیم ! 
فرمود: 


خداوند راه روزی را 


به روی او نمی گشاید؟ والله ! خداوند در رحمت خود را به روی او خواهد 
گشود. 


رحمت خدا بر کسی که خود را در اختیار ما گذاشته و ما را و امر ما را 
زنده نکه مارد 


عرض کردم: 


خواهم بود؟ 


فرمود: 
- هر کدام از شما که می گوید: 
اکر فاتم ال مخفد.(عج) را ببیتم بچه‌.باری او بز من خیرم هانتد کشی. اسبت 


که در رکاب او شمشیر بزند و کسی که در رکاب وی شهید گردد. مثل این 
است که دوبار شهید شده است. 


(در روایت دیگری نقل شده: 


مثل کسی است که در رکاب او شمشیر زند؛ بلکه مثل کسی است که با 
وی شهید شود.)(50) 


مردی از بزرگان جبل هر سال به زیارت مکه مشرف می شد و هنگام 
برگشت در مدینه محضر امام صادق علیه السلام می رسید. 


یی بار قبل از تشرف به حح. خدمت امام علیه السلام رسید و ده هزار 
درهم به ایشان داد و گفت: 


رق | دارم با این مبلغ خانه ای برایم خریداری نمایید. 
سپس به قصد زیارت مکه معظمه از محضر امام علیه السلام خارج شد. 


پس از انجام مراسم ح خدمت امام صادق علیه السلام رسید و حضرت 
او را در خانه خود جای داد و نوشته ای به او مرحمت نمود و فرمود: 


- خانه ای در بهشت برایت خریدم که حد افل آن به خانه: محمد قصطفی 
صلی الله علیه و آله وسلم, حد دومش به خانه علی علیه السلام. حد سوم 
به خانه حسن مجتبی علیه السلام و حد چهارم ان به خانه حسین بن 


مرد که این سخن را از امام شنید. قبول کرد. 
حضرت آن مبلغ را میان فقرا و نیازمندان از فرزندان امام حسن علیه 
السلام و امام حسین علیه السلام تقسیم کردند و مرد جبلی به وطن خود 


چون مدتی گذشت. آن مرد مریض شد و بستگان خود را احضار نموده, 


ج و می‌انم اه ااسصاو ام اسان ریسفت وا درا 
پس از مدت کوتاهی از دنیا رفت و بنابر وصیتش آن نوشته را با او دفن 


گردند: روز تیک کف آ مدنگ دیدند مکتوبی با خط سبز روی قبر اوست که 
در آن نوشته شده: (به خدا سوگند ! جعفر بن محمد به آنچه وعده داده بود 


وفا نمود !)(51) 
(41) پابرهنه در فبا آتیش ۲ 
مأآمون رقی نقل می کند: 


روزی خدمت امام صادق علیه السلام بودم» سهل بن حسن خراسانی وارد 
شد؛ سلام کرده, نشست. آن گاه عرض کرد: 


بابن وضو اللم افافت حق شماسته دبرا شما خانوادم و اف و رخمشید, 
از چه رو برای گرفتن حق قیام نمی کنید. در حالی که یکصد هزار تن از 
امام فرمود: 

- ای خراسانی ! بنشین تا حقیقت بر تو آشکار شود. 


به کنیزی دستور دادند, تنور را تشن کند. بلافاصله ۳ تنور افروخته شد, 


به سهل فرمود: 

- ای خراسانی ! برخیز و در میان این تنور بنشین ! 

خراسانی شروع به عذر خواهی کرد و گفت: 

- یابن رسول الله ! مرا به آتش نسوزان و از اين حقیر بگذر ! 
امام فرمود: 

- ناراحت نباش ! تو را بخشیدم. 


در همین 


هنگام, هارون مکی, در حالی که نعلین خود را به دست گرفته بود. با پای 
برهنه وارد شد و سلام کرد. امام پاسخ سلام او را داد و فرمود: 


- نعلین را بیانداز و در تنور بنشین ! 

هارون نعلینش را انداخت و بی درنگ داخل تنور شد! 

خراسان چنان سخن می گفت که گویا سال های دراز در آنجا بوده اند. 
تس از سول را ۱ هه تور گرد ام سول گنس 
سر تنور که رسیدم, دیدم هارون در میان خرمن انش دو زانو نشسته 
است. همین که مرا دید, از تنور بیرون امد و به ما سلام کرد. امام به سهل 
فرمود: 

عرض کرد: 

آن جناب نیز فرمودند: 


آری ! به خدا سوگند! یک نفر هم پیدا نمی شود. اگر پنج نفر همدست و 


(42) چگونه به وضع یکدیگر رسیدگی می کنید؟ 

امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: 

- ای عاصم ! چگونه به یکدیگر رسیدگی و به هم کمک می کنید؟ 
عرض کرد: 

- به بهترین وجهی که ممکن است مردم به حال یکدیگر برسند. 


فرمود: 


- اگر یکی از شما تنگد ست شود و بیاید خانه برادر مقمنش و او در منزل 
نباشد, ایا می تواند بدون اعتراض کسی دستور دهد کیسه پول ایشان را 
بیاورند و سر کیسه را باز کند و هر چه لازم داشت بردارد؟ 


عرض کرد: - نه ! این طور نیست. 


فرمود: - پس آن طور که من دوست دارم شما هنگام فقر و تنگدستی به 
هم رسیدگی 


و کمک نمی کنید.(53) 

(43) انفاق نان بدون نمک 

معلی بن خیس می گوید: 

در یکی از شب های بارانی. امام صادق علیه السلام از تاریکی شب 
استفاده کردند و تنها از منزل بیرون امده, به طرف (ظله بنی ساعده) 
(54) حرکت کردند. من هم با کمی فاصله آهسته به دنبال امام روان 


شندم. 


ناگاه ! متوجه شدم چیزی از دوش امام به زمین افتاد. در آن لحظه, آهسته 
صدای امام را شنیدم که فرمود: (خدایا ! انچه را که بر زمین افتاد به من 
باز گردان.) 

جلو رفتم و سلام کردم. امام از صدایم, مرا شناخت و فرمود: 

ِ ۱ ندسن ؟ 

من پس از آنکه پاسخ امام علیه السلام را دادم, دقت کردم تا ببینم چه چیز 
بود که به زمین افتاد. دیدم مقداری نان بر روی زمین ريخته است. امام 
علیه السلام فرمود: 

- معلی نانها را از روی زمین جمع کن و به من بده ! 


من آنها را جمع کردم و به امام دادم. کیسه بزرگی پر از نان بود طوری که 
یک نفر به سختی می توانست ان را به دوش بکشد 


معلی می گوید: 
عرض کردم: اجازه بده این کیسه را به دوش بگیرم. 
فرمود: 


نه ! خودم به این کار از تو سزاوارترم, ولی همراه من بیا. 


امام کیسه نان را به دوش کشید و راه افتادیم, تا به ظله بنی ساعده 
تستمی کرفیی ‏ فا ف سار کان که تون مفی کس تن اس ادا 
خوابیده بودند حتی یک نفر هم بیدار نبود. 


حضرت در بالین هر کدام از آنها یک يا دو قرص نان گذاشت به طوریکه 


سپس برگشتیم. عرض کردم: 


فدایت شوم ! اینان که تو در این شب برایشان نان 


ی هه ماس فاص ۳ 
امام علیه السلام فرمود: 


- زه | ایشان معتقد به امامت من نیستند؛ اک از شیعیان ما بودند بیشتر از 
این رسیدگی می کردم !(55) 


(4) امام ضاخق غلیه السلام ورگ هعلس راب 
هارون پسر جهم نقل می کند: 


تکام که حضرت صادق علیه السلام در (حیره) منصور دوانیقی را 
ملاقات نمود. من در خدمت ایشان بودم. 


یکی از سران سیاه منصور پسر خود را ختنه کرده بود. عده زیادی از اعیان 

و اشراف را برای ولیمه دعوت کرد. امام صادق علیه السلام نیز از جمله 
دعوت شدگان بودند. سفره آماده شد و مهمانان بر سر سفره نشستند و 
مشغفول غذا شدند. در این میان: تک از مهمانان آت خواست. به جای آ تا 
جامی از شراب به دستش دادند. جام که به دست او داده شد. فورا امام 


صادق علیه السلام نیمه کاره ازر فز نطو حرعت برد و ان مجلین رون 
رفت. هر چه خواستند امام را دوباره برگردانند, برن؟ 1 ۰ 


فرمود: 


که در آن شراب باشد.(56) 


(45) شیعیان ائمه در بهشت 


تب ان آسام فقل ی کنه کم عقتی نس شارت آمات صادق. غلیم: تسام 
مشرف شدم, حضرت فرمودند: 


- ای زید ! چند سال از عمرت گذشته؟ 
گفتم: فلان مقدار. 


فرمودند: 


- عبادت های خود را اعاده کن و توبه ات را نیز تجدید نما ! 
این فرمایش حضرت مرا سخت هرا نمود, به گریه افتادم. 
حضرت فرمودند: 

ِ چرا| گریه می کنی؟ 

عرض کردم: 

- زیرا با فرمایش خود از مرگ من خبر دادید! 

حضرت فرمودند: 


- ای زید! تو را بشارت باد که از شیعیان مایی و جایت در بهشت خواهد 
ره 


زیرا که شیعیان واقعی همه اهل بهشتند - (57) 
(26] شش خلا مه ععحره انام.شاوق ایب الساام 


گروهی از اصحاب امام صادق علیه السلام خدمت حضرت نشسته بودند که 
ایشان فرمودند: 

- خزانه های زمین و کلیدهایش در نزد ماست, اگر با یکی از دو پای خود به 
زمین اشاره کنم. هر آینه زمین آنچه را از طلا و گنج ها در خود پنهان 
داشته, بیرون خواهد ریخت ! 


بعد؛ با پایشان خطی بر زمین کشید ند. زمین شکافته شد, حضرت دست 
برده قطعه طلایی را که یک وجب طول داشت. بیرون اوردند ! 


سپس فرمودند: 
- خوب در شکاف زمین بنگرید! 


اصحاب چون نگریستند, قطعاتی از طلا را دیدند که روی هم انباشته شده 


و مانند خورشید می درخشیدند. 

یکی از اصحاب ایشان عرض کرد: 

- يا بن رسول الله ! خداوند تبارک و تعالی این گونه به شما از مال دنیا عطا 
کرده, و حال انکه شیعیان و دوستان شما این چنین تهیدست و نیازمند؟ 
حضرت در جواب فرمودند: 


- برای ما و شیعیان ما خداوند دنیا و آخرت را جمع نموده است. ولایت ما 
خاندان اهلبیت نزو کر سرمایه است, ما و دوستانمان داخل بهشت 
خواهیم شد و دشمنانمان راهی دوز خ خواهند گشت (58) 


(47) انسان هایی که در باطن. میمون و خوک اند ! 


من با ان حضرت در مراسم حح شرکت نمودم. 


هنگامی که به همراه امام علیه السلام کعبه را طواف می کردیم, عرض 
کردم: 


می امرزد؟ 


امام دق اه تساه کر مه 
- ای ابا بصیر ! بسیاری از این جمعیت که می بینی, میمون و خوک هستند ! 
عرض کردم: 

ی 


بده ! 


ان حضرت دستی بر چشمان من کشید و کلماتی به زبان جاری نمود. 
ناگهان ! بسیاری از آن جمعیت را میمون و خوکر دیدم, وحشت کردم ! 
شیس. بار. دیکر دستنش را بر چشنمان من کشید. آن. کاه.دوبازه. آنان زا 
ها ۱ دیدم. سپس فرمود: 


- ای ابا بصیر ! نگران مباش ! شما در بهشت. شادمان هستید و طبقات 
دوز خ جای شما نیست. 


سوگند به خدا ! سه نفر, بلکه دو نفر, بلکه یک نفر از شما شیعیان حقیقی 
در انش دوزخ نخواهد بود.(59) 

[4 اب اق. که یخی زا فسلمان کرد 

زکریا پسر ابراهیم می گوید: 


من مسیحی بودم و مسلمان شدم. سپس جهت مراسم حج به سوی مکه 
حرکت کردم. در انجا محضر امام صادق علیه السلام رسیدم. عرض کردم: 


- من مسیحی بودم و مسلمان شده ام. 
فرمود: 
- از اسلام چه دیدی که به ٍٍِِِ مسلمان شدی؟ 


گنت تدری ما الکتاب 17 لایمان و اکن جعلناه 0 نهدی به مس شا (60) 


از مضمون این آیه دریافتم. اسلام دین کاملی است و از کسی که هیچ نوع 
مکتب و مدرسه ای ندیده, چنین سخنانی ممکن نیست و بنابراین باید به 
ای اه موی سس بر 

حضرت فرمود: 


- به راستی خدا تو را هدایت کرده. 


بعد, سه مرتبه گفتند؛ 

- (اللهم اهده) خدایا ! او را به راه ایمان هدایت فرما! 

سپس فرمودند: 

- پسر خان ! هر چه می خواهی سوّال کن ! 

گفتم: 

- پدر مادر و خانواده ام همه نصرانی هتنند و مادرم کون انتت.. ایا مرن که 
مسلمان شده ام و با آنان زندگی می کنم, می توانم در ظرف هایشان غذا 
بخورم؟ 

فرمودند: 


آنان گوشت خوک می خورند؟ 

گفتم: 

- نه حتی دست به آن نمی زنند. 

فرمودند: 

دیا آنان باش ماتعین ندارد: 

آن گاه تأکید نمودند نسبت به مادرت - به خصوص - خیلی مهربانی کن و 
اگر مرد او را به دیگری واگذار مکن (خودت او را کفن و دفن کن) و به 


هیچ کس مگو که پیش من آمده ای. تا به خواست خدا در منی نزد من 
بیایی. 


در منی خدمتشان رسیدم. مردم مانند بچه های مکتب. دور او را گرفته 
بودند و سوال می کردند ! 


وقتی به کوفه باز گشتم, با مادرم بسیار مهربانی کردم, به او غذا می دادم 
و لباس و سرش را می شستم. 


روزی مادرم گفت: 


پسر جان ! تو در موقعی که به دین ما بودی این طور با من مهربانی نمی 
کردی, اکنون چه سبب شده که این گونه با من رفتار می کنی؟ 


گفتم: 


- من مسلمان شده ام و مردی از فرزندان یکی از پیامبران خدا مرا به 
خوشرفتاری با مادر دستور داده است. 


- مادرم گفت: 


خود او باید پیامبر باشد, زیرا چنین سفارش هایی (در مورد احترام به مادر) 


- دین تو بهترین ادیان است: آن را پر من عرضه کن ! 


من هم شهادتین را به او اموختم و او نیز مسلمان شد و نماز خواندن را نیز 
یاد گرفت و نماز ظهر و عصر و مفرب و عشا را خواند. 


بعد از مدتی مادرم مربض شد, رو به من گفت: 
د تور دبده انخهبه هن آموختی تگزار کن۱ 


گفتم. شهادتین را گفت و در دم از دنیا رفت. صبحگاه. مسلمانان او را 
غسل دادند و من بر او نماز خواندم و در قبرش گذاشتم.(61) 


(49) تجارت با هفتاد دینار حلال 

روزی جوانی به حضور امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد: 

- سرمایه ندارم. 

امام علیه السلام فرمود: درستکار باش ! خداوند روزی را می رساند. 


جوان بخزون امن کر راهن کینسته آق,میدا کوده هفتضد :دینا در آن نود با خود 
گفت: باید سفارش امام علیه السلام را عمل نمایم, لذا من به همه اعلام 
ق: کت کف ای فمتایی سص رن ار اد رک رنه 


با ضدای بلند گفت:؛ 
هر کسن کیسته ای کم کردم .با ند نشنانه انرب انویده آن, را یرد 


فردی آمد و نشانه های کیسه را گفت, کیسه اش را گرفت و هفتاد دینار به 
رضایت خود به ان جوان داد. 


جوان برگشت به حضور حضرت. قضیه را گفت. 
حضرت فرمود: 


- این هفتاد دینار حلال نفتر اشتت از ان صتضر دینار خراه وان را دا یه نو 
رساند. جوان با ان پول تجارت کرد و بسیار غنی شد.(62) 


(50) زن بی گناه ! 
بشار مکاری می گوید: 


در کوفه خدمت امام صادق علیه السلام مشرف شدم. حضرت مشغول 
خوردن خرما بودند. فرمود: 


- بشار ! بنشین با ما خرما بخور! 


عرض کردم ! 


ج فدایت شوم ! در راه که مین آمده منظره ای دیدم که سخت دلم را به 
درد اورد و نمی توانم از ناراحتی چیزی بخورم ! 


فرمود: 
- در راه چه مشاهده کردی؟ 


- من از راه می امدم که دیدم که یکی از مامورین, زنی را می زند و او را 
به سوی زندان می برد. هر قدر استغاثه نمود. کسی به فریادش نرسید ! 


مگر آن زن چه کرده بود؟ 


- مردم می گفتند: وقتی آن زن پایش لغزید و به زمین خورد, در آن حال, 
کفت: آغن الله ظالمیک با فاطمه (63) 


امام علیه السلام به محض شنیدن این قضیه شروع به گریه کرد, طوری که 
دستمال و محاسن مبارک و سینه شریفش تر شد. 


فرمود: 


- بشار ! برخیز برویم مسجد سهله برای نجات آن زن دعا کنیم. کسی را نیز 
فرستاد, تا از دربار سلطان خبری از آن زن بیاورد. بشار گوید: 


وارد مسجد سهله شدیم و دو رکعت نماز خواندیم. حضرت برای نجات ان 
زن دعا کرد و به سجده رفت. سر از سجده برداشت., فرمود: 


- حرکت کن برویم ! او را ازاد کردند! 


از مسجد خارج شدیم, مرد فرستاده شد. از دربار سلطان برگشت و در 
بین راه به حضرت عرض کرد: 


او را آزاد کردند. امام پر سید. 


مرد: نمی دانم ولی هنگامی که رفتم به دربار, دیدم زن را از حبس خارح 
نموده» پیش سلطان اوردند. وی از زن پرسید: 


چه کردی که تو را فامور ذفتکیر کرد؟ ورن عاجرا را تعریف کرد. 
حاکم دویست درهم به آن زن داد, ولی او قبول نکرد, حاکم گفت: 


ما را حلال کن؛ این دراهم را بردار ! ان زر دراهم را برنداشت.؛ فلی ازاد 


شند. 


حضرت فرمود: 


- آن دویست درهم را نگرفت؟ 
عرض کردم: 
- نه, به خدا| قسم ! امام صادق علیه السلام فرمود: 


سلام مرا نیز به وی برسانید. 


وقتی که هفت دینار را به زن دادم و سلام امام علیه السلام را به او 
رساندم, با خوشحالی پرسید: 


- امام به من سلام رساند؟ گفتم: 


بلی ! 

زن از شادی افتاد و غش کرد. به هوش آمد دوباره گفت: 

- آیا امام به من سلام رساند؟ 

- بلی ا! 

و سه مرنبه این سوال و جواب تکرار شد. آن گاه ژن درخواست نمود 
است و محتاج دعای حضرت. 


پس از بر گشت: ماجرا را به عرض امام ضادق علیه السلام رساندم, آن 
حضرت به سخنان ما گوش داده و در حالی که می گریستند برایش دعا 
کردند. (64) 


(51) خرید نان به نرخ روز 
امام صادق علیه السلام به معتب مسوول خرح خانه خود فرمود: 


- معتب اجناس در حال گران شدن است ما امسال در خانه چه مقدار 
خوراکی داریم؟ 


- معتب: عرض کردم: 
- به قدری که چندین ماه را کفایت کند گندم ذخیره داریم. 
- انها را به بازار ببر و در اختیار مردم بگذار و بفروش ! 


تا سل الما موی میم باب ات ان ارات ود 
خریدن گندم برای ما میسر نخواهد شد. 


- سخن همین است که گفتم, همه گندم ها را در اختیار مردم بگذار و 
بفروش ! 


معنب می گوید: 


که ها را هی و زار هیلاع و انم خعرت 
فرمود: 


- بعد از اين, نان خانه مرا روز به روز از بازار بخر؛ نان خانه من از این 
پس, باید نیمی از گندم و نیمی از جو باشد و نباید با نانی که در حال حاضر 
نوده مردم مصرف می کنند, تفاوت داشته باشد. 


من - بحمدالله - توانایی دارم که تا آخر شتالن خانه خود را با نان گندم وه 
بهترین وجهی اداره کنم. ولی این کار را نمی کنم تا در 


(52) ارشاد با بذل مال! 


فدتین نود که خن .دایم نود آمام کاضام علیه الشسلام. می امد و فحتشن و 
ایشان عرض کردند: 


- اجازه بدهید ما این فاسق را بکشیم ! 


حضرت اجازه ندادند و از مکان و مزرعه او پرسیدند و سیس سوار بر 
مرکبی به مزرعه وی رفتند. ان مرد صدا زد: 


- از میان زراعت من نیایید ! حاصل مرا پایمال می کنید ! 


سپس فرمودند: 


- چقدر برای زراعت خرج کرده ای؟ 
گفت: 

- صد دینار. 

فرمود: 

- چقدر امید دخل داری؟ 

گفت: 

- دویست دینار. 

فرمود: 


فردا که امام علیه السلام مسجد آمدند, آن مرد نشسته بود. وقتی که 
حضرت را دید گفت: 


له اغلم خبت بجغل. رسالته. (66) 


حضرت به اصحاب فرمودند: 


- شما گفتید اجازه بده ما اين مرد را بکشیم و لکن من با مبلفی پول او را 
اصلاح کردم !(67) یکی از راه های اصلاح حال مردم احسان و بخشش 


نوت( 
(53) نامه امام موسی بن جعفر(ع) به استاندار یحی بن خالد ! 
شخصی از اهالی ری نقل می کند: 


یحیی بن خالد کنو را والی (استاندار) ما کرد. مقداری مالیات 7 
99 از من می خواستند و من من از پرداخت آن معذور بودم» زیرا اکز از من 
می گرفتند فقیر و بینوا می شدم. 


است. در عین حال ترسیدم که پیش او بروم, زیرا| نگران بودم که این خبر 
دنشمت: نباشد و مرا بکیر ند ق نف پرداخت بوهن. مجیوی ساخته و انبايشم ۱ 
به هم بزنند. 


خانه خدا رفتم و خدمت مولایم امام موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم و 
از حال خود.شکایت کردم 


اضر بش از سیون رای من نامه اي این ختیزن یه وال ابوزتت: 


(یه آلله الخ الحیت الم ان له کست: غرشیه لا لا رنه الا من 
اسدی الی اخیه معروفا او نفس عنه کربه, او ادخل علی قلبه سرورا, و 
هد اخوی دالسلام) 


(بدان که خداوند را در زیر عرش سایه ای است که کسی در زیر آن ساکن 
موی کر انجه فاندم اه سرا رش شا ند میا کل او سا برد رف 
سازد و يا دل او را شاد کند و این برادر توست. والسلام.) 


وت مر ات میت سس 
اجازه ملاقات خواستم و ؟ 


من پیک موسی بن جعفر علیه السلام هستم. 


استاندار خود پابرهنه آمد و در را گشود و مرا بوسید و در آغوش گرفت و 
پیشانی ام را بوسه زد. 


هر با ر که از من درباره دیدن امام علیه السلام می پرسید. همین کار را 
تکرار می کرد و چون او را از سلامتی حال آن حضرت مطلع می ساختم, 
شاد می گشت و خدا را شکر می کرد. 


سیس مرا در خانه اش قسمت بالاای اتاق نشانید و خود رو به روبم 
نشست. نامه ای را 


که امام خطاب به او نوشته و به من داده بود به وی تسلیم کردم. او ایستاد 
و نامه را بو سید و خواند. 


سپس پول و لباس خواست پول ها را ی 3 مه ها را 
وی هر چه به من می داد می پرسید: 

پرادز ۲ آبا و فواشان کروه ؟ 

و من پاسخ می دادم: 

آری ! به خدا تو بر شادی من افزودی ! 


سیس دفتر مالیات را طلبید و هر چه به نام من نوشته بودند حذف کرد و 
خداحافظی کردم و باز گشتم. 

0 من که از جیران خدمت این مرد ناتوانم, جز آن که در سال 
موسی شم عاید الما م2 رسیدم ات هرا تن اما داد آگاهش 
سازم. 


۱ ۱ 0 
حضرت از شادی برافروخته گشت. 


عرض کردم: 
حضرت فرمود: 


- آری ! به خدا اين خبر مرا و امیر المومنین علیه السلام و جدم رسول خدا 
صلی لووسم دای ال مور هر کر وو) 


دادند مردم خارج شوند, تا خلیفه بتواند به راحتی طواف کند. 


جون 


هارون خواست طواف نماید, عربی از رام رسید و با وی به ِِ 
پرداخت. (اين عمل بر خلیفه جاه طلب گران آمد و با خشم اشاره کرد که 
مرد عرب را کنا دک فامهرین مر ؟ فتند: 


ی ای اد وق رون رات 


- مگر نمی دانید خداوند در این مکان مقدس همه را یکسان دانسته و در 
قرآن مجید فرموده است: شواء العا کف فیه و الباد (69) 


چون هارون این سخن را از عرب شنید, به نگهبان خود دستور داد که کاری 
به امنداشته اشوه اه راد حال خیش بگدار و 


آن گاه خود به طرف حجرالاسود رفت تا مطابق معمول به آن دست بمالد. 
ولی عرب آنجا هم پیش دستی نموده, قبل از وی؛ ححرا لاد را لمس 


کرد ! 


سپس هارون به فقام ابر اهیم امد که در انجا تمار بخواتدهباز هم عرب قیلن 
از هارون به انجا رسید و مشغول نماز شد. همین که هارون از نماز فارغ 
شد, دستورز داد ان مرد را پیش او حاضر نمایند. وقتی دستور هارون را 


- من کاری با خلیفه ندارم. اگر خلیفه با من کاری دارد. خودش پیش من 
بیاید ! 


هارون ناگزیر نزد مرد عرب آمد و سلام کرد, عرب هم جواب سلامش را 


داد. 

هارون گفت: 

- اجازه می دهی در اینجا بنشینم. 
عرب گفت: 


امک مین سس ا تا هام دا اشت ما هم دی شتا بکس اس که 
می خواهی بنشين, چنانچه مایل نیستی برو. 


هارون بر زمین نشست, روی به آن عرب کرد و گفت: 
چرا شخصی مثل تو مزاحم پادشاهان می شود؟ 

عرب گفت: 

آری ! باید در مقابل علم کوچکی کنی و گوش فرا 


دهی. 
(هارون از طرز سخن گفتن عرب ناراحت شد) به عرب گفت: 


می خواهم 0[ ای دینی از تو بیر سم» اگر درست جواب ندادی, نو را 
اذیت خواهم کرد. 


- سوال تو برای یاد گرفتن است يا می خواهی مرا اذیت کنی؟ 
- البته منظور, یاد گرفتن است. 


- بسیار خوب ! ولی باید برخیزی و مانند شاگردی که می خواهد مطلبی از 
استاد به پرسد, مقابل من بنشینی ! 


هارون برخاست و در مقابل وی روی زمین نشست. 
هارون پرسید. 

- بگو بدانم, خداوند چه چیزی را بر تو واجب کرده است؟ 
عرب گفت: 


- از کدام امر واجب سوال می کنی؟ از یک واجب با یدج واجب يا هفده 
واجب يا سی و چهار یا نود و چهار و يا صد و پنجاه و سه بر هفده عدد و از 
دوازده یکی و از چهل یکی و از دویست پنج عدد و از تمام عمر یکی و یکی 
به یکی؟ ا! 


هارون گ؟: گفت: 
- من از یک واجب از تو سوال کردم, تو برایم عدد شماری کردی ! 


- دین در دنیا بر پایه عدد و حساب برقرار است و اگر چنین نبود. خداوند در 
روز قیامت برای مردم حساب باز نمی کرد. 


(و ان کان مثفال حَبّهٍ من حَردل آیْنا بها ‏ کفی بنا حاسبین (70)) 


در این هنگام, عرب خلیفه را به نام صدا کرد. هارون سخت خشمگین شد, 
طوری که برافروخته گردید, (زیرا به نظر خلیفه تمامی افراد به او باید 
امیر المومنین می گفتند) ۵ خالیه که ابا مضه ری زار 
آشکار بود گفت: 


- آنچه را که گفتی توضیح بده ! اگر توضیح دادی آزاد هستی و گرنه, دستور 
می 


دهم بین صفا و مروه گردنت را بزنند! 
تخهیا نا خلیقه تعاضا کرد که اور بخاظر شدا و آن افکان: مقدمن تشه 


زان غرهه ان ؟ گفتار نگهبان خنده اش گرفت ! هارون پرسید: 


- چرا خندیدی؟ 


- از شما دو نفر خنده ام گرفت, زیرا نمی دانم کدام یک از شما نادان 
کسی که عجله برای کشتن می نماید نسبت به شخصی که اجلاش 


نرسیده؟ ! 

هارون گفت: 

- بالاخره آنچه را که گفتی توضیح بده 
عرب اظهار داشت: 


ِ اينکه از من پرسیدی: : آنچه خداوند بر من واجب نمود چیست؟ جوابش 
این است که خداوند خیلی چیه را , به انسان واجب نموده است. 


اينکه پر سیدم . آپا از یک چیز واجب سوال می کی ؟ مقصودم دین اسلام 
است (که قبل از هر چیزی پیروی از آن بر بندگان خدا واجب است.) 


منظورم از پنج. نمازهای پنجگانه, از هفده چیز. هفده رکعت نماز شبانه 
روزی و از سی و چهار چیز. سجده های نمازها و نود و چهار هم تکبیرات 
نمازهایی است که در شبانه روز می خوانیم و از صد و پنجاه و سه؛, در 
هفده عدد, تسبیح نماز است. 


اما آنچه گفتم از دوازده عدد یکی, منظورم ماه رمضان است که از دوازده 
ماه, یک ماه واجب است. و آنچه گفتم از چهل یکی, هر کس چهل دینار طلا 


داشته باشد یک دینار واجب است زکات بد هد و گفتم از دویست, یدج هر 
کس دویست درهم نقره داشته باشد, پنج درهم باید ز کات بدهد. 


اينکه پرسیدم. آیا از یک واجب در تمام عمر می پرسی؟ 


مقصودم زیارت خانه خداست که در تمام عمر یک 


به ناحق کسی را بکشد باید کشته شود. خداوند می فرماید (اللَفسَ 


۳ 

چون سخن عرب به پایان ر سید هارون از تفسیر و بیان این مسائل و 
زیبای سخن عرب بسیار خوشحال گشت و مرد عرب در نظرش بزرگ آمد 
و غضب تبدیل به مهربانی شد و یک کیسه طلا به عرب داد. آن گاه,. عرب 
به هارون گفت: 


- تو چیزهایی از من پرسیدی و من هم جواب دادم. اکنون من نیز از تو 
سوال می کنم و تو باید جواب بدهی ! اگر جواب دادی. این کیسه طلا مال 
خودت و می توانی آن را در این مکان مقدس صد قه دهی؛ اگر نتوانستی 
باید یک کیسه دیگر نیز به آن اضافه کنی تا بین فقرای قبیله خود تقسیم 
کنم. 

هارون ناچار قبول کرد. عرب پرسید: 

ختفضا(1 7 یه بجه این دندشن دهد با شین؟ 

هارون غضبناک شد و گفت: 

- آیا درست است فردی مثل تو از من چنین پرسشی بنماید؟ 


شنیده ام پیامبر فرموده است: عقل پیشوای مردم از همه بیشتر است. تو 
شود باید همه را پاسخ دهی. اکنون جواب این پرسش را می دانی يا نه؟ 


هارون: 
- نه ! توضیح بده آنچه را که از من پرسیدی و دو کیسه طلا بگیر. 
عرب: 


- خداوند آنگاه که زمین را آفرید و جنبده هایی در آن بوجود آورد, که معده 
و خون قرمز ندارند. خوراکشان را از همان خاک قرار داد. وقتی نوزاد 


خنفسا متولد می شود نه او شیر می خورد و 


تغ‌ذانه ابلکه ز ند کیش از فماد‌غاکی امین می کرزد: 
هارون: 
- به خدا| سوگند ! تاکنون دچار چنین سوالی نشده ام. 


پر سیدند, فهمیدند که وی امام موسی بن جعفر علیه السلام است. 


به هارون اطلاع دادند, هارون گفت: 
به خدا قسم ! درخت نبوت باید چنین شاخ و برگی داشته باشد ا(72) 


(چون اولین سال زیارت هارون بود و حضرت نیز در لباس مبدل به مکه 
رفته بود, تا مردم او را نشناسند لذا هارون ان حضرت را نشناخت.) 


اووا مسفن و مرد دزد 


محمد بن سنان حکایت می کند که در خراسان نزد مولایم حضرت رضاأ 


علیه السلام بودم. مأمون در آن زمان حضرت را معمولا در سمت راست 
به صامون خبر دادند که مردی دزدی کرده است. قأمفن دستور داد او را 
احضار کنند. چون حاضر شد, ماضون او را و قیافه مرد پارسایی مشاهده 
کرد که اثر سجده در پیشانی داشت. به او ؟ 


- وای بر این ظاهر زیبا و بر اين کار زشت ! ایا با چنین اثار زهد و پارسایی 
که از تو می بینم تو را به دزدی نسبت می دهند؟ 


مرد صوفی ۹1 گفت: 


- من این کار را از روی ناچاری کرده ام, زیرا تو حق مرا از خمس و غنایم, 
نير دا ختی. 


شامورن گفت: 


- تو در خمس و غنایم چه حقی داری؟ 


- خدای عزوجل خمس را به شش قسمت تقسیم کرد و فرمود: 


(هر فن ۷ به دسد" ون خمس آن برای خدا| و پیغعمبر او و دوی 
القربی و یتیمان و بینوایان و درماندگان در سفر است.)(73) 


(غنیمتی که خدا 


از اهل قریه ها به پیغمبر خود ببخشد. برای خدا و پیغمبر او و ذوی القربی 
و پتیمان و بینوایان و درماندگان در سفر است؛ ؛ برای آنکه عنیفت: تنها در 
دست و حوزه توانگران شما نه به گردش نباشد.) (74) 


طبق این بیان, اکنون که در سفر مانده ام و بینوا و تهیدستم, تو مرا از 
حقم محروم ساخته ای. 


ام گفت: 


آیا من حکمی از احکام خدا و حدی از حدود الهی را ترک کنم, با این حرف 


هایی که تو می زنی؟ 


مرد صوفی گفت: 


- اول به کار خود پرداز و خویش را پاک کن و آن گاه به تطهیر دیگران 
همت گمار ! نخست حد خدا را بر نفس خود جاری کن و آن گاه دیگران را 
حد بزن ! 


مامت دیگر نتواننست سخن بگوید, رو به حضرت رضاأ علیه السلام نمود و 


ی در این باره جه نظری دارید؟ 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


- این مرد می گوید تو هم دزدی کرده ای منهم دزدی کرده ام اهر از 
این سخن سخت برآشفت و آن گاه به مرد دزد گفت: 


- به خدا قسم دست تو را خواهم برید. 

مرد گفت: 

عایا تف‌دست مر اقطع مین کی در صورانین که حون ندم؛نن ۲5 
فامون کفیت: 


- وای بر تو! من چگونه بنده تو هستم؟ ! 


مرد گفت: 


- به جهت اینکه مادر تو از مال مسلمان خریداری شده و تو بنده کلیه 
فتلمابان متزر ق. ۵ مغزبی: تا ان ام که تورا اراد کنقد: قت تق را اناد 


نکرده ام . 


دیگر آنکه تو خمس را بلعیده ای ! بنابراین, نه حق آل رسول را ادا کرده ای 
و نه حق مثل من و امثال مرا داده ای. 


ناپاک نمی تواند نایاک مثل خود را پاک سازد, بلکه شخصی پاک باید آلوده 
ای را پاک نماید و کسی که خود حد به گردن دارد بر دیگری حد نمی تواند 
بزند, مگر آنکه اول از خود شروع کند! مگر نشنیده ای که خدای عزیز می 
فرماید: 


(آيا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خویش را فراموش می کنید و حال 
اس او رن ۱ 


در این هنگام, مأمون رو به حضرت رضا علیه السلام کرد و گفت: 

- صلاح شما درباره این مرد چیست؟ 

حضرت رضا علیه السلام اظهار داشتند: 

شدای حل خل ل یه مخم صضلی: ا ال غلیه.و آله وسلم فروهد 

(فلله الحجه البالغفه) خدای را دلیل رسایی هست که نادان با نادانی می 


فهمد و دانا بعلم خود درک می کند., دنیا و اخرت بر پایه استوار است و 
اکنون این مرد بر تو دلیل اورده است. 


ون ری مه نها ویر مصاعمن فرمان داد تا مر ضوفی را اراد کنند. 
پنن: از آن: مدتی در میان مردم ظاهر نشد و در مورد حضرت رضا علیه 
السلام فکر می کرد تا انکه آن بزرگوار را مسموم ساخت و شهید کرد. 
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(56) مأمون و امتحان امام جواد علیه السلام 


روزی افو که به قصد شکار از قصر خود رون اضه بود, در گذرگاه به 
عدم آی,ار کودکان که ایام عواد له السام هم بو سان آنای بوده برخورد 
نمود. کودکان همگی گریختند. جز ان حضرت ! مامون نزد ایشان رفت و 
پر سید. 


- چرا با کودکان دیگر نگریختی؟ 


حضرت جواب داد: 


ِ ۰ نکرده بودم که بگریزم و مسیر هم آن قدر تنگ نبود که کنار 
بروم , 


راه تو باز شود. از هر کجا که می خواستی می توانستی بروی. مامون 
پر سید. 


- تو کیستی؟ 
حضرت پاسخ داد: 


علی بن ابی طالبم ! 

مأمون پرسید. 

- از علم و دانش چه بهره ای داری؟ 
امام علیه السلام جواب داد: 


+اقی تهانت اخبار استما نها را بیرسی ! 


مامون از او جدا شد و به راه خود ادامه داد. باز سفیدی بر روی دستش 


مامون باز را رها کرد و باز دنبال دراجی پرواز کرد, به طوری که مدتی از 
دیده ها ناپدید شد و پس از زمانی. در حالی که ماری (77) را زنده صید 
کرده بود, بازگشت. فاضون ماری را جای مخصوص گذاشت. سپس به 
اطرافیانش گفت: 


قرف آن: کود کر اهروت دنه ذشت من عفر | ریدم اشتت 


ان اه از همان واه که زر فته بو بر کشت هه هعان: فحان که سین فرز ند 
امام رضا علیه السلام را دید که در بین تعدادی از کودکان است, احضار 
کرد. از او پرسید: 


- تو از اخبار اسمان و زمین چه می دانی؟ 


امام جواد علیه السلام پاسخ داد؛ 


- من از پدرم و پدرانم از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و ایشان از 
جبرئیل و جبرئیل از پروردکارم جهانیان شنیدم که فرمود: 


میان اسمان تن زمین خربایی است مواعه فتلاطم. کهتور ان مارهای است 
که شکم هاشان سبز و پشت هاشان نقطه های سیاه دارد. پادشاهان آنها 
را با بازهای سفیدشان شکار می کنند تا دانشمندان را با انها بیازمایند ! 
مأمون با شنیدن اين پاسخ گفت: 


- تو و پدرانت و 


جدت و پروردگارت همه راست گفتید !(78) 
(57) شعله حسد 


در اواخر تابستان و در شب دوازدهم ماه رحجب سال 219 (- ق)( فامون 
خلیفه عباسی از دنیا رفت و در ناحیه طرسوس (79) به خاک سپرده شد. 
معتصم که از هر راه ممکن جهت تثبیت پایه های زمامداری خویش تلاش 
مه ره رای سا ار هام سای آ اس اما تیاه 6اه 
السلام ع ایک فحت هرافیت ,شتعصی قرار کیرد اسان را از مدبته به 
بغداد اورد. 


هنوز از اقامت امام علیه السلام در بغداد مدت زیادی نگذشته بود که به 
اشاره معتصم خلیفه عباسی به وسیله زهر ان حضرت به شهادت رسیدند. 
این حادثه, به دنبال ماجرایی پیش امد که داستانش چنین است. 


زرقان دوست صمیمی آبن ابی داد (80) بود می گوید: 


نی آبن-انی داد‌از تند مفتضم باز کشت در خالی. که سصخت مین سود 
علت اندوه را جویا شدم. پاسخ داد: 


- امروز آرزو کردم که کاش بیست سال پیش از این مرده بودم. 
گفتم: 

- برای چه؟ 

جواب داد: 


ج بم کار حانفه اف کم از آسعففن امام جوان فلیه تلا دز ور 
معتصم علیه من رخ داد. 


- مگر چه پیش آمد؟ 


- دزدی را نزد مجلس خلیفه آوردند دزد به سرقت خود اعتراف کرد و از 
خلیفه خواست با اجرای حد او را پاک سازد. خلیفه فقها را گرد اورد و 


ابوچعفر را نیز حاضر کرد از ما پرسید دست دزد از کجا باید قطع شود؟ 
کنو قطع 


از مج دست. 
گفت: 
به چه دلیل؟ 
گفتم: 


درست از انگشتان است تا مخ» زیرا که خداوند و بت (تیمم) فر موده است: 


کنید) منظور از دست در این آنه: انگشتان تا م دست است. 


عده ای از فقها نیز با من موافق شدند و گفتند دست دزد باید از مج قطع 
گردد, ولی عده ای دیگر گفتند دست دزد را از آرنچ باید قطع کرد, چون 
خداوند در آیه وضو می فرماید: (و ایدکم الی المرافق) یعنی (دست های 
خویش را تا آرنج ها بشویید !) و اين آیه دلالت دارد بر اینکه حد دست آرنج 
است. 


سپس معتصم رو به ابوجعفر کرد و پرسید: 

کر این متساله چم تطار توا رنه 

فان ار و 

حاضران در این باره سخن گفتند. مرا معاف بدار ! 


معتصم بار دیگر سخنش را تکرار کرد و او عذر خواست. در آخر, معتصم 
گفت تو را به خداوند سوگند ! آنچه را در | 


امام جواد علیه السلام گفت: 


حال که مرا قسم دادی, نظرم را می گویم. اینها به خطا رفتند زیرا فقط 
انگشتان دزد باید قطع شد, و کف دست بماند. 


معتنصم پر سید. 
دلیل این فتوا چیست؟ 


گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود است شسجده با هفت 

وی اج نس صورت (پیشانی), دو کف دلست ؛ دو سر زانو, دو 
پا (دو انگشت بزرگ پا.) بنابراین, اگر دست دزد از مج يا از آرنج قطع 

شود دی اتکی سای ای ماد تا همه ان ناس سین دراه 


و نیز خدای متعال فرموده است: 


اا تشای اهسمام له رستو اه مات 


کاتها اعضای اند ات کسستم بر آما اتحام ی کیره آنسه 


معتصم از این بیان خوشش آمد و دستور داد فقط انگشتان دزد را قطع 


کردند.. 
آبن اف داد می گفت: 


در این هنگام, حالتی بر من رخ داد که گویی قیامت بر پا شده لته ار ره 
کردم که کاش مرده بودم و چنین روزی را نمی دیدم. 
پس از سه روز نزد معتصم رفته به او گفتم: 


توصیه خیرخواهانه خلیفه بر من واجب است. من می خواهم در موردی با 
شفا ضخنت تنم کهمی‌دانمبه خاشطه ان وارد- ان خمنم می نوم 
کدام صحبت؟ 

گفتم 


خلیفه در مجلس خویش, فقها و علما را برای حکمی از احکام دین جمع 
می کند و از آنان در شرایطی که رو سای لشگری و کشوری حضور دارند 
تفا مها رایس سکم مشاه ای رای رسد و: ابا و ای 
می دهند, ولی نظر فقها را نمی پذیرند و تنها سخن مردی را قبول می 
کنند که نیمی از مسلمانان به امامت و پیشوایی وی اعتقاد دارند و 


می کنند که او سزاوار خلافت است, این کار برای خلیفه پسندیده نیست ! 


در این هنگام سیمای خلیفه دگرگون شد و فهمید چه اشتباهی کرده آن گاه 


خداوند تو را پاداش دهد که مرا توصیه خوبی کردی. 


سپس روز چهارم به یکی از دبیران (کتاب) دستور داد ابوجعفر, (امام جواد 
علیه السلام), را به خانه اش دعوت کند. او نیز چنین کرد ولیر امام 
نیذیرفت و عذر خواست. اما وی در دعوت خویش اصرار ورزید و گفت: 


مق ارو اابه مفمعانی» وتف نش او فد دارم قدم به خانه ام بگذارید 
تا من از مقدم شما 


تبرک جویم. چند تن از وزرای خلیفه نی نت ات توت یدای تعا زا در هتم من 
دارند. 


سای یه اتسم اعار اوت را رف ساسا رس باه اه 
در غذای وی زهر ريخته بودند. 


به محض آپنکه از غذا میل تمود.. اجفناشس. کرد آغشته به زهر است, از این 
رو تصمیم گرفت حرکت کند. میزبان از ایشان خواست بماند ولی حضرت 
در پاسخ فرمود: 


اگر در خانه تو نباشم برای تو بهتر است ! 


امام جواد علیه السلام, برای مدتی سخت ناراحت بود تا آنکه زهر در 
اعضای بدنش آثر کرد و چشم از جهان فروبست.(82) 


متوکل عیاسی می کوشید با اتکأً بر نیروی نظامی خویش مخالفانش را 
بترساند. 


به همین جهت, یک بار لشگر خود را - که به نود هزار تن می رسید دستور 
داد که توبره اسب خویشش را از خاک سرخ پر کنند و در صحرای وسیعی, 
انها را روی هم بریزند. 


سربازان به فرمان متوکل عمل کردند و از خاک های ریخته شده, تیه بزرگ 
به وجود امد, که انرا تپه توبره ها نامیدند. متوکل بر بالای تیه رفت و امام 
هادی علیه السلام .را بق. نزه شود فراخه‌اند و کفت: (شمها .را خواستم تا 
لشگر مرا تماشا کنی ! به علاوه, او دستور داده بود همه, . لباس های جنگ 
بپوشند و سلاح بر گیرند و با بهترین آرایش و کاملترین سپاه از کنار تپه 
عبور کنند. 

منظورش ترسانیدن کسانی بود که احتمال می داد بر او بشورند و در این 
میان بیشتر از امام هادی علیه السلام نگران بود که مبادا به پیروانش 
فرمان نهضت علیه متوکل را بدهد 


حضرت هادی علیه السلام به متوکل فرمود: 


آیا می خواهی من هم سپاه خود را به تو نشان دهم؟ 
متوکل پاسخ داد: 
ت‌ ارف 


امام دعایی کرد تا مان .ضیان زمین و اسمان: ار. مفتری تا قغرت از 
فرشتگان مسلح پر شد. خلیفه از مشاهده این منظره غش کرد! وقتی که 
بهوش امد امام هادی علیه السلام به او فر مود: 


- ما در کارهای دنیا با شما مسابقه نداریم ما به کارهای آخرت (امور 


یت تا تا ماوت 


پیش متوکل. سخن چینی کرد. متوکل دستور داد برای مجازات احضارش 


یوسف ند کرد اگر خداوند او را به سلامت به خانه اش برگرداند و از 
مکلد اشنی بو ای سم ند ایس نت نم حضرت ماش علی الم اند 
السلام پرداخت نماید. 


در آن موقع, خلیفه حضرت را از حجاز به سامرا آورده و خانه نشین کرده 
بود و از لحاظ معیشت در سختی به سر می برد. 


یوسف می گوید: 


همین که به دروازه سامرا رسیدم با خودم گفتم: خوب است قبل از آنکه 
ِِ متوکل بروم» صد دینار را خدمت امام علیه الب ِِِ اما چه کنم 
3 امام فاد علنهد اسلا سا کت ۱۱ ۱ ۳1 
متوکل خبر دهد و بیشتر باعث ناراحتی و عصبانیت او بشود و از طرف 
دیگر, متوکل هم ملاقات با ایشان را قدغن کرده. کسی نمی تواند به خانه 
حضرت برود. 


ناگا 
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خداوند 


- به منزل حضرت برسم. چون مرکب را به اختیار خود گذاشتم., از کوچه و 
بازارها گذشت تا بر در منزلی ایستاد. هر چه سعی کردم, از جایش تکان 
- خانه از کیست؟ 

فترلی اب الرضا (امام:هافی ار آزریت 


اين حادثه را نشانی بر عظمت امام علیه السلام دانسته و با تعجب تکبیر 
گفتم. در این حال؛ غلامی از اندرون خانه بیرون آضذ و گفت: 


- تو یوسف پسر یعقوب هستی؟ 
کفتم : 

- بلی ! 

7 پیاده شو ! 

پیاده شدم. مرا به داخل خانه برد. 


۰ این ِ- دوم بر حقیقت این بژز خواز. که فلام, ندیده مرا 


- صد اشرفی را که نذر کرده بودی به من بدهید. 


با خودم گفتم: اين هم دلیل سوم بر حقانیت آن حضرت. پول را دادم و غلام 
رفت و کمی بعد دوباره امد. مرا به داخل منزل برد. 


دیدم مرد شریفی نشسته است. فرمود: 


ِ ای یوسف آپا هنوز وقت 1 نرسیده که اسلام اختیار کنی؟ 


ی 

ِ آنقدر دلیل و برهان دیده ام, کفایت می کند. 

فرمود: 

- نه ! تو مسلمان نمی شوی, ولی فرزند تو اسحق, به زودی مسلمان می 
شود و از شیعیان ما خواهد شد. 

سپس فرمود: 


- ای یوسف ! بعضی خیال می کنند محبت و دوستی ما برای امثال شما 
فایده ندارد, به خدا سو گند هرگز چنین نیست. هر که به ما محبتی نماید 
بهره اش را می بیند؛ چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. اسوده خاطر 
پیش متوکل برو و هیچ تشویش و نگرانی نداشته باش ! به همه خواسته 
هایت می رسی. 


یوسف می گوید: 
بدون نگرانی نزد متوکل رفتم و به تمام هدفهایم رسیدم و برگشتم. 


پس از مرگ مرد نصرانی پسرش, اسحاق, 


داشت: 
من به بشارت سرور خود, امام هادی علیه السلام مسلمان شده ام.(84) 
(60) فیلسوف و ناسازه های قرآنی ! 


اسحاق کندی - از دانشمندان صاحب نام عراق بود - و مردم او را به عنوان 
فیلسوف برجسته می شناختند. وی اسلام را قبول نداشت و کافر بود. می 
پنداشت بعصی از آیات قرآن با بعضی دیگر سازگار نیست تصمیم گرفت 
پیرامون به ظاهر ناسازه ها و ضد و نقیض های موجود در آیات قرآنی 
کتابی بنویسد ! برای نگارش چنین کتابی در خانه نشست و مشغول نوشتن 
گردید. روزی یکی از شاگردان وی محضر امام عسگری (ع) رسید و جریان 


را اطلاع داد. حضرت به او فرمود: 


- آیا بین شما مرد هوشمند و رشیدی نیست که استادتان را از نوشتن 
کتابی که درباره قران شروع کرده بازدارد و پشیمان سازد؟ 


عرض کرد: 


- ما همگی از شاگردان او هستیم. چگونه ممکن است او را از عقیده اش 
امام فرمود: 

- آیا حاضری آنچه را که به تو می آموزم در محضر استادت انجام دهی؟ 
عرض کرد: 

- بلی ! 

فرمود: 


- پیش او برو! و مدتی او را در اين کار که شروع کرده کمک کن به طوری 
که انس بگیری و دوست و همدم که شدی به او بگو سوالی برایم پیش 
را ندارد. 


آیا ممکن است فرستنده قرآن (خدا) معانی را اراده کرده که غیر از آنست 
که شما فهمیده اید؟ او در جواب خواهد گفت: 


ری فک اسنت: 
در این هنگام 


به او بگو؛ 


تو چه می دانی شاید منظور خدا از ایات غیر از ان معانی است که شما 
حدس می زنید. استادت به خوبی می فهمد منظور شما چیست. 


شاگرد نزد استاد اسحاق رفت.؛ مطابق دستور امام رفتار کرد و با او همدم 
شد تا اينکه زمینه برای طرح سوال ۰ آنگاه از استاد پرسید آیا 
ممکن است که خداوند غیر از معانی که تو از آیات فهمیده ای اراده کرده 


باشد؟ 


استاد با کمال دقت به پرسش شاگرد گوش داد و گفت: دوباره سوال خود 
را تکرار کن ! شاگرد سوالش را تکرار کرد. 


خیلسوف یس از کمی تام اظهار وارشت: ‏ 

آری ! ممکن است, خداوند اراده معانی غیر از معانی ظاهر آیات داشته 
باشد. زیرا واژه ها و لغتها دارای احتمالات است و از لحاظ دقت نظر نیز 
گفته شما پسندیده می باشد. 

استاد می دانست شاگرد او تواتائی چتین پرسشی را از پیش خود ندارد و 
از حدود انديشه او بیرون است لذا روی به شاگرد و گفت: تو را سوگند 
می دهم که حقیقت را بگویی این مطلب را از کجا باد گرفته ای؟ 

شاگرد ابتدا آن را به خود نسبت داد گفت: 

استاد جواب او را نپذیرفت و اصرار نمود حقیقت را بگوید 

شاگرد: 

حقیقت این است که امام حسن عسگری (ع) یادم داد. 

اکنون واقعیت را گفتی. چون چنین پرسشها جز از خاندان رسالت شنیده 


نمی شود. 


آنگاه فیلسوف با نوج به اشتباهات خود دستور داد آتنش تهیه کنند و تمام 
آنچه را درباره تناقض آیات قرآن نوشته بود به انش کشنید و سوزاند ا(85) 


(61) تولد امام زمان (عج) 


حضرت حجه بن الحسن امام عصر(عج) در پانزدهم شعبان سال دویست 


و پنجاه و پنج هجری در شهر سامرا چشم به جهان گشود. 


حکیمه دختر امام محمد تقی (ع) نقل می کند که امام حسن عسگری (ع) 
مرا خواست و فرمود: 


- عمه ! امشب نیمه شعبان است, نزد ما افطار کن ! خداوند در اين شب 
فرخنده حجت خود را به زودی اشکار خواهد کرد. 


عرض کردم: 

- مادر نوزاد کیست؟ 
فرمود: 

- نرجس. 

گفتم: 


فرمود: 


- مصلحت این است. همان طور که گفتم خواهد شد. 


وارد خانه شدم. سلام کردم و نشستم. نرجس خاتون امد, کفش ها را از 
پایم در اورد و گفت: 


- بانوی من ! شب بخیر ! 

گفتم: 

- بانوی من و خاندان ما تویی ! 
گفت: 

- نه ! من کجا و اين مقام بزرگ؟ 


گفتم: 


ِ دخترم ! | مشب خداوند فرزندی به تو عنایت می فرماید که سرور دنیا و 


تا این سخن را از من شنید در کمال خجب و حیا نز نشست. من نماز شام را 
خواندم و افطار کردم و خوابیدم. 


نصف شب بیدار شدم و نماز شب را خواندم. دیدم نرجس خوابیده و از 
ی زیت که با اضرا مدای تم دیوش ترس ی بان است ع 
از ناهام کی ی هو مات 


در این هنگام, امام حسن عسگری (ع) از محل خود با صدای بلند مرا صدا 
زد و فرمود: 


(لا تعجلی يا عمه فان الامر قد قرب) 
(عمه ! عجله نکن که وقت ولادت نزدیک است.) 


پس از شنیدن صدای امام (ع( مشغول خواندن سوره الم سجده 


و یس شدم. 

ناگاه ! نرجس با اضطراب از خواب بیدار شد و برخاست, من به او نزدیک 
شدم ٍِِ ِ بر زبان چاری کردم, پرسیدم آیا در خود چیزی احساس 
من کنی ؟ 

- بلی عمه ! 

اه 


- نگران نباش و قدرت قلب داشته باش؛: اين همان مژده ای است که به تو 
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سپس من و نرجس را چند لحظه خوا ب گرفت. بیدار شدم, ناگاه ! مشاهده 
کردم که آن نور دیده متولد شده و با اعضای هفتگانه روی زمین در حال 
سجده است. او را در آغوش گرفتم, , دیدم از آلایش ولادت پاک و پاکیزه 


است. 
در این هنگام, امام حسن عسگری ع( مرا صدا| زد. 
عمه ! پسرم را نزد من بیاور ! 


فزد ان مولود را به نزد وی بردم. امام ع( او را به سینه چسبانید و زبان 
۰ اک چا ۱ ی 


- (تکلم يا بنی) فرزندم با من حرف بزن. 
آن نوزاد پاک گفت: 
- اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد رسول الله. 


سپس صلواتی به امیر المومنین (ع) و ساير ائمه تا پدرش امام حسن 


امام (ع) فرمود: 


- عمه ! او را نزد مادرش ببر تا به او نیز سلام کند و باز نزد من بیاور ! 


او را پیش مادرش بردم. سلام کرد و مادرش جواب سلامش را داد ! بار 
دیگر او را نزد پدرش بر گردانیدم.(86) 


(62) ملاقات با امام زمان (عج) 


در زمان ما شخص صالح و مومنی به نام امیر اسحق استر آبادی (ره) بود 
که چهل بار پیاده به مکه 


رفته بود, و بین مردم مشهور شده بود که او طی الارض دارد - یعنی چندین 
فرسخ را در یک لحظه طی می کرده - در یکی از سال ها او به اصفهان 
امد. من باخبر شدم و به دیدارش رفتم. پس از احوالپرسی از وی پرسیدم: 
- آیا شما طی الارض دارید؟ در بین ما چنین شهرت يافته است؟ 

در جواب گفت: 

در یکی از سالها با کاروان حج به زیارت خانه خدا می رفتم به محلی 
رسیدیم, که انجا با مکه هفت يا نه منزل (بیش از پنجاه فرسخ) راه بود. 
من به علتی از کاروان عقب مانده و کم کم به طور کلی از آن جدا شدم. 
و جاده اصلی را گم کرده حیران و سر گردان بودم. 


قت و خن من ال ی کم از ند نی هاپونسن کی نی بار فاد 
زدم . 

- پا اباضالع !با اباصالع! (امام زمان)! ما را به خاده هدایت فرما ! 

ناگاه شبحی از دور دیدم و به فکر فرو رفتم امن از-مدت کوتاهی آن:شیح 
در کنارم حاضر شد. دیدم جوانی گندم گون و زیبا است که لباس تمیزی به 


تن کرده و سیمای بزرگان را دارد. بر شتری سوار بود و ظرف آبی همراه 
خود داشت. به او سلام کردم. جواب سلام مرا داد و پرسید: 


- تشنه هستی؟ 

- آری ! 

ظرف آب رابه من داد ارات نوشیدم. سیس گفت: 

می خواهی به کاروان برسی؟ 

مرا بر پشت سر خود سوار شتر کرد و به جانب مکه حرکت کردیم. عادت 


من این بود که هر روز دعای حرز یمانی را می خواندم. مشغول خواندن ان 
دعا شدم. در بعضی از جمله 


ها آن شخص ایراد می گرفت و می گفت: 
چنین بخوان ! 

چیزی نگذشت که از من پرسید: 

- اینجا را می شناسی؟ 

نگاه کردم, دیدم در مکه هستم. 

امر کردند: 

- پیاده شو ! 


وقتی پیاده شدم, او بازگشت و از نظرم نایدید شد. در این وقت فهمیدم 
که او حضرت قائم (عحج) بوده است. 

از قیاق امن از انکه: او را تشتاختم متاسف: دم هد از کذشت ففت 
روز, کاروان ما به مکه رسید. 

افزاد کاروان: جون.ار زنده ماندن من سایوسن فده بودتخه یکباره مرا قر 
مکه دیدند و از اين رو, بین مردم مشهور شدم که من (طی الارض) دارم. 
دعای حرز یمانی را نزد وی خواندم و آن را تصحیح کردم. شکر خدا که او 
به من اجازه نقل و تصحیح ان را داد. (87) 

ا ا احع سای و ایام نماد (عع) 


ابوراجح از شیعیان مخاص شهر حله (88), سرپرست یکی از حمام های 
عمومی آن شهر بود, بدین جهت, بسیاری از مردم او را می شناختند. 


در آن زمان فرماندار حله شخصی ناصبی به نام مرجان صفغيیر بود. به او 
گزارش دادند که ابوراجج حلی از بعضی اصحاب منافق رسول خدا (ص) 
بدگویی می کند. فرماندار دستور داد او را اوردند. 


آن قدر زدند که تمام بدنش مجروج گشت و دندان های پیشین ریخت ! 
همچنین زبانش را بیرون اوردند و با جوالدوز سوراخ کردند و بینی اش را 
نیز بریدند و او را با وضع بسیار دلخراشی به عده ای از اوباش سیردند. 
انها ریسمان بر گردن او کرده و در کوچه و خیابان های شهر حله می 
گرداندند ! و مردم هم از هر طرف هجوم اورده او را 


می زدند. به طوری که تمام بدنش مجروح شد, و به قدری از بدنش خون 
رفت و که دیگر نمی توا نست حرکت کند و روی زمین افتاد, نزدیک بود 


جریان را به فرماندار اطلاع دادند. وی تصمیم گرفت او را بکشد, ولی 
جمعی از حاضران گفتند: 


ی ی ی ی ۱ 
ژودی می میرد 1 شما از کشتن او صرف نظر کنید و خون او را , به گردن 


تخیر با 


به خاطر اصرار زیاد مردم - در حالی که صورت و زبان ابوراجح به سختی 
ورم کرده بود - فرماندار او را آزار کرد. خویشان او آمدند و نیمه جان وی 
را به خانه بردند و کسی شک نداشت که او خواهد مرد. 

اما فردای همان روز. مردم با کمال تعجب دیدند که او ایستاده نماز می 
خواند و از هر لحاظ سالم است و دندان هایش در جای خود گران کرفته: و 
زخم های بدنش خوب شده و هیچ گونه اثری از آن همه زخم نیست ۳ 
تعجب از او پرسیدند: 

رد شاه کاب کم ای ای کی ۳ 


- من وقتی که در بستر مرگ افتادم, حتی با زبان نتوانستم دعا و تقاضای 
کمک از مولایم حضرت ولی عصر(عج) نمایم؛ لذا تنها در قلبم متوسل به 
حضرت شدم و از ان حضرت درخواست عنایت کردم. 

وقتی که شب کاملا تاریک شد. ناگاه ! خانه ام نورانی گشت ! در همان 
لحظه, چشمم به جمال مولایم امام زمان (عج) افتاد, او جلو آمد و دست 
شریفش را بر صورتم کشید و فرمود: 


شفا داد ! 


اکنون می بینید که سلامتی کامل خود را باز یافته ام. 


خبر سلامتی و دگرگونی شگفت انگیز حال او - از پیرمردی ضعیف و لاغر 
به فردی سالم و قوی - همه جا پیچید و همگان فهمیدند. 


فرماندار حله به ماو رت دستور داد ابوراجح را نزد وی حاضر کنند. 
ناگاه ! فرماندار مشاهده نمود, قیافه ایوراجج عوض شده و کوچکترین اثری 
از ان همه زخم ها در صورت و بدنش دیده نمی شود ! ابوراجح دیروز با 
رعب و وحشتی تکان دهنده بر قلب فرماندار افتاد, او آن چنان تحت تأثیر 
فا ار ان را وا ی اه ۱ 
عوض شد. او قبل از اين جریان. وقتی که در حله به جایگاه معروف به 
(مقام امام (عج)) یاسور به طور مسخره امیزی پشت به قبله می 
نشست تا به آن مکان شریف توهین کرده باش ؛ ولی بعد از اين جریان, به 
آن مکان مقدس می آمد و با دو زانوی ادب, در آنجا رو به قبله می 
نشست و به مردم حله احترام می گذاشت. لغزش های ایشان را نادیده 
می گرفت و به نیکوکاران نیکی می کرد. ولی این کارها سودی به حال او 
نبخشید. پس از مدت کوتاهی در گذشت. (89) 


قسمت دوم: معاصرین ائمه (ع), نکته ها و گفته ها 
(64) زبانم لال اگر از رسول خدا(ص) نشنیده باشم ! 
ابو مسلم می گوید: 


روزی با حسن بصری و انس بن مالک به در خانه ام سلمه (همسر رسول 


شدیم. حسن بصری سلام کرد و ام سلمه پاسخ داد. بعد پرسید: 
- تو کیستی فرزندم؟ 

گفت: 

فرمود: 

- برای چه آمده ای؟ 

گفت: 


- آمده ام حدیتی از رسول خدا(ص) درباره ی بن ابی طالب (ع) برایم 
بگویی. 

ام سلمه فرمود: 

- به خدا قسم حدیثی به تو خواهم گفت که آن را با اين دو گوشم از پیامبر 
خدا شنیده ام, کر و اگر دروغ بگویم ! و با اين دو چشمم دیدم. کور 
شوم اگر ندیده باشم ! و قلیم آن را به خاطر سپرد, خداوند مهرش بزند اگر 


گواهی ندهد ! و زبانم لال شود اگر از رسول خدا(ص) نشنیده باشم که 
ایشان به علی بن ابی طالب (ع) فرمود: 


پا علی ! هر کس روز قیامت در پیشگاه خداوند حاضر شود و ولایت تو را 
انکا ر کند, در صف مشرکان و بت پرستان قرار می گیرد. 


در این حال؛ حسن بصری گفت: 


- الله اکبر ! شهادت می دهم که حقا علی بن ابی طالب (ع) سرور من و 
سرور همه مومنان است. 


هنگامی که از منزل آم مه ون آ مدید انس بن مالک به او گفت: 


حسن بصری حدیث ام سلم را نقل کرد سپس گفت: 


من از عظمت مقام علی (ع) تعجب کردم و تکبیر گفتم. در این وقت انس 


۳ این حدبت را رسول خدا(ص) سه پا چهار بار فر موده است.(90) 


(65) چهار نفرینی که مستجاب شد! 


مردی که دو پا و دو دست او قطع شده بود و هر دو چشمش نیز کور بود. 
فریاد می زد: 


خداپا مرا 0 نجات بده ! 
رت او گفت : 


- از برای تو مجازاتی باقی نمانده, باز می گویی 


خدایا مرا از آتش نجات بده؟ 


- من در کربلا با افرادی بودم, که امام حسین ع( کشتند, وقتی امام شهید 
شد, مردم لباسهای او را به تاراج بردند, شلوار و بند شلوار گران قیمتی 
در تن آن حضرت دیدم, دنیاپرستی مرا : به ان داشت تا ان بند قیمتی را از 


شلوار درا ورم. 


به طرف پیکر حسین (ع) نزدیک شدم. همین که خواستم آن بند را باز کنم, 
ناگاه دیدم آن حضرت دست راستش را بلتد کرد و روی آن بتد نهاد ! من 
نتوانستم دست آن مظلوم را کنار بزنم, لذ| دستش را قطع کردم ! 0 
ک سم اب درا وروی اور دیدی خصر بت دس و زا ند کر 
و روی آن بند نهاد ! هر چه کردم نتوانستم دستش را از روی بند بردارم, 
بدین جهت دست چپش را نیز بریدم ! باز تصمیم گرفتم ۳ بیرون 
آورم, صدای وحشتناک زلزله ای را شنیدم ! ترسیدم و کنار رفتم و شب در 
همان جا کنار بدن های پاره پاره شهدا خوابیدم. 


ال ان ما ی ما یه 
(س) و امام (ع) را بوسید و سپس فرمود: 


- پسرم تو را کشتند, خدا کسانی را که با تو چنین کردند بکشد ! 
شنیدم امام حسین (ع) در پاسخ فرمود: 


کرد. 


فاطمه (س) به من روی کرد و گفت: 


- خداوند دست ها و پاهایت را قطع و چشم هایت را کور نماید و تو را 
داخل انش نماید! 


از خواب بیدار شندم. دریافتم که کور شده ام و دست ها و پاهایم 


قطع شده. سه دعای فاطمه (س) به استجایت رسیده و هنوز چهارمی آن 
یعنی ورود در آتعش - باقی مانده, این است که می یم . 


- خدایا ! مرا از آتش نجات بده !(91) 
(66) وداع با حکومت 


هنگامی که یزید, منفور در گذشت. پسرش معاویه به جای وی نشست. 


ولی طولی نکشید از خلافت کناره گیری کرد, و بر منبر رفته و این چنین 
سخنرانی نمود: 


- مردم ! من علاقه ندارم بر شما ریاست کنم و مطمئن هم نیستم. زیرا که 
خاندان ما شده اید و ما نیز گرفتار شما مردمیم ! 


جدم معاویه برای به دست آوردن خلافت با علی بن ابی طالب علیه السلام 
- که به خاطر سابقه و مقامش به خلافت شایسته بود ! اجنگید و می دانید 
که مرتکب چه اعمال زشتی شد و شما هم می دانید به همراه ایشان چه 
کردید و عاقبت نیز گرفتار نتیجه عمل خود شده و به گور رفت. بعد از 
معاویه, پدرم یزید عهده دار خلافت شد و خوب که ایشان چنین کاری را 


قی کارت کم انیت نم اشام ام انوا وحفتا کت را مات 
شد. و فکر می کرد که کار خوبی را انجام می دهد و بالاخره چندان زمانی 
نگذشت که از بین رفت و آتش فساد او خاموش شد. و اینک رفتار زشتش 
عض مر ک: اه از یادمان برده است. 


آن گاه گفت: 
- اکنون من نفر سوم این خانواده هستم, افراد بی علاقه به خلافت من؛ 


گناه 


مایلید بسپارید ! 


مروان بلند شد و گفت: 

- شما به روش عمر رفتار کن ! 

پاسخ داد: 

وک وت که ار مت یه رای موف ها وش کوز ی تک 
پایین امد. 

مادرش به او گفت: 

- ای کاش چون لکه حیض می شدی ! 

- در جواب مادر گفت: 

و ری طمی. ارت | داشتم تا دیگر نمی فهمیدم خداوند آتشی دارد که 
هر معصیت کار و هر کسی را که حق دیگری را بگیرد, با آن عذاب می 
کند.(92) 

(67) سخنرانی عبدالملک مروان در مکه ! 


عبدالملک مروان؛ خلیفه اموی در مکه سخنرانی می کرد. همین که 
سخنانش به پند و موعظه رسید. مردی از میان جمعیت برخاست و گفت: 


- بس است. بس است !! شما امر می کنید ولی خود عمل نمی کنید و نهی 
می کنید, اما از کارهای زشت نمی پرهيزید. پند می دهید ولی پند نمی 


کیرید: آبا.هادان کودار شتما بیرهی کنیمر با مطیع کفتار شتما باشیم ۲٩‏ 


اگر بگویید پیرو روش ما باشید, چگونه می توان از ستمگران پیروی کرد یا 
به چه دلیل ما از گناهکارانی اطاعت کنیم که اموال خدا را ثروت خود می 
دانند و بندگان او را بنده خویش حساب می کنند؟ و اگر بگویید از 
ان ما اطاعت نمایید و نصیحت ما را بیذیرید, آپا ِ است آن 


که عادل نیست جایز است؟ 


اگر بگویید, علم را در هر کجا 


یافتید بگیرید و نصیحت را از هر که باشد بپذیرید, شاید در میان ما کسانی 
باشند که بهتر از شما سخن بگویند و زیباتر حرف بزنند! 


شهر ها در به در گشته اند و در بیابان ها آواره کرده اید, پیش بیایند و این 
خلافت را , به طور شایسته اداره کنند. 


به خدا سوگند ! ما هرگز از شما پیروی نکرده ایم و شما را مسلط بر مال 
و جان و دین خود نساخته ایم تا مانند ستمگران با ما رفتا 2 
زمان خود آگاهیم و منتظر پایان مدت حکومت شما.؛ و تمام شدن همه رنح 
ها و محنت های خود هستیم. 


هر کدام از شما که بر سریر حکومت تکیه زند مدت معینی دارد و به زودی 
پرونده اک یت بایان س مین ور ان نوشته شده می 
خواند و ان وقت خواهد فهمید که ستمگران چه ظلم هایی روا داشته اند ! 
۳ این هنگام, یکی از فافهران مسلح خليفه, پیش آمده و او را گرفت. 
دیگر از سرنوشت او خبری نشد !(93) 


(68) اجرای جنایت حمید بن قحطبه ! 


من با حمید بن قحطبه طوسی (یکی از حکمرانان هارون) معامله داشتم. 
روزی برای دیدار او بار سفر بستم. وقتی به انجا رسیدم, از امدن من 
ماه رمضان, وقت نماز ظهر اتفاق افتاد. 


کردم حمید تشت و افتابه ای اورد 


و دست هایش را شست. مرا نیز توصیه به شستن دست ها نمود. سیس 


من فراموش کرده بودم که اکنون ماه رمضان است و من روزه هستم ! اما 
در بین غذا خوردن یادم امد و بلافاصله دست از غذا کشیدم. حمید از من 
پر سید. 

- چه شد؟ چرا غذا نمی خوری؟ 

پاسخ دادم: 


ماه رمضان است, من نه بیماری و نه عذر دیگری دارم تا روزه ام را افطار 
کنم, اما شما چرا روزه نیستید؟ ! 


من علت خاصی برای خوردن روزه ام ندارم و از سلامت نیز برخوردارم. 


متیر تما ی یر از شید کریست اس از انکه از خوردن فراعت 
یافت از او پرسیدم: 


جواب داد: 

- هارون الرشید هنگامی که در طوس بود, در یکی از شب ها مرا خواست. 
چون به محضر او رفتم, دیدم رو به روی وی شمعی در حال سوختن است 
و شمشیری آخند نیز در جلو اوست و خدمتکار او هم ایستاده بود. اوه 
که در برابر وی قرار گرفتم, چشمش که بر من افتاد گفت: 

«تجمیق یا چه انذازم‌ ار امیر آلمخشین اطاعت.نن کی (92) 

کشا مان وتان 

هارون سر بزیر انداخت و دستور داد به خانه ام بررگردم. 

از رسیدنم به منزل چندانی مرت تیک ها ی | هلا و گفت: 


- خلیفه با تو کار دارد. 


گفتم: 


حاضر لشندم؛ از من پرسید: 


اش [ اتب اطاغت من کون 

گفتم: 

- با جان و مال و خانواده و فرزندم. 

هارون تبسمی کرد و دستور داد برگردم. 

چون به خانه ام رسیدم باز فرستاده هارون آمد و گفت: 


- امیر 


با نو کار دارد. 


چون در پیش هارون حاضر شدم دیدم او در همان حالت گذشته اش 


- از امیر الموّمنین چگونه اطاعت می کنی؟ گفتم: 
- با جان و مال و خانواده و فرزند و دینم. 


هارون خندید و سپس به من گفت: 
- این شمشیر را بردار و آنخه این غلام ده نو دور من دهد صجای. ار ۱ 


خادم شمشیر را برداشت و به من داد و مرا به حیاطی که در آن قفل بود 
آورد. قف زا کنو ناگهان اور نصا با حاهن رو ور و سه 
اتاق نیز دیدیم که در همه آنها قفل بود. خادم در یکی از اتاق ها را باز کرد. 
در آن اتاق بیست تن پیر و جوان را که همگی به زنجیر بسته شده و موها 
پریشان و گیسوانشان ریخته بود. دیدم. به من گفت: 


- امیر المومنین تو را به کشتن همه اینها فرمان داده است. 


آنان همه علوی و از نسل علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام بودند. 
خادم يکي يكي آنان را می آورد و من هم گردن ایشان را با شمشیر می 
زدمر تا آنکه آخرینشان را نیز گردن زدم ! سپس خادم جنازه ها و سرهای 
انا ند آن جان انداخت: 


آن گاه, خادم در اتاق دیگری را گشود. در آن اتاق هم بیست نفر علوی از 
نسل علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام به زنجیر بسته شده بودند. 


ِِ خادم گفت: 


- امیر المومنین فرمودم است که اینان را بکشی ! بعد یکی یکی آنان را 
پیش من می آورد و من گردن می زدم و او هم سرها و جنازه های آنان 


را به چاه می ریخت تا آنکه همه را کشتم. سپس در اتاق سوم را گشود و 
در آن هم بیست تن از فرزندان علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام با 


گیسوان و موهای فرو ريخته به زنجیر کشیده شده بودند. 
خادم گفت: 
اهر الم تن وی ات که انا سا سکشی: 


سا ات وت 
بود. آن پیر به من ؟ 

- نفرین بر تو ای بدبخت ! روز قیامت هنگامی که تو را نزد جد ما رسول 
الله صلی الله علیه و اله وسلم بیاورند تو چه عذری خواهی داشت که 
شصت تن از فرزندان ان حضرت را که زاده علی علیه السلام و فاطمه 
علیها السلام بودند, به قتل رساندی؟ 


در این هنگام دست ها و شانه هایم به لرزه افتاد. خادم نگاهی غضبناک به 
من کرد و مرا اجازه ترک وظیفه نداد ! لذا ان پیر را نیز کشتم و خادم جسد 
او را به چاه افکند ! اکنون با اين وصف. روزه و نماز من چه سودی برایم 
خواهه ات ال آیکمیر راودا حوا هر ماند از 95) 

(69) چوب خلال و یک سال معطلی ! 

احمد پسر حواری می گوید: 

پس از یک سال, او را در خواب دیدم. 

به او گفتم: 

- استاد ! خداوند با تو چه کرد؟ 

ِ ۹۹ 


- ای احمدا! از جایی ۳۳ آمدم, قدری هیزم در آنجا دیدم, چوبی به اندازه 
چوب خلال از انها برداشتم. نمی دانم خلال کردم يا نه ! 


آکتون تک ال تداع سا یت 96 


(70) ازدواج سلیمان با بلقیس 


در دوران فرمانروایی حضرت سلیمان در شام, بلقیس ملکه سباً در یمن 
حکفران بود. اه و ملتشن بجای. پرستش خداوند آفتاب .را می پرستيدند. 
سلیمان ارفا اطلاع بافشم ناضه. اف به ملکه دا فرستاد و فرمان 
داد برتری نجویند و از دعوت وی سرپیچی نکنند و در برابر حق تسلیم 


گردند. 


بلقیس فرماندهان و بزرگان کشور را به مشورت خواست داستان نامه را 
با ایشان در میان گذاشت. آنان گفتند؛ 


ما : یروی کافی داریم, و مرد جنگیم ولی تصمیم نهائی با شما است. ملکه 
سبا گفت: 


من جنگ را صلاح نمی دانم و توضیح بر بیس دیفس 
اش ات سای سا اد اس اب سس با نا ها خر 
می شوند مردان خدا رتیه ان با ام نا رام نمود اگر سلیمان هدیا 
را نیذیرد او پیغمبر است باید تسلیم او شویم اکنون هد به ای تر آنها خن 
فزرشتيم تا سیم فرساد نان خه خبری بر ای. ما .مت اورند خلقجتن هدابایی. با 
کارون از خردمندان و اشراف بسوی سلیمان فرستاد 


همین که هدایا را در پیشگاه سلیمان کر از دنه سلیمان نه تنها از آنان 
استقبال نکرد و به آنان خوش آمد نگفت به هدایا نیز با دیده بی اعتنایی 
نگریست و به فرستادگان گفت: 


این هدایا را به صاحبانش برگردانید زیرا خداوند چندان نعمت فراوان و 
گنجها به من داده هرگز با مال دنیا تطمیع و رام نمی شوم اما بدانید ما 
بزودی با لشکری بسوی شما خواهیم آمد که توان جنگی را با آن نخواهید 
داشت. فرستادگان بلقیس برگشتند همه ماجرا را به وی بازگو کردند ملکه 
سبا با فراست دریافت ناچار باید تسلیم فرمان سلیمان که همان فرمان 
حق و توحید و یگانه پرستی است گردد و برای حفظ لشکر و کشور خود 
هیچ راهی جز پیوستن به امت سلیمان ندارد بدین جهت با گروهی از 
بزرگان و خردمندان ۱ قوم خود بسوی شام رهسپار شدند وقتی که سلیمان 
از حرکت ملکه سبا آگاهی یافت به حاضران گفت: 


- کدام یک از شما می تواند تخت ملکه سبا را پیش از ورودش نزد من 
حاضر کند؟ عفریتی از جن (یکی از گردنکشان جنیان) گفت: 

- من تخت او را پیش از آنکه از جای خود برخیزی نزد تو می آورم 

سلیمان گفت: 

- من می خواهم کار از این زودتر انجام گیرد. آصف ابن برخیا گفت: 


- من تخت او را قبل از آنکه چشم بر هم زنی نزد تو خواهم آورد. سلیمان 
با این پيشنهاد موافقت کرد لحظه چندانی نگذشت تخت بلقیس را در نزد 
خود حاضر دید, نی نی« به ستایش و شکر خدا پرداخت. 

سلیمان برای اینکه توان عقل ملکه سبا را بیازماید و زمینه ای برای ایمان 
أ 

و9 


ها ی امه ای سا سس ات 
می دهد. 


وقتی که ملکه سبا به بارگاه سلیمان وارد شد کسی اشاره به تخت کرد و 


- آیا تخت شما این گونه است؟ 
بلقیس به تخت نگاه کرد نخست باور نکرد که آن, تخت خود او است. زیرا| 


تخت را در سرزمین سبا گذاشته بود ولی چون دقت کرد نشانه هایی در 
ان فید, با تخخی کویتن: 


بلقیس متوجه شد که تخت خود اوست و از طریق غیر عادی جلوتر از او به 
آنجا آورده شده, لذا| یلیم اخو. ند و آیین حضرت سلیمان را پذیرفت. به 
آنتوه سلیمان پیوست و به نقل مشهور با سلیمان ازدواج کرد و هر دو در 
ارشاد مردم به سوی یکتایرستی کوشیدند.(97) 


0 نیقی ات اغزلین! 


راه مردی از بهترین فرزندان قبیله بنی اسرائیل گذاشت. سپس به 
خونخواهی او شرا و کسی از آنها متهم شد که قاتل اوست. در نلیجه 
غوغای برخاست. پر ای خل این فشک محضر مونستی آمدند با خق را اشکار. 
سازد. 


حضرت موسی دستور داد گاوی بیاورند تا کشف حقیقت کنند. بنی اسرائیل 
فان برد موی آان را تراغ فده از روی تعجب گفتند: 


اصا را ی ای 


- استهز| خوی نادانان است و من به خدا پناه می برم از جاهلان باشم. 


وقتی فهمیدند فقم اه حدی است گفتند؛ 


ِ از پروردگارت بخواه برای من روشن کند, چگونه گاوی باید 


باشد. 

حضرت فرمود: 

اگر بنی اسرائیل در مرحله اول از فرمان موسی پیروی می کردند, هرگونه 
گاوی می آوزدند در اطاعت ایشان کافی بود. ولی چون بهانه جوتئی کردند, 


توضیح خواستند, خدا| نیز کار را برایشان دشوار ساخت. و برای آن گاو 
تشاته های فران داد که بیدا کردنش کار اسان نتود. لذا وفتی که پرشیذند: 


ین گاو چگونه باید باشد, خداوند فرمود: 

آن گاو نه پیر از کار افتاده است و نه بکر و جوان, بلکه میان این دو. 
آن خاو:نه بیر و ان کار افنادع باشد و تعکر وجوانزبلکه:میان آشن دو! 
باز پرسیدند: 

- چه رنگی باشد؟ ! 

حضرت موسی فرمود: 

- زرد رنگ, طوری که هر بیننده را شاد و مسرور سازد. 

گفتند: 

- ای موسی ! مشخصات گاو هنوز مبهم است واضح تر بفرما! 

موسی گفت: 


- گاوی که به شخم زدن آرام و نرم نشده و برای زراعت, آبکشی نکرده 
پاتجدتدون غیت بوده: هقی ارری ال ان رن دیکری در آن‌سباشد 


ات فراوان و ره در 0 مشخصات با مشخصات 9 
او رفتند, ۰ 


- نمی فروشم, , مگر اینکه پوست گاوم را , پر از طلا نمایید ! 


گفتار جوان را به حضرت اطلاع دادند, فرمود: 


- چاره ای نیست باید بخرید! آنان نیز به همان قیمت خریدند 8 را 
کیتینند. 


دم گاو (98) را بر مرد مقتول زدند و او زنده شد, گفت: 
با تین الله این عهویم مرا کشته اتیت: .له ان کی که آذغاافی کبند: 


- یا نبی الله ! 


این گاو قصه شیرینی دارد. 

حضرت فرمود: 

]رن قصه چیست؟ 

مرد گفت: 

- جوان صاحب این گاو, نسبت به پدر و مادر خویش خیلی مهربان بود. 
روزی او جنسی خرید. برای گرفتن پول. پیش پدر آمد. او را در خواب 


یافت. 


پدر گفت: 

- کار نیکویی کردی, به خاطر آن, اين گاو را به تو بخشیدم. 
ی ی الا مت 

- ببینید ! این فواید نیکی به پدر و مادر است.(99) 

( گزار وی ار جین ! 


حضرت عیسی ع(ع) با پیروانش سیاحت می کرد. به دهکده ای رسید که 


حضرت عیسی (ع) فرمود: 


- اینان به مرگ طبیعی نمرده اند, قطعا گرفتار غضب الهی شده اند, اگر 
غیر از این بود یکدیگر را دفن می کردند. 


پیروانش گفتند؛ 


- ای کاش ما می دانستیم قضیه اینان چه بوده است ! 


جات اند رام 


حضرت عیسی صدا زد: 

- ای اهل قریه ! 

یکی از آنان باسخ داد 

- بلی ! چه می گویی یا روح الله؟ 

- حالتان چگونه است و قضیه شما چه بوده است؟ 


ما صبحگاه با کمال سلامتی و آسوده خاطر سر از خواب برداشتیم, 
شبانگاهان اما همه در هاویه افتادیم ! 


- هاویه چیست؟ 

ح دریایی ار ان است که کوههای آنتشن فان موج می زند. 
- به چه جهت به این عذاب گرفتار شدید؟ 

- محبت دنیا و اطاعت از طاغوت ما را چنین گرفتار نمود. 

- چه اندازه به دنیا علاقه داشتید؟ 


هر وقت دنیا به ما روی می آورد خوشحال می شدیم و هرگاه روی برمی 


گرداند غمگین می گشتیم. 

آن گاه حضرت عیسی (ع) مکثی کردند و سپس پرسیدند: 
شا حور امه اطاعت فی کوون ۲۳ 

- هر چه می گفتند اطاعت می نمودیم. 

بآ رام مر ان ارت وان دام 


- _زیرا آنان دهانشان لجام آتشین زده شده و ملائکه تندخو و سختگیری 
قاضور انا هستند. من در میان آنان بودم ولی در رفتار از ایشان پیروی 
نمی کردم. 


کنار جهنم اویزانم. می ترسم در میان اتش بیفتم ! 


عیسی (ع) رو به جانب پیروانش کرد و گفت: 


- در زباله دان خوابیدن و نان جوین خوردن شایسته خواهد بود, اگر دین 
انسان سالم بماند.(100) 


او فقوت چای !۲ 
انا میا کرت ان جر فرما ید 


در میان بلدی اسرائیل, عابدی به نام جریج بود. او همواره در صو معه ای به 
عبادت می پرداخت. 


روزی مادرش نرق مین اضد وا آو را ضدذا زد او چون مشغول عبادت بود به 
مادرش پاسخ نداد, مادر به خانه اش بازگشت. بار دیگر پس از ساعتی به 
صومعه امد و جریح را صدا زد. باز جریح به مادر اعتنا نکرد. برای بار سوم 
باز مادر امد و او را صدا زد و جوابی نشنید. 


از این رفتار فرزند دل مادر شکست و او را نفرین کرد. 


فردای همان روز, زن فاحشه ای که حامله بود نزد او آمد و همان جا درد 
زایمانش گرفت و بچه ای را به دنیا آورده و نزد جریح گذاشت و اذعا کرد 
که آن نچه فرزند ناهشتن وع این عاید است: 


اين موضوع 


شایع شد و سر زبان ها افتاد. مردم به یکدیگر می گفتند: کسی که مردم 
را از زنا نهی می کرد و سرزنش می نمود, اکنون خودش زنا کرده است. 


ماجرا به گوش شاه وقت رسید که عابد زنا کرده است. شاه فرمان اعدام 
عابد را صادر کرد. وان هنگام که مردم برای اعدام عابد جمع شده بودند, 
مادرش آمد و وقتی او را آن گونه رسوا دید از شدت ناراحتی به صورت 


خود زد و گریه کرد. 
جریح به مادر رو کرد و گفت: 


- مادرم ساکت باش ! نفرین تو مرا , به اینجا کشانده است, و گرنه من بی 
گناه هستم. 


وقتی که مردم این سخنن را از جریح شنیدند به عابد گفتند؛ 


دروغ است. 


عا کم این گام مادر گر آ آنارخای عاشت) کت 
- طفلی را که به من نسبت می دهند, پیش من بیاورید ! 

طفل را آوردند و او با زبان واضح گفت: 

- پدرم فلان چوپان است. 


به این ترتیب» پس از رضایت مادر, خداوند آبروی از دست رفته عابد را 
باز گردانید, و تهمت هایی که مردم به جریح می زدند برطرف شد. 


پس از آن, جریح سوگند یاد کرد که هیچ گاه مادر را از خود ناراضی نکند و 
همواره در خدمت او باشد.(101) 


)74 کرمی درون بینی قاضی ! 


در بین بنی اسرائیل قاضی ای بود که میان مردم عادلانه قضاوت می کرد. 
وقتی که در بستر مرگ افتاد, به همسرش گفت: 


- هنگامی که مُردم, مرا غسل بده و کفن کن و چهره ام را بپوشان و مرا بر 


خواست خدا؛ جیز بد و ناگوار نخواهی دید. 


وقتی که مرد, همسرش طبق وصیت او رفتار کرد. پس از چند دقیقه که 
روپوش را از روی صورتش کنار زد, ناگهان ! کرمی را دید که بینی او را 
قطعه قطعه می کند. از این منظره وحشت زده شد ! روپوش را به 


ضورخش آفکند, و مرن آمدند وناز آورا بنردند و دفن. کزدند: 

- آیا از دیدن کرم وحشت کردی؟ 

زن گفت: 

- آری ! 

- سوگند به خدا! آن رح وحشتناک به خاطر جانب داری من در قضاوت 
راجع به برادرت بود ! 


روزی برادرت با کسی نزاع داشت و نزد من آمد. وقتی برای ۳ نزد 
من نشستند. من پیش خود گفتم: خدایا حق را با برادر زنم قرار بده ! 


وقتی که به نزاع آنان رسیدگی نمودم, اتفاقا حق با برادر تو بود. و من 
خوشحال شدم. انچه از کرم دیدی, مکافات انديشه من بود که چرا مایل 
بودم حق با برادر زنم باشد و بی طرفی را حتی در خواهش قلبی ام به 
خاطر هوای نفس - حفظ نکردم.(102) 


(75) علت واز کوتی یک قنور | 


مردی از بنی اسرائیل کاخی زیبا و محکم ساخت و خوراک های مختلفی به 
عنوان غذا آضاذة تضون.ه نها از خذانکران شهر دعوت کرد و مستمندان را 
وانهاد. هنگامی که بدون دعوت, از ای نیز کسانی آمدند, به آنان 
گفته شد این غذا برای امتال شما نیست ! 


خداوند دو فرشته به شکل مستمندان فرستاد و به آنان نیز همان حرف ها 
را گفتند. خدای تعالی به دو فرشته امر فرمود در قیافه توانگران در آن 


هنگامی که در 


فیافه تواتکر انوارد خخلهن شد ند آنها را کراهی داشسند وخز صدز مخلن 
نشاندند. 


از این رو خداوند به هر دو فرشته امر نمود: 


(76) کاش خدا الاغی داشت 


شخصی به نام سلیمان دیلمی می گوید: 


به امام صادق علیه السلام عرض کردم, فلانی در عبادت, و دینداری چنین و 
چنان است... (او را محضر امام تعریف کردم.) 


اسان ضادق شنت المطاای ری 

عقلش چگونه است؟ 

عرض کردم: نمی دانم. 

امام فرمود: 

(ان الثواب علی قدر العقل) 

به رای باداش غفل ند اندایه عقل ارشت:. 
آن گاه فرمود: 


مردی از بنی اسرائیل در مکانی بسیار سر سبز و خرم, که دارای درختان 


فرشته ای از آنجا می گذشت, او را دید, عرض کرد: 


پروردگارا ۱ مقدار پاداش و ثواب این بنده ات را به من نشان بدم ! خداوند 
تا و عاید اه وت ستاو او ماب هو نار فرع خرای ای 
آمد لذا تعجب کرد که چرا با آن همه عبادت ثوابش کم است خداوند 
فرمود: 


برو پیش او و با وی همنشین باش تا قضیه برایت روشن گردد. 
فرشته تهضو رت انشانی نود او آاهد: 

ی 

تو کیستی؟ 

فر شته پاسخ داد؛ 


من بنده عابدی هستم, چون از مقام و عبادت نو در این مکان آگاه شدم 
امدم آخ که در انتجا عدارا بااهم پرزستش کنیض 


فرشته آن روز را با عابد به سر آورد. صبح روز دیگر به عابد گفت: 

عجب جای خوش آب و هوا و باصفایی داری؟ که تنها شایسته عبادت است. 
عابد گفت: 

اساسا ای ی 

فرشته پرسید: آن عیب کدام است؟ 

گفت: 


کاش 


چراندیم که این گیاهان سرسبز و خرم ضایع نمی شد. 


فر ۰ پر ِ 


جِ آپا پروردگار تو الاغ ندارد. 


عابد گفت: 


آری ! اگر الاغی داشت,: این لفق ها تباه نشده و بی فایده از بین نمی 
رفت. خداوند به فرشته وحی نمود که من به اندازه عقل او پاداش می 
دهم, (برای اینکه عقلاش کم است. پاداشش نیز اندک است).(104) 


(77) راه نجات 


سه نفر از بنی اسرائیل با هم به مسافرت رفتند در ضمن سیر و سفر در 
غاری به عبادت خدا پرداختند, ناگهان ! سنگ بزرگی از قله کوه فرود آمد و 
بر در غار افتاد و دهانه غار به کلی بسته شد. و مرگ خود را حتمی 
دانستند. پس از گفتگو و چاره اندیشی زیاد به یکدیگر گفتند: 


به خدا سوگند ! از این مرحله خطر راه رهایی نیست مگر اینکه از روی 
راستی و درستی با خدا سخن بگوییم. اکنون هر کدام از ما عملی را که 
فقط برای رضای خدا انجام داده ایم به خدا عرضه کنیم, تا خداوند ما را از 
گرفتاری نجات بخشد. 


یکی از آنها گفت: 


خدایا ! تو خود می دانی که من عاشق زنی شدم که دارای جمال و زیبایی 
بود و در راه جلب رضای او مال زیادی خرج کردم, تا اينکه به وصال او 
رسیدم و چون با او خلوت کردم و خود را برای عمل خلاف آماده نمودم», 
ناگاه در آن حال به یاد آتش جهنم افتادم. یش زن برخواسته بیرون 
رفتم. خدایا ! اگر اين کار من به خاطر ترس از تو 


بوده گر و2 رضایت واقع شده؛ این وک را از جلوی غار بردار ! در این 
وقت سنگ کمی کنار رفت به طوری که روشنایی را دیدند. 


دومی گفت: 


خدایا | تو خود آگاهی که من عده ای را اجیر کردم که برایم کا ر کنند و قرار 
بود هنگامی که کار تمام شد. به هر یک از آنان مبلغ نیم درهم بدهم» چون 
کار خود را انجام دادند من مزد هر یک از آنها را دادم ولی یکی از ایشان از 
گرفتن نیم درهم خودداری کرده و اظهار داشت: اجرت من بیشتر از این 
مقدار است.؛ زیرا من به اندازه دو نفر کار کرده ام , به خدا قسم کمتر از 
یک درهم قبول نمی کنم در نتیجه مزدش را نگرفته رفت و من با آن نیم 
درهم بذر خریده کاشتم خداوند هم برکت داد و حاصل زیاد بر داشتم پس 
از مدتی همان اجیر پیش من امده و مزد خود را مطالبه نمود. من به جای 
نیم درهم, هیجده هزار درهم (اصل سرمایه و سود ن به او دادم خداوندا! 
اگر اين کار را من تنها به خاطر ترس از تو انجام داده ام این سنگ را از 
سر راه ما دور کن! در آن لحظه سنگ تکان خورد. کمی کنار رفت به 
طوری که در اثر روشنایی همدیگر را می دبدند, ولی نمی توانستند بیرون 
بيایند. 


مک هیر کر ی کش در ره 


برایشان می اوردم تا بنوشند. یک شب دیر به خانه امدم و دیدم به خواب 


در آن شیر بیفتد. خواستم بیدارشان کنم. ترسیدم ناراحت شوند. بدین 
جهت بالای سر آنها نشستم تا بیدار شدند و من شیر را به آنها دادم ! بار 
خدایا ! اگر من این کار را بت فا طرکای ات ساسام دوه ام ات ی 
را از ما دور کن ! 


ناگهان ! سنگ حرکت کرد و شکاف بزرگی به وجود آمد و توانستند از آن 
ای ۱ ۱۱ 


(78) سه دعا که به هدر رفت 


خداوند به یکی از پیامبران بنی اسرائیل وحی کرد که مردی از امت او سه 
دعایش نزد من مستجاب است. پیامبر آن مرد را از این مطلب آگاه 
ساخت. مرد نیز پیش ش همسر خود رفت جریان را به وی نقل کرد زن اصرار 
کرد که یکی از دعاها را درباره ایشان انجام دهد. مرد هم پذیرفت. 


آنگاه زن گفت از خدا بخواه من از زیباترین زنان باشم. 


مرد دعا کرد زن زیباترین زمان خود گشت. چندان نگذشت شدیدا مورد 
توجه پادشاهان هواپرست و جوانان ثروتمند و عیاش قرار گرفت. 


به شوهر پیر و فقیر خود اعتنا نمی کرد و روش ناسازگاری و بدرفتاری را 
به همسرش در پیش گرفت. 


مرد مدتی با او مدارا نمود هنگامی که دید روز به روز اخلاق او بدتر می 
شود دیگر رفتارش قابل تحمل نیست., دعا کرد خداوند او را به صورت 
نکن در آوزز و دعا متتتجاب شند... بسن از این ماجرا فرزندان: آن.زن دور 
پدر جمع شده گریه و ناله کردند و اظهار می داشتند مردم مرا سرزنش 
می کنند که مادرمان به صورتی سگی در آمده و از پدر خواستند مادرشان 
بصورت اولیه بازگردد و مرد نیز دعا کرد. زن به حال 


اول بازگشت. و بدین گونه سه دعای مستجاب آن مرد هدر رفت.(106) 
(79) مکافات عمل 
در زمان حضرت موسی پادشاه ستمگری بود که وی به شفاعت بنده صالح, 


دنیا رفتند ! مردم جمع شدند و پادشاه را با احترام دقن نمودند و سه روز 
مغازه ها را بستند و عزادار شدند. 


اما جنازه مقمن در خانه اش ماند و حیوانی بر او مسلط گشت و گوشت 
صورت وی را خورد ! پس از سه روز حضرت موسی از قضیه با خبر شد. 
موسی در ضمن مناجات با خداوند, اظهار نمود: بارالها ! آن دشمن تو بود 
که با همه عزت و احترام فراوان دفن شد. و این هم دوست توست که 
جنازه اش در خانه ماند و حیوانی صورتش را خورد ! سبب چیست؟ 


اورد, من پاداش کار نیک او را در همین جهان دادم.. 


او را در این جهان دادم حال, هر دو نتیجه کارهای خودشان را دیدند.(107) 


100 خوییتی فر گر ! 


یکی از یاران حضرت عیسی علیه السلام که قد کوتاهی داشت و هميشه 
در کنار حضرت دیده می شد. در یکی از مسافرتها که همراه عیسی علیه 
السلام بود, در راه به دریا رسیدند. 


حضرت عیسی با یقین خالصانه گفت: 
(بسم الله) و بر روی آب حرکت کرد! 


مرد کوتاه قد, شحاست: که دید عیسی بر روی رز راه می رود با یقین 


بسم الله, و روی آب به راه افتاد ۳ به حضرت عیسی رسید. در این حال 
مرد دچار خودبینی و غرور شد و 


با خود گفت: 


عیسی روح الله روی اب راه می رود و من هم روی اب راه می روم, 
بنابراین. عیسی چه فضیلتی بر من دارد؟ هر دو روی اب راه می رویم. 


همان دم یک مرتبه زیر آب رفت و فریادش بلند شد: 
(ای روح الله مرا بگیر و از غرق شدن نجاتم ده !) 


حضرت عیسی دستش را گرفت و از اب بیرون اورد و فرمود: ای مرد مگر 


مرد کوتاه قد گفت: 

من گفد: , همان طور که روح الله روی اب راه می رود. من نیز روی اب 
راه می روم. پس با این حساب چه فرقی بین ماست ! خودبینی به . من 
دست داد و به کیفرش گرفتار شدم. 

حضرت عیسی فر مود: 


تو خود را (در اثر خودبینی) در جایگاهی قرار دادی که شایسته آن نبودی 
بدین جهت خداوند بر تو غضب نمود و اکنون از انچه گفتی توبه کن ! 


مرد توبه کرد و به رتبه و مقامی که خدا برایش قرار داده بود بازگشت و 


امام صادق علیه السلام پس از نقل این قضیه فرمود: 
لسن بخ سای 


(پس شما نیز از خدا بترسید و پرهیز کار باشید و به همدیگر حسد نورزید.) 
(108) 


پاورقی ها 
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3- حضرت یونس به رسالت مبعوث شد و در شهر نینوا به تبلیغ قوم خویش 
پرداخت مردم حقیقت را از او نپذیرفتند. یونس گمان کرد وظیفه اش به 
پایان رسیده, پیش از آنکه فرمان الهی برسد, خشمگین شهرش را ترک 
نمود و از میان قومش بیرون رفت همچنان راه می پیمود تا به کنار دریا 
رسید 


و در دریا گرفتار شکم ماهی شد یکدفعه به خود آمد که باید صبر و تحمل 
می کرد و بدون فرمان خداوند از میان قومش بیرون نمی اد تنایخ حونتن: 
شنوا :و دلی. حقیفت بذیری: در میان: اینشان بدید :می امد از این جهت در 
میان ظلمت ها به مناجات پرداخت و نجاتش را از خداوند منان خواست. 
خداوند نیز دعای یونس را پذیرفت و او را نجات داد. 

4 بحار, جح 16, ص 217. 

5- بحار, 0 104 ض 3 

6- بحار, ج 6 ص 220 وج 22, ص 107 وج 73, ص 298 با کمی تفاوت. 
7- بحار, جح 16, ص 214. 

8- بحار, جح 77, ص 130. 

9- بحار, جح 20, ص 6۵3. 

0- بحار, ج 77 ص 1982. 

2- بحار, ج 41, ص 108 و 111. 


3- ترجمه آیات: سوگند به اسبان دونده که نفس زنان (به سوی میدان 
جهاد) پیش رفتند. و مه کنذبه آنها ( که بر اثر برخورد سم هایشان به سنگ 
های بیابان) جرقه های آتش افروختند و با دمیدن صبح بر دشمن پورش 
بردند. و گرد و غبار به هر سو پراکنده کردند, ناگهان در میان دشمن ظاهر 
شدند و... 

4- بحار, ج 21, ص 72. 

5- بحار, ج 40, ص 113. 

6- بحار, ج 41, ص <13. 


ررض 32 


وا و وق 
ان ی 194 


سبحان الله نقل شده است. 


هبار ررض 4182 134 


با کمی تفاوت. 

3- بحار. جح 43, ص 85. 
ریت 
ار 2 


6- بحارالانوار, ج 43, ص 81 و ج 89. ص 313 و ج 93, ص 388 با کمی 
وت 


7- بحار. جح 43 ص 25 

8- فرو خورندگان خشم. 

9- عفو کنندگان مردم. 

0- خداوند نیکوکاران را دوست دارد. 
1- بحارالانوار, ج 43, ص 352 

2- بحار, جح 43, ص 345 


33- بعضی روایت های نام این دختر را ام کلئوم و به جای امام حسن (ع) 
امام حسین ع( ذکر کرده اند. 


4- 400 پا 450, به نقلی 500 درهم است. 
5- بحار, ج 44, ص 119, 120 

6- بحار, جح 43 ص 352 

7- بحار, ج 44, ص 292 

98- بحار, ج 87 ص 126 

9- بحار, ج 44, ص 394 


0 بحار, ج 45, ص 33 
1 بحار, ج 46 ص 116 
2 بحار, ج 46 ص 142 
3 بحار, ج 46 ص 67 


ای ال زیت اس اطاسو ام ی اسف شا کلم اه 
لمن عصاه و لو کان سیدا قرشیا. 


5- هنگامی که صور دمیده شد دیگر خویشاوندی بین مردم نیست و از 
کسی سوال نمی شود با چه کسی نسبت داری؟ مقمنون - ایه 101 


6- بحار, ج 46. ص 81 

7 بحار. ج 46, ص 65 

8 بحار, ج 46, ص 247 

9 بحار, ج 2 ص 236 

0- بحار, ج 52, ص 126 

1- بحارالانوار, ج 47, ص 134 

2- بحار, ج 47, ص 123 

3- بحار ج 48 ص 118 

4 سایبانی که مردم روزها برای در امان بودن از گرمای طاقت فرسا به 


زیر آن جمع می شدند و شب هنگام مکان مناسبی بود برای فقرا و افراد 
کویت که در ]دا 


بخوابند. 

5- بحار, ج 47 ص 20 

6- بحار, ج 47 ص 39 

7- بحار. ج 47 ص 77 

8- بحار, جح 104, ص 37 

59 بحارالانوار ج 47 ص 79 وج 68 ص 118 


60- شوری؛ 52 نو پیش از این نمی دانستی کتاب و ایمان چیست (از 
محتوای قرآن آگاه نبودی) ولی ما آن را نوری قرار دادیم که بوسیله آن هر 
کس از بندگان خویش را بخواهیم. 


1 بحار, ج 47, ص 374 

2- بحار, جح 47, ص 117. 

3- خدا ستمکاران تو را لعنت کند ای فاطمه ! 

4 بحار, ج 100, ص 441. 

5 بحار, ج 47, 39 

6- خداوند داناتر است به اينکه رسالتش را در کدام خانواده قرار دهد. 
7 بحار. جح 48, ص 103 

8- بحار, ج 48, ص 174 و 313 

9- مقیم و مسافر در آن یکسانند. (سوره حج, آیه 24) 


70- اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی باشد) آنرا حاضر 
می کنم و کافی است که ما حساب کننده هستیم (سوره انبیا, ایه 47) 


1- خنفساً حشره ای است سیاهرنگ که از فضله حیوانات استفاده می 
کند. 


2- بحار. جح 48, ص 141 

3- انفال / 41 

4- حشر | 7 

5- بقره | 44 

6- بحار, ج 49, ص 288 

7- در بعضی کتب آمده است: 

مأمون باز شکاری رز که بر روی دستش بود بدنبال دراجی (پرنده) رها کرد 
باز پس از مدتی بازگشت در حالی که ماهی کوچکی را که هنوز زنده بود 


در منقار داشت فافون آن ماهی را در کف گرفت و برگشت., , چون نزد 
امام جواد علیه السلام رسید از او پرسید این چیست که در دست دارم؟ 


حضرت فرمود: 


سوی آننتمان بالا می رود ماهیان ربز را همراه خود می برد و بازهای 
شکاری پادشاهان آنها را شکار می کنند, مشاهاخ انا وا مرف یی 
ی ات یت 


به راستی که تو فرزند امام رضا علیه السلام هستی و از فرزند آن بزرگوار 


8- بحار, ج 50, ص 56 

9- طرسوس از نواحی مرزی میان سرزمین اسلام و کشور روم بود. 
0- از قضات مأمون. 

1- پس از آن (خاک) بر صورت ها و دست های خود مسح کنید. مائده / 6 
2- بحار, ج 50 ص د 

3- بحار, ج 50, ص 154 
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جلد 2 < حاوی 83 داستان 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و آموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب به راستی تداعی گر معنای 
عمیق نام آن (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده یه جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ۹ 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان 11 عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل , به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر مجالس رام دینی و عبادی 1 می شده است. علی رغم 
نفوذ آن عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل زندگی می کرد. 


علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیت؛ فقه, اصول 
تاریخ: زجال و درایه سرامد زوز کار خود محسوب: می, کشتت: برخی, مانند 
ای اه و ی و ارات اش 


منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و... بود و مثل او 
را چشم روزگار ندیده است ا) 


درست به دلیل همین فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
ه ا و انضاری اما اعام من حوان 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی چون ادبیات. لفت. 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتأب: روش کی و۳ علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 

و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در اين راه از مساعدت و یاری 
گروه زیادی از شاگردان و لعاق _ خود بهره مند بوده اند. وی از 
پرداخت و از هی تلاشی شر کار نمی نفود. ه صر وا اصلی کنا ب» حدیت و 
۱ 0 7 3 
شرح روایات از مصادر متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و 
اخلاقی. ..بهره گرفته شده است. 


کا ها دای اراک بای ها و نم ره رها ماخ سا ور 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسر سی به روایات مورد 


گردند. 


تکانتومظی سالیان فراز دز نی هروه کیزی آرداسان ها و مطالب مفیه 
این کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده بود و غالب عزیزان 
تلف قآ ند | صطااحه امه فر مطالب ان > خدافل در یک فجموته 
مشخص - بهره مند گردند, لذ| اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های 
ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم. تحت عنوان داستان های 
بحارالانوار نمودم. 


اکنون بر آنیم جلد چهارم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و - بخصوص - اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


داستانهای این مجموعه در سه بخش تدوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایت های مربوط به چهارده مجصیوم علیه 
اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام نکته ها و گفته 


پیامبران علیهم السلام و امتهای 2 نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 


لا زم به ذکر است, در ترجمه این داستان ها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 
تحت اللفظی کاهن فراتر نهاده ایق‌تا به جذابیت .و همین ظور. اتتعال فعنای 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضاأ از پاره ترجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 


به طور قطع, اینجانب از کاستی های احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است اهل نظر با پيشنهادات 
ارزنده ی خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی پاری 
نمایند. 

محمود ناصری قم حوزه علمیه (پائیز 78) 


(1 از نا خر کت اعدا کت 


یکی از یاران رسول خدا صلی 


الله غلیم ی آله فقیر شخ محضر رسول دا سلی الله غلمه و آله آمد. و 
تراسا شم ریمعت هآ یه 


برو هر چه در منزل داری اگر چه کم ارزش هم باشد بیاور ! 


آن مرد انصار رفت و طاقه ای گلیم و کاسه ای را خدمت پیغمبر صلی الله 
علیه ۲ اله اورد. 


حضرت آنها را در معرض فروش گذاشت و فرمود: چه کسی اینها را از من 
می خرد؟ 

مردی گفت: من آنها را به یک درهم خریدارم. 

حضرت فرمود: کسی نیست که بیشتر بخرد ! 

مرد دیگری گفت: من به دو درهم می خرم. 


بتغمیر ضلی الله غلبه و آله:: به ایشان فروخت و فرمود: اینها مال تو است. 


آن. کاه ذو ذزهم ز۱ به آن مرد انصار داد و فرمود: با یک درهم غذایی برای 
خانواده ات تهیه کن و با درهم دیگر تبری خریداری کن و او نیز به دستور 
پیغمیر ضلی الله علبه.و اله عمل. کرد 


تبر را بردار و به بیابان برو و با ان هیزم بشکن و هر چه بود ریز و درشت و 
تر و خشک همه را جمع کن, در بازار بفروش. 


شرد یه فرسایتنات رصول خذا ضلی ال علیم و آله عم کرت متا نژوه 
روز تلاش نمود و در نتیجه وضع زندگی او بهتر شد. 


برففتر حرامی.ضلی الم غلیه و ال به ان فرموت نی پهتر از ان انخت که 
روز قیامت بیایی در حالی که در تقیتا بت علامت زخم صدقه باشد. 


(2) یک شبانه روز خدمت, بهتر از یک سال جهاد ! 


خوای مر سول خواسان اه واه 


رسید و عرض کرد: 
حضرت فرمود: در راه خدا جهاد کن ! اگر کشته شوی زنده و جاوید خواهی 
بود و از نعمتهای بهشتی بهره مند می شوی و اگر بمیری, اجر تو با 


0 و چنانچه زنده برگردی, گناهانت بخشیده شده و همانند روزی که 
از مادر متولد شده ای از گناه پاک می گردی... 


عرض کرد: یا رسول الله ! پدر و مادرم پیر شده اند و می گویند, ما به تو 
انس گرفته ایم و راضی نیستند من به جبهه بروم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: در محضر پدر مادرت باش. سوگند به 
آفریدگارم ! یک شبانه روز در خدمت پدر و مادر بودن بهتر از یک سال جهاد 
در جبهه جنگ است. (1) 


(3) رضایت مادر 


تتول, کنا ضلی اکله علنهی آله در کار سر دای اضر شون کر 
حال‌ ان ادن ود ها وم ی لا ال ار الا 


جوان چند بار خواست بگوید, اما زبانش بند آمد و نتوانست. زنی در کنار 
بستر او نشسته بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله از او پرسیدند: این 
جوان مادر دارد؟ 

زن پاسخ داد: آری ! من مادر او هستم. 

فرمود: تو از این جوان ناراضی هستی؟ 

ا ا لاعف موی ی 

فرمود: از او بگذر ! 

زن گفت: خدا از او بگذرد, به خاطر خوشنودی شما ای رسول خدا! 

تسس تخامت کدا صای له هی ال واه قرو ماه ای 


جوان گفت: (لا اله الا الله) 
پیامبر ضلی الله علیه و اله فرمود؛ چه می: بیتی؟ 


- مرد سیاه و بد قيافه ای را 


در کنار خود می بینم که لباس چرکین به تن دارد و بدبو است. گلویم را 


می گذری, اندک را از من بپذیر و تقصیرات زیادم را ببخش! تو خدای 
بخشنده و مهربان هستی. (2) 

جوان هم گفت. 

حضرت فرمود اکنون نگاه کن. ببین چه می بینی؟ 


- حالا مردی سفیدرو و خوش قيافه و خوشبو را می بینم. لباس زیبا به تن 
دارد. در کنار من است و آن مرد سیاه چهره از من دور می شود ! 


تیامیر ضلی الله علیه و له فرهوفد جازم ان وعا را بخدان. 
جوان بار دیگر دعا را خواند. 
حضرت فرمود حالا چه می بینی؟ 


- مرد سیاه را دیگر نمی بینم و فقط مرد سفید در کنار من است. این 
جمله را گفت و از دنیا رفت. (3) 


(4) فقیری در کنار ثروتمند 


یکی از مسلمانان ثروتمند با لباس تمیز و فاخر محضر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد و در کنار حضرت نشست. سپس فقیری ژنده پوش با 
لباس کهنه وارد شد و در کنار ان مرد ثروتمند قرار گرفت. 

مرد ثروتمند یکباره لباس خود را جمع کرد و خویش را به کناری کشید تا از 
فیس اه و ساسا صای اه له الما او صاره ره 
سخت ناراحت شد و به او رو کرد و فرمود: 


فا اه ث# 2 
پیامبر صلی الله علیه و اله: ایا ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسد؟ 


ثروتمند: خیر ! يا رسول الله. 
شافتز ضلی اللفعلنهه اند 


پس چرا از او فاصله گرفتی و خودت را کنار کشیدی؟ 


ثروتمند: من همدمی (شیطان پا نفس اماره) دارم که فریبم می دهد و 
نمی گذارد واقعيتها را ببینم. هر کار زشتی را زیبا جلوه می دهد و هر 
زیبایی را زشت نشان می دهد. این عمل زشت که از من سر زد. یکی از 
فریبهای اوست. من اعتراف می کنم که اشتباه کردم. اکنون حاضرم برای 
جبران این رفتار نایسندم نصف سرمایه خود را رایگان به این فقیر 
مسلمان بدهم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله به مرد فقیر فرمود: آپا این بخشش را می 
پذیری؟ 


فقیر: نه ! یا رسول الله. 
ثروتمند: چرا؟ ! 


فقیر:(زیرا می ترسم من نیز مانند تو متکبر و خودپسند باشم و رفتارم 
مانند تو نادرست و دور از عقل و منطق گردد).(4) 


(5) نان خوردن به وسیله دین خدا ممنوع ! 
ابن عباس (پسرعموی پیغمبر اسلام) می گوید: 


هرگاه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کسی را می دید و وی توجه حضرت 
زا 4 ود بل ی کرو مت ۶و2 او شغل و حرفه ای دارد؟ اگر می 
کته زین | ! می فرمود: از نظر من افنتاد. 


وقتی از ایشان سوال می کردند: چرا؟ 
حضرت می فرمود: 


دنیای خود قرار می دهد و از دین خود نان می خورد.(5) 


(6) قوی ترین انسان 


روزی پیامیر اسلام از محلی می گذشت, مشاهده کرد گروهی از جوانان 
سر گرم مسابقه وزنه برداری هستند. اتجا نی بزو کی:بود که فر. کذام آن 
را به قدری توانایی خود بلند می کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پرسیدند: چه می کنید؟ 6 گفتتد: 


مایلید من بگویم کدامتان از همه قویتر و زورمندتر است؟ 


عرض کردند: بلی ! يا رسول الله صلی الله علیه و آله. چه بهتر که پیامبر 
لام یکویقجه کسی از مه فویتن اشنت۱ بیامتر اسعلام ضلی الله. علبه و 
آله فرخود؛ 


از همه نیرومندتر کسی است که هرگاه از چیزی خوشش آمد علاقه به ان 
چیز او را به گناه و خلاف حق وادار نکند و هرگاه عصبانی شد طوفان خشم 
او را از مدار حق خارج نکند. کلمه ای دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد و 
هرگاه قدرتمند گشت به زیاده از اندازه حق خود دست درازی نکند.(6) 


ی اف ی الب خی ای مر اس 

داد که مردم را در مسجد جمع کند. مردم به مسجد آمدند. خود حضرت در 
حالی که سخت بیمار بود وارد مسجد شد و به منبر تشریف برد. پس از 
حمد و ثنای الهی از زحمات خود برای مردم بیان نمود و فرمود: 

- پاران ! من برای شما چگونه پیامبری بودم؟ آیا همراه شما نجنگیدم؟ آیا 
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را به دیگران بدهم؟ 
اصحاب عرض کردند: 


- راستی چنین بودید. چه سختیها کشیدید ولی تحمل کردید و در راه نشر 
حقایق از هی گونه تلاش و کوششی کوتاهی نفر مودید. خداوند بهترین اجر 
و پاداش را , به شما مرحمت کند. 


آن گاه پیامبر فرمود: 


- خداوند عالم, سوگند یاد نموده که از ظلم هیچ ظالمی نگذرد. شما را به 
خدا هر کس حقی بر من دارد و يا به کسی ستم روا داشته ام حقش را 
بگیرد. چون قصاص در این دنیا نزد من بهتر از کیفر آن دنیاست که آن هم 
در مقابل فرشتگان و پیامبران انجام خواهد گرفت. 


در اين هنگام مردی به نام سواده بن قیس از آخر مجلس برخاست و عرض 
کرد: یا رسول الله ! پدر و مادرم به فدایت ! وقتی که از طائف برگشتی, 
من به پیشوازتان آمدم. شما بر شتر غضبای خود سوار بودی و عصای 
ممشوق به دست داشتی. همین که عصای را بلند کردی که بر شتر بزنی 
به شکم من خورد. نفهمیدم از روی عمد بود یا خطا. 


فرمود: به خدا پناه می برم. هرگز عمدا نزده ام . 
سپس فرمود: 


- بلال ! به منزل فاطمه برو و عصای ممشوق را بیاور. بلال از مسجد 
بیرون آمد و در کوچه های مدینه فریاد می زند: مردم ! هر کس حق و 
قصاصی بر گردن دارد, پیش از روز قیامت پرداخت کند و اکنون پیغعمبر 
ای ی 
مردم را پیش از روز رستاخیز می پردازد. بلال در خانه فاطمه علیهاالسلام 
را زد و به ایشان گفت: 


- پدرت عصای ممشوق را می خواهد. 
فاطمه علیهاالسلام فرمود: 


بیست.. زیرا پدرم این عصا را در روزهای سفر همراه خود می برد. 


- ای فاطمه ! آیا نمی دانی که اکنون پدرت در بالای منبر است و با مردم 
خداحافظی می کند. 


فاطمه علیهاالسلام فریاد کشید و اشک از دیدگانش فرو ریخت و فرمود: 

- ای وای از اين غم و اندوه ! ای پدر ! پس از تو چه کسی به حال فقرا و 
بیچارگان می رسد و پس از تو به که پناه برند؟ ای حبیب خدا! محبوب 
دلها ! سپس عصا را به بلال داد. بلال عصا را خدمت پیامبر گرامی رساند. 
حضرت فرمود: 

- پیرمرد از جا برخاست و گ؟ذ گفت: 

5 این منم پا رسول الله ! پبدر و مادرم به فدایت. 

فرمود: جلو بیا و مرا قصاص کن تا راضی شوی. 

پیرمرد: پدر و مادرم فدای تو باد. شکمت را باز کن ! 

پیامبر پیراهنش را از روی شکم کنار زد. 


پیر مر : اجازه می دهید لبهایم را بر شکم مبارکتان بگذارم و بوسه ای 
99 حضرت اجازه داد. پیرمرد شکم پیامبر را بوسید و 


- بار خدایا ! با این عمل در روز قیامت از آتش جهنم به تو پناه می برم. 


سواده: پا رسول الله بخشیدم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله: خدایا ! سواده بن قیس را ببخش, چنانکه او 
پیامبر تو. محمد را ببخشید. (7) 


(8) پیغمبر صلی الله علیه و آله و شبان 


وا سای اه ی ام فص ات ار بان یور عی کت در 
از 
‌ 


او بگیرد. 


شترچران گفت: شیری که در پستان شتران است برای صبحانه قبیله 
است و آنچه در ظرف دوشیده ام برای شام آنهاست. 


با این بهانه به حضرت شیر نداد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله او را دعا 
کرد و گفت: خدایا! مال و فرزندان او را زیاد کن ! 


سپس از آن محل گذشتند و به گوسفند چرانی رسیدند. پیامبر کسی را 
فرستاد از او شیر بخواهد. خویان کوسفندها را دوشیدو با آن شبری که در 
آن ظرف حاضر داشت همه را در ظرف فرستاده پیامبر صلی الله علیه و 
اله ریخت و یک گوسفند نیز برای حضرت فرستاد و عرض کرد: 


- فعلا همین مقدار آماده است.؛ اگر اجازه دهید بیش از این تهیه و تقدیم 


کنم؟ 
رسول خدا| ای الله علیه و آله درباره او نیز دعا کرده, گفت: خدایا ! به 
یکی از اصحاب عرض کرد: 


- یا رسول الله ! آن کس که به شما شیر نداد درباره او دعایی نمودی که 
همه ما ان دعا را دوست داریم و درباره کسی که به شما شیر داد دعایی 
فرمودی که هیچ یک از ما ان دعا را دوست نداریم ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مال کم نیاز زندگی را برطرف می 
سازد, بهتر از ثروت بسیاری است که ادمی راغافل نماید. 


سیس این دعا را نیز کردند: 
- خدایا به محمد و اولاد او به اندازه کافی روزی لطف فرما! (8) 


پتامیر کرایی اسلا صلی, الله علیه و الم در یکی ان خستافرنها هتراه 
جمعی از اصحاب خود در سرزمین خالی و بی اب و علفی فرود امدند و به 


پاران خود فرمودند: 
- هیزم بیاورید تا آتش روشن کنیم. 


اصحاب عرض کردند: پا رسول الله ! اینجا سرزمینی خالی است و هی 
کونه طیزمی: در آن وخود ندارد. 


- بروید هر کس هر مقدار می تواند هیزم جمع کند و بیاورد. یاران به صحرا 
رفتند و هر کدام هر اندازه که توانستند. ریز و درشت, جمع کردند و با خود 
اوردند. همه را در مقابل پیغعمبر صلی الله علیه و اله روی هم ریختند. 
مقدار زیادی هیزم جمع شد. 


فر اصفت رصولن کدا خی الله اس و اد فزرمه: 


- گناهان کوچک هم مانند این هیزمهای کوچک است. اول به چشم نمی آید. 
ولی وقتی که روی هم جمع می گردند, انبوه عظیمی را تشکیل می دهند. 


آنگاه قرمود: باران! از کناهان کوچک نیز بپرهيزید. اگر چه کناهان کوچک 
چندان مهم به نظر نمی آیند؛ هر چیز طالب و جستجو کننده ای دارد. 
جستجو کنندگان ! آن چه را در دوران زندگی انجام داده اید و هر آن چه بعد 
از مرگ آثارش باقی مانده است, همه را می نویسد و روزی می بیند که 
همان کناهان کوجک: انبوه بدرکی زا تشکیل داده اسست: (9) 


(10) خطر دنیایرستی 


رسای علی اه عس و الم حخضی از اسف ففیو و 
تا ایا ی ی هه 
ای ی هم را ما 
غریبی او توجه داشت و می فرمود: 


ای سعد ! اگر چیزی به دستم برسد تو را بی نیاز می سازم. 


نیامد. حضرت به حال سعد بیشتر اندوهگین شد. خداوند سبحان به اندوه 
پیامبر صلی الله علیه و اله نسبت به سعد توجه فرمود. جبرئیل را با دو 
یه طدیت ال خدا ضلب اللعاش واه فرففاد. 


جبرئیل_ به حضرت عرض کرد: ای محمد! خدا از اندوه تو برای سعد آگاه 
است. ایا دوست داری او را بی نیاز سازی؟ 


بان گنل اللتاف ال ار 


جبرئیل : این دو درهم را به او مرحمت کن و دستور بده با آن تجارت کند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله در درهم را گرفت. وقتی که برای : نماز ظهر از 
منزل خارج شد سعد را دید که در خانه ایستاده و منتظر آن حضرت است. 


فرمود: ای سعد ! آیا تجارت خوب بلدی؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله دو درهم به او داد و فرمود: با آن تجارت کن و 
روزی خدا را به دست اور. 


سعد دو درهم را گرفت و در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله به مسجد 
رفت و نماز ظهر و عصر را با رسول خدا صلی الله علیه و آله خواند. آن 
گاه حضرت فرمود: 


- برخیز به دنبال روزی برو ! همواره به حال تو غمگین بودم. 


سعد مشغول تجارت شد خداوند برکتی به او داد. هر چه می خرید به دو 
برابر می فروخت. دنیا به سعد روی آورد. کم کم سرمایه اش ترقی کرد و 
مالش فراوانر شد و معامله اش رونق گرفت. به طوری که در کنار در 
مسجد دکانی گرفت و سرمایه و کالای خود را در آنجا جمع کرده, تجارتش 
را انجام می 


داد. 


وقتی که بلال اذان می گفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی 
نماز حرکت می کرد, سعد را می دید که سرگرم خرید و فروش بوده» 


مشغول دنیا است. هنوز وضو نگرفته و خود را برای نماز مهیا نکرده است. 
با اه وا از انانممای ها وه نو 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: 
ای سعد ! دنیا تو را از نماز باز داشته است؟ 


سعد می گفت: چه کنم؟ سرمایه ام را تلف کنم؟ به این مرد جنسی 
فروخته ام. می خواهم پولم را از او بگیرم و از آن دیگری کالایی خریده ام 
باید پول او را بدهم. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : به. آن.خال سعد پیشتر از فقزش غفکین 
شد. جبرئیل محضر آن جناب رسید, عرض کرد: ای پیامبر ! خداوند از غم تو 
برای سعد اگاه است. کدام یک را بیشتر دوست داری؟ حالت اول يا حالت 
فعلی او را؟ 


سول خدا صلن الله غلیه و آله فرمووه ای رین اخالت اول (نگذستن) 
او را دوست دارم. ژیرا دنبا اخرت اه را از دستش گرفته است. 


جبرئیل عرض کرد به راستی محبت و اموال دنیا امتحان بوده و بازدارنده 


آن گاه عرض کرد: 


- يا رسول الله ! به سعد بگو آن دو درهمی که به او داده ای به شما 
با زگرداند, وضعش به حالت اول تفت کر 


عرض کرد: به جای دو درهم, دویست درهم می دهم. 


حضرت فرمود: نه ! همان دو درهم را می خواهم. 


سعد آن دو درهم را به حضرت 


داد. به دنبال آن چیزی نگذشت که دنیا از وی روی گرداند و هر چه داشت 
از دستش رفت. سعد دوباره به حال فقر و نداری افتاد. (11) 


(11) خشتی از طلا و خشتی از نقره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


- وقتی مرا به معراج بردند, وارد بهشت شدم. در آنجا فرشتگانی دیدم که 
با خشت طلا و خشت نقره ساختمانی می سازند ولی گاهی دست از کار 
ع کته از فرشکان پرسندم* شما خرا کاهی کار مب کنتده اهب از کار 


پاسخ دادند؛ هر وقت مصالح ساختمانی به ما برسد مشغفول می شویم و 


خیاب ات رسای لمات له م الم ال اللمم له اس 


[قل عیام یب ننوم زار 


روزی. پیغمبر آکرم صلی الله علیه و آله. نماز ضبح را با فردم در فسخد 
خواند. در اين میان چشمش به جوانی افتاد که از بی خوابی چرت می زد و 
سرنش پایین هی آمد. رنگش زرد شده بود و اندامش باریک و لاغر گشته, 
چشمانش در کاسه سر فرو رفته بود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: 

- حالت چطور است و چگونه صبح کرده ای؟ 

عرض کرد: 


- با یقین و ایمان کامل به جهان پس از مرگ شب را به صبح آوردم و 
حالتم چنین بود. 


حضرت با تعجب پرسید: 

- هر یقینی علامتی دارد. علامت یقین تو چیست؟ 

پاسخ داد: 

یا زسول الله! ان یفین است که هرا افشرده شاخته و شتها خوات .را از 


در اوست.؛ بی رغبت کرده است. هم اکنون با 


چشم بصیرت قیامت را می بینم که برای رسیدگی به حساب مردم برپا 
بتکم ورطردم مدای ات کرد من اه اند عم در‌سان ان سم گوبا 
بهشتیان را می بینم که از نعمتهای بهشتی برخوردارند و بر تخت های 
بهشتی تکیه کرده اند و با یکدیگر مشغول تعارف و صحبتند و اهل جهنم را 
می بینم که در میان شعله های آتش ناله می زنند و کمک می خواهند. هم 
اکنون غرش آتش جهنم در گوشم طنین انداز است. 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمود: این جوان بنده ایست 
که خداوند قلب او را به لور روشن ساخته است. سپس روی به جوان 


تور وی سس سرا که مسا تباصا اد وس 


مد۵. 
عرض کرد: 
- یا رسول الله ! از خدا بخواه در راه حق به شهادت برسم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله او را دعا کرد و طولی نکشید, همراه پیغمبر در 
یکی از جنگها شرکت کرد و دهمین نفری بود که در آن جنگ شهید شد. 
(13) 


(13) نجوای شبانه 
ارو نقل می 1 


در کون از شبهای ظلمانی از لابلای نخلستان بلدی نجار در مدینه می 
گذشتم. ناگهان توای, غم انکیز. و آهنی تأثرآوری به گوشم رسید و دیدم 
انسانی است که در دل شب با خدای خود چنین سخن می گوید: 


- پروردگارا! چه بسیار از گناهان وی به حلم خود درگذشتی و عقوبت 
نکردی و چه بسیار از ز گناهانم را به لطف و کرمت پرده روی آنها کشیده و 
آشکار نکردی. خدایا ! اگر چه سپ« در نافرمانی و معصیت تو گذشته و 
گناهانم نامه اعمالم را 


پر کرده است. اما من به جز آمرزش تو امیدوار نیستم و به غیر از معرفت 
و خوشنودی تو به چیز دیگری امید ندارم. 


این صدای دلنواز چنان مشغولم کرد که بی اختیار به سمت آن حرکت 
کرده, تا به صاحب صدا رسیدم. ناگهان چشمم به علی بن ابی طالب علیه 
السلام افتاد. خود را در میان درختان مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیاز 
محروم نمانده و مانع دعا و مناجات ان حضرت نشوم. 


عق ای طالت لیم الا ون ان حایت یو رکفت اس ید 
انگاه به دعا ۵ گنه و زاری و ناله پرداخت. 


نارآ ماه متا خاترا ی علی. یه الشتااش ار وه 


- پروردگارا ! چون در عفو و گذشت تو می اندیشم, گناهانم در نظرم کوچک 
می شود و هرگاه در شدت عذاب تو فکر می کنم, گرفتا ناری و مصیبت من 
نز ی هی نود آنگاه چنین نجوا نمود: 


- آه ! اگر در نامه اعمالم گناهانی نتم که عفد ان ۳ فراموش کرده ام 
ولی تو آن را ثبت کرده باشی, پس فرمان دهی او را بگیرید. وای به حال 
آن گرفتاری که خانواده اش نتوانند او را نجات بدهند و قبیله و طایفه او را 


سودی ندهند و فرشتگان به حال وی ترحم نکنند. 


سپس گفت: آه! از آتشی که دل و جگر آدمی را می سوزاند و اعضای 
بیرونی انسان را از هم جدا می کند. وای از شدت سوزندگی شراره های 
ار همم بر ها خر و و 


ابودردا می گوید: باز حضرت به شدت گریست. پس از مدتی دیگر نه 
صدایی از او به گوش می رسید و نه حرکت 


و جنبشی از او دیده می شد. با خود گفتم: حتما در اثر شب زنده داری 
خواب او را فرا گرفته. نزدیک طلوع فجر شد و خواستم ایشان را برای 
از -ضیح بیدار کنم. بر بالین حضرت رفتم. یک وقت دیدم ایشان مانند 
قطعه چوب خشک بر زمین افتاده است. تعانش دادم. حرکت نکرد. 
صدایش زدم, پاسخ نداد. گفتم: - (انالله و انا الیه راجعون). به خدا علی بن 
ابی طالب علیه السلام از دنیا رفته است. ابودردا در ادامه سخنانش اظهار 
فف: کند: 


- من به سرعت به خانه علی علیه السلام روانه شدم و حالت او را به 
اظلاع آنانرساندم: 


فاطمه علیهاالسلام گفت: ابودرداْ! داستان چیست؟ 
فن. انکه را که از حالات علی علیه السلام دیده بودم همه را گفتم. فرمود: 


ابودرد! به خدا سوگند این حالت بیهوشی است که در اثر ترس از خدا بر 
او عارض شده. 


سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتم و آب به سیمایش پاشیدیم. آن 
بزرگوار به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت می 
گریستم, نگاهی کرد و گفت: 


هابور را که ی کی 

میم نب خاظر انحه ه وت رواامت دای کرهافی کنمه 

فرمود: 

- ای انفدرداا وه من ود حال تور آن وفتی که مرا برای. ستن دادن 
هافر اند ۵ ور صالی. که نا هکاران سه کفه ال فیس داد ود 
فرشتگان سخت گير دور و برم را احاطه کرده اند و پاسبانان جهنم منتظر 
فرمانند و من در پیشگاه خداوند قهار حاضر باشم 1 مرا تسلیم 
فستور لیف کته اه تا ال من روحم ماد 

البته در 


آن حال بیشتر به حال من ترحم خواهی کرد زیرا که در برابر خدایی قرار 
می گیرم که هیچ چیز از نگاه او پنهان نیست. (14) 


(14 سفره افطار 


در شب نوزدهم ماه رمضان دو قرص نان جو, یک کاسه شیر و مقداری 
نمک در یک ظرف برای افطار خدمت پدر آوردم. وقتی نمازش را , به اتمام 
رساند. برای افطار آماده شد. 


هنگامی که نگاهش به غذا افتاد به فکر فرو رفت. آنگاه سرش را تکان داد 
و با صدای بلند گریست و فرمود: 


- عزیزم ! برای افطار پدرت دو نوع خورش (شیر و نمک), آن هم در یک 
ظرف اماده ساخته ای ؟ 


تو با این عمل می خواهی فردای قیامت برای حساب در محضر خداوند 


من تصمیم دارم هميشه دنباله رو برادر و پسر عمویم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله باشم. هرگز برای آن حضرت دو نوع خورش در یک ظرف آورده 
تشید تا انکه ختتيم از جهان. فره پبشت: 


و یاک عزیزم ! هر کس در دنیا خوردنيها, نوشیدنیها, و لباسهایش از راه حلال 

ک تهیه گردد, روز قیامت در دادگاه الهی بیشتر خواهد ایستاد و چنانچه 
از ۳ حرام باشد علاوه بر بیشتر ایستادن عذاب هم خواهد داشت زیرا| که 
در حلال این دنیا حساب و در حرام آن عذاب است.(15) 


(15) گردنبند گران قیمت 
قل: بن نف رافع می گوید: 


من نگهبان خزینه بیت المال حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بودم. 
در میان بیت المال گردنبند مروارید گران قیمتی وجود داشت که در جنگ 
بصره به غنیمت گرفته شده بود. دختر امیر الموّمنین کسی را نزد من 


فرستاد و پیغام داد که شنیده ام در بیت المال گردنبند مرواریدی هست. 
من میل دارم ان را به عنوان امانت, چند روزی به من بدهی تا در روز عید 


قربان خود را با آن آرایش دهم و پس از آن باز گردانم. من پیغام دادم به 
صورت مضمونه (که در صورت تلف به عهده گیرنده باشد) می توانم به او 
22 2 دختر آن حضرت نیز پذیرفت. من با این شرط به مدت سه روز 
که ای ای ات دارم 


اتفاقا علی علیه السلام گردنبند را در گردن دخترش دیده و شناخته بود و از 


وی می پرسید. این گردنبند از کجا به دست تو رسیده است؟ 


او اظهار می کند: از علی بن ابی رافع, خزینه دار شما به مدت سه روز 
اما ام ۲ مزونه کرت رو و هم و ۱6 


هقی الف فه یه انشا مرا تن یه احضار کرو مهف شخست, ار 
حضرت رفتم. چون چشمش به من افتاد فرمود: 


(ای پسر ابی رافع ! آیا به مسلمانان خیانت می کنی؟ !) 
گفتم: پناه می برم به خدا از اینکه به مسلمانان خیانت کنم. 


بدون اجازه من و مسلمانان به دخترم دادی؟ 


عرض کردم: ای امیر المومنین ! او دختر شماست و از من خواست که 
گردنبند را به صورت عاریه که بازگردانده شود به او دهم تا در عید با آن 
خود بیاراید. من نیز آن را به عنوان عاریه به مدت سه روز به ایشان دادم 
و ضمانت آن را به عهده گرفتی که صحیح و سالم به به جای اصلی خود باز 
کرد اه حصرت علی اه ا لام فر هد 


- همین امروز باید ان را پس گرفته و به 


جای خود بگذاری و اگر بعد از این چنین کاری از تو دیده شود کیفر سختی 


سیس فرمود: اگر دختر من این گردنبند را به عاریه مضمونه نمی گرفت 
نخستین زن هاشمیه ای بود که دست او را به عنوان دزد می بریدم. این 
شنخن به: گوشن دختر آن حضرت. رسید به نزد پدر آمده و گفت: 


- يا امیر المومنین ! من دختر شما و پاره تن شما هستم. چه کسی از من 
شایسته تر به استفاده از این گردنبند بود؟ 


حضرت فرمود: دخترم ! انسان نباید به واسطه خواسته های نفس و 
خواهشهای دل, پای از دایره حق بیرون بگذارد. آیا همه زنان مهاجر که با 
تو یکسانند, در اين عید به مانند چنین گردنبند خود را زینت داده اند تا تو هم 
(16) ترس از کناه 


حضرت علی علیه السلام مردی را دید که انار ترتن و خوف در سیمایش 
اشکار است. از او پرسید: 


- چرا چنین حالی به تو دست داده است؟ 
مرد جواب داد: 

- من از خدای می ترسم 

امام فرمود: 


- بنده خدا! (نمی خواهد از خدا بترسی) از گناهانت بترس و نیز به خاطر 
ظلمهایی که درباره بندگان خدا| انجام داده ای. از عدالت خدا بترس و آنچه 
زا که بة. ضلاخ تو نهی. کردم اسبت: ذر آن: تافرمانی: نکن: آن گاه از خدا 
نترس ؛ زیر| او به کسی ظلم نمی کند و هیچ گاه بدون گناه کسی را کیفر 
نمی دهد.(17) 


(17) زنی در نکاج فرزندش ! 


در زمان خلافت عمره جوانی به نزد او آمد و از مادرش شکایت کرد. و ناله 
سر می داد که: 


- خدایا ! بین من و مادرم حکم کن. 

- مگر مادرت چه کرده است؟ چرا درباره او شکایت می کنی؟ 

جوان پاسخ داد: مادرم نه ماه مرا در شکم خود پرورده و دو سال تمام نیز 
شیر داده. اکنون که بزرگ شده ام و خوب و بد را تشخیص می دهم, مرا 
رد کردم ی ود زو هر توص تتتیتی ا ان ایک ای ماد فت مره 
فرزند او هستم. 


عمر دستور داد زن را بیاورند. زن که فهمید علت اظهارش چیست. به 


عمر از جوان خواست تا ادعایش را مطرح نماید. 


یت 
است. عمر به زن ؟ : 


- شما در جواب چه می گویید؟ 


زن پاسخ داد: خدا را شاهد می گیرم و به پیغمبر 


سوگند یاد می کنم که این پسر را نمی شناسم. او با چنین ادعای می 
خواهد مرا در بین قبیله و خویشاوندانم بی ابرو سازد. من زنی از خاندان 
قریشم و تا بحال شوهر نکرده ام و هنوز باکره ام. 


عمر پرسید: آپا شاهد داری؟ 
زن پاسخ داد: اینها همه گواهان و شهود من هستند. 


آن چهل نفر شهادت دادند که پسر دروغ می گوید و نیز گواهی دادند که 
این زن شوهر نکرده و هنوز هم باکره است. 


عمر دستور داد که پسر را زندانی کنند تا درباره شهود تحقیق شود. اگر 
اک | ت گردد. 


علیه السلام برخورد نمودند. پسر فریاد زد: 


- يا علی ! به دادم برس. زیرا به من ظلم شده و شرح حال خود را بیان 
ام حضرت فرمود: او را نزد عمر برگردانيد. چون بازگردانده شد, عمر 
: من دستور زندان داده بودم. برای چه او را آوردید؟ 


گفتند: علی علیه السلام دستور داد برگردانید و ما از شما مکرر شنیده ایم 
که با دستور علی بن ابی طالب علیه السلام مخالفت نکنید. 


در این وقت حضرت علی علیه السلام وارد شد و دستور داد مادر جوان را 
احضار کنند و او را اوردند. آن گاه حضرت به پسر فرمود: ادعای خود را 
بیان کن. 

جوان دوباره تمام شرح حالش را بیان نمود. 

علی علیه السلام رو به عمر کرد و گفت: 

0۳ مایلی من درباره این دو نفر قضاوت کنم ؟ 

ی فان لها مان مامتان اه 


او رس مد انضلی لاه هو ال یی اس کب مرو 
ع ص مش ای لت غلیه لاه ات ماهبا است: 
حضرت به زن فرمود: درباره ادعای خود شاهد داری؟ 


گفت: بلی ! چهل شاهد دارم که همگی حاضرند. در اين وقت شاهدان جلو 
آمدند و مانند دفعه پیش گواهی دادند. 


علی علیه السلام فرمود: طبق رضای خداوند حکم می کنم. همان حکمی 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله به من اموخته است. 


سپس به زن فرمود: آیا در کارهای خود سرپرست و صاحب اختیار داری؟ 


این چهار نفر برادران من هستند و در مورد من اختیار دارند. ان گاه 
حضرت به برادران زن فرمود: 


+ آیا درنارهن.خود و خهاهرتان به هن آخازه و-اختیار من دهید؟ 


گفتند: بلی ! شما درباره ما صاحب اختیار هستید. 


حضرت فرمود: به شهادت خدای بزرگ و شهادت تمامی مردم که در این 
وقت در مجلس حاضرند. این زن را به عقد ازدواج این پسر دراوردم و به 
مهریه چهارصد درهم وجه نقد که خود آن را می پردازم. (البته عقد صورت 
ظاهری داشت). 


سپس به قنبر فرمود: سریعا چهارصد درهم حاضر کن. 

قنبر چهارصد درهم آورد. حضرت تمام پولها را در دست جوان ریخت. 
فرمود: اين پولها را بگیر و در دامن زنت بریز و دست او را بگیر و ببر و 
دیگر نزد ما ترنکرد مکز نک انار عروتشی در توبا شین چعنی عشیل کردم 


برگردی. 


شستر ازجا خووصر کته کین:و پولها را در دامن رن کت و کرت 


- برخیز ! برویم. 
دراین هام زن فریاه زد( الار ۲ التار راشتنا آتشا) 


ای پسر عموی پیغمبر آیا می خواهی مرا همسر پسرم قرار 


به خدا قسم ! این جوان فرزند من است. برادرانم مرا به شخصی شوهر 
دادند که پدرش غلام آزاد ش شده ای بود این پسر را من از او اورده ام. وقتی 
بچه بزرگ شد به من 


- فرزند بودن او را انکار کن و من هم طبق دستور برادرانم چنین عملی را 
انجام دادم ولی اکنون اعتراف می کنم که او فرزند من است. دلم از مهر 


مادر دست پسر را گرفت و از محکمه بیرون رفتند. 
عمر گفت: (واعمراه, لو لا علی لهلک عمر) 
ون ها ی ۱۳ 

(18) قطیفه بر دوش 

هارون پسر عنتره از پدرش نقل می کند: 


در فصل سرما در محضر مولا علی علیه السلام وارد شدم. قطیفه ای کهنه 
بر دوش داشت و از شدت سرما می لرزید. گفتم: یا امیر المقمنین ! 
خداوند برای شما و خانواده تان بیت المال مانند دیگر مسلمانان سهمی 
قرار داده که می توانید به راحتی زندگی کنید. چرا اين اندازه به خود 
سخت می گیرید و اکنون از سرما می لرزید؟ 


فرمود: به خدا سوگند ! از بیت المال شما حبه ای برنمی دارم و اين قطیفه 
ای که می بینید همراه خود از ضذیته آوزده ام . غیراز آن خی ی ندارم.(19) 
(19) آنان که خاک را , به نظر کیمیا کنند 


دیلمی قیام نمود. 


عضد الدوله با کوشش فراوان خواست او را دستگیر_ نماید. عمران به 
را ای دم سا ند مخت ف: 


فرماید: 


- ای عمران ! فردا فناخسرو (عضد الدوله) به عنوان زیارت به اینجا می آید 
و همه را از این مکان بیرون می کنند. ان گام خظرت یکین ان کوزند 
های قبر مطهر اشاره نموده و فرمود: 
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- تو در اینجا تفت کزم که آنان و زا تسین عضد الدوله وارد بارگاه می 
شود. زیارت می کند و نماز می خواند. سیس به درگاه خدا دعا و مناجات 
۱ ۱ و۱۳ 
پیروز نماید. دز ان 


حال تو نزدیک او برو و به او بگو: پادشاها ! آن کسی که در دعاهایت مورد 
ناکید تو بود و خدا را به محمد و خاندان پاکش قسم می دادی که تو را بر 


(فناخسرو) خواهد گفت: مردی است که در میان ملت ما اختلاف انداخته و 
او قدرت ما را شکسته و علیه حکومت قیام نموده است. به او بگو اگر 
کسی تو را , 9 ۱ 


او می گوید هر چه بخواهد می دهم. حتی اگر از من بخواهد او را عفو کنم 
در این وقت تو خودت را , به او معرفی کن. آنگاه هر چه از او خواسته 
باشی به تو خواهد داد. 


عمر امه یه همان طور که امام علی علیه السلام مرا در عالم خواب 
راهنمایی کرده بود, واقع شد. عضد الدوله آمد. پس از زیارت و نماز خدا 
را به محمد و آل محمد قسم داد که او را بر من پیروز گرداند. من نزدش 
رفتم به او گفتم: اگر کسی تو را بر او پیروز کند, چه مژده ای به او می 
دهی؟ او هم در پاسخ گفت: هکس مرا بر عمران پیروز گرداند, حتی اگر 
خواسته اش عفو باشد, او را خواهم بخشید. 


عمران می گوید در اين موقع به پادشاه گفتم: منم عمران پسر شاهین که 
تو در تعقیب و دستگیری او هستی. 


ففه اتحله کت ی کب انیت اسحا رم دای کیان اکاست نود 


گفتم: مولایم علی علبه السلام. در خواب به هن فرمود فردا (فناخنشرو) به 
اینجا خواید امو< 


به او چنین و چنان بگو! من هم خدمت شما عرض کردم. عضد الدوله 
گفت : 


- تو را به حق امیر الموّمنین قسم می دهم که آیا حضرت به تو فرمود: 
فردا فنا خسرو می اید؟ 


(8/21) 
گفتم: آری ! سوگند به حق امیر المومنین که آن حضرت به من فر مود. 
عضدالدوله گفت: هیچ کس غير از من, مادرم و قابله نمی دانست که 


پادشاه در همانجا از گناه وی درگذشت و او را به وزارت انتخاب نمود. و 
دستور داد برايش لباس وزارت آوردند و خود به سوی کوفه حرکت نمود. 
عمران نذر کرده بود هنگامی که مورد عفو و گذشت پادشاه قرار گرفت با 
سر و پای برهنه به زیارت امیر المومنین مشرف شود. (که البته همین کار 
را هم کرد.) 


راوی این داستان حسن طهال مقدادی می گوید: 
- جد من نگهبان بارگاه امیر المومنین علیه السلام بود. حضرت را شب به 
خواب می بیند که به او می فرماید: از خواب برخیز و برو برای دوست ما 


(عمران پسر شاهین) در حرم را باز کن ! 


ی 
ناگهان مشاهده می کند مردی به سوی فرفد حطرت: من آند. هنگامی که 
به حرم می رسد, جدم به او می گوید: بفرمایید ای سرور ما! عمران می 


گوید: من کیستم؟ 
جدم پاسخ می دهد: شما عمران پسر شاهین هستید. 


جدم می گوید: شما عمران هستید. الان علی علیه السلام را در خواب 
دیدم و دستور داد که برخیز و در را به روی دوست ما باز کن. 


فا 
ی یب سای ۳۳ ۳ 
می دهد شصت دینار به جدم بدهند. (20) 


مردی به همسرش گفت: برو خدمت حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام از 
او بپرس ایا من از شیعیان شما هستم پا نه؟ 


آن زن خدمت حضرت زهر| علیهاالسلام رسید و مطلب را پرسید. حضرت 
فاطمه علیهاالسلام فرمود: 


- به همسرت بگو اگر آنچه را که دستور داده ایم بجا می آوری و از آنچه 
۹ 


زن به منزل برگشت و فرمایش حضرت زهرا علیهاالسلام را برای 
همسرش نقل کرد. مرد با شنیدن جواب حضرت سخت ناراحت شد و فریاد 
ی 


بنابراین من هميشه در اتش جهنم خواهم سوخت. زیرا هرکس از شیعیان 
ایشان نباشد همیشه در جهنم خواهد بود. 


رن بار دیگر محضر فاطمه علیهاالسلام رسید و ناراحتی و سخنان 
همرس را تر3 آن‌حضرت,بار کو.تمود: 
حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: 


به همرت بکو؟ آن طور که فکر .من کنی. تست خه اینکه شیعیان ها 
بهترین های اهل بهشتند ولی هر کس ما را و دوستان ما را دوست بدارد 
دشمن دشمنان باشد و نیز دل و زبان او تسلیم ما شود. ولی در عمل با 


اوامر و نواهی ما مخالفت کرده, مرتکب گناه شود گرچه از شیعیان 


نیز در بهشت خواهد بود, منتهی پس از پاک شدن گناه. 


آری ! به این طریق است که به گرفتاریهای (دنیوی) و یا به شکنجه 
مشکلات صحنه قیامت و یا سرانجام در طبقه اول دوز خ کیفر دیده, پس از 
در جوار رحمت ما منزل می گیرد.(21) 


(21) انفاق نان جو 


۳0 7 2 آهدند: گفتند؛ 


- يا علی ! خوب بود نذری برای شفای فرزندانت می کردی. 


علی علیه السلام و فاطمه علیهماالسلام نذر کردند. اگر عزیزان شفا يابند. 
سه روز روزه بگيرند. خود حسن و حسین علیهماالسلام و فضه که خادمه 
نها بود نیز نذر کردند که سه روز روزه بگيرند. چیزی نگذشت که خداوند 
به هر دو شفای عنایت فرمود. روز اول را روزه گرفتند در حالی که غذایی 
در خانه نداشتند. حضرت علی علیه السلام سه صاع (تقریبا سه کیلو) جو 
قرض کرد. حضرت زهرا علیهاالسلام یک قسمت آن را رد کرد. پنج عدد نان 
پخت. وقت غروب سفره انداختند و پنچ نفر کنار سفره نشستند. هنگام 
افطار سائلی بر در خانه آمد و گفت: سلام بر شما ای خاندان پیامبر صلی 
من دهید که خداوند به شما از طعامهای بهشتی عنایت کند. عاندان ی 
علیه السلام همگی غذای خویش را به او دادند و تنها با اب افطار کردند و 
خوابيدند. روز دوم را نیزر رفزه حرفتند: فاطمه علیهاالسلام یج عدد نان جو 
آماده کرد و 


خانذان: محند صان. انله لیب آلهاهن شم فان مهم من ای 
دهید که خداوند به شما از غذای بهشتی مرحمت کند. همه سهم خود را به 
او دادند و باز با آب افطار کردند. روز سوم را نیز روزه گرفتند. ۳ 
علیهاالسلام غذایی (نان جو) آماده کرد. هنگام افطار اسیری به در خانه آمد 
و کمک خواست. بار دیگر همه غذای خویش را به اسیر دادند و تنها با اب 
افطار کرده و گرسنه خوابیدند. صبح که شد علی علیه السلام دست حسن 
و حسین علیهماالسلام را گرفته و محضر پیامبر رسیدند. در حالیکه بچه ها 
ای ری ری ار شش ساض ص ام اس اه یار 
در چنان حالی دید فرمود: یا علی ! اب ین حالی را که در شما می بینم برایم 
ای ار ارت رن از 
حرکت کردند. وقتی که به خانه وارد شدند. دیدند فاطمه 


علیها السلام در محراب عبادت ایستاده. در حالی که از شدت گرسنگی 
تسار صفیف: کشته. .ی کید کایش هم کودی: تسه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله او را به آغوش کشید و فرمود: از وضع شما به خدا پناه می برم. 
ور این .عفت صر کل تال فش و گفت: ای رسول خدا! خداوند به داشتن 


سین عاندانی تو را نیت فی کند. آن کاه تصوره (هل ان ]را : بر او خواند. 
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مردی از اهل شام که در اثر تبلیغات دستگاه معاویه گول خورده بود و 
خاندان پیامبر را دشمن می داشت, 


وارد مدینه شد. در شهر امام حسن علیه السلام را دبد. پیش آن ۳ 
آمد و شروع به ناسزا گفتن کرد و هر چه از دهانش می آمد به آن بزرگوار 
گفت. حضرت با کمال مهر و محبت به وی می نگریست. خون: آن مرد از 
سخنان زرشت فراغت پافت. امام به او سلام کرده, لبخندی زد و سیس 
فرمود: 


- ای مرد! من خیال می کنم تو در اين شهر مسافر غریبی هستی و شاید 
هم اشتباه کرده ای. در عین حال اگر از ما طلب رضایت کنی, ما از تو 
راضی می شویم. اگر چیزی از ما بخواهی به تو می دهیم. اگر راهنمایی 
بخواهی, هدایتت می کنیم. ی 
می دهیم. از ای ارت ی کر اکا ها و 
اگر حاجتی داری برآورده می کنیم و چنانچه با همه وسایل مسافرت بر 
خانه وارد شوی, تا هنگام رفتنت مهمان ما می شوی و ما می توانیم با 
کمال شوق و محبت از شما پذیرایی کنیم. چه این که ما خانه ای وسیع و 
وسایل پذیرایی از هر جهت در اختیار داریم. 


وقتی مرد شامی سخنان پر از مهر و محبت آن بزرگوار را شنید سخد" 
گریست و در حال خجلت و شرمندگی عرض کرد: 


وهی ی وه کی یه ول بر موی ری هی الم اع ان یت 
تصفل رتمالته اه هراوید داناتر ازست به. که زسالت: عویش ناور کدام 
خانواده قرار دهد و تو ای حسن و پدرت 


دشمن ترین خلق خدا نزد من بودید و اکنون تو محبوب ترین خلق خدا پیش 
منی. سپس مرد به خانه امام حسن علیه السلام وارد شد و هنگامی که در 


مدینه بود به عنوان مهمان آن حضرت پذیرایی شد و از ارادتمندان آن 


خاندان گردید. 


2 ارس فیافته کت ای 


روزی عتمان در آستاثه مسجد تشسته. بود. شخص فقیری به تزدش آمد و 
از 21 مالی خواست. عتمان کب پنج درهم به او بخشیدند. فقبر 
و 


فتمان گفیت: ‏ تره بیتشن: أنْ جوانان که می بینی و با دست خود اشاره به 


گوشه ای از مسجد کرد که حضرت امام حسن و امام حسین علیهماالسلام 
و عبدالله بن جعفر در انجا نشسته بودند. 


مرد ققیر پیش آنها رفت. سلام داد و اظهار حاجت نمود. 


امام حسن علیه السلام به خاطر اینکه از رحمتهای اسلام سو ۶ استفاده 


- ای مرد! از دیگران درخواست کمک مالی فقط در سه مورد جایز است: 
1- دیه ای که انسان بر ذمه دارد و از پرداخت آن عاجز است. 

2-بدهی. کمرشکن داشته باشد و از پرداخت آن ناتوانباشد. 

3- مسکین و درمانده گردد و دستش به جایی نرسد. 

کدام یک از این سنه مورد برای تو پیش آهده اشست؟ 


فقیر گفت: اتفاقا گرفتاری من در یکی از این سه مورد است امام حسن 
علیه السلام پنجاه دینار و امام حسین علیه السلام چهل و نه دینار و عبداله 
بن جعفر چهل و هشت دینار به او دادند. 


- چه کردی؟ 


فقیر پاسخ داد: پیش تو امدم و پول خواستم. تو هم مبلفی به من دادی و 
از من نپرسیدی این پولها را برای چه می خواهی؟ ولی نزد آن سه نفر که 
رفتم وفتی کمک خواستم. یکی از آنان: (امام. حسن) پرتنید: برای چة 
منظوری پول درخواست می کنی؟ و فرمود: تنها در سه مورد می توان از 
دیگران کمک مالی درخواست نمود. (دیه عاجز کننده, بدهی کمرشکن و 
فقر زمین گیر کننده). من هم گفتم گرفتاريم یکی از آن سه مورد است. 
آن گاه یکی پنجاه دینار و دومی چهل و نه دینار و سومی چهل و هشت دینار 
به من دادند. عثمان گفت: هرگز نظیر این جوانان را نخواهی یافت ! آنان 
کانون دانش و حکمت و سرچشمه کرامت و فضیلتند.(23) 


اقا اواج آمام یی عیه الن‌آام 


هنگامی که اسیران فارس را به مدینه آوردند, از یک سو عمر قصد داشت 
که زنان اسیر را بفروشد و مردان انها را غلام عرب قرار دهد و از سوی 
دیگر این فکر را نیز در سر داشت که اسیران فارس, افراد علیل و ضعیف 
و پیران عرب را در موقع طواف کعبه به دوش بگیرند و طواف دهند ولی 
علی علیه السلام به او متذکر شدند که پیغمبر بزرگوار فرموده است: 


- (افراد شریف و بزرگوار هر ملتی را محترم بدارید, اگر چه با شما یک 
سو نباشند). فارس (ایرانیها) مردمانی دانا و بزرگوارند, بنابراین سهم خود 
مس هام با ساسا اسان اس ور رات ای ی 
سپس مهاجرین و انصار گفتند: ای برادر رسول خدا! ما نیز سهم خود را به 
تو بخشیدبم. 


علی علیه السلام عرض کرد: پروردگارا ! اینان سهم خود را بخشیدند و من 
هم قبول کردم و اسیران را ازاد کردم. 


عمر گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام پیشی گرفت و تصمیمی که 
درباره مردم عجم داشتم در هم شکست. 


بعضی از آن جمع هم بر آن شدند که با دختران پادشاهان که اسیر شده 
بودند. ازدواج نمایند. حضرت علی علیه السلام در این رابطه به عمر 
فرمود: 


ی این دختران شاهان را در ازدواج آزاد بگذار و آنان را مجبور نکن. 


یکی از بزرگان عرب به شهربانو دختر یزدگرد (پادشاه ایران) اشاره کرد 
ولی او صورت خود را پوشاند و نپذیرفت. 


به شمربانی کنوه جو کدام یک از این خواستاران را اقخاب می کتی؟ با 
ای ی اک اه وت ای رو اسر له وه عاهه 
السام خرموی امس اما رای است هداد استای وا کرو 
زیرا سکوت وی علامت رضایت اوست. وقتی که بار دیگر پيشنهاد کردند 
شهربانو گفت: اگر در ازدواج ازاد باشم., غير از حسین که چون نوری است 
کی یه المام وضو وه کسی زا برای اشام رتست اک ی 
پذیری؟ شهربانو ان حضرت را وکیل قرار داد. امیر الموّمنین علیه السلام 
به حذیفه یمانی دستور داد خطبه نکاح را بخواند. او نیز خطبه را خواند. 
بدین طریق شهربانو به ازدواج امام حسین درامد و امام زین العابدین علیه 
السلام از این بانوی مکرمه متولد شد و نسل امام حسین علیه السلام 


(25) پاداش علم و آگاهی 


مرد غربی تزد امام خشین علیه. السلام امد و 


عرض کرد: 


- ای فرزند پیغمبر ! من خونبهایی را ضامن شده ام و از پرداخت آن ناتوانم. 
با خود گفتم خوب است آن را از شریفترین مردم درخواست کنم و شریفتر 
اژعاندان پشمیر صلی الله غلیه و آلمربه نظرم نید 


حضرت فرمود: ای برادر عرب من سه مسأله از تو می پرسم, آکن دکی :را 
پاسخ دادی یک سوم بدهی تو را می دهم و ار دو سوال را پاسخ دادی دو 
سوم آن را می دهم و چنانچه همه را پاسخ دادی. همه بدهی تو را پرداخت 
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تون غستت کت ( امتای سل عرسصای ا. 


عرب بیابانی هستم. مساأله می پرسد؟ 


اما نی او فر وه ای آسون ان عون ول سا ی لاس سم 


+ ( المع وف بقدر المعرفه). خوبی و احسان را به اندازه شناخت و آگاهی 
باید انجام داد. 


مود غرب گنت آکز خی انشکی شیامه ی خواهی شون کی: گر دا تسد 
جواب می دهم و گرنه از شما یاد می گیرم. (و لاقوه الا بالله). 


حضرت فرمود: کدام عمل از تمامی اعمال برتر و بالاتر است؟ 
عرب عرض کرد: ایمان به خدا. 

هه ی تا هک اب ی و 

ی کر تا ها رای فص 

فرمود: آنچه آدمی را زینت دهد چیست؟ 


غرت رش کرو عام و وان کهیا ان غمل باشد. 


امام علیه السلام فرمود: اين را ندانسته باشد؟ 

عرت کفت: تروتی: که جوانمردی و مر وت قهراه آن بانفند: 
امام علیه السلام فرمود: اگر آن نبود؟ 

عرض کرد: فقری که با آن صبر و شکیبایی باشد. 


فرمود: اگر آن 


را نداشته باشد؟ 


عرض کرد: در این صورت آتش از آسمان فرود آید و چنین. آدمی بسوزاند 
که او شایسته این گونه عذاب است. 
آن گاه امام علیه السلام خندید و کیسه ای را که هزار دینار طلا در آن بود 


به او مرحمت کرد و انگشتر خود را نیز که نگینش دویست ارزش داشت به 
اد آدره فرجت هد این دینارهای طلا را به طلبکارانت بده و این انگشتر را نیز 
به مصرف خرج زندگی خود برسان. 


+ له یهام تنل رسااخه ار نی شدذاوند مین اند رال را ور کها 
قرار دهد. (25) 


(26) پرهیز از نفرین پدر 
ای ای ری را 


من با پدرم در شب تاریکی خانه خدا را طواف می کردیم. کنار خانه خدا 
خلوت شده بود و زوار به خواب رفته بودند که ناگهان ناله جانسوزی به 
گوشمان رلسید. شخصی رو به درگاه خدا| آورده و با سوز و گداز خاصی 


ناله و گریه می کرد. 


پدرم به من فرمود: ای حسین ! آیا می شنوی ناله گنهکاری که به درگاه 
خداوند پناه اورده و با دل شکسته اشک پشیمانی فرو می ریزد. برو او را 
پیدا کن و نزد من بیاور. 


امام ین علیه السلام می فرماید: در آن شب تاریک دور خانه خد 
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سلام کردم و گفتم: ای بنده پشیمان گشته ! پدرم امیر المومنین تو را می 
جوانی است زیبا و لباسهای تمیز به تن دارد. فرمود: 


- تو کیستی؟ 


عرض کرد: من یک 


عربم. 


پرسید: حالت چطور است؟ چرا تا اهی دردمند و ناله ای جانگداز گریه فه- 
کردی؟ 


عرض کرد: يا امیر المومنین ! گرفتار کیفر نافرمانی پدرم گشته ام و نفرین 
او ارکان زندگیم را ویران ساخته و سلامتی و تندرستبی را از من گرفته 
است. یدرم فر مود: قضیه تو چیست؟ 


گفت : من جوانی بی بند و بار بودم. پیوسته الوده معصیت و گناه بودم و از 
خدا ترس و واهمه نداشتم. پدر پیری داشتم که نسبت به من خیلی مهربان 
بود. هر چه مرا نصیحت می کرد به حرفهايیش گوش نمی دادم. 


هر وقت مرا نصیحت و موعظه می کرد آزرده خاطرش نموده و دشنام 
می دادم و گاهی کتک می زدم. یک روز مقداری پول در محلی بود, به 
سویش رفتم تا آن پول را بردارم و خرج کنم. پدرم مانع شد و نگذاشت. 
من هم از دستش گرفته او را محکم به زمین زدم. دستهایش را روی زانو 
گذاشت. خواست برخیزد., اما از شدت درد و کوفتگی نتوانست از زمین 
بلند شود. پولها را برداشتم و به دنبال کارهای خود رفتم و در آن لحظه 
شنیدم که همه امال و ارزوهايش نسبت به من بر باد رفته و در اخر به خدا 
سوگند خورد که به خانه خدا رفته و درباره من نفرین می 


چند روز روزه گرفت و نمازها خواند. سیس وسایل مسافرت را تهیه کرد و 
به سوی خانه خدا حرکت نمود و خود را به اینجا رسانید. من شاهد رفتارش 
بودم. پس از طواف دست بز رگم که انداخت و با دلی شکسته هت 
سوزان نفرینم کرد. 


به خدا| قسم ! هنوز نفریش به پایان نرسیده 


تس کرو 
در اين هنگام پیراهنش را بالا زد و یک طرف بدنش را فلج دیدیم. 


جوان سخنانش را ادامه داد و گفت: پس از این قضیه از رفتار خود سخت 
پشیمان شدم. پیش پدرم رفته. معذرت خواستم, ولی او نپذیرفت و به 
سوی خانه خود حرکت کرد. سه سال با این وضع زندگی کردم تا اينکه 
سال سوم موسم حح درخواست کردم به خانه خدا مشرف شده, در ان 
مکان که مرا نفرین کرده, برای من دعای خیر نماید. پدرم محبت کرد و 
پذیرفت. به سوی مکه حرکت کردیم تا به بیابان سیاک رسیدیم. شب تاریک 
بود. ناگهان پرنده ای از کنار جاده پرواز کرد. بر بر اثر سر و صدای بال و پر 
او شتر پدرم رمید و او را به زمین انداخت. پبدرم روی سنگها افتاد و جان 
به جان آفرین تسلیم کرد. بدن او را در همان مکان:دفن کردم ه آفخم: .عف 
دانم اين بدبختی و بیچارگی من به خاطر نفرین و نارضایتی پدرم ی 
امیر المومنین پس از شنیدن قصه دردناک جوان فرمود: 


کون نمی ای کم ول که تضلی له علیه ی له 
به من آموخت به تو می آموزم و هر کس آن دعا که (اسم اعظم) الهی در 
اق است توا نهد او تم فعاها یش را مستحات می کنر مه سار کی مه 


درد؛ رقف و :از زندکی: آو بر طرقه اف کر و گناهانش 
امرزیده می شود... (26) 


سپس فرمود: در شب دهم ذی حجه دعغا را بخوان. سحرگاه نزد من آی تا 
تو را ببینم. 


علیه السلام می فرماید: جوان نسخه را گرفت و رفت. صبح دهم ماه, با 
خوشحالی پیش ما امد. دیدیم سلامتی اش را باز یافته است. 


جوان گفت: به خدا اسم اعظم الهی در این دعا است. سوگند به پروردگار ! 
دعايم مستخاب شته خاختق بر آفرده کر وید 


حضرت امير علیه السلام او خواست که چگونگی شفا یافتنش را توضیح 


د هد. 


جوان گفت: در شب دهم که همه در خواب رفتند و پرده سیاه شب همه جا 
را فرا گرفت, دعاأ را به دست گرفتم و به درگاه خدا نالیدم و اشک ریختم. 
همین که برای بار دوم چشمانم را خواب ب گرفت؛ آوازی به گوشم رسید که 
ای جوان ! کافی است. خدا را به اسم اعظم قسم دادی و دعایت مستجاب 
شد. لحطاه اعد تم کواب روت در خواب رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را دیدم که دست مبارکش را بر اندامم گذاشت و فرمود: 


یه خاظر انیم ام الفی شسلامت پاش و وندکی خوشی ۱ داشته باشه: 
من از خواب بیدار شدم و خود را سالم یافتم. (27) 


(27) مشتی از خاک کربلا 


چون از جنگ صفین همراه علی علیه السلام برگشتیم, آن حضرت وارد 
کر در کر آن سرریین ار کیان هه کاه نس اوسات: کر 
برداشت و آن را بویید و سپس فرمود: 


آج! ای خاک ! حقا که از تو مردمانی برانگیخته شوند که بدون حساب 
داخل بهشت گردند. 
وقتی حرثمه به نزد همسرش که از شیعیان علی علیه السلام بود باز گید گشت 


ماجرایی که در کربلا پیش امده بود برای وی نقل کرد و با تعجب پرسید: 
این قضیه را علی علیه السلام از کجا و 


چگونه می داند؟ 


حرثمه می گوید: مدتی از ماجرا گذشت. آن روز که عبیدالله بن زیاد لشکر 
بنه جنگ امام خسین علية السلام. فرستاده من هم. در آن لشکر نودم. 


هنگامی که به سرزمین کربلا رسیدم, ناگهان همان مکانی را که علی علیه 
السلام در آنجا نماز خواند و از خاک آن برداشت و بویید دیده و شناختم و 
سخنان علی علیه السلام به یادم افتاد. لذا از آمدنم پشیمان شده. اسب 
خود را سوار شدم و به محضر امام حسین علیه السلام رسیدم و بر آن 
حضرت سلام کردم و آنچه را که در آن محل از پدرش علی علیه السلام 
شنیده بودم, برایش نقل کردم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

- آیا به کمک ما آمده ای يا به جنگ ما؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خدا ! من به یاری شما آمده ام ته به جنگ شتما. اما 


زن و بچه ام را گذارده ام و از جانب ابن زیاد برایشان بیمناکم. حسین 


- حال که چنین است از این سرزمین بگریز که قتلگاه ما را نبینی و صدای 
ما را نشنوی. به خدا سوگند ! هر کس امروز صدای مظلومیت ما را بشنود 
و به یاری ما نشتابد, داخل ار جهنم خواهد شد. (28) 

(2) نماز در رزمگاه 

اه اما ی انم یه عم ابش یه اتساام 
عرض کرد: 

یا سای ام اه بر و و یت ها را 


کشته نخواهی شد تا من در حضورتان کشته شوم. دوست دارم نماز ظهر 
را با شما بخوانم و آن گاه با آفریدگار خویش ملاقات نمایم. 


به سنوی اسفان بلید. کرد و فرمود: 


- به پاد نماز افتادی. خداوند تو را از : نمازگزاران قرار دهد. آری ! اکنون اول 
وقت نماز است. از این مردم بخواهید دست از جنگ بردارند تا ما نماز 
بگذاریم. 


حصین نمیر چون سخن امام را شنید, گفت: 


- نماز شما قبول درگاه الهی نیست ! حبیب بن مظاهر در پاسخ خطاب به او 
اظهار داشت: ای خبیت ! تو کگمان می کنی نماز فرزند رسول خدا صلی 


سپس زهیر بن قین و سعید بن عبدالله در جلو حضرت ایستادند و امام 
علیه السلام با نصف یاران خود نماز خواندند. سعید بن عبدالله از هر جا که 


تیر به سوی امام حسین علیه السلام می آمد خود را رت 
داد و به اندازه ای تير بارانش کردند که روی زمین افتاد و ؟ 

- خدایا ! این گروه را همانند قوم عاد و مود لعنت فرما! خدایا ! سلام مرا 
به محضر پیامبرت برسان و آن حضرت را از درد اين همه زخمها که بر من 


سعید پس از این جریان به شهادت رسید. رحمت و رضوان الهی بر او باد. 
(29) 


9 اولین بانوی شهید عاشورا 

۱ ۲ ۱ 
حسین علیه السلام بود. روز عاشورا مادرش به او گفت: فرزند عزیزم | به 
پاری فرزند رسول خدا قیام کن. 


وهب در پاسخ گفت: اطاعت می کنم. و کوتاهی نخواهم کرد. سپس به 
سوی میدان حرکت کرد. 


در میدان جنگ پس از ایکة رجز 


خواند و خود را معرفی نمود به دشمن حمله کرد و سخت جنگید. بعد از 
انکه عده ای را کشت به جانب مادر و همسرش بر گشت. در مقابل مادر 
ایستاد و ؟ذ گفت : 


- ای مادر ! اکنون از من راضی شدی؟ 


فاوزنن ک ت: من از تو راضی نمی شوم, مگر اینکه در پیش روی امام 


همسر وهب گفت: تو را به خدا سوگند! که مرا در مصیبت خود داغدار 


مادر وهب گفت: فرزندم ! گوش به سخن این ژزن مده. به سوی میدان 
شوی تا فردای قیامت برای تو شفاعت نماید. 


وهب به میدان کارزار برگشت و.زجز هی خواند که مطلع آن چنین اسننت: 
خن یم لک ام تمهت با تفن هم تارمن اضر 


1- ای مادر وهب ! من گاهی با نیزه و گاهی با شمشیر زدن در میان اینها تو 


را نها ریس کته 


2- تا بت جوانی که به پروردگارش ایمان آورده انیت نا اه وی 
رابه اين گروه ستمگر بچشاند. 


3- من مردی هستم, قدرتمند و شمشیر زن و در هنگام بلا سست و ناتوان 
نخواهد شد. خدای دانا برایم کافی است. 


و با تمام قدرت می جنگید تا اینکه نوزده نفر سوار و بیست نفر پیاده از 
لشکر دشمن را به قتل رساند. سیس دستهایش قطع شد. در این وقت 
همسرش عمود خیمه را گرفت و به سوی وهب شتافت در حالی که می 
گفت: ای وهت . 0 فدای تو باد. تا می توانی در راه پاکان و 
خاندان پیامبر بح 


وهب خواست که همسرش را به 


سراپرده زنان بازگرداند. همسرش دامن وهب را گرفت و گفت: 
- من هرگز باز نمی گردم تا اينکه با تو کشته شوم. 
امام حسین علیه السلام که این منظره را مشاهده کرد, به آن زن فرمود: 


- خداوند جزای خیر به شما دهد و تو را رحمت کند. به سوی زنان بر گرد. 
زن برگشت سپس وهب به جنگ ادامه داد تا شهید شد. - رحمه الله علیه 
همسر وهب پس از شهادت او بی تابانه به میدان دوید و خونهای صورت 
وهب را پاک می کرد که چشم شمر به آن بانوی باوفا افتاد و به غلام خود 
دستور داد تا با عمودی که در دست داشت بر او زد و شهیدش نمود. این 
9 بود که در لشکر امام حسین علیه السلام روز عاشورا شهید 
شد. 


(30) اشکی بر سیدالشهدا علیه السلام 


من همسایه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام بودم. چون روز 
السلام را می خواند و به این روایت رسید که حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: 


- (هر کس از دیده های او ولو به قدر بال پشه ای اشی بیرون بیاید. 
خداوند گناهانش را می آمرزد. اگر چه مانند کف دریاها باشد.) 


مت و ی و ار سا حضور داشت و بر آن 
حسین علیه السلام این قدر ِِ" فی توافه:داشته باشد؟ با اسان ساحته 
بسیار کردیم و در آخر هم از گمراهی خود برنگشت و 


برخاست و رفت. 


آن شنت کدنترت: چون روز شد. ات هایش معذرت 
خواست.؛ اظهار ندامت کرد و 


- شب گذشته در خواب دیدم قیامت برپا شده است و پل صراط بر روی 


جهنم کشیده اند و پرونده های اعمال را گشوده اند ف انش هنم و 
ین اند 0 زینت کرده اند. در آن و گرما شدید شد 9 
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کر وا یر لت ارم مر افو کرو که انسای آنه 


و نور جمال ایشان صحرای محشر را روشن کرده است. در حالیکه لباس 
سیاه پوشیده اند و می گریند. از کسی پرسیدم: اینها کیستند که بر کنار 
کوثر ایستاده اند؟ 


پات اتکی شنت مصای بالات علشیو دایص 
وان رت امه هرا علوا تسام است. 


گفتم: چرا سیاه به تن دارند, غمگین هستند و می گریند؟ 


گفتم: روز شهادت شهید کربلا امام حسین علیه السلام است. آنان به این 
جهت غمناک اند 


سپس نزدیک حضرت فاطمه علیهاالسلام رفتم و گفتم: 


- ای دختر رسول خدا! تشنه ام. آن حضرت از روی غضب به من نظر کرد 
- تو مگر همان شخص نیستی که فضیلت گریستن بر میوه قلبم, نور 
چشیمم؛ , فرزندم حسین را ی یر ی 


شهید کردند. لعنت خدا بر قاتلین و ظالمین و کسانی که ایشان را از 
اتاهیدن ان نع کروری 


قن اس ال توا وا توا ون 


از گفته خود پشیمان گشتم. اکنون از شما معذرت می خواهم و باشد که از 
تقضصیر عون در دریگ 


(31) 
(31) برخورد پسندیده (33) 


یکی از خویشان امام زین العابدین علیه السلام در برابر آن حضرت ایستاد 
و زبان به ناسزاگویی گشود. حضرت در پاسخ او چیزی نگفت. هنحافن که 
مرد از پیش حضرت رفت. امام به اصحاب خود فرمود: 

- آنچه را که این مرد گفت, شنیدید. اکنون دوست دارم. همراه من بیایید تا 
نزد او برویم و جواب مرا نیز به او بشنوید. 


عرض کردند: حاضریم, ما دوست داشتیم شما هم همانجا پاسخ ایشان را 
تحونیم منها. هم آنحه مق انیم هه او ونیم 

خواند: 

- (والکاظمین الفیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین.)(34) 


وقتی رسیدیم به خانه ان مرد, او را صدا زد و فرمود: 


- به او بگویید علی بن الحسین با تو کار دارد. 


همین که متوجه شد امام زین العابدین علیه السلام آمده است در حالیکه 
اماده مقابله و دفاع بود از منزل بیرون امد و یقین داشت ان جناب برای 
تلافی جسارتهایی که از او سر زده امده است. 


دلی خشتم اعام علیه الشلام که یه آوافعام فوننده 


- برادر | چندی پیش نزد من آمدی و آنچه خواستی به من گفتی. اکن آن 
زشتیها که به من گفتی در من هست, هم اکنون استغفار می کنم و از 
خداه‌ند عی خواهم مرا بنامر ند باکر ان که یه من کفتی, در هه پیت 
خداوند تو را بیامرزد. 


راوی می گوید: 


آن شخص سخن حضرت را که شنید پیش آمد و پیشانی امام علیه السلام 
را بوسید و عرض کرد: 

- آری ! آن چه من گفتم در شما نیست و من به آن چه گفتم سزاوارترم. 
اما تیم اتیکین لته ااسلام و افست فناوت ۱35 


فاطمه دختر علی علیه السلام روزی امام زین العابدین علیه السلام را دید 


که وجود نازنین او در اثر کثرت عبادت رنجور و ناتوان گردیده است. بدون 
ور ی پیش جابر آمد و گفت: 


- جابر ! ای صحابه رسول خدا! ما بر گردن شما حقوقی داریم. یکی از آنها 
این است که اگر ببینی کسی از ما خود را از بسیاری عبادت و پرستش به 
هلاکت می رساند, او را تذکر دهی تا جان خود را حفظ نماید. اینک علی بن 
الحسین علیه السلام یادگار برادرم خود را از کثرت عبادت رنجور کرده و 
پیشانی و زانوهای او پینه بسته است. 


جابر به خانه امام چهارم علیه السلام رهسیار گشت. در جلوی در کودکی را 


همراه با پسر بچه هایی از بنی هاشم دید. جابر به راه رفتن این کودک با 
دقت نگاه کرد و با خود گفت. این راه رفتن پیغمبر است. سپس پرسید: 


- پسر جان ! اسمت چیست؟ 
- پدرم فدای تو باد ! نزدیک من بیا. 


آن حضرت جلو آمد. جابر دکمه های پیراهن امام باقر علیه السلام را باز 
کرد 


دست بر سینه اش گذاشت و بوسید و در اين حال گفت: 


به من دستور داده بود که با تو چنین رفتار کنم. 


مج ۳ 
سیس گفت از بدر بزر گوا نت اجاز ۵ نکن 
۰ 0 ۰ 0 5 


و 


باقر علیه السلام پیش پدر آمد و رفتار پیرمرد و آنچه که گفته بود بر ایشان 
توضیح داد. امام فرمود: 


- فرزندم ! او جابر است. بگو وارد شود. 


جابر وارد شد. امام زین العابدین علیه السلام را در محراب دید که عبادت 
پیکرش را در هم شکسته و ناتوان کرده است. 


امام علیه السلام به احترام جابر برخاست و از جابر احوالیرسی نمود و او 
را در کنار خود نشاند. 


شما و دوستان شما افریده و جهنم را برای دشمنانتان. پس علت این همه 
کوشش و زحمت در عبادت چیست؟ 


امام علیه السلام فرمود: مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله را ندیده 
بودی با آنکه خداوند در قرآن به آن حضرت گفته بود همه گناهان تو را 
آمرزیده ایم باز جدم که پدر و مادرم فدای او باد آنقدر عبادت کرد تا پا و 


ساقهای مبارکش ورم نمود. عرض کردند: شما با اين مقام باز هم عبادت 
می کنید؟ 


قرمود:( اقلا آکون غبدا شکوزا) آبا بنده؛شیاسکز ار خدا تباشم؟ 


خاتر دآنتتیت تا تس ور آمام غلیه السلام انز نداد ماع ی شود کم 
از روش پرزحمت خود دست بردارد. 


عرض کرد فرزند پیغمبر ! پس حداقل جان خود را حفظ کن زیرا که شما از 
خانواده ای هستید که بلا و گرفتاری بواسطه آنان دفع می شود و باران 


رحمت به برکت وجودشان تاخلن‌تمی زد 


فرمود: جابر! من از روش پدرانم دست برنمی دارم تا به دیدار ایشان نائثل 
گردم. بر به خدا سوگند ! میان اولاد پیامبران کسی را مانند علی 
ام 


مگر یوسف پیغمبر. قسم به پروردگار! فرزندان اين بزرگوار بهتر از 
فرزندان حضرت یوسف هستند و از فرزندان او کسی است که زمین را پر 
از عدل و داد می کند, بعد از انکه پر از ظلم و ستم شود (اشاره به 
حضرت حجه بن الحسن ارواحنا له الفدا). (36) 

(33) چگونه دعا کنیم 

شخصی در محضر امام زین العابدین علیه السلام عرض کرد: 

- الهی ! مرا به هیچ کدام از مخلوقاتت محتاح منما! 


محتاح دیگری نباشد و همه به یکدیگر نیا زمندند. 


بلکه هميشه هنگام دعا بگو: 
- خداوندا ! مرا به افراد پست فطرت و بد نیازمند مساز !(37) 
(34) نصیحت پدرانه 


امام زین العابدین علیه السلام به فرزندش (امام محمد باقر علیه السلام) 
فرمود: 


- فرزندم ! با پنج کس همنشینی و رفاقت مکن ! 


می دهد. دور را نزدیک و نزدیک را به تو دور جلوه می دهد. 


- از همنشینی با (گناهکار و لاابالی) بپرهیز ؛ زیرا او تو را به بهای یک لقمه 
یا کمتر از ان (مثلا به بک وعده لقمه) می فروشد. 


یا سا ی ای ار سای هن ان که 
بسیار به او نیازمندی. مضایقه می کند. (در نیازمندترین وقتها, تو را یاری 
نمی ک 


- از همنشینی با (احمق) (کم عقل) اجتناب کن؛ زیرا او می خواهد به تو 
سودی برساند ولی (بواسطه حماقتش) به تو زیان می رساند. 


۳ از همنشینی با(قاطع رحم) (کسی که رشته خویشاوندی را می برد) 


بپرهیز؛ که او در سه جای قرآن (38) مورد لعن و نفرین قرار گرفته است. 
(39) 


روزی امام باقر علیه السلام محضر پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه 
السلام مشرف شد و احساس کرد که حضرت در عبادت کردن به جایی 
رسیده که هیچ کس بة آن مرحله ات است. صورتش از شب زنده 
هی مع مار هس ای ار سم 
و دو ساق پای او از کثرت ایستادن در نماز ورم کرده است. ری رو باقر 
علیه السلام می فرماید: چون پدرم را در این حال دیدم دیگر نتوانستم 
خودداری کنم و به گریه افتادم. پدرم در آن وقت به فکر فرو رفته بود. . پس 
از لحظاتی از 


ورود من آگاه گشت. دید که من گریه می کنم. روی به من کرد و فرمود: 
فررندم نکن از توشته‌ها که عیادت. امیز المومنین. غلیه التلام.جر. ان 
نوشته شده بیاور. من نوشته را تقدیم کردم. کمی از آن خواندند, سپس با 
حالتی افسرده و ناراحت نوشته را بر زمین گذاشت و فرمود: چه کسی 
یه اعق عانته علی ین اس طالب علیه السام غیات کید (40) 


(36) روش بزرگواری 


امام سجاد علیه السلام کنیزی داشت. روزی آب روی دست امام می 
ریخت تا آن حضرت آماده تما کردد. اتفاقا خسته شد و ظرف آنب از 
ی( حضرت سر بلند کرده و به سوی 


کنیز متوجه شند. کنیز گفت 

- (و الکاظمین الفیظ.) 

حضرت فرمود: من خشم خود را فرو بردم. 
کنیز گفت: (و العافین عن الناس). 


امام علیه السلام فرمود: خداوند تو را عفو کند. (یعنی من از تو گذشت 
کردم). 


کنیز گفت: (و الله یحب المحسنین). (41) 


امام علیه السلام فرمود: برو که در راه خداوند, رف تور و اراد 
(42) 


(37) جریان یک ازدواج 
ابن عکاشه به محضر امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد: 


زا رهم ی غ اما اون اه الصلاخ وا فراهم یات با آ که 


در مقابل امام باقر علیه السلام کیسه مهر شده ای بود. فرمود: 


- به زودی برده فروشی از اهل بربر می اید و در سرای میمون منزل می 


مدتی گذشت. روزی خدمت امام باقر علیه السلام رفتیم. فرمود: 


| برده فروشی که گفته بودم آمده, اکنون این کیسه پول را بردارید و 
بروید از او دختری را خریداری کنید. 


ان که ی میده ها نز آن برده فروش رفتیم و درخواست نمودیم 
یکی از کنیزان را , به ما بفروشد. او گفت: 


- هر چه کنیز داشتم فروختم. فقط دو کنیز مانده که هر دو مریض هستند, 


گفتم: آنها را بیاور تا ببینم و او هر دو کنیز را آورد. 


گفتیم اين کنیز حالش بهتر است. چند می فروشی؟ 

گفت: به هفتاد دینار. 

گفتم: تخفیف بده. 

گفت: از هفتاد دینار کمتر نمی فروشم. 

گفتیم: ما او را به همین کیسه پول می خریم. هر چه بود بی آن که بدانیم 


در کیسه چقدر پول است. نزد برده فروش شخصی محاسن سفید بود. به 


برده فروش گفت: نه ! باز نکنید. اگر مقدار خیلی کمتری از هفتاد دینار هم 
پیرمرد گفت: نزدیک بیایید. ما نزدیکش رفتیم و سر کیسه را باز کردیم و 


شمردیم. دیدیم درست هفتاد دینار است. پولها را دادیم و ان کنیز را 
خریدیم و به خدمت امام باقر علیه السلام اوردیم و امام صادق علیه 
السلام در کنارش ایستاده بود, جریان خرید کنیز را برای امام محمد باقر 
علیه السلام عرض کردیم. امام شکر خدا را به جا اورد. سپس به کنیز 
فرمود. 


- اسمت چیست؟ 
گفت: اسمم حمیده است. 


فرمود: ستوده باشی در دنیا و پسندیده باشی در آخرت. سپس امام علیه 
السلام از او پرسشهایی کرد و او جواب داد. 


آن گاه امام باقر علیه السلام به فرزندش امام صادق علیه السلام رو کرد 
و گفت: 


- این کنیز را با خود ببر. 


و بدین ترئلیب حمیده همسر امام صادق علیه السلام گردید و بهنرین 
انسانها, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از او متولد شد. (43) 


(38) ملامت جاهلانه 
محمد پسر منکدر. یکی از دانشمندان اهل سنت می گوید: 
روزی در وقت شدت گرمای هوا به بیرون از مدینه رفته بودم. دیدم امام 


باقر علیه السلام با اندام توانمند و فربه خود به دو تن از غلامانش تکیه 
کرده و مشغول 


کشاورزی است. با خود گفتم: 


پیرمردی از بزرگان قریش در اين وقت در هوای گرم در طلب مال 
دنیاست ! تصمیم گرفتم او را موعظه کنم. نزدیک رفته, سلام کردم و گفتم: 


آیا سزاوار است مرد شریفی مثل شما در این هوای گرم با اندام سنگین 
در پی دنیاطلبی باشد؟ اگر در این موقع و در چنین حال مرگت فرا رسید» 
چه خواهی کرد؟ 


حضرت دستهایش را از دوش غلامها برداشت و روی پا ایستاد و فرمود: - 
به خدا سوگند! اگر در این حال بمیرم. در حال فرمانبرداری و طاعت 
خداوند جان سپرده ام. ار و ۰ 0 ۳39 
است؟ تأمین مخارج زندگی از راه حلال خود نوعی عبادت است. زیرا من 

می خواهم با کار و کوشش, خود را از تو و دیگران بی نیاز سازم (که تلاش 
و کوششم برای دنیاپرستی نیست.) آری ! فقط آن گاه از فرا رسیدن مرگ 
بترسم که در حال انجام دادن گناه باشم و در حالت نافرمانی خدا| از دنیا 


بروم. خداوند ما را موظف کرده بار دوش دیگران نباشم و اگر کار نکنیم, 
دست نیاز بسوی تو و امثال تو دراز خواهیم کرد. 


محمد بن مکندر عرض کرد: خدایت رحمت کند! من می خواستم شما را 


(39) بهترین راه خداشناسی 

هشام پسر سالم می گوید: 

کی ای سس تال که ارفا ار ی کت آنام سا اه 
خدایت را شناختی ؟ به او چطور جواب بدهم ؟ 

هشام گفت: 


(من 


خداوند را به واسطه وجود خودم شناختم. او نزدیک ترین چیزها به من 
است. چون می بینم اندام من دارای تشکیلاتی است که اجزای گوناگون آن 
با نظم خاص در جای خود قرار گرفته است. ترکیب این اجزا با کمال دقت 
انجام گرفته و دارای آفرینش دقیقی است و انواع نقاشیها بدون کم و زیاد 
در آن وجود دارد. می بینم که برای من حواس گوناگون و اعضای مختلف از 
قبیل جشم», 2 کیره قوه شامه, ذائقه و لامسه آفریده شده و هر کدام به 
تنهایی وظیفه خویش را انجام می دهد. 


ور ایکا هر اسان عافل, فقلا معا فی,«داند که مر کیب میدن حاطم و 
نقشه دقیق بدون نقاش بوجود آید: از این راه فهمیدم که نظام مود و 
نقشهای بدنم بدون ناظم و طراح باهوش نبوده و نیازمند به آفریدگار می 
باشد...). (45) 

(40 بزرگترین گناه 


حضرت امام باقر علیه السلام وارد مسجد الحرام شد. گروهی از قريش 
که آنجا بودند, چون آن حضرت را دیدند پرسیدند: این شخص کیست؟ 


1 پیشوای عراقی ها (شیعیان) است. 


تکیان نان کفشه وب ات کی را فونتی تا از ایشان سای گنه 
سس حوانید اان فت اسام اه سم اد مره 


- آقا! کدام گناه از همه بزرگتر است؟ 
امام علیه السلام فرمود: شرابخواری. 


جوان برگشت و پاسخ حضرت را به رفقای خود گزارش داد. بار دیگر او را 
فرستادند. جوان همین سوال را تکرار کرد. حضرت فرمود: مگر به نو 
تکفتم شرابخواری! زیرا شرات: شترابخواز راید زار وردی ۵ آدم کشی 
وادار می کند و باعث شرک و کفر به خدا می گردد. شرابخوار کارهایی را 
انجام می دهد که 


از همه گناهان بزرگتر است. (46) 

تست قها خی فسات بام افتاز 

در زمان امام صادق علیه السلام شخصی به نام (نجاشی) استاندار اهواز و 
شیراز بود. وی با اینکه از طرف خلفای عباسی فرمانروا بود,. ولی از 
و یاهع اما باس اس 

تفن از کارمندان به حضور امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: 

+ تجاشی. استاندار اهواز و شیر ان ادم قفمن و اد شیعیان: ما ست. دز دفتر 
او برای من مالیاتی نوشته شده او از این بابت مبلغی بدهکارم. اگر صلاح 
بدانید درباره من نامه ای به او بنویسید و مرا توصیه ای بفرمایید. امام 
ضادی قلیة السلام این ناهة کففاه اه استاندار اهداد توت 


(نسم الله الرجمن الرحيم: بر آخاک بشنر ک الله ا: 

به نام خداوند بخشنده مهربان؛ برادرت را شاد کن تا خداوند تو را شاد کند. 
نامه را گرفت و نزد نجاشی برد. نجاشی در مجلس عمومی نشسته بود که 
او وارد شد. با خلوت شدن مجلس, نامه را به نجاشی داد و گفت: این نامه 
امام صادق علیه السلام است. 

نجاشی نامه را بوسید و روی چشم گذاشت پرسید: 

- حاجتت چیست؟ 

مرد به او پاسخ داد: 

- در دفتر مالیات شماء مبلغی بر من نوشته شده ست. 

- چه مقدار؟ 

- ده هزار درهم. 


هماندم نجاشی دفتر دارش را خواست و به او دستور داد: 


- بدهي این مرد را از دفتر خارج کن و از حساب من بپرداز و درباره مالیات 
سال ابنده ایشان نیز همین کار را انجام بده. 


سیس استاندار از او پرسید: آپا نو را شاد کردم؟ 


)سس 


ن گاه دستور داد, مرکب, کنیز و یک نوکر به او بدهند و همچنین دستور داد 
یک 


دسنت لباس. به. او دادتد. هر یک از آنها زا که هی دادند می.برسید؛ قو. را 
شاد کردم ؟ 


او هم می گفت: آری ! فدایت شوم و هر چه او می گفت آری, نجاشی بر 
بخشش خود می افزود تا اینکه از بخشش فارغ شد. به آن مرد گفت: 
فرش این اتاق را که هنگام دادن نامه امام صادق علیه السلام روی آن 
نشسته بودم بردار و ببر. بعد از اين هم هر وقت حاجتی داشتی نزد من بیا 
که بر آوزده می شود. هرد فرتشن را نیز برداشت و با خوشحالن بیزون امد و 
محضر امام صادق علیه السلام رفت و جریان ملاقات خود را با استاندار 
اهواز به امام عرض کرد. امام صادق علیه السلام از شنیدن رفتار نجاشی 
نسبت به او خوشحال گشت. 


شادمان کرد؟ 


امام صادق علیه السلام فر مود: آری ! سوگند به خدا, نجاشی خدا و پیامبر 
خدا را نیز شاد کرد. (47) 


(42) تضییع جوانی 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


دوست ندارم جوانی از شما را ببينم مگر آنکه روز او به یکی از دو حالت 
اعان کنود یا غالم باشد با متعلم و داتفحم. آکر نه عالم نافند.ه نه متحاج: 
در انجام وظیفه کوتاهی کرده و کوتاهی در انجام وظیفه تضییع جوانی 
است و تضییع جوانی گناه است و سوگند به خدای محمد صلی الله علیه و 
آله جایگاه کناهار در اش خواهد بود. (48) 


(43) ضمائت بهشت 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


غود آف.مسلمانان اضار خخضر رسول خدا صلی اه علیفو اه آمذگد.ه 
سلام دادند. 


ار ضای اه اه مالسا سا راک ند 


عرض کردند: 

- یا رسول الله ! ما حاجتی به تو داریم. 

حضرت فرمود: حاجتتان چیست؟ بگویید. 

ها او شک آ یخی 

حضرت فرمود: هر قدر هم بزرگ باشد., بگویید. 

سای هو مت ما مها ی ات ای 


تیامیر صلی الله. علیه و: اله سرش را پایین انداخت و در حال تفکر کمی 
خاک را زیر و رو کرد سپس سرش را بلند کرد و فرمود: 


- من بهشت را برای شما ضمانت می کتم, به شرط اینکه هرگز چیزی از 
کسی نخواهید. 


سیس امام علیه السلام فرمود: 


دادن گذشته مشنلمانان خنین بودند. هر کام: در سفرر.شلاق: یکین از آنان. از 
دستش به زمین می افتاد. خوش نداشت به کسی بگوید شلاق را بردار و 
به من بده. به خاطر اینکه می خواست گرفتار ذلت سوّال نگردد. لذا 
خودش از مرکب پیاده می شد و شلاق را از زمین برمی داشت و يا در 
کنار سفره با اينکه بعضی از حاضرین نه ات نزدیکتر بودند, به او 


تفت. کفت. اب سا هم .ده وش بانه عی شت هد آب: را هی داهن 


چون می خواست حتی در آب خوردن نیز از کسی سوال نکند.(49) 
(44) راهنمایی به ۲۳ 


عبد الله دیصانی که منکر خدا بود خدمت امام صادق علیه السلام رسید و 
عرض کرد: مرا به پروردگارم راهنمایی کن. 


اس سا فرع تست 
دیصانی بدون آنکه اسمش را بگوید برخاست و بیرون رفت. 
دوستانش گفتند: 

جرا تایت را 

عبدالله گفت: 


- اگر اسمم را می گفتم که عبدالله است, حتما می گفت آنکس که تو 
عبدالله و بنده او هستی کیست؟ و من محکوم می شدم. به او گفتند: نزد 
امام علیه السلام برو و از وی بخواه تو را به خدا راهنمایی کند و از نامت 
نیز نپرسد. 


عبدالله برگشت و گفت: 
- مرا به آفریدگارم هدایت کن و نام مرا هم نپرس. 


امام علیه السلام فرمود: بنشین. ناگهان پسر بچه ای وارد شد و در دستش 
تخم مرغی داشت که با ان بازی می کرد. 


امام صادق علیه السلام به ۳ پسر بچه فرمود: 
- تخم مرغ را به من بده پسرک تخم مرغ را به حضرت داد. 
امام علیه السلام فرمود: 


- ای دیصانی ! این قلعه ای که پوست ضخیم دور او را فرا گرفته است و 

زیر آن پوست ضخیم, پوست نازکی قرار دارد و زیر آن پوست نازک, طلای 

بیان و فر ووان ررر دی هی این که طلای روان بان تفر 

روان آميخته ف: رد3 بدین حال است و کسی هم از درون آن خبری 

نیاورده ۵ کشتی نضی داند. کم برای تر: آفرندی یا برای ماده..وفتی. که 
1 فی شود پرند فاتی 


فا طامهای رای آن نم ای وی خط معا و 
بیرون می ۳1 آپا برای آن آفریننده نمی دانی؟ 


دیصانی مدتی سر به زیر انداخت. سپس سر برداشته و شهادت بر یکتایی 
خداوند و رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله داده و گفت: شهادت می 


توبه می کنم. (50) 


(45) خداوند, پناه بی پناهان 


شخصی محضر امام صادق علیه السلام ات و درباره وجود خداوند پرسش 
نمود. حضرت فرمود: ای بنده خدا ! تا بحال سوار کشتی شده ای؟ 

گفت: آری ! 

فرمود: آیا کشتي تو هیچ شکسته است بطوریکه گرفتار امواج خروشان 


دریا شوی هی آن تزدیکی که کشت دیکر بشید که تسا نجات دهد و نه 
شناگر توانایی که تو را برهاند و امید نجات به رویت, کاملا بسته گردد؟ 


_. 


گفت : آری ! چنین صحنه ای برایم پیش آ داح است. فرمود: در آن لحظه 
خطرناک آپا دلت متوجه به چیز حقیقی شد که بتواند تو را ان ان ورطه 
هولناک نجات بخشد؟ گفت: بلی ! فرمود: 


تنها نجات دهنده به نظر می اید و پناه بی پناهان است. (51) 


(46) ابوحنیفه در محضر امام صادق علیه السلام 

ابوحنیفه پیشوای فرقه حنفی می گوید: 

توریب خانه اضام صادق غلبه السلام رفتم که آن خضر زر املافانت کنم: 
اجازه ملاقات خواستم, امام علیه السلام اجازه نداد. 


در این وقت عده ای از مردم کوفه ما امام علیه السلام به آنها اجازه 
ملاقات داد. من هم با انها داخل خانه شدم. چون به محضرش رسیدم, 


- فرزند رسول خدا! بهتر است کسی را به کوفه بفرستید تا مردم را از 
دشنام اصحاب حضرت محمد صلی الله علیه و اله باز دارید. من بیش از ده 
هزار نفر را می دانم که به یاران و اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و 
اله دشنام می دهند. 


حضرت فرمود: 
- مردم از من قبول نمی کنند. گفتم: 


مه کی سا هی مر تاه سا هد سل ات ها زد 
هستید. 


اقا ان تساه 


فرمود: 


- تو یکی از انها هستی که حرفهای مرا نمی پذیری. اکنون بدون اجازه 
داخل خانه من شدی و بدون اجازه من نشستی و بدون اجازه من شروع به 
سخن نمودی. سپس فرمود: 


- شنیدم تو بر مبنای قیاس فتوا می دهی؟ (52) 
گفتم: آری ! 
حضرت فرمود: 


0 ! نخستین کسی که در مقابل فرمان خداوند به قیاس گرفتار 
د, شیطان بود. آن گاه که خداوند به او دستور داد به آدم سجده کند. 


۹ ۰ 
برتر است. بنابراین با قیاس نمی توان حق را پیدا کرد. برای اينکه مطلب 
را خوب بفهمی از تو می پرسم: 


- پس چرا برای اثبات قتل, خداوند دو شاهد قرار داده و در زنا چهار 
شاهد؟ آیا اين دو تا را به یکدیگر می توان قیاس نمود؟ 


گفتم: نه ! فرمود: بول کثیف تر است يا منی؟ 


فرمود: پس چرا خداوند در بول دستور می دهد وضو بگیرید و در منی 
غسل کنید؟ ایا این دو را می توان به یکعدیگر قیاس کرد؟ 


گفتم: نه ! 


فرمود: آیا نماز مهمتر است يا روزه؟ 
گفتم: نماز. 


فرمود: پس چرا بر زن حاثض قضای روزه واجب است ولی قضای نماز 
واجب نیست؟ ایا اينها را به یکدیگر می توان قیاس نمود؟ 


گفتم: نه ! 


فرمود: پس چرا خداوند در ارث برای مرد دو سهم قرار داده و برای زن 
یک سهم؟ آیا این حکم با قیاس درست می شود؟ 


گفتم: نه ! 


فرمود: چرا خداوند 


دستور داده است که اگر کسی ده درهم دزدی کند باید دست او قطع شود 
ولی آفز کفننف دست کسی را قطع کند, دیه آن پانصد درهم است؟ ایا این 
گفتم: نه ! 


فرمود: شنیده ام در تفسیر این 1 که خداوند می فرماید: 


- (ثم لتسئلن یومتذ عن النعیم), یعنی روز قیامت درباره نعمتها از شما 


پرسیده خواهد شد. گفته اید منظور از نعمتها, غذاهای لذیذ و آبهای خنک در 
کفتم؟ ار امن انتطور معتی کروه ام . 

فرمود: اگر کسی تو را دعوت کند و غذای لذیذ و گوارا در اختیار تو بگذارد, 
بنن. از ان بر تو منت گذارد, تربارخ خنین. آادفی ونم قضاوت می کنی؟ 


فرمود: آبا خداوند بخیل است (در روز قیامت راجع به غذاها ۵ آنهانت که به 
ما داده, مورد سوال قرار دهد؟). 


کش : پس قصود از نعمتهایی که خداوند می فرماید انسان درباره آن 
مورد سوال قرار می گیرد چیست؟ 


فرمود: مقصود نعمت دوستی و محبت ما خاندان پیامبر است. 
(47) راز صله رحم و طول عمر 
شعیب عقر قوفی می گوید: 


ازع با یعقوب (اهل مغرب) که برای زیارت به فکه. آمده بود. محضر 
امام کاظم علیه السلام رسیدیم. امام نگاهش که به یعقوب افتاد, فرمود: 


- ای یعقوب ! تو دیروز به اینجا وارد شدی و میان تو و برادرت اسحاق در 
فلان محل درگیری پیش آمد و کار به جایی رسید که همدیگر را دشنام 
دادید. شما نباید مرتکب کار زشت و قبیحی شوید. فحش دادن و ناسزا| 


گفتن به برادران دینی؛ از ایین ما و پدران و نیاکان ما بدور است و ما به 
هیچ یک از 


یکانه بپرهیز و تقوا داشته باش. ای یعقوب ! به زودی مرگ بین تو و برادرت 
(به خاطر قطع رحم), جدایی خواهد افکند. 


برادرت اسحاق در همین سفر پیش از آنکه به نزد خانواده خود برگردد 
خواهد مرد و تو نیز از رفتارت پشیمان خواهی شد. 


شما قطع رحم کردید و نسبت به یکدیگر قهر هستید, بدین جهت خداوند 


یعقوب گفت: فدایت شوم ! اجل من کی خواهد رسید؟ 


امام فرمود: اجل تو نیز رسیده بود ولی چون تو در فلان منزل به عمه ات 
و و اه آوا مسا موی ار اس ای رک 


شعیب می گوید: پس از مدتی یعقوب را در مکه دیدم. احوالش را 
پر سیدم. او گفت: 


برادرم, همانطور که امام علیه السلام گفته بود, پیش از انکة به خانه خود 
برسد وفات یافت و در همین راه به خاک سپرده شد. (53) 
(48) مناظره امام کاظم علیه السلام با هارون 


روزی هارون الرشید (خلیفه مقتدر عباسی) , به امام کاظم علیه السلام 


- چرا اجازه می دهید مردم شما را به بیغمبر ضلی الله علیه و آله تسبت 
بدهند؟ به شما بگویند فرزندان پیغمبر, با اینکه فرزندان علی علیه السلام 
هستید, نه فرزندان پیغمبر؟ البته مسلم است شخص را به پدرش نسبت 
می دهند و مادر به منزله ظرف است و نسل را پدر تولید می کند نه مادر. 
امام کاظم علیه السلام در پاسخ فرمود: خلیفه ! اگر پیامبر صلی الله علیه 
و آله.زنده شود و دختر تو را خواستکاری کند, به آو می دهی؟ 


گفت: سبحان الله ! چر| 


ندهم ؟ البته که می دهم و بدینوسیله بر عرب و عجم افتخار می کنم. 


امام علیه السلام فرمود: بته نون رامق امس رو مت که و 
نیز دخترم را به او تجویز نمی 
هارون گفت: چرا؟ 


وه تا مر موی ون سار یی ال و تن 


است. 
هارون گفت: 


احسنت ! آفرین ! پس چگونه خود را فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله 
ایا ایک تس ای اه ی ال کر سس تفت اس 


نسل از پسر است نه از دختر. 
شما فرزند دختر هستید که فرزند دختر نسل به شمار نمی رود. 
امام علیه السلام فرمود: 


- تو را به حق قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و کسی که در آن مدفون 
است سوگند, مرا از پاسخ این سوال معذور بدار. 

هارون گفت: 

- غیر ممکن است. باید بر گفتار خود دلیل بیاوری و اثبات کنی که شما 
فزرندان: رسول خدا صلی الله غلیه و آله هستید. تا از عران::«لیل:بیان 
نکنید, عذر نان پذیرفته تیشت ف‌شها به .همه علوم فران اشتابند: 

امام علیه السلام فرمود: حاضری پاسخ این پرسش تو را بدهم ؟ 

هارون گفت: بگو. 

اه ای سم رو ال لسع اس مص سا 


سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و 
زکریا و یحیی و عیسی). (54) آن گاه امام علیه السلام پرسید: پدر عیسی 
کیست؟ 


هارون گفت: عیسی پدر نداشت. 


امام علیه السلام فرمود: در این ۹1 خداوند از طرف مادر عیسی, مریم» 
که فاطمه زیاد با حضرت ابراهیم دارد, در عین حال عیسی را از فرزندان 
ابراهیم شمرده است. همچنین ما نیز از 


ظرف ماترمان فاطممه ف نم فص آکم سای آنله.غله و لت هی 
(55) 


(49) شیعه امام کش 

روزی مأمون به اطرافیان خود گفت: 

+ هی: دا نید شیف بودن را اد که.آموختم ؟ 
آنان گفتند: نه ! ما نمی دانیم. 

شمان کف 

- از پدرم هارون. 


مامون اظهار داشت: 


وزست: آست: آنقا زا برای .حفط سلطنت خود می کشت تیرا کم (الملک 
عقیم) سلطنت نازا و خوشایند است. سلطنت خویشاوندی را ملاحظه نمی 
کند. چنانچه سالی با پدرم هارون الرشید به مکه رفتیم. 


همین که به مکه وارد شدیم به دربانان خود دستور داد. هر کس از اهالی 
مکه و مدینه از هر طایفه ای که هست, به دیدن من بیاید. خواه مهاجر و 
خواه انصار یا بني هاشم باشد. باید اول نسب و نژاد خود را بگوید و خویش 
را معرفی کند, آن گاه وارد شود. لذا هر کس وارد می شد نام خود را تا 
جدش می گفت و نسب خود را به یکی از هاشمیین و يا مهاجرین و انصار 
می رساند و هر کدام را به اندازه شرافت نسبی و هجرت اجدادش از صد 
تا پنج هزار درهم و بعضی را نیز دویست درهم پول می داد. مأمون می 
گوید: روزی در مدینه نزد هارون بودم که فضل بن ربیع (وزیر هارون) وارد 
شد و گفت: 


- مردی جلوی درب است. می گوید: من موسی بن جعفر بن محمد بن 


هارون به محض شنیدن گفتار. روی به من و برادرم امین و افسران و دیکر 


لشگر کرده, گفت: 
- خیلی مواظب 


خود باشید. با ادب و احترام بایستید. سپس به دربان گفت: 


اجازه بده وارد شوند ولی نگذار از مرکب پیاده شوند مگر روی فرش من ! 
ما همچنان ایستاده بودیم. ناگاه پیرمردی لاغر اندام وارد شد که عبادت 


پیکرش را فرسوده کرده و مانند پوست خشکیده بود. سجده ها,؛ , بر صورت 
و بینی او آثاری شبیه جراحت به جای گذاشته بود. 


همین که نگاهش به هارون افتاد, خواست از الاغ پیاده شود هارون فریاد 
زد: - به خدا قسم, ممکن نیست. باید روی فرش من پیاده شوی ! 


نگهبانان نگذاشتند آن حضرت پیاده شود. همگی با دیده احترام و بزرگواری 


به سیمای نورانی او می نگریستیم همجتا رشن امه تا سید ر وی فرنن: 
را مارا ای وا دا ار 
پیاده شد. 


پدرم از جا برخاست.؛ او را استقبال نمود و در آغوش گرفت؛ صورت و 
بیشن را بوشید و.دستش را گرفته بالای مجلس آورد و با هم نشستند 

[۳ 

هارون با تمام چهره متوجه آن جناب شده و دز ضمن پرسید: 

- چند نفر در تحت تکفل شمایند؟ 

هارون: همه اینها فرزندان شما هستند؟ 

امام علیه. الشلام نهآ سیشتر آنها خدمتکار و«فامیل. و-بستکانند, اما فرزن؛ 

سی و چند نفر دارم که اینقدر پسر و اینقدر دخترند. (تعداد پسران و 


اوری؟ 


امام علیه السلام : وضع مالی ما اجازه نمی دهد. 


هارون: مگر باغ و زراعت شما درآمدی ندارد؟ 


امام علیه السلام: آنها گاهی محصول می دهد و گاهی نمی دهد. 
هارون: بدهی هم دارید؟ 
امام علیه السلام : آری ! 


هارون: 


چقدر است؟ 
امام علیه السلام: در حدود ده هزار دینار. 


هارون: پسر عمو ! آنقدر پول در اختیارت می گذارم که پسران و دخترانت 
رابه ازدواج درآوری» باغهایتان را آباد کنید. 


امام علیه السلام : در این صورت شرط خویشاوندی را مراعات کرده ای. 
داریم. عباس جد شما, عموی پیغمبر و عموی جدم علی علیه السلام است. 
بنابراین ما از یک نژادیم و با چنین نعمت و قدرتی که خداوند در اختیار تو 
قرار داده انجام این گونه عملی از شما بدور نیست. 


هارون: حتما انجام خواهم داد و منت هم دارم. 


امام علیه السلام: خداوند بر زمامداران واجب کرده از فقرا دستگیری 
کنند, و قرض بدهکاران را بدهند و برهنگان را بیوشانند و بار سنگینی را از 
دوش بیچارگان بردارند و به مستمندان نیکی و احسان کنند و تو شایسته 
ترین افراد به انجام این کارها هستی. 


فا فیک ها تن کفت این کاساا ا ماه اه دای لهس 


در این وقت موسی بن جعفر علیه السلام از جای برخاست و هارون نیز به 
احترام او از جا بلند شد. ی بوسید. سس رزوی به 
جانب من و برادرانم امین و موّتمن 


- رکاب پسر عمو و سرورتان را بگیرید تا سوار شود و لباسهایش را مرتب 
من 9 
- خلافت بعد از پدرت به تو خواهد رسید. هنگامی که به خلافت رسیدی با 


فرزندم خوشرفتاری کن. بدین ترتیب ما حضرت را به خانه رسانیدیم و 
باز گشتیم. من جسورترین 


فرزند پدرم هارون بودم. وقتی که مجلس خلوت شد گفتم: 


- پدر! این مرد که بود که این همه درباره او احترام نمودی؟ از جای 
برخاستی, به استقبالش شتافتی و او را در بالای مجلس جای دادی و خود 


گفت: او به راستی امام و پیشوای مردم و حجت خداست 


ره هن یم طاهن پتسر ای مره هید نع از راه غلبه و زور بر جامعه 
حکومت می کنم. پسرم ! به خدا سوگند او به خلافت از من و تمام مردم 
سزاوارتر است. ولی ریاست این حرفها را نمی فهمد. تو که فرزند من 
۱ 2 سر از پیکرت 


این جریان گذشت. وقتی که هارون خواست از مدینه به مکه حرکت کند, 
دستور داد کیسه ای سیاه که در آن دویست دینار بود آوردند و به فضل بن 
ربیع گفت: این کیسه را به موسی بن جعفر بده و به او بگو چون فعلا وضع 


در آینده نزدیک احسان بیشتری به شما خواهم کرد. 
من از جا برخاستم و گفتم: 
- چگونه است ! فرزندان مهاجر و انصار و سایرین بنی هاشم و کسانی که 


خایزایی اما موس عفر ربا ان هه اخرام یل کار ایسان 


دویست دینار برابر با کمترین جایزه ای که به مردم دادی, به او می دهی؟ 


گفت: ای بی مادر! ساکت باش. اگر آنچه به او وعده دادم, بپردازم از او 


در امان نخواهم بود و اطمینان ندارم که فردا صد هزار شمشیر زن, از 
شیعیان و دوستان او در مقابل من قیام نکنند. تنگدستی او و خانواده اش 


برای ما و شما بهتر است از اینکه ثروت داشته باشند. (56) 
(50) جادوگری که طعمه شیر شد 
هارون الرشید از جادوگری خواست که در مجلس کاری کند که حضرت 


موسی بن جعفر علیه السلام از عهده اش بر نیامده و در میان مردم 
شرمنده و سرافکنده گردد. جادوگر پذیرفت. 


هنگامی که سفره انداخته شد, جادوگر حیله ای بکار برد که هر وقت امام 
موسی بن جعفر علیه السلام می خواست تاه بردارد, نان از جلو حضرت 
می پر ید. 


هارون تخاطر آینکه کهامسته تاباخش امین شنده بود سخت وال بوده و 


به شدت می خندید. 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سربرداشت. نگاهی به عکس شیری 
که در پرده نقش شده بود نمود و فرمود: 

- ای شیر خدا! این دشمن خدا را بگیر. ناگهان همان شکل : به شکل شیری 
تستیاز برر غذرآهدهه عست ه خاوو کد را پاره پاره کرد. 


هارون و خدمت کزاراتش از مشاهده این قضیه مهم » از ترس بيهوش 
شدند. بسن از انکهبه هونتن آضدن3: هارون به امام علیه السلام گفت: 


- خواهش می کنم از این شیر بخواه که بیکر آن مرد را به صورت اول 


فضان مس اجه را ار مسا ای تاداع ای ان آعنوه 
بود, شوه رد ای یش ار هر 


را بر می گرداند. (57) 


(51) عظمت یک بانو 


انتخاب نمودند و سی هزار و پنجاه هزار درهم و مقداری پارچه به او دادند 


شطیطه نیشابوری که زنی مومنه بود. یک درهم سالم و تکه پارچه ای که 


به دست خود, نخ آن را رشته و بافته بود و چهار درهم ارزش داشت, اورد 
ی 


متاعی که می فرستم اگر چه ناچیز است؛ لکن از فرستادن حق امام اگر 
هم کم باشد نباید حیا کرد. 


مجمد می گوید: 


- برای اینکه درهم وی نشانه ای داشته باشد. آن گاه جزوه ای آوردند که 
در حدود هفتاد ورق بود و بالای هر صفحه مساله ای نوشته بودند و پایین 
صفحه سید مانده بود تا جواب سوالها نوشته شود. ورقها را دو تا دو تا 
روی هم گذاشته, با سه نخ بسته بودند و روی هر نخ نیز یک مهر زده بودند 
که کی آنها زا نار تکتی به مه کفتیده 


- این جزوه را شب به امام علیه السلام بده و فردای آن شب جواب آنها را 


اگر دیدی پاکتها سالم است و مهر نامه ها نشکسته., مهر پنج عدد را بشکن 
و پاکتها را باز کن و نگاه کن. اگر جواب مسائل را بدون شکستن مهر داده 
باشد او امام است و پولها را به ایشان بده و اگر چنان نبود, پولهای ما را 
برگردان. محمد بن علی از نیشابور حرکت کرد و در مدینه وارد خانه 
عبدالله افطح پسر امام صادق علیه السلام شد. او 


را ارفا نمود و متوجه شد او امام نیست. سرگردان بیرون اه می 
۳ - 


محجمد می گوید: 


در این وقت که سرگردان ایستاده بودم, ناگهان غلامی گفت: بیا برویم نزد 
کسی که در جستجوی او هستی. مرا , به خانه موسی بن جعفر علیه السلام 
برد. 


چشم حضرت که به من افتاد فرمود: 


- چرا ناامید شدی و چرا به سوی دیگران می روی؟ بیا نزد من. حجت و 
1 مگر ابوحمزه بر در مسجد جدم, مرا به تو معرفی 
نکرد؟ سپس فرمود: 


- من دیروز همه مسائلی را که احتیاخ داشتید جواب دادم آن.مسائل را با 
یک درهم شطیطه که وزنش یک درهم و دو دانگ است که در میان کیسه 
ای است که چهارصد درهم دارد و متعلق به وازری می باشد. بیاور و ضمنا 
پارچه حریری شطیطه را که در بسته بندی آن برادران بلخی است, به من 
بده. 


محمد بن علی می گوید: از فرمایش امام علیه السلام عقل از سرم پرید. 
هر چه خواسته بود آوردم و در اختیار حضرت گذاشتم. آن گاه درهم و 
پارچه شطیطه را برداشت و فرمود: (ان الله لا یستحیی من الحق): خدا| از 
حق حیا ندارد. سلام مرا , به شطیطه برسان و یک کیسه پول به من داد و 
فرمود: این کیسه پول را , به ایشان بده که چهل درهم است. 


سپس فرمود: پارچه ای از کفن خودم به عنوان هدیه برایش فرستادم که 
از پنبه روستای صید | قربه فاطمه زهرا علیه السلام است که خواهرم 
حلیمه دختر امام صادق علیه السلام آن را بافته است و به او بگو پس از 


فرود شما به نیشابور. نوزده روز زنده خواهد بود. شانزده درهم آن را خرح 
کند و بیست و چهار درهم باقیمانده را برای مخارح ضروری خود و مصرف 
نیازمندان نگهدارد و نمازش را خودم خواهم خواند. آن گاه فرمود:ای ابو 
جعفر هنگامی که مرا دیدی پنهان کن و به کسی نگو! زیرا که صلاح تو در 
ام اشت سا ای ات اره صاعان اما روا 
(58) 


(52) هرگز کسی را کوچک نشماریم 


علی بن یقطین از بزرگان صحابه و مورد توجه امام موسی بن جعفر علیه 
السلام و وزیر مقتدر هارون الرشید بود. روزی ابراهیم جمال (ساربان) 
و به حضور وی برسد. علی بن یقطین اجازه نداد. در همان سال 

علی بن یقطین برای زیارت خانه خدا به سوی مکه حرکت کرد و خواست 


در مدینه خدمت موسی بن جعفر علیه السلام برسد. حضرت روز اول به 
اجازه ملاقات نداد. روز دوم محضر امام علیه السلام رسید. عرض کرد: 


حضرت فرمود: 


- به تو اجازه ملاقات ندادم, به خاطر اینکه تو برادرت ابراهیم جمال را که 
مداد کاخ که آهناه:.ه که به. غتوان اينکه او ساربان و تو وزیر هستی اجازه 
ملاقات ندادی. خداوند حح تو را قبول نمی کند مگر اینکه ابراهیم را از 
خود, راضی کنی. 


می گوید عرض کردم: 


در کوفه است. امام علیه السلام فرمود: 


- هنگامی که شب فرا رسید, تنها به قبرستان بقیع برو. بدون اینکه کسی 
از ز غلامان و اطرافیان بفهمد. در آنجا شتر ین زین کرده و آمانه خواهی 


دید. نوی بو انصی وی و هرا به کوفه می رساند. 


در کوفه مقابل در خانه ابراهیم پیاده شد. درب خانه را کوبیده و گفت: 


ابراهیم از درون خانه صدا زد: علی بن یقطین, وزیر هارون, در خانه من 
چه کار دارد؟ 


ابراهیم در را باز نمی کرد. او را قسم داد در را باز کند. همین که در باز 
شد؛ داخل اتاق شد. به التماس افتاد و گفت: 


اس 


ابراهیم گفت: خدا تو را ببخشد. 


وزیر به اين رضایت قانع نشد. صورت بر زمین گذاشت. ابراهیم را قسم 

داد تا قدم روی صورت او بگذارد؛ ولی ابراهیم به اين عمل حاضر نشد. 

مر نبه دوم او را قسم داد. وی قبول نمود, پا به صورت وزیر گذاشت. در 

آن اخر ای اراس اه هه را ره مت ی رس ات اش 
ده قلی: فن: کفتت: 


- (اللهم آشهد). خدایا ! شاهد باش. 


خانه امام در مدینه خواباند و اجازه خواست وارد شود. امام این دفعه 
اجازه داد و او را پذیرفت.(59) 


(53) آهوی پناهنده ! 


سر ای سر ها تا ی یا را وی 
مبتلا شد. کار بر دادنه. که بای به تفریج كِ حو را به شکار 


نوکران و خدمت کارانش به گردش و شکار برود. در یکی از روزها با 
بعضی از نوکران و خدمت کارانش به گردش و شکار برود. در یکی از 
روزها آهویی از مقابلش گذشت. او با اسب آهو را به سرعت دنبال می 
کرد. حیوان به بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام پناه برد. شاهزاده نیز 
خود را , به آن پناهگاه با عظمت اما مٌ غلیه السلام رسانید, دستور داد آهو را 
شکار ک کنند. ولی سیاهیانش جر آت 0 کار اقدام نمایند و از این 
پیشامد سخت در تعجب بودند. . سینس به نوکران و خدمتکاران دستور داد از 
اسب پیاده شوند. 


خودش نیز پیاده شد. با پای برهنه و با کمال ادب به سوی مرقد شریف 
امام علیه السلام قدم برداشت و خود را روی قبر حضرت انداخت و با ناله 
و گریه رو به درگاه خداوند نموده و شفای مریضی خویش را از امام علیه 
اس ما اس ات 
دا ها را هرا هر 


- شاهزاده در کنار قبر امام علیه السلام بماند و برنگردد تا بناها و کارگران 
بیایند بر روی قبر امام بارگاهی بسازند و در آنجا شهری زیبا شود و 
یادگاری از او بماند. 


پادشاه از شنیدن این مژده شاد گشت و سجده شکر به چای آورد. فورا 


معفا را باه را فرستاد و روی قبر مبارک 1 ۱[ 
سا همادا سس راستا ی وه 


(54) رفاقت با خردمندان 
اما رضاغات آلشااض ی ف رات 


اگر دوست داری که 


نعمت بر تو همیشگی باشد. جوانمردی تو کامل گردد و زندگیت رونق یابد. 
بردگان و افراد پست را در کار خود شریک مساز؛ زیرا اگر امانتی در اختیار 
آنآن بگذاری بر تو خیانت می کنند. اگر از مطلبی برای تو صحبت کنند به تو 
دروغ گویند و اگر گرفتار مشکلات و درمانده شوی تو را تنها گذارده و خوار 
ی ایا اتها اراد عاقل ری عرص وی 
چنانچه کرم و بزرگواری او را نپسندی, لااقل از عقل و خرد او بهره مند 
شوی. از بد اخلاقی دوری کن و مصاحبت با افراد کریم و بزرگوار را هیچ 
وقت از دست مده. اکر عقل و خرد او مورد پسندت نباشد, می توانی در 
پرتو عقل خود, از بزرگواری او سودمند شوی و تا می توانی از آدم احمق و 
پست بگریز.(60) 


(55) یک مناظره جالب 


اعاس فا عنم سای نسم امه اک که بر رات تقو در 


در عین حال. چون علمشان از جانب خداوند بود بر تمام اهل فضل از لحاظ 
علم و دانش برتری داشت. 

مخالفین آن حضرت مناظرات و گفتگوهایی با آن بزرگوار انجام می دادند و 
گاهی سوالات مشکلی مطرح می نمودند تا به خیال باطل خودشان او را 
در صحنه مبارزه علمی شکست دهند. بعضی از آنها هیخان انکیز .و بر تستر و 
صدا| بوده» از جمله مناظره یعیی بن اکثم قاضی القضات کشورهای 


بنا به دستور مأمون خلیفه عباسی مجلس مناظره ای تشکیل یافت. امام 
جواد علیه السلام حاضر شد و یحیی بن اکثم نیز امد و در مقابل امام 


۱ 


به خلیفه نگریست و گفت: 

- اجازه می دهی از ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) پرسشی بکنم؟ 
مأمون گفت: از خود آن جناب اجازه بگیر. 

یحیی از امام اجازه خواست. 

امام علیه السلام فرمود: هر چه می خواهی سوال کن. 


یحیی گفت: چه می فرمایید درباره شخصی که در حال احرام حیوانی را 
شکار کرده است؟ 


امام جواد علیه السلام فرمود: این شکار را در خارج حرم کشته است يا در 
داخل حرم؟ 


آیا آگاه به حکم حرمت شکار در حال احرام بوده یا ناآگاه؟ 

عمدا شکار کرده با از روی خطا؟ آن شخص آزاد بوده یا بنده؟ 

صغیر بوده يا کبیر؟ 

اولین بار شکار کرده يا چندمین بار اوست؟ 

شکار او از پرندگان بود یا غیر پرنده؟ 

از حیوان کوچک بوده يا بزرگ؟ 

باز هم می خواهد چنین عملی را انجام دهد يا پشیمان است؟ 

شکار او در شب بوده یا در روز؟ 

در احرام حح بوده پا در احرام عمره؟ 

بحین ناکت آزد این همه آکاضی, متحین ماندری انار عز ی تاتوانف در 


سیمایش آشکار گردید وقبانشن بند: آهد طوری که حاضران مجلش ضفقت 
در ماند کف او را در مقابل امام علیه السلام به خوبی فهمیدند. 


نع از این شیر فوی: ماهفن. کفت: خدارراساش‌ رز ارم که هر اتخه در تظروم 
بود همان شد. 


آن گاه رو به خویشاوندان خود کرد و گفت: حال آنچه را که قبول نداشتید 
پذیرفتید؟ (چون آنان می گفتند امام جواد علیه السلام به امامت لایق 


نیست). 


پس از صحبت هایی که در مجلس , به میان آمد مردم پراکنده شدند. تنها 
حروهش از نزدیکان خلیفه مانده بودند. مامون:به اضام علیه الشلام عرض 


د. 


- فدایت شوم ! اگر صلاح بدانید احکام مسائلی را که در 


مورد کشتن شکار در حال احرام مطرح شد را بیان کنید تا بهره مند شویم. 


امام جواد علیه السلام فرمود: آری ! اگر شخص محرم در حل (بیرون از 
حرم) شکار کند و شکار او از پرندگان بزرگ باشد, باید به عنوان کفاره یک 
گوسفند بدهد و اگر در داخل حرم بکشد, کفاره اش دو برابر است (دو 
گوسفند). اگر جوجه ای را خارج از حرم بکشد, کفاره اش بره ای است که 
تازه از شیر گرفته شده باشد. اگر در داخل حرم بکشد. باید علاوه بر ان 
بره, بهای جوجه را هم بپردازد. اگر شکار از حیوانات صحرایی باشد چنانچه 
گورخر باشد کفاره اش یک گاو است و اگر یک شتر مرغ باشد باید یک شتر 
کفاره بدهد. اگر هر کدام از اینها را در داخل حرم بکشد., کفاره اش دو 
برابر می شود. ام ی یی و وی ی و ما 
کردده-جناتچه»در اجرام غمره‌باشده باید. آن را در مکه فرباتی کند و اکر دز 
احرام حح باشد, باید قربانی را در منی ذیح کند و کفاره شکار بر عالم و 
جاهل یکسان است. منتها در صورت عمد (علاوه بر وجوب کفاره) معصیت 
نیز کرده است ؛ اما در صورت خطا گناه ندارد. کفاره شخص آز ادن غمده 
خود اوست؛ اما کفاره برده را باید صاحبش بدهد. بر صغیر کفاره بیست 
ولی بر کبیر کفاره واجب: اسشت. آن کنین. که از عملش پشیمان است, 
گناهش در آخرت بخشیده می شود ؛ ولی کسی که پشیمان نیست عذاب 
خواهد دید. 


دانی شما نیز از یحیی بن اکثم بپرس, همچنان که او از شما پرسید. در این 
هنگام امام علیه السلام به یحیی فرمود: بیرسم؟ 


یحیی پاسخ داد: فدایت شوم ! اختیار با شماست. اکن دانستم جواب می 
دهم و اگر نه, از شما استفاده می کنم. 


امام علیه السلام فرمود: به من بگو! در مورد مردی که در اول صبح به 
زنی نگاه کرد در حالی که نگاهش به آن زن حرام بود و آفتاب که بالا آمد 
زن بر او حلال گشت هنگام ظهر باز بر او حرام شد و چون وقت عصر فرا 
رسید بر او حلال گردید و موقع غروب آفتاب باز بر او حرام شد و در وقت 
عشا حلال شد و در نصف شب بر وی حلال گردید و در طلوع فجر بر او 
حلال گشت این چگونه زنی است و به چه دلیل بر آن مرد گاهی حلال و 
گاهی حرام می شود؟ 


یی وت به خدا سوگند ! پاسخ این سوال را نمی دانم و نمی دانم به چه 
دایل لاله اضف فم ار صلاخ ی دایید خه وا ان سارشان 
فرمایید تا بهره مند شویم. 


امام علیه السلام فرمود: این زن کنیز مردی بوده است. در صبحگاهان مرد 
بیگانه ای به او نگاه کرد, نگاهش حرام بود و چون آفتاب بالا آمد کنیز را از 
صاحبش خرید و بر او حلال شد و هنگام ظهر او را آزاد کرد بر وی حرام 
گردید و موقع عصر با او ازدواج نمود بر او حلال شد و در هنگام غروب او 
را ظهار (61) نمود بر او حرام گردید و در وقت 


عشا کفاره ظهارش را داد بر او حلال شد و در نیمه شب او را طلاق داد بر 
او حرام گشت و در سپیده دم رجوع نمود. زن بر او حلال شد (62) 


(56) مجلس بزم و شادمانی به هم خورد 


متوکل (خلیفه خون ریز عباسی) از توجه مردم به امام هادی علیه السلام 
سخت نگران و در وحشت بود. بعضی مفسده جویان نیز به متوکل گزارش 
داده بودند که در خانه امام هادی علیه السلام اسلحه. نوشته ها و اشیای 
دیگر جمع آوری شده تا او علیه خلیفه قیام کند. 


متوکل بدون اطلاع گروهی از دژخیمان خود را به منزل آن حضرت فرستاد 
ماهوو ان به خانه امام هادی علیه السلام هجوم آوردند. ولی هر چه گشتند 
چیزی نیافتند آن گاه به سراغ امام رفتند و حضرت را در اتاقی تنها دیدند 
که در به روی خود بسته و لباس پشمی بر تن دارد و روی شن و ماسه 
نشسته و به عبادت خدا و تلاوت قرآن مشغول است. امام را در آن حال 
دستگیر کرده نزد متوکل بردند و به او گفتند که ما در خانه اش چیزی 
نیافتیم و او را دیدیم رو به قبله نشسته و قران می خواند. 


متوکل عباسی در صدر مجلس عیش نشسته بود. جام شرابی در دست 
داشت و میگساری می کرد در این حال امام علیه السلام وارد شد. چون 
اماق عایه. السلام را دید عطظفت. .و یت ماه او زا فرا کرفت: ی اختار 
حضرت را احترام نمود و ایشان را در کنار خود نشاند و جام شراب را به 
ان حضرت تعارف کرد. 


۳ 


امام علیه السلام فرمود: به خدا سوگند ! هرگز گوشت و خون من با شراب 


امیخته نشده. مرا از این عمل معاف بدار. 


متوکل دیگر اصرار نکرد سپس گفت: 

پس شعری بخوانید و با خواندن اشعار محفل ما را رونق ببخشید امام علیه 
السلام فرمود: 

- من اهل شعر نیستم و شعر چندانی نمی دانم. 

ذ لرة 9 ۷ 

- چاره ای نیست باید بخوانی. 


اتاف فا تسام اسان اند کم مه اما اد کی[ 


(زمامداران قدرتمند و خون ریز بر قله کوهساران بلند. شب را به روز می 
اوردند در حالیکه مردان دلاور و نیرومند از انان پاسداری می کردند. ولی 
قله های بلند نتوانست انان را از خطر مرگ برهاند. 


آنان پس از مدتها عزت و عظمت از قله آن کوههای بلند به زیر کشیده 
شدند و در گودالها (قبرها) جایشان دادند, چه منزل و آرامگاه نایسندی و 
چه بد فرجامی ا) 


شد آن دست بندهای زینتی و کجا رفت ان تاجهای سلطنتی و زیورهایی که 


کجاست آن چهره های نازپرورده که همواره در حجله های مزین پس پرده 


در این هنگام قبرها به جای آنان با زبان فصیح پاسخ دادند و گفتند: اکنون 
بر سر خوردن آن رخسارها کرمها می جنگند. 

انا هت تهانی وی ای یا خروم رامیت هل ,کمن انار که 
خورنده همه چیز بودند خود خوراک حشرات و کرمهای گور شدند.(63) 


حاضران مجلس نیز گریستند متوکل کاسه شراب را به زمین زد و مجلس 
عیش و 


نوش بهم خورد. 


به دنبال آن چهار هزار دینار به امام علیه السلام تقدیم کرد و امام علیه 
اسلام زاس ارام مه مترل خووبار کروانه(024) 


(57) عقاید مورد پسند 


خصریت: غند العظیم غلبه الام می وید 


محضر آقای خودم امام تاش النقی الهادی علیه السلام رسیدم. همین که 
چشمش به من افتاد فرمود: خوش امدی ای اباالقاسم ! تو به را ستی 
دوست ما هستی. عرض کردم: فرزند رسول خدا! می خواهم دین خود را 
بر شما عرضه کنم. چنانچه این اعتقاد من مورد پسند شماست در آن ثابت 
قدم باشم تا بمیرم. فرمود: بگو ! 


عرض کردم: من معتقدم که خدای تبارک و تعالی یگانه است و مانند او 
چیزی نیست و از حد ابطال و تشبیه بیرون است (خارج از حد نفی خدا و 
تشبیه او به موجودات است). جسم. صورت, عرض و جوهر نیست؛ بلکه او 
پدید اورنده جسمها و صورتگر صورتها و افریننده همه عرض و جوهر است 
اف اه ال رایع ان کسعصی ی اه 
و آله بنده و پیامبر او و خاتم انبیا است و بعد از او پیغمبر تا روز قیامت 
نیست و شریعت او پایان همه شریعت هاست و پس از شریعت او 
شریعتی نیست و معتقدم که امام, جانشین و پیشوای بعد از او امیر 
اه ی ی سای اه سای تا اس 
ام و ار اه ما سس هسام مدای ام 
علیه السلام سپس محمد بن علی علیه السلام پس از آن جعفر بن محمد 
علیه السلام بعد از آن موسی بن جعفر علیه السلام 


و بعد علی بن موسی علیه السلام سپس محمد بن علی علیه السلام و بعد 


آن گاه حضرت فرمود: پس از من فرزندم حسن است. چگونه خواهد بود 


عرض کردم: مگر چطور می شود سرورم؟! 


فرمود: به خاطر اینکه جانشین فرزندم» دیده نخواهد شد و بردن نام 
مخصوص او (م ح م د) جایز نیست تا آن گاه که ظهور کند و زمین را پر از 
عدل و داد نماید پس از آنکه : پر از ظلم و جور شده باشد. 0 
امامت ایشان هم اقرار می کنم و می گویم دوست آنها دوست خدا| و 
دشمن آنها دشمن خداست نیز می گویم معراج حق است. سوال در قبر 
حق است. بهشت و جهنم حق است. صراط حق است و میزان حق است. 
روز قیامت خواهد آمد و شکی در آن تیست و خداوند مردگان را زنده می 
کند اعتقاد دارم عملهای واجب بعد از ولایت و دوستی شما؛ نماز و زکات و 
روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است. 

امام هادی علیه السلام فرمود: ای اباالقاسم (کنیه حضرت عبدالعظیم) ! به 


خدا| سوگند, این است همان دینی که خداوند برای بندگانش پسندیده و بر 


این اعتقاد پابرجا پاش حداونه و تابر سای اتو ای کم دز دنا و 
اخرت ثابت قدم بدارد.(65) 


(58) استخوان پیامبر و باران رحمت 


در زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام در زندان بود در سامرا قحط 
سالی شد و باران نیامد. خلیفه وقت (معتمد) دستور داد تا همه برای نماز 
استسفقأً (طلب باران) به صحرا بروند. مردم 


سه روز پی در پی برای نماز به مصلی رفتند و دعا کردند ولی باران نیامد. 


روز چهارم (جائلیق) بزرگ اسقفهای مسیحی با نصرانی ها و رهبانان به 
صحرا رفتند. در میان انها راهبی بود. همین که دست به دعا برداشت باران 
درشت به شدت بارید بسیاری از مسلمانان از دیدن این واقعه شگفت زده 
شده و تمایل به دین مسیحیت پیدا کردند این قضیه بر خلیفه ناگوار آمند 
ناگزیر دستور داد امام را نف ربا آوزدند شلیفه به حظرنته کفوت: به فریاد 
امت جدت برس که گمراه شدند ! 


امام علیه السلام فر مود: فر دا خودم به صحرا| رفته و شک و تردید را به 
یاری خداوند از میان برمی دارم. 


همان روز جاثلیق با راهب ها برای طلب باران بیرون آمد و امام حسن 
عسکری علیه السلام نیز با عده ای از مسلمانان به سوی صحرا حرکت 
نمود همین که دید راهب دست به دعا بلند کرد به یکی از غلامان خود 
فرمود: 


دست راست او را بگیر و آنچه را در میان انگشتان اوست بیرون آور. 


غلام. دستور امام علیه السلام را انجام داد و از میان دو انگشت او 
استخوان سیاه فامی را بیرون اورد امام علیه السلام استخوان را گرفت. 
ان گاه فر مود: 


- حالا طلب باران کن ! 


راهب دست به دعا برداشت و تقاضای باران نمود. این تان که اشتصان کمن 


امام علیه السلام فرمود: اين استخوان پیامبری از پیامبران الهی است که 
این مرد از قبر یکی از پیامبران خدا| برداشته است. هرگاه استخوان 
پیامبران ظاهر گردد آسمان به شدت می بارد.(66) 


بدین گونه حقیقت بر همگان 


آشکار گشت و مسلمانان آرامش دل پید | کردند. 


(59) قوفد پر سا کف مه آسرار اخاشنو! 


ابو هاشم می گوید: 


امام حسن عسکری علیه السلام روزه می گرفت. وقت افطار آنچه 
غلامش برای او غذا می آورد ما هم با آن حضرت از آن غذا می خوردیم و 
من با آن حضرت روزه می گرفتم. ی 

شد. اتاق دیگر رفتم و روزه خود را با مقداری نان خشک قندی شکستم. 
(67 


سوگند به خدا! هیچ کس از این جریان باخبر نبود. سپس به محضر امام 
حسن عسکری علیه السلام امدم و نشستم حضرت به غلام خود فرمود: 
غذایی به ابو هاشم بده بخورد او روزه نیست من لبخندی زدم فرمود: چرا 
می خندی؟ هرگاه خواستی نیرومند شوی گوشت بخوره نان خشک قندی 
قوت ندارد گفتم: خدا و پیامبرش و شما راست می فرمایید (درود بر شم 
باد که به اسرار آگاهید). آن گاه غذا| خوردم...(68) 


(0] نی شارت اطلا متر خاون 


بشر پسر سلیمان که از فرزندان ابو ایوب انصاری و یکی از شیعیان 
مخلاص و همسایه امام علی النقی و امام حسن عسکری علیه السلام بود 
رسیدم و در مقابلش نشستم, فرمود: 


ای بشر ! تو از فرزندان انصار هستی. از همان دودمانی که در مدینه به 
یاری پیغمبر خدا برخاستند و محبت ما اهلبیت همیشه در خاندان شما بوده 
است. بدین جهت شما مورد اطمینان ما می باشید. اکنون ماموریت کاملا 
محرمانه ای را بر عهده تو می گذارم که فضیلت ویژه ای برای تو است و 
هم را نود 


پس از 


آن حضرت نامه به خط و زبان رومی نوشت مهر کرد و به من داد و کیسه 
رخ زنکن که‌ووست ۵ تست دیبار شکه:ظاا دون آن نود بترم آوزد: تین 


فرمود: 


این کیسه طلا را نیز بگیر و به سوی بغداد حرکت و صبح روز فلان, در کنار 
پل فرات حاضر باش هنگامی که قایقهای حامل اسیران به آنجا رسید. می 
نیتی کروهین از کنیزان را برای فروش آورده اند. عده ای از نمایندگان 
ارتتنبنی نان و تعداد. کفی؛از جوانان عرتب:به فضد جرین در آنجا کرد 
افته. اند و هر نداق شسعن دارد بمتریشین را هرد 


در این موقع تو نیز شخصی به نام عمر بن زید (برده فروش) را مرتب زیر 
نظر داشته باش. او کنیزی را برای فروش به مشتریان عرضه می کند که 
دارای نشانه های چنین و چنان است؛ از جمله: دو لباس حریر پوشیده و به 
شدت از نامحرمان پرهیز می کند. هرگز اجازه نمی دهد کسی به او نزدیک 
شود یا چهره او را ببیند. 


آن گاه صدای ناله او را از پس پرده می رز شنوی که به زبان رومی گوید: 
وای که پرده عصمتم دریده شد و شخصیتم از بین رفت. 


یکی از مشتریان به برده فروش خواهد گفت: من او را به سیصد دینار می 
خرم زیرا عفت و حجابش مرا به خرید وق انشطر علا قمع کرد کنیز به او 
خواهد گفت: من به تو میل و رغبت ندارم اگر چه در قیافه حضرت سلیمان 
ظاهر شوی و دارای حشمت و سلطنت او باشی دلت , بر اموالت بسوزد و 
بیهوده پول خود را خرج نکن ! 


برده فروش 


می گوید, پس چه باید کرد؟ تو که با هیچ مشتری راضی نمی شوی؟ من 
ناگزیرم تو را بفروشم. 


کنیز اظهار می کتد چرا شتاب می کنی؟ بگذار خریداری که قلبم به وفا و 
صفای او ارام گیرد و دل بخواه من باشد پیدا شود. 


در اين وقت نزد برده فروش برو و به او بگو یکی از بزرگان نامه ای به 
خط و زبان رومی نوشته و در آن بزرگواری. سخاوت, نجابت و دیگر اخلاق 
خویش را بیان داشته است. اکنون این نامه را به به کنیز بده تا بخواند و از 
خصوصیات و اخلاص نویسنده ان اگاه گردد. اگر مایل شد من از طرف 
نویسنده نامه وکالت دارم این کنیز را برای ایشان بخرم. 


بشر می گوید: من از محضر امام خارج شدم و به سوی بغداد حرکت کردم 
و همه دستورات امام را انجام دادم. 


وقتی نامه در اختیار کنیز قرار گرفت نامه را خواند و از خوشحالی به 
شدت ت گریست. روی به عمر بن زید برده فروش کرد و گفت: 


باید مرا به صاحب این نامه بفروشی من به او علاقمندم. قسم به خدا ! اگر 
مرا به او نفروشی خودکشی می کنم و تو مسوول هلاکت جان من خواهی 
و ای فص اس شا مس مت آن سار کی کنم ه سر اشام یم 
همان مبلفی که مولایم (امام) به من داده بود به توافق رسیدیم. من پولها 
را به او دادم و او نیز کنیز را که بسیار شاد و خرم بود, به من تحویل داد. 


من همراه آن بانو به منزلی که برای وی در بغداد اجاره کرده بودم امد 


اما کنیز از نهایت خوشحالی 


آرامش نداشت نامه حضرت را از جیبش بیرون می آورد و مرنب می 
بو لسیبد. آنتر ابر ید انتن.فی کذاشت وه صور تز.حی ما لیز. 


صاحبش را ندیده و نمی شناسی؟ 


گفت: ای بیچاره کم معرفت نسبت به مقام فرزندان پیغمبران ! خوب 
گوش کن و به گفتارم دل بسپار تا حقیقت برای تو روشن گردد. 


خاطرات شگفت انگیز یک دختر خوشبخت ! 


نام من ملکیه دختر یشوعا هستم. پدرم فرزند پادشاه روم است. مادرم از 
فرزندان شمعون صفا وصی حضرت عیسی علیه السلام و از پاران ان 
رم ار یا فا اس یمسر ای و و اس 
برای تو نقل می کنم: 


- من دختری سیزده ساله بودم که پدر بزرگم - پادشاه روم - خواست مرا 
به پسر برادرش تزویج کند. 


حضرت عیسی علیه السلام بودند و هفتصد نفر از اعیان و اشراف کشور و 
چهار هزار نفر از امرا و فرماندهان ارنش و بزرگان مملکت را دعوت 
نمود. با حضور دعوت شدگان - در قصر امپراطور روم - جشن شکوهمند 
افدواج فن آغار کردید. آن گام‌شت شاهانه ای را کهبا خهاهرات اراسته 
بودند در وسط قصر روی چهل پایه قرار دادند. داماد را با تشریفات ویژه 
ای روی تخت نشاندند و صلیبها را بر بالای آن نصب کردند و خدمتگزاران 
کمر به خدمت بستند و اسقفها در گرداگرد داماد حلقه وار ایستادند. انجیل 
را باز کردند تا عقد ازدواج را مطابق ائین مسیحیت بخوانند. ناگهان صلیبها 
از بالا بر زمین 


افتادند و پایه های تخت درهم شکست داماد نگون بخت بر زمین افتاد و 
اسقفها روی به پدرم کرد و گفت: پادشاها ! این حادثه ِِ نابودی مذهب 
مسیح و ایین شاهنشاهی است چنین کاری را نکن و نیز از انجام این 
مراسم شوم معاف بدار ! پدربزرگم نیز اين واقعه 7 2 1 بد گرفت. ِِ 
عین حال دستور داد پایه های تخت را درست کنند و صلیبها ۳ در جایگاه 
خود قرار دهند برادر داماد بخت برگشته را روی تخت بگذارند بار دیگر 
مراسم عقد را برگزار نمایند. هر طور است مرا به ازدواج درآورند تا اين 
نحس و شومی به میمنت داماد از خانواده انها برطرف شود. 


مجلس جشن بار دیگر به هم ریخت 


به فرمان امپراطور روم بار دیگر مجلس را آراستند. صلیبها در جایگاه خود 
قرار گرفت. تخت جواهر نشان بر روی چهل پایه استوار گردید. داماد جدید 
را بر تخت نشاندند بزرگان لشکری و کشوری آماده شدند تا مراسم این 
ازدواج شاهانه انجام کر اما همین که انجیل ها را گشودند تا عقد ازدواج 
ما را مطابق ایین مسیحیت بخوانند. 


ناگهان حوادث وحشتناک گذشته تکرار شد صلیبها فرو ریخت پایه های تخت 
شکست داماد بدبخت از تخت بر زمین افتاد و از هوش رفت. مهمانان 
سراسیمه پراکنده شدند و مجلس جشن به هم ریخت و بدون آنکه پیوند 
ازدواج ما صورت بگیرد پدربزرگم افسرده و غمناک از قصر خارج شد و به 
حرمسرا رفت و پرده ها را انداخت.) 


رویای سرنوشت ساز 


من نیز به اتاق خود برگشتم شب فرا رسید. به خواب رفتم در آن شب 


در خواب دیدم : حضرت عیسی علیه السلام و شمعون صفا و گروهی از 
حواریون در قصر پدربزرگم کرد امده اند و در جای تخت منبری بسیار بلند 
که نور از ان می درخشید قرار دارد. 


در این وقت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و داماد و جانشین آن 
عیسی علیه السلام از انان استقبال نمود و حضرت محمد صلی الله علیه و 


اهراب وین کر فته و اتمه فروی ور انا حصرت مخت یز 
علیه و اله فرمود: 


ای روح الله ! من آمده ام ملیکه دختر وصی تو شمعون را برای این پسرم 
(امام سس و علی السام اس ار کید 


و 


عیسی علیه السلام نگاهی به شمعون کرده و گفت: 


ای شمعون سعادت به بو روی آورده با این ازدواج مبارک موافقت کن و 
نسل خودت را با نسل ال محمد صلی الله علیه و اله پیوند بزن ! 


شمعون اظهار داشت: اطاعت می کنم. 


خطبه خواند و مرا به فرزندش (امام حسن عسکری علیه السلام) تزویح 
نمود. 


حضرت عیسی علیه السلام حواریون و فرزندان حضرت محمد صلی الله 
کلیه و الم کی فان از ا رهام رود 


هنگامی که از خواب بیدار شدم از ترس جان خوابم را به پدر و پدربزرگم 
نگفتم زیر| ترسیدم از خوابم اگاه شوند مرا بکشند. 


بدین جهت ماجرای خوابم را در سینه ام پنهان کردم به دنبال از ات 
محبت امام حسن عسکری علیه السلام چنان در کانون دلم شعله ور گشت 
که از خوردن و اشاشتندن بازماندم کم کم رنجور و ضعیف گشتم عاقبت 


بیمار شدم دکتری در کشور روم نماند مگر آن که پدربزرگم پرای معالجه 
ی ولی هیچ کدام سودی نبخشید چون از معالجه ها مأیوس شد از 


1 تورختتمم | ابا در-دلت اررونی قشت نا جر آورده:یسازه؟ 


گفتم: 


- پدر مهربانم ! درهای نجات را به رویم بسته می بینم. اما اگر از شکنجه و 
ازار اسیران مسلمان که در زندان تواند دست برداری و آنان را از قید و 
بند زندان آزاد سازی امیدوارم حضرت عیسی علیه السلام و مادرش مرا 
شفا دهند. 


پدرم خواهش مرا قبول کرد و من نیز به ظاهر اظهار بهبودی کردم و کم 
کم غذا خوردم پدرم خوشحال شد و بیشتر 


از پیش با اسیران مسلمان مدارا نمود. 
رژیای دوم پس از چهارده شب 


بعد از چهارده شب بار دیگر در خواب دیدم که بانوی بانوان حضرت فاطمه 
ژهرا علیهاالسلام و مریم خاتون و هزار نفر از حواریون بهشت تشریف 
اوردند. حضرت مریم روی به من فرمود: اين سرور بانوان جهان, مادر 


من دامن حضرت زهرا علیهاالسلام را گرفته و گریستم و از نیامدن امام 
حسن عسکری علیه السلام به دیدنم شکایت کردم 


رت فآ امه غلیها تسام ف رم و 


تا وقتی که تو در دین نصارا هستی فرزندم به دیدار تو نخواهد آمد و این 
خواهرم مریم از دين تو به خدا پناه می برد. حال اکر می خواهی خدا و 
حضرت عیسی علیه السلام و مریم از تو راضی شوند و فرزندم به دیدارت 
بياید به یگانگی خداوند و رسالت پدرم حضرت محمد صلي الله علیه و آله 


اقراز گنه کلمه صماشی (آشمد ان لا اله الا الله و آشید. آننخمدا سول 
الله)را یز زبانجاری ساز. وقتی این کلمات زا کفتم قاطمه علبهاالبنلام 
مرا به آغوش کشید. روحم آرامش یافت و حالم بهتر شد. آن گاه فرمود: 
اکنون در انتظار فرزندم حسن عسکری علیه السلام باش. به زودی او را به 
دیدارت می فرستم. 


سومین رویا و دیدار معشضوق 


آن رود به سختی: بایان پذیرفت. با فرا رسیدن شب به خواب رفتم. شاید 
به دیدار دوست نایل شوم. . خوشبختانه امام حسن عسگری علیه السلام را 
در خواب دیدم و به عنوان شکوه گفتم: 


- ای محبوب دلم ! چرا بر من جفا کردی و در این مدت به دیدارم نیامدی؟ 
من که جانم را در راه محبت تو تلف کردم. 


فرمود: نیامدن من به دیدارت هیچ علتی نداشت, جز آنکه تو در مذهب 
نصارا بودی 


و در آیین مشرکان به سر می بردی حال که اسلام پذیرفتی من هر شب به 
دیدارت خواهم امد تا اینکه خداوند ما را در ظاهر به وصال یکدیگر برساند. 


از آن شب تاکنون هیچ شبی مرا 9 محروم نکرده است و پیو سته 
فر الم رها به دار ان معوی تایل کشتم ام 


ماجرای اسیری دختر امپراطور روم 
بشر می گوید: پرسیدم چگونه به دام اسارت افتادید؟ 
جواب داد؛ 


در یکی از شبها در عالم رژیا امام حسن عسکری علیه السلام به من 
فرمود: پدر بزرگ تو در همین روزها سیاهی به جنگ مسلمانان می فرستد 
و خودش نیز با سپاهیان به جبهه نبرد خواهد رفت. تو هم از لباس زنانی که 
برای خدمت در پشت جبهه در جنگ شرکت می کنند بپوش و بطور ناشناس 
همراه زنان خدمتگزار به سوی جبهه حرکت کن تا به مقصد برسی. 


پس از چند روز سپاه روم عازم جبهه نبرد شد. من هم مطابق گفته امام 
خود را به پشت جبهه رساندم. 


طولی نکشید که آتش جنگ شعله ور شد. سرانجام سربازان خط مقدم 
اشات ارات مایت رف 


سپس با قایقها به سوی بفغداد حرکت کردیم چنانکه دیدی در ساحل رود 
فرات ت پیاده شدیم و تاکنون کسی نمی داند که من نوه قیصر امپراطور روم 
هنستم.: لها تو.هی دانین, ان .هم به خاطر اینکه خودم بز ایت:باز کق کردم 


البته در تقسیم غنایم خنوی به سهم پیرمردی افتادم. وی نامم را پر سید 
چون نمی خواستم شناخته شوم خود را معرفی نکردم فقط گفتم نامم 


تفت مهف کوند: پرسیدم جای تعجب است ! تو رومی هستی؛ اما زبان عربی 


اری ا! گم د‌ یت من بسیا 
۰ بد ۲ ؟ 
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سعی و کوشش داشت و مایل بود آداب ملل و اقوام را یاد بگیرم لذا 
دستور داد خانمی را که به زبان طربی آشنابی :داشنت و مترجم او بود. شب 
و روز زبان عرب را به من بیاموزد. از رو زبان عربی را بخوبی یاد 
گرفتم و توانستم به زبان عربی صحبت 


ملیکه خاتون و هدیه اتتتعاتی 
بشر می گوید: 


مختصر فرمود: 


چگوته خدا غزت, اسلام. و .خلت تصارا و قطت: حضرت: مد صلی: الله 
علنه و ال راهان اه را ۱ 


پاسخ داد: 

ای پسر پیغمبر | چه بگویم درباره چیزی که شما , بث ان اد مت ان کوک ۱ 
سیس حضرت فرمود: به عنوان احترام می خواهم هدیه ای به تو بدهم. ده 
هزار سکه طلا يا مژده مسرت بخشی که مایه شرافت همیشگی و افتخار 
ابدی توست, کدامش را انتخاب می کنی ؟ 

عرض کرد: مژده فرزندی به من بدهید. 

فرمود: تو را بشارت باد به فرزندی که به خاور و باختر فرمانروا گردد و 
باس تال و که هار اه ام مسر بر مر 
(69) 

ملیکه عرض کرد: پدر این فرزند کیست؟ 

حضرت فرمود: 


پدر این فرزند شایسته همین شخصیتی است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در فلان وقت در عالم خواب تو را برایش خواستگاری نمود. سیس 


امام هادی علیه السلام پرسید: در آن شب حضرت مسیح علیه السلام و 
جانشینش تو را به چه کسی تزویج کردند؟ 


عرض کرد: به فرزند شماء امام حسن عسکری 


غلیه التاام 


گر کر از ان شبی که به وسیله حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 
مسلمان شدم, شبی نبود که ان حضرت به دیدارم نیامده باشد. 


پایان انتظار وصال 


سخن که به اینجا رسید امام علی النقی علیه السلام به (کافور) خادم خود 
فرمود: خواهرم حکیمه را بگو نزد من بياید چون حکیمه خاتون محضر امام 
رسید, حضرت فرمود: 


ارم اس است ان اف گرا کر تاش جوم 


و خیلی خوشحال شد. 

آن گاه امام علیه السلام فرمود: خواهرم ! این بانو را به خانه ببر و مسایل 
دنت را به او یاد نده این نو عروس همسر امام عسکری علیه السلام و 
عاوه خانم ال هه صلی هقی و اه ات۱70 


قسمت دوم: معاصرین چهارده معصوم, نکته ها و گفته ها 


(61) لقفان امنت 

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود: 

کدام یک از شما تمام عمرش را روزه می دارد؟ 

سلمان فارسی عرض کرد: من, يا رسول الله ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کدام یک از شما در تمام عمر شب 


زنده دار است؟ 
سلمان: من» با رسول الله ! 


حضرت فرمود: کدام یک از شما هر شب قرآن را ختم می کند؟ 


ی سین رز 


پات للم ما وی رد عیرست عم اک اه نا 
طایفه فریش فخر بفروشد. شما فرمودی کدام از شما همه عمرش را 
روزه می دارد. گفت من, با اینکه بیشتر روزها را غذا می خورد و فرمودی 
کدام از شما همه شبها بیدار است؟ گفت من در صورتی که بسیاری از 
شبها می خوابد و فرمودی کدام از شما هر روز یک ختم قرآن می خواند؟ 
گفت من, و حال آنکه بیشتر روزها ساکت است. 


رسول خدا 


ظلی: للع و ال قرو وه 


خاموش پاش ای فلانی ! تو کجا و لقمان حکیم کجا؟ ! از خود سلمان ون 
تا تو را آگاه سازد. در این وقت مرد روی به سلمان کرد و ؟ 


ای سلمان ! تو نگفتی همه روز را روزه می داری؟ 
متطان ری امن کف 
مرد. در صورتی که من دیده ام که بیشتر روزها تو غذا می خوری. 


سلمان: چنین نیست که تو گمان می کنی. من در هر ماه سه روز روزه می 
گیرم و خداوند متعال می فرماید: 


رت جا بالجنته‌فله عستر آسالا]. 
هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد. 


علاوه ماه شعبان را ۳ رمضان روژه می گیرم بدین ترنیب من مثل اينکه 
تمام عمرم را روزه می دارم. 


مرد: تو نگفتی تمام عمرم را شب زنده دارم؟ 
مرد: در حالی که می دانم بسیاری از شبها را در خوابی 


علیه و اله شنیدم که می فرمود: 


هر کس با وضو بخوابد گویا همه شب را احیا کرده مشغول عبادت بوده 
است و من هميشه با وضو می خوابم 


مرد+ آبا تو نگفتین هر روز همه:قران:را مق خوانی؟ 


مرد. در صورتی که تو در بسیاری از روزها ساکت هستی؟ 


سلمان: چنان نیست که تو می پنداری زیرا که من از محبوبم رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله شنیدم که به علی علیه السلام فرمود: 


ای علی ! مثل تو در میان امت من مثل سوره (قل هو الله احد) است هر 
کننن آن را یک بار بخواند یک سوم قران را خوانده است و هر کس 


دو بار بخواند دو سوم قرآن را خوانده و هر کس سه بار بخواند همه قرآن 
را خوانده است 


ای علی ! هر که تو را به زبانش دوست بدارد دو سوم ایمان را داراست و 
هر کس با زبان و دل دوست بدارد و با دستش یاریت کند ایمانش کامل 


است. 


سوگند به خدایی که مرا به حق فرستاده اگر همه اهل زمین تو را دوست 
می داشتند چنانچه اهل آسمان تو را دوست دارند خداوند هیچ کس را به 
اتش جهنم عذاب نمی کرد و من هر روز سوره (قل هو الله احد) را سه بار 
آن گاه مرد معترض از جا برخاست و لب فرو بست. مانند آنکه تین ده 
دهانش زده باشند.(71) 


(62) بی نیازترین مردم 


عثمان بن عفان (خلیفه سوم) به وسیله دو نفر از غلامان خود, دویست 
دینار برای اباذر فرستاد و گفت: 


- اباذر بگویید عثمان به شما سلام می رساند و می گوید این دویست دینار 
را در مخارج مصرف نمایید. 

غلام ها سفارش عثمان را رساندند - ولی برخلاف انتظار که درهم و دینار 
کلید هر مشکل است و شخصیتهای بارز در برابر آن سر تسلیم فرود آورده 


و زانوی ذلت به زمین می زنند - اباذر اظهار بی رغبتی کرد و گفت: آبا.یه 
هر یک از مسلمانان این مقدار داده شده؟ 


غلام ها گفتند: نه ! فقط برای شما از طرف خلیفه عنایت شده است. 


اباذر: من فردی از مسلمانان هستم. هر وقت به هر کدام از آنان این 
مقدار رسید, من هم قبول می کنم و الا نه. 


او خدایی نیست, هرگز آمیخته به حرام نشده و پاک و حلال است. 


اباذر گفت: ولکن من احتیاجح به چنین پولی ندارم و من فعلا بی نیازترین 
مردم هستم. 


غلام ها: خداوند تو را رحمت کند ما در منزل نو چیزی از متاع دنا نمی 
بینیم که تو را بی نیاز کند؟ 


اباذر: چرا! زیر این روکش که می بینید, دو قرض نان جوین هست که چند 
روزی است همین طور انجا مانده اند و این پول به چه درد من می خورد. 
به خدا سوگند ! که نمی توانم این درهم و دینار را بپذیرم. اگر زمانی که به 
این دو گرده نان قادر نباشم. خداوند آگاه است که بیشتر از دو قرص در 
اختیار من نیست. پروردگار را سیاسگزارم که مرا به خاطر محبت و ولایت 
اهل. نت من کرد لیب اش لته اقل ست آه از هر خصع ی ناه 
کرده و از رسول خدا چنین شنیدم و برای من پیرمرد زشت است دروغ 
بکویم. این بولها زا بر گزدانید و به. ایشان بکویید فن تیازی. به. آنچه. ذر دنست 
غنهان است ندارم, تا روزی: که 3اه وین را ملاقات کنم و او را در 
پیشگاه پروردگار به دادخواهی گیرم. آری ! خداوند بهترین قاضی است 
میان من و عثمان بن عفان.(72) 


(63) شیوه مردان بش ۳ 


روزی مالک اشتر از بازار کوفه می گذشت. در حالیکه عمامه و پیراهنی از 


کرباس بر تن داشت. مردی بازاری بر در دکانش نشسته بود و عنوان 
اهانت, زباله ای (کلوخ) به طرف او پرتاب کرد. 


مالک اشتر بدون اینکه به کردار زشت بازاری توجهی بکند و از خود واکنش 
نشان دهد, راه خود را 


مالک مقداری دور شده بود. فا از رفقای مرد بازاری که مالک را می 


- آیا این مرد را که به او توهین کردی شناختی؟ 

موی ارف ها ای ار این کرو 
دوست بازاری پاسخ داد: 

و هالک اشتر از ضخابه معرووف آهیز آلممتین بو 


همین که بازاری فهمید شخص اهانت شده فرمانده و وزیر جنگ سیاه علی 
علیه السلام است, از ترس و وحشت لرزه بر اندامش افتاد. با سرعت به 
دنبال مالک اشتر دوید تا از او عذرخواهی کند. مالک را دید که وارد مسجد 
شد و به نماز ایستاد. پس از آنکه نماز تمام شد خود را به پای مالک 
انداخت و مرتب پای آن بزرگوار را می بوسید. 


بازاری گفت: از کار زشتی که نسبت به تو انجام دادم. معذرت می خواهم 


و پوزش می طلبم. امیدوارم مرا مورد لطف و مرحمت خود قرار داده از 


مالک اشتر گفت: هرگز ترس و وحشت به خود راه مده ! به خدا سوگند من 
وارد مسجد نشدم مگر اینکه درباره رفتار زشت تو از خداوند طلب رحمت 


و امرزش نموده و از خداوند بخواهم که تو را به راه راست هدایت نماید. 
(73) 


(64) دشمنی با خاندان علی علیه السلام 
هشام کلبی از پدرش نقل کرده که قی: اف 


من مدتی را در میان بنی اود که قبیله ای از بنی سعد هستند, زندگی 
نمودم. آنان به زن و فرزند خود دشنام دادن به علی علیه السلام را می 


هت . روزی مردی از آنها که از طایفه عبدالله بن ادریس بود نزد حجاج 
بن یوسف آمد و سخنی گفت که حجاج 


خیلی عصبانی شد و با تندی او را جواب داد. مرد گفت: 


1 | 


مرد: در میان ما کسی نیست که زبان به بدگویی عثمان بگشاید و هرگز در 
قبیله ما سخن بدی به او گفته نشده است. 


مرد: در میان ما هرگز خارجی دیده نشده است. 
حجاج: این هم فضیلت دیگری است. 


۱ ور 4 0 
نزد ما هیچ گونه ارزش و ارجی نداشته باشد. 


حجاج: این هم فضیلتی است. 

مرد. میان ما رسم است هرکس بخواهد زن بگیرد اول از زوجه خود سوال 
هه کنر ابا علمسیه السام را دس ارو دار ای افش 
اک کارا رامع نه. 

حجاج: درست است. این هم نوعی فضیلت است. 


مرد: : هیچ پسری در قبیله ما به نام علی, حسن و حسین یافت نمی شود و 
هرگز دختری را به اسم فاطمه نامگذاری نکرده ایم. 


خحاهت ان هم ای تفت 


مرد: وقتی حسین به جانب عراق آمد, زنی از قبیله ما نذر کرد اگر او 
کشته شود ده شتر قربانی کند. وقتی که کشته شد به نذر خود عمل نمود. 


حجاج: مورد قبول است. 


مرن ردی از فلا را دعوت به یزار و هن علی علیه اسلا نمودند 


بیشتر انجام می دهم: نه تنها از علی بلکه از حسن و حسین نیز بیزارم و 


آنان را هم لعن می کنم. 
حجاج: درست است. این هم فضیلت دیگری است. 


ام سا ما سا شاخ ام کرن او که 
درباره ما می گفت شما یاوران وفادار من هستید. 


حجاج: درست است, این هم امتیاز دیگری است. 


مرد. در کوفه جذابیت و ملاحتی به اندازه جذابیت و ملاحت قبیله بای اود 
وجود ندارد. حجاج در اين وقت خندید و آتش غضب او فرو نشست. هشام 
کلبی نیز از قول پدرش نقل می کند که خداوند به خاطر کارهای زشت 
قبیله بنی اود نعمت ملاحت و جذابیت را از انان گرفت.(74) 


(65) فکر پلید 


در زمان حکومت موسی هادی (چهار خلیفه بنی عباس) مرد توانگری در 
بغداد ژتدجن فی: کرد وی همسایه ای نسبتا فقیری داشت که هميشه به 
ثروت او حسد می برد و برای اینکه به-ههشتانه خوانکرش آسبین پرشاند از 
هبح که مت نست موی کم هی نمی کرد ولی هر چه تلاش می کرد 
به مقصد پلید خود نمی رسید. روز به روز حسدش شعله ور گشته و 
خویشتن را در شکنجه سخت می دید. پس از آن که از همه تلاش و 
کوشش ناامید شد. تصمیم گرفت نقشه خطرناکی را پیاده کند, لذ| غلام 
کوچکی را خرید و تربیت کرد تا اینکه غلام جوانی نیرومند گشت. روزی به 
غلام گفت: فرزندم ! من تو را برای انجام کار مهمی خریده ام و به خاطر 
آن مسأله این همه زحمتها را تحمل کرده ام و با چنان مهر و محبت تو را 
بزرگ نموده ام. داز 


انجام آن کار چگونه خواهی بود؟ ای کاش می دانستم آن گاه که به تو 
دستور دادم, هدفم رز تامین می کنی و مرا به مقصود می رسانی با زم؟ 
غلام گفت: ای آقا ! مگر بنده در مقابل دستور مولا و بخشنده اش چه می 
به انش بزنم و بسوزانم يا خود را در اب انداخته و غرق بسازم. حتما این 


همسایه حسود از سخنان غلام سخت خوشحال گشت و او را در آغوش 
کشید و چهره اش را بوسید و گفت: 


ارت که ات انا وا اه ایو سرا مضه وم 


غلام گفت: مولایم ! بر منت بگذار و مرا از مقصود خود آگاه ساز تا با تمام 
وجود در راه آن بکوشم. همسایه حسود گفت: هنوز وقت آن نرسیده. یک 
سال گذشت روزی او را خواست و گفت: 


غلام صانفدیی ماهور آمادة کقت ۶ اعازه دهد هم تون مراک 


حسود اظهار داشت: نه ! این طور نمی خواهم؛ زیرا می ترسم توانایی 
کشتن او را نداشته باشی و اگر هم او را بکشی, مرا را قاتل دانسته. مرا 
آن این که مرا در پشت بام او بکشی تا به این وسیله او را دستگیر نمایند و 


در عوض من آو 


زا قضاضتن کنتج علام کفت: این یگوته کازی است ؟ ما با خود کفتن: من 
خواهید آرامش روح داشته باشید. گذشته از اين شما از پدر مهربان نسبت 
به من مهربان ترید. مرد حسود در برابر ی 
حرفها را کنار بگذارد من تو را به ار نمی 

تو راضی نمی شوم مگر اینکه فرمانم را اطاعت کنی. هر چه غلام ِ/ 
کرد مولای حسودش از این فکر پلید صرف نظر کند فایده ای نداشت. در 
اثر اصرار زیاد غلام را به انجام این عمل حاضر نمود. سه هزار درهم نیز به 
او داد. و گفت: سن از جابان کار: این پولها را ۱ 
خواهی برو. فرد حسود در شب آخر عمرش به غلام ؟ 


وا ای ها اه ان هر ها مت 
بیدارت می کنم. نزدیک سیپیده دم غلامش را بیدار کرد و چاقو را اه 
و با هم به پشت بام همسایه آمدند و در آنجا رو به قبله خوابید و به غلام 
گفت: زود باش کار را تمام کن. 


غلام ناچار کارد را بر حلقوم آقای حسودش کشید و سر او را از تن جدا 
نمود و در حالی که وی در میان خون دست و پا می زد, غلام پایین امده در 
رختخواب خود خوابید. 


فردای آن شب خانواده مرد حسود به جستجویش پرداختند و نزدیک ظروب 
جسدش را آغشته به خون در پشت بام همسایه پید | کردند ! بزرگان محله 


را حاضر کردند. آنان نیز قضیه را مشاهده کردند. این ماجرا 


به موسی هادی رسید. خليفه, همسایه توانگر را احضار کرد و هر چه از وی 
بازجویی نمود مرد ثروتمند اظهار بی اطلاعی کرد. خلیفه دستور داد 1 
به زندان بردند. غلام هم از فرصت استفاده نموده و به اصفهان گریخت 
اتفاقا یکی از بستگان توانگر زندانی در اصفهان متصدی پرداخت حقوق 
سپاه بود. غلام را دید. چون از کشته شدن صاحب لام آگاه بود قضیه را از 
وی پرسید. غلام نیز ماجرا را بدون کم و زیاد به او بازگو نمود. وی چند نفر 
را برای گفتا ر غلام شاهد گرفت. سیس او را پیش خلیفه فرستاد. غلام در 
آنجا تیز تمام داستان:را از اول تا به آخر بیان نمود. خلیفه از این موضوع 
ای دستور داد زندانی. را ازاد کردند و لام را نیز مزخص 
نمودند.(5 7) 


(66) امانت داری 
عبدالرحمن پسر سیابه می گوید: 


هنگمی که پدرم از دنیا رفت, نکن از :دوستاتش نه در خانه. ما امد پیش او 
رفتم. مرا تسلیت داد و گفت: 


- عبدالرحمن ! آیا پدرت چیزی از خود بجای گذاشته؟ 

گفتم: نه! 

در این وقت کیسه ای که هزار درهم در آن بود به من داد و گفت: 

- این پول به عنوان امانت نزد تو باشد و آن را برای خود سرمایه ای قرار 
بده و سود آن را به مضرف احتیاجات خود برسان. اصل پول. را به من 


برگردان. 


من با خوشحالی نزد مادرم رفتم و جریان را به او خبر دادم. شب که شد 
پیش یکی از دوستان بدرم رفتم. او برایم مقداری قماش خرید و مغازه ای 
برایم تهیه کرد و من در انجا به کسب و کار مشغول شدم و 


خداوند هم برکت داد و روزی زیادی نصیب من فرمود. تا اینکه موسم حح 
فرا رسید. به دلم افتاد به زیارت خانه خدا بروم. اول نزد مادرم رفته و 


گفتم مایلم به حج بروم. مادرم گفت: 


- اگر چنین تصمیمی داری, پول فلانی را بده. سپس به مکه برو. ق ان 
پول را آماده کردم و به آن مرد دادم. 0 راه 
به او بخشیده ام. چرا که انتظار پرداخت آن را نداشت. 


آن گاه به من گفت: شاید این پول کم بود که برگرداندی. اگر چنین است 
بیشتر به تو بدهم. 


گفت: نه ! دلم می خواهد به مکه بروم از این رو مایل بودم اول امانت شما 
زا قه تفا نار کردانم: 


بعد از آن به مکه رفتم. پس از انجام اعمال 7 به مدینه باز گشتم و به 
همراه عده ای خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. چون من جوان و 


کم سن و سال بودم در آخر مجلس نشستم. هر یک از مردم سوالی می 
کردند و حضرت جواب می دادند. همین که مجلس خلوت شد, نزدیک رفتم. 
فرمود: کاری داشتی؟ 

عرض کردم: فدایت شوم ! من عبدالرحمن پسر سیابه هستم. 

فرمود: حال پدرت چگونه است؟ 

عرض کردم: از دنیا رفت ! 


تاش او اه انا بان اوه شاف افات سسیت وه 


گفتم: نه ! چیزی از خود به جای نگذاشته است. 

فرمود: پس چگونه به حج رفتی؟ 

من داستان رفیق پدرم و هزار درهم را که من داده بودم به عرض حضرت 
رساندم. امام علیه السلام مهلت نداد سخنم را تمام کنم. در میان سخنم 


پر سید. 


- هزار 


درهم پول آن مرد را چه کردی؟ 

عرض کردم: به صاحبش رد کردم. 

فرمود: آفرین ! کار خوبی کردی. آن گاه فرمود: 

- می خواهی تو را سفارش و نصیحتی کنم؟ 

عرض کردم: آری ! 

امام علیه السلام فرمود: (علیک بصدق الحدیث و ادا الامانه...) 

(همواره راستگو و امانتدار باش...) اگر به این وصیت عمل کنی, در اموال 


مردم شریک خواهی شند. در این هنگام میان انگشتان خود را جمع کرد و 
فرمود: 


کردم. در نتیجه وضع مالیم خوب شد و بجایی رسید که در یک سال سیصد 


(67) قتاکتت از دیدگاه سلمان فارسی 


روزی سلمان. اباذر را به مهمانی دعوت کرد و اباذر نیز دعوت سلمان را 
قبول نمود وبه حانه: وق برفت: هنگام صرف غذا سلمان چند تکه نان خشک 


را از کیسه بیرون آورد و آنها را تر کرد و جلوی اباذر گذاشت. هر دو با هم 
مشغول میل غذا شدند. اباذر گفت: 


- اگر این نان نمک نیز داشت خوب بود. سلمان برخاست و از منزل بیرون 
آمد و ظرف آب خود را در مقابل مقداری نمک گرو گذاشت و برای اباذر 
تفت | ورن اباذر نمک را بر نان می پاشید و هنگام خوردن می گفت: شکر و 
سیاس خدای را که چنین صفت قناعت را, به ما عنایت فرموده است. 
سلمان گفت: اگر قتاعت داشتيم: ظرف انم به گرو نمی رفقت.(77) 


ا68) بات اف نازع بان 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


تکوم از مسلمانان همسابه نصرانی داشت. او همسابه خود را به اسلام 
دعوت کرد و از مزایای اسلام آنقدر به نصرانی گفت که سرانجام نصرانی 
اسلام را پذیرفت و مسلمان شد. سحرگاه به در خانه تازه مسلمان رفت و 
در زد. 


تازه مسلمان پشت در آمد و پرسید: چه کاری داری؟ 

مرد گفت: وقت نماز نزدیک است. برخیز وضو بگیر و لباسهایت را بپوش تا 
با هم به مسجد برویم و نماز بخوانیم. 

تازه مسلمان وضو گرفت. جامه هایش را یوشید و همراه او رفت و 
مشغول نماز شدند. پیش از نماز صبح هر چه می توانستند نماز خواندند تا 
صبح شد. سپس نماز صبح را خواندند و انجا ماندند تا هوا کاملا روشن شد 
و افتاب سر زد. 


تازه مسلمانان برخاست تا به خانه اش برود. مرد گفت: 


- کجا می روی؟ روز 


کوتاه است و جیزی تا ظهر نمانده است. نماز ظهر را بخوانیم. تازه 


او را نحه داشتت. ۶ نماز عصر را نیز خواندند. تازه مسلمان برخاست به 
منزلش برود. مرد گفت: 


> از روز چیزی نمانده, نزدیکی غروب آفتاب است. نماز مغرب را هم 
بخوا نیم. او را نگه داشت تا آفتاب غعروب نماز مغرب را با هم 
خواندند. باز تازه مسلمان خواست برود. مرد 


یک تمان بتش حا نوم انا کید بخوانمن اما که داشت: ار ایا یز 
خواندند. سیس از هم جدا شده؛ 4 به خانه شان رفتند. 9 
و مسلمان قدیمی باز در خانه تازه مسلمان رفت و 


تازه مسلمان پرسید: چه کار داری؟ 


ِ از او خواست وضو بگیرد و لباسهایش را بپوشد و با او برود تا نماز 
بخوانند. 


تازه مسلمان با حال ناراحتی گفت: 


- برو من فقیر و عیال دار هستم. باید به کارهای زندگی برسم. برو برای 


- او را در دینی (نصرانیت) وارد کرد که از آن یرهش آوزوم بود ! 


ی به خاطر سختگیری و تحمیل بی 


(69) شکیبایی مادرانه 


داشت که بسیار مورد محبت او بود. اتفاقا سخت بیمار 


تفه فاد ان پسر همین که احساس کرد نزدیک است بچه از دنیا برود 
ابوطلحه را به بهانه ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله فرستاد. پس 
از اينکه ابوطلحه از منزل خارج شد طولی نکشید که بچه از دنیا رفت. ام 
سلیم مادر. جسد فرزندش را در جامه ای پیچید و در گوشه اتاق گذاشت و 
به اعضای خانواده سفارش کرد که به ابوطلحه خبر مرگ بچه را #۹ 
سپس غذای مطبوعی تهیه نمود و خود را با عطر و وسایل آرایش آراست 


هنگامی که ابوطلحه به خانه آمد پرسید: حال فرزندم چگونه است؟ زن 
گفت: استراحت کرده. 


غذا| را اورد پس از صرف غذا خود را در اختیار ابوطلحه گذاشت و با وی 
همبستر شد. در این حين به وی گفت: ای ابوطلحه ! اگر امانتی از کسی 
نزد.ها باشد.و آن را : به صاحبش باز گردانیم, ناراحت می شوی؟ 


ات ار وا ناشیا موی 
شنت دی ان صورت به تو می گویم پسرت از طرف خدا نزد ما امانت بود 


او بودی سزاوارترم. آن گاه ابوطلحه از جا حرکت کرد و غسل نمود و دو 
ها راد بر ار ارم مس ی اه وا 
ان فیس اه عرسا ای له و آله سا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند در 


قزر ند آشدم نان بشما بر کت دهد سپس فرمود: 


قرار داد. 


از حضرت سوّال شد شکیبایی آن زن چگونه بود؟ 


فرمود: در بنی اسرائیل زنی بود که دو پسر داشت. شوهرش دستور داد 
برای مهمانان غذا تهیه کند غذا آماده شد و مهمانان آمدند بچه ها مشغول 
بازی بودند که ناگهان هر دو به چاه افتادند زن نخواست آن مهمانی به هم 
بخورد و مهمانان ناراحت شوند جنازه بچه ها را از چاه بیرون آورد و در 
پارچه ای پیچید و در کنار اتاق گذاشت پس از رفتن مهمانها خود را آرایش 
کرد و برای همسرش آماده شد پس از فراغت از بستر. مرد پرسید: بچه 
ها کجایند؟ زن گفت: اتاق دیگرند. 


مرد بچه ها را صدا زد ناگهان آن دو کودک زنده شده و به سوی پدر دویدند 
زن که این منظره را دید گفت: 


5 سبحان الله ! به خدا سو گند این دو کودک مرده بودند و خداوند به خاطر 


(20) دعا فر شید 


مور خی وم 2 کر ۱3 
بود چشم سالمش نیز سخت سرخ بود مثل اینکه لخته خون است 


گفتم: یک چشمت از بین رفته. به خدا من بر چشم دیگرت می ترسم ! اگر 
کمی از گریه خودداری کنی بهتر است. کفت به خدا سوگند ! امروز حتی 
یک دعا درباره خود نکردم. 


گفتم: پس درباره چه کسی دعا کردی؟ گفت: درباره برادران دینی. زیرا از 
امام صادق علیه السلام شنیدم 


که می فرمود: هر کس پشت سر برادرش دعا کند خداوند فرشته ای را 
صاهور هفه کنه که به اه عونت نم را آنحه برای خود خواستی بر تو باد ! 
بدین جهت خواستم برای برادران دینی خود دعا کنم تا فرشته برای من دعا 
کند چون نمی دانم دعا درباره خودم قبول می شود يا نه؟ اما یقین دارم 
دعای ملک برای من مستجاب خواهد شد.(80) 


(71) حضرت سلیمان و گنجشک 
ا ا ‏ اک 


بخواهی #۷ ۱ 0 توان 1 را 


دارم ! 

سلیمان از گفتار گنجشک خندید و آنها را به نزد خود خواست و پرسید: 
چگونه می توانی چنین کاری بزرگی را انجام دهی؟ 

کتک وه ود 

- نمی توانم ای رسول خدا! ولی مرد گاهی می خواهد در مقابل همسرش 
به خود ببالد و خویشتن را بزرگ و قدرتمند نشان بدهد از اين گونه حرفها 
می زند. گذشته از اینها عاشق را در گفتار و رفتارش نباید ملامت کرد. 
سلیمان از گنجشک ماده پرسید: 


دارد؟ 
رد ۰ 


گنجشک ماده پاسخ داد؛ 


- یا رسول الله ! او در محبت من راستگو نیست زیرا که غير از من به 
دیگری نیز مهر و محبت می ورزد. 


سخن گنجشک چنان در سلیمان اثر بخشید که به گریه افتاد و سخت 


گریست. ان گاه چهل روز از مردم کناره گیری نمود و پیو سته از خداوند 


دیگران را از قلب او خارج نموده و محبتش را در دل او خالص گرداند. 
(81) 


۳[ 
مردی با خانواده خود سوار بر کشتی شد و به دریا سفر نمود. کشتی در 


حرکت داد تا به ساحل جزیره ای رساند زن در ساحل پیاده شد و بعد از 


پیمودن ناگهان خود را بالای سر جوانی دید اتفاقا آن جوان راهزنی بود که 


جوان ناگاه دید که بالای سرش زنی ایستاده سرش را بلند کرد. رو به زن 
کرد و گفت: تو جنی یا انسان؟ 


ژن با شة دادء از بتی ادمد؟ 


مرد بی حیا بدون اند سخنی بگوید افکار خلافی در سر گذراند و چون 
خواست اقدامی صورت دهد, زن را سخت پریشان و لرزان دید 


راهزن گفت: این قدر پریشان و لرزانی؟ 

زن با دست به سوی آسمان اشاره کرد و گفت: از او (خدا) می ترسم. 
فرد پرشیذ: آیا تا بحال چنین کاری کرده ای؟ 

زن پاسخ داد: به خدا سوگند نه ! 

ترس و اضطراب زن در دل مرد بی باک اثر گذاشت راهزن گفت: 

- تو که تاکنون چنین کاری را نکرده ای و اکنون نیز من تو را مجبور می 
کنم,؛ این گونه از خدای می ترسی. به خدا قسم ! که من از تو به این ترس 
و واهمه از خدا سزاوارترم. 


راهزن این سخن را گفت و بدون آنکه کار خلافی انجام دهد برخاست و 
توبه کرد و به سوی خانه اش به راه افتاد همین طور که در 


کرد و با یکدیگر همراه و هم سفر شدند مقداری از راه را با هم رفتند. هوا 
۱ 
راهب ؟ 


جوان ! دعا کن تا خدا سایه بانی از ابر برای ما بفرستد تا از ارت 
جو 1 ز ابر بر بفر ز حرار 
خورشید اسوده شویم. 


جوان با شرمندگی گفت: من عمل نیکویی در پیشگاه خدا ندارم تا جرآت 
درخواست چیزی از او داشته باشم. 


عابد گفت: پس من دعأ می کنم. که یرت بگو. جوان قبول کرد. 


راهب دعا کرد و جوان آمین گفت: طولی نکشید توده ای ابر آمد بالای 
سرشان فزاده طرفت .سر سر آن دو سایه انداخت هر دو زیر سایه ابر 
مقدار زیادی راه رفتند تا بر سر دو راهی رسیدند و از یکدیگر جدا شدند 
عابد به راهی رفت و جوان به راهی. راهب متوجه شد ابر بالای سر جوان 
حرکت می کند. راهب او را مورد خطاب قرار داد و گفت: اکنون معلوم 
شد تو بهتر از من هستی. دعای من به خاطر امین مستجاب شده. اکنون 
بگو ببین چه کار نیکی انجام داده ای که در نزد خدا ارزشمندتر از عبادت 
چندین ساله من است جوان داستان خود را با آن زن تفصیلا نقل کرد. 
راهب پس از آگاهی از مطلب گفت: خداوند گناهان گذشته ات ر به خاطر 
آن ترس آمرزیده مواظب آینده باش و خویشتن را بار دیگر , بب اد آلوده 
مساز.(82) 


(73 بی وفایی دنیا 


دنیا در قيافه زنی کبود چشم بر عیسی علیه السلام نمایان شد. حضرت 
عیسی علیه السلام از 


او پرسید: 

- چند شوهر کرده ای؟ 

پاسخ داد: بسیار ! 

عیسی علیه السلام: 

همه شوهرانت تو را طلاق داده اند؟ 
دنیا: ثه ! بلکه همه آنان را کشته ام. 
عیسی علیه السلام: 


- وای بر شوهران باقیمانده ات. اگر از سر‌گذشت شوهران گذشته تو پند 
برند ! 


(72) تفش اعمال فیک در زتدگی 


سه نفر از بنی اسرائیل با هم به مسافرت رفتند. در ضمن سیر و سفر در 
غاری به عبادت خدا پرداختند. ناگهان سنگ بزرگی از قله کوه فرود آمد و 
بر در غار افتاد و دهانه غار گرفته شد. بیرون آمدنشان دیگر ممکن نبود. 
طوری که مرگ خود را حتمی می دانستند ینس از گفتگو و چاره اندیشی 
زیاد به یکدیگر گفتند: به خدا قسم ! از این مرحله خطر نجات پیدا نمی 
کنیم. مگر اینکه از روی راستی و درستی با خدا سخن بگوییم بیایید هر 
کدام از ما عملی را که فقط برای رضای خدا انجام داده ایم به خدا عرضه 
کنیم تا خداوند ما را از گرفتاری نجات بدهد. 


یکی از آنان گفت: خدایا ! تو خود می دانی که من عاشق زنی شدم که 
دارای جمال و زیبایی بود و در راه جلب رضای او مال زیادی خرج کردم. تا 
اینکه به او دست یافتم و چون با او خلوت کردم و خود را برای آمیزش 
آماده ۳7 ناگاه در آن حال به یاد آتش جهنم افتادم از برابر آن زن 
برخاسته بیرون رفتم خدایا ! اگر این کار من به خاطر ترس از تو بوده و 
مورد رضایت تو واقع شده این سنگ را از جلوی در غار بردار در اين وقت 
سنگ کمی کنار رفت به طوری که روشنایی را دیدند. 


دومی گفت: خدایا ! تو خود 


که کار تمام شد به هر یک از انان مبلغ نیم درهم بدهم چون کار خود را 
انجام دادند من مزد هر یک از انها را دادم ولی یکی از ایشان از گرفتن نیم 
درهم خودداری کرده و اظهار داشت: اجرت من بیشتر از این مقدار است؛ 
زیرا من به اندازه دو نفر کار کرده ام به خدا قسم ! این پول را قبول نمی 
کنم و در نتیجه مزدش را ۱ 
زمینی کاشتم خداوند هم برکت داد و حاصل زیاد برداشتم پس از مدتی 
همان اجیر پیش من امده و مزد خود را مطالبه نمود من به جای نیم درهم 
هیجده هزار درهم (اصل سرمایه و سود آن) به او دادم خداوندا ! اگر این 
کار را من تنها به خاطر ترس از تو انجام داده ام اين سنگ را از سر راه ما 
دور کن در اين هنگام سنگ تکان خورد کمی کنار رفت به طوری که در اثر 
روشنایی همدیگر را می دیدند ولی نمی توانستند بیرون بيایند. 


سومی گفت: خدایا ! تو خود می دانی که من پدر و مادری داشتم که هر 
شب شیر برایشان می آوردم تا بنوشند یک شب دیر به خانه آمدم و دیدم 
به خواب رفته اند خواستم ظرف شیر را کنارشان گذاشته و بروم ترسیدم 
جانوری در آن شیر بیفتد خواستم بیدارشان کنم ترسیدم ناراحت شوند 
بدین جهت بالای سر انها نشستم تا بیدار شدند بار خدایا ! اگر من این کار 
را به 


خاطر جلپ رضای تو انجام داده ام اين سنگ را از سر راه ما دور کن 
ناگهان سنگ حرکت کرد و شکاف بزرگی به وجود آمد و توانستند اد آن ار 
بیرون آقلاه و نجات پید | کنند(83) 


(75) مشورت با شریک زندگی 


در بنی اسرائیل مرد نیکوکاری بود که مانند خود همسر نیکوکار داشت مرد 
نیکوکار شبی در خواب دید کسی به او گفت: خدای متعال عمر تو را فلان 
مقدار کرده که نیمی از آن در ناز و نعمت و نیم دیگر آن در سختی و فشار 
خواهد گذشت اکنون بسته به میل توست که کدام را اول و کدام را اخر 
قرار دهی. 


مرد نیکوکار گفت: من شریک ژند کی دارم که باید با وی مشورت کنم. 
چون صبح شد به همسرش گفت: شب گذشته در خواب به من گفتند نیمی 
از عمر تو در وسعت و نعمت و نیم دیگر آن در سختی و تنگدستی خواهد 
گذشت اکنون بگو من کدام را مقدم بدارم؟ 


ون کت همان باز و تفت را هر نیمه آول مرت اتخاب نر. 
مرد گفت: پذیرفتم 


بدین ترتیب مرد نصف اول عمرش را برای وسعت روزی انتخاب کرد. به 
دنبال آن دنیا از هر طرف بر او روی آورد ولی هر گاه نعمتی بر او می 
رسید همسرش می گفت از این اموال به خویشان خود و نیازمندان کمک 
کن و به همسایگان و برادرانت بده و بدین گونه هر گاه نعمتی به او می 
رسید از نیازمندان دستگیری تموده و به آنان یاری می: رشاند .و شکر 
نعمت را بجای می اورد تا اینکه نصف اول عمر ایشان در وسعت و نعمت 
گذشت و چون نصف دوم 


فرا رسید بار دیگر در خواب به او گفتند: 

کال نه .قاط عصنرانی از اعمال م تفارش که جر این موت شام 
دادی همه عمر تو را در ناز و نعمت قرار داد و فرمود: 

- تا پایان عمرت در آسایش و نعمت زندگی کن.(84) 

یاه سر کی فلت زیر 


حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: 


من بیماران را معالجه کردم و آنان را شفا دادم کور مادرزاد و مرض پیسی 
به آذن خدا مداوا 0 را زنده کردم ولی آدم احمق را 


پرسیدند: يا روح الله ! احمق کیست؟ 


فرمود: شخصی خودپسند و خودخواه است که هر فضیلت و امتیازی را از 
آن خود می داند و هر گونه حق را در همه جا به خود نسبت می دهد و 
ات 


(77) وصیت لقمان 
لفمان حکیم در توصیه به فرزندش اظهار نمود: 


فرزندم ! دل بسته به رضای مردم و مدح و ذم آنان مباش؛ زیرا هر قدر 
تا 
رضایت همه را به دست آورد فرزند به لقمان ؟ 


- معنای کلام شما چیست؟ دوست دارم برای آن مثال یا عمل و یا گفتاری 


لقمان از خواست با هم بیرون بروند بدین منظور از منزل همراه دراز 
گوشی خارج شدند. پدر سوار شد و پسر پیاده دنبالش به راه افتاد در 
مسیر با عده ای برخورد نمودند. بین خود گفتند: این مرد کم عاطفه را ببین 


که خود سوار شده و بچه خویش را پیاده از یی خود می برد. چه روش 


گفت: بلی ! 


- پس فرزندم ! تو سوار شو و من پیاده به دنبالت راه می روم پسر سوار 
شد و پدر 


پیادم خرکت کرد باز با گروهی ذیکر بزخورد تفودند آنان تیز گفتند؛ این.چه 
بدز بد و آن هم چه بسر بی ادبی انست اما بندی پدر بدین جهت است که 
فرزند را خوب تربیت نکرده لذا او سوار است و پدر پیاده به دنبالش راه 
می رود در صورتی که بهتر اين بود که پدر سوار می شد تا احترامش 
محفوظ باشد اما اينکه پسر بی ادب است به خاطر اينکه وی عاق بر پدر 


شده است از این رو هر دو در رفتار خود بد کرده اند 

لقمان گفت: سخن اینها را نیز شنیدی؟ 

گفت: بلی ! 

لقمان فرمود: 

- اکنون هر دو سوار شویم هر دو سوار شدند در این حال حووشی دعر از 
مردم رسیدند آنان با خود گفتند: در دل این دو آثار رحمت نیست هر دو 
سوار بر اين حیوان شده اند و از سنگینی وزنشان پشت حیوان می شکند 


اگر یکی سواره و دیگری پیاده می رفت.: بهنر بود. لفمان به فرزند خود 
فرمود: شنیدی؟ 


فرزند عرض کرد: بلی ! 


لقمان گفت: حالا حیوان را بی بار می بریم و خودمان پیاده راه می رویم 
مرکب را جلو انداختند و خودشان به دنبال آن پیاده رفتند باز مردم آنان را 
به خاطر اینکه از حیوان استفاده نمی کنند سرزنش کردند. 

در این هنگام لقمان به فرزندش گفت: 

- آیا برای انسان به طور کامل راهی جهت جلب رضای مردم وجود دارد؟ 
بنابراین امیدت را از رضای مردم قطع کن و در انديشه تحصیل رضای 
خندآوند باش * زرا که این کار اسانی بوده و.سعادت دنیا و آخرت دز همین 
است.(86) 

۱7۵ یر گرواز 


در زمان حضرت موسی علیه السلام پادشاه ستمگری 


بود که وی به واسطه بنده صالح, حاجت موسی را بچا آورد. 


از قضا پادشاه و مومن هر دو در یک روز از دنیا رفتند مردم جمع شدند و 
پادشاه را با احترام دفن نمودند و سه روز مفغازه ها را بستند و عزادار 
شدند اما جنازه مومن در خانه اش ماند و حیوانی بر او مسلط گشت و 
گوشت صورت وی را خورد پس از سه روز حضرت موسی از قضیه باخبر 
شد موسی در ضمن مناجات با خداوند اظهار نمود. بارالها ! آن دشمن نو 
بود که با ان همه عزت و احترام فراوان دفن شد و این هم دوست توست 
که جنازه اش در خانه ماند و حیوانی صورتش را خورد سبب چیست؟ وحی 
ام سا را ی اس ناهن 
کر ای اش تیان ام یا مکی ار سر 
دشمن من بود حاجت خواست من هم کیفر او را در این جهان دادم حال هر 
دو نتیجه کارهای خودشان را دیدند.(87) 


(79) خشتهای طلا 


عیسی بن مریم علیه السلام دنبال حاجتی می رفت. سه نفر از پارانش 
همراه او بودند. سه خشت طلا دیدند که در وسط راه افتاده است. عیسی 


- این طلاها مردم را می کشند؛ مبادا محبت آنها را به دل خود راه دهید. آن 
گاه از انجا گذشته و به راه خود ادامه دادند. 


ی ی ای روح الله ! کار ضروری برایم پیش ات اجازه بده 
که برگردم. او برگشت و دو نفر دیگر نیز مانند رفیقشان عذر و بهانه 
آوردند و بر؟ 


و هر سه در کنار خشتهای طلا گرد آمدند. تصمیم گرفتند طلاها را بین 
خودشان تقسیم نمایند. دو نفرشان به دیگری گفتند: 


- اکنون گرسنه هستیم. تو برو بخر. پس از آنکه غذا خوردیم و حالمان بهتر 
شد, طلاها را تقسیم می کنیم. او هم رفت خوراکی خرید و در ان زهری 
ریخت تا آن دو رفیقش را بکشد و طلاها تنها برای او بماند. 


آن دو نفر نیز با هم سازش کرده بودند که هنگامی که وی برگشت او را 


سیس مشفغول خوردن غذا شدند. به محض اینکه آن ۰ آلوده را 
خوردند مسموم شدند. حضرت عیسی علیه السلام فقتحافین که برگشت 


دید, هر سه یارانش در کنار خشتهای طلا مرده اند. 
با اذن پروردگار آنان را زنده کرد و فرمود: 

- آیا نگفتم این طلاها انسان را می کشند؟(88) 
0 آمرزش به خاظر فرزند ال 


می کردند. اتفاقا سال دیگر گذرش بر ان قبر افتاد. دید که عذاب برداشته 
شده و صاحب قبر در شکنجه نیست. عرض کرد: 


- خدایا ! سال گذشته از کنار اين قبر گذشتم. صاحبش در عذاب و شکنجه 
بود و امسال عذاب ندارد. علتش چیست؟ 
خداوند بخ آن حضرت وحی فرمود: 


یا روح الله ! این شخص فرزند صالحی داشت که وقتی بزرگ شد و تمکن 
یافت راهی اصلاح کرد و یتیمی را پناه داد و من او را به خاطر کار نیک 
پسرش آمرزیدم.(89) 


(81) کاری برتر از طلای روی زمین 


موسی علیه السلام پیش از نبوت از مصر فرار کرد و پس از تحمل آن 
همه سختی و گرسنگی, به مدین رسید. دید عده ای برای آب دادن 
کوشفندان در کناز جاهی. کرد آمدم اند, در میان آنها. دختر ان شغیب بیغمتر 
هم بودند. 


موسی به دختران شعیپ کمک کرد و گوسفندان آنها را آت :داد دختران به 


خانه بر گشتند. بش از آنکه موسی زیر سایه ای ام ات فرص کرسنکت 
دعا کرد که خداوند نانی برای رفع گرسنگی , به او برساند. 


یکی از دختران حضرت شعیب علیه السلام نزد تیا مد و گفت: پدرم نو 
را می خواهد تا پاداش اب دادن گوسفندان ما را به تو بدهد. موسی همراه 
دختر به منزل شعیب امد. وقتی وارد شد., دید غذا اماده است. موسی کنار 
سفره نمی نشست و همچنان ایستاده بود. شعیب به او گفت: 

- جوان ! بنشین شام بخور. 

موسی پاسخ داد؛ پناه به خدا می برم. 


سی جواب داد: چرا! ولی می نز که این غذا باداش آن 
مو جو جرا . و بر سم ین باداس 


دادن گوسفندان باشد. ما خاندانی هستیم که کاری را که برای خدا و آخرت 
انجام داده ایم, اگر در برابر آن زمین را پر از طلا کنند و به ما بدهند ذره 
ار اس واه کت 


شعیب قسم خورد که غذا به خاطر پاداش نیست و مهمان نوازی عادت او 
و پدران اوست. آن گاه ی خوردن شد.(90) 


(82) سخت ترین چیز در عالم 

حواریون به عیسی گفتند: 

ای معلم خوب به ما بیاموز که سخت ترین چیزها در عالم چیست؟ 
فرمود: سخت ترین چیز خشم خداوند بر بندگان است. 

گفتند: به چه وسیله می توان از خشم خداوند در امان بود؟ 
فرمود: به قرو بردن خشم خود 

پر سیدند: ۳ خشم چیست؟ 

اسان الکر اضر مالعحفره ناش 

خود بزرگ بینی, گردن کشی و تحقیر مردم. (91) 

(83) اولین خونی که بر زمین ریخت 


خداوند به آدم علیه السلام وحی کرد که می خواهم در زمین دانشمندی که 
به وسیله آن آیین من شناسانده تب وجود 0 باب وان است مین 
۱ ۱/۹ تهها بل شا وب 


آدم علیه السلام نیز اين فرمان خدا را انجام داد. وقتی قابیل از ماجرا 
باخبر شد, سخت غضبنای گشت. ب تزد ید آهد.ه کفت" 


- پدر جان ! مگر من از هابیل بزرگتر نبودم و در منصب جانشینی شایسته تر 
از او نیستم؟ ادم علیه السلام فرمود: 


- فرزندم ! این کار دست من نیست. خداوند امر نموده, و او هر کس را 
بخواهد به این منصب می رساند. 7 ۱ ۱ ۳ ۳7 اما 
خداوند او را به این مقام انتخاب فرمود و اگر سخنانم را باور نداری و 
قصد داری بقین پیدا کنی. هر یک از شما ی خدا تقدیم کنید 
قربانی هر کدام پذیرفته شد. او لایق تر از دیگری است. 


سوزاند. قابیل چون کشاورز بود مقداری گندم نامرغوب برای قربانی 
خویش 


آماده ساخت و هابیل که دامداری داشت گوسفندی از میان گوسفندهای 
چاق و فربه برای قربانی اش برگزید. در یک جا در کنار هم قرار دادند و هر 
کدام امیدوار بودند که در این مسابقه پیروز شوند. سرانجام قربانی هابیل 
فتول شید و اشرن رنه باتهم قبولی گوسفند را سوزاند و قربانی قابیل مورد 
قبول واقع نشد. شیطان به نزد قابیل آمد و به وی گفت چون تو با هابیل 
برادر هستی, این بینتن امد فعلا مهم نینشت, اما بعدها که از شما نسلی به 
وجود می آید, فرزندان هابیل به فرزندان تو فخر خواهند فروخت و به آنان 
می گویند ما فرزندان کسی هستیم که قربانی او پذیرفته شد, ولی قربانی 
پبدرت قبول نگردیدر چنانچه هابیل را بکشی, پدرت به ناچار منصب 
جانشینی را به تو واگذار می کند. پس از وسوسه شیطان (خودخواهی و 
حسد کار خود را کرد, عاطفه برادری. و ترس از خدا, و رعایت حقوق پدر و 
مادری, هیچ کدام نتوانست جلوی طوفان کینه و خودخواهی قابیل را بگیرد) 
بلافاصله اقدام به قتل برادرش هابیل نمود و عاقبت او را کشت ! (92) 


پاورقی ها 
1- بحار: ج 74, ص 2<. 


2 (يا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر و اعف عنی 
الکتیمیانک العضور الزحتم): 


او ی ی 0 3 
0 

ار را و 0: 

ماهس 28 

و 3 
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2 

0- صفه جای سایه ای 


داز کنان نو بمب ضلی:لله علیه: ۵ لد بود. مسلمانان تازه وارد و غریب 


شیف تتاق نها اسکان دادن مد نوی 

ررض 3 12 

2- بحار: ج 73 ص 346 - بحار: ج 18, ص 292 و 409 -ج 93, ص 83 
و 169 با کمی تفاوت. 

3- بحار: ج 70 ص 159. 

4 ار شخ ها مج ورس 195 

اوه خر وی 276 

6- بحار: ج 40, ص 337. 

7 هار0 زر 592 

8- بحار: ج 40, ص 306. 

9- بحار: ج 40, ص 344. 

0- بحار: ج 42, ص 319. 

1- بحار: ج 68, ص 155. 

2ص 7 و و 227 این انشا ن تیه ور حلاص بان کرویو: 
3- بحار: ج 43, ص 333. 

4 بحار: ج 46, ص 15. 

5- بحار: ج 44, ص 196. 


6- دعائی که امام علیه السلام به او تعلیم فر مود, همان دعای (مشمول) 


معروف | 
7- بحار 


: ج 41, ص 225 وج 95, ص 295. 


8- بحار: ج 44, ص 255. 
9 بحار: ج 45 ص 21. 
0- بحار: ج 45, ص 16. 


نز خی دیکر اند است: وهتب تضراتی یوت ایا مادرتتن: پوشیله. آمام 
حسین علیه السلام مسلمان شدند و روز عاشورا 24 نفر پیاده و 12 نفر 
سوار از لشکر دشمن به درک فرستاد. سیس او را اسیر کردند. نزد عمر 
بن سعد بردند. ابن سعد گفت: عجب شجاعت و قدرت فوق العاده 
داشتی ! سپس دستور داد: گردن وهب را زدند و سر مبارکش را به سوی 
لشکر امام حسین علیه السلام انداختند. مادر وهب سر او را برداشت 


و بوسید. آن گاه به طرف لشکر امام حسین علیه السلام انداختند. سر 
مبارک به مردی خورد و او را کشت. سپس مادر وهب عمود خیمه را به 
دس ار و یه سفن ماه کرد و دی قزر ان ابر 7 
امام حسین علیه السلام به مادر وهب فرمود: برگرد ۳1 جهاد برای زن 
جایز نیست. مادر وهب در حالی برگشت که می گفت: خدا! امید مرا 
ناامید مکن. امام علیه السلام به او فرمود: خداوند تو را ناامید نخواهد کرد 
و فرزندت در کنار پیغمبر علیه السلام خواهد بود.(ن) 

1- بحار: جح 44, ص 293. 


2- آنان که خشم خود فرو خورند و از مردم گذشت نمایند و خدا دوست 
دارد نیکوکاران را. سوره ال عمران ایه 134 


3- بحار: ج 46, ص 54. 


34- آنان که خشم خود فرو خورند و از مردم گذشت نمایند و خدا دوست 
دارد نیکوکاران را. شتو رخ ال عفران اية 34 1. 


5- بحار: ج 46, ص 54. 
6- بحار: ج 46,ص 60. 

7- بحار: جح 78, ص 135. 

98- سوره های محمد, آیه 2 و رعد, آیه 25 و بقره, آیه 27. 

9- بحار: ج 74 ص 196 و 208 و جلد 78, ص 137 با تفاوت مختصر. 
0- بحار: ج 46, ص 74. 


1 ال عم انه ای دود رسمه انا شم قرو شنت اد نی موه 
در گذر ند و خداوند دوستار نیکوکاران است. 


2- بحار ج 46, ص 68 -ج 71, ص 398 و 413 وج 80, ص 329. 
43- بحار: ج 48, ص 5 


4- بحار: ج 46, ص 287. 

5- بحار: ج 3,ص 49. 

6- بحار: ج 46.ص 458. 
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8- بحار: ج 1,ص 55. 

9 بحار: ج 22.ص 129. 

0- بحار: ج 3.ص 32-31 و 141. تلفیق از دو روایت 5-6. 


اه هه رز ری ور هه ور 32 2 2۰6 کش 
وت 


2- قیاس آن است که خداوند حکمی را در موردی بیان کند و بدون درک 
خکفت آنر ندز مهرد دوم در آن"خورد نیز جازی حردد. 


53- بحار: ج 48.ص 46. 


4 5- و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و 
هارون و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم (همچنین زکریا و عیسی) 


5- بحار: ج 48,ص 127 و ج 96, ص 240. 


متأسفانه هنوز هم اين طرز تفکر غلط در بعضی مردم و در فرهنگ برخی 
جوامع حکم فرماست و نسل پیغمبر صلی الله علیه و اله را منحصر در 
نسل پسری می دانند ! و سلسله نسل دختری را نسل رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه و اله نمی دانند و منشا اصلی موضوع ان بوده است که 
مادر را در تولید فرزند سهیم نمی دانستند. در صورتی که این تفکر 
نادرست از نظر حدیث و علم روز و همچنین از لحاظ قضاوت عرف مردود 
است زیرا که پدر و مادر در تولید نسل سهیم هستند. فرزندان دختر و پسر 
از لحاظ نسل بودن یکسانند, بنابراین کسانی که نسبتشان از جانب مادر 
۱ ۱ ۱۱ 1۳ 
فرزندان آن حضرت بوده و با نسل پسری فرقی ندارند. و مسئله خمسن که 
یک قانون الهی است مورد توجه فقهای اسلام بوده ودر جای خود در 


پیرامون آن بحث و گفتگو شده است. به طوری که بعضی از بزرگان فقها 
معتقد ند نسل ِِ نیز همانند نسل پسری. می توانند از خمس (سهم 
سادات) استفاده کنند. (ن) 

6- بحار: ج 48.ص 130. 
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9 بحار: ج 48.ص 85. 
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واستتزلوا بعد عز من معاقلهم 

کته جرا تال 

ناداهم سارخ من بعد دفنهم 

آين الاساور و التیجان و الحلل 


این اوه آلنی کات تیه 


من دونها تضرب الاستار و الکلل 

فافصح القبر عنهم حین سائلهم 

تلک الوجوه علیها الدور تنتقل 

قد طال ما آکللوا دهرا و قد شربوا 

و اصبحوا الیوم الاکل قد آکلوا 
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07 اهر روزع ی مستحیی فده لد آمام غلبه السلام ان آشان 
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2 ددع کرض 9و2 


جلد 3 < حاوی 98 داستان 


مقدمه 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و آموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب به راستی تداعی گر معنای 
عمیق نام آن (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شد. مرقد ایشان 
اکنون مورد نوجه و عنایت دوستداران و شیفتگان 11 عالم ربانی است. 


علامه مجلسی , به عنوان فردی پارسا و عامل , به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر 


فجالس. دصر انشم بدیتی:ه.غیافی شناختم فی .دی است: .علی رم نقود ار 
ال ما تا 


علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیت؛ فقه, اصول 
تایه رحال و در ابه سر امد زور کار وی محسوب: مین کر خن مانته 
صاحب حدایق ایشان را از بعد شخصیت علمی در طول تاریخ اسلام بی 
نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


[(مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و.. . بود 
و مثل او را چشم روزگار ندیده است ) 


درست به دلیل همین فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
وش ام اضا ‏ اه لسن اند 


آگاهی علامه مجلسی , به علوم عقلی و علومی چون ادبیات. لفت. 
ریاضیات, جفرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به آثار و کتاب های وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


2 این کتأب: روش موم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 

و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در این راه از مساعدت و پاری 
گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده اند. وی از 
پرداخت و از هب تلاشی فروگذار نمی نمود. موضوع اصلی کتاب: حدیت و 
تاریخ زندگانی پیامبران و ائمه 


معصومین علیه السلام است و در تفسیر و شرح روایات از مصادر متنوع و 
فی و6 فقهی, تفسیر ی , کلامی, تاریخی و اخلاقی. ۰ بهره گرفته شده 


است. 


کتاب بحارالانوار تاکنون بارها به زیور طیع آراسته گردیده, اما مأخذ ما در 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ , این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسترسی به روایات مورد 
نظر می توانند از اين امکان جدید بهره مند گردند. 

نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستان ها و مطالب مفید 
این کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده بود و غالب عزیزان 
نمی توانستند از مطالعه جامع تر مطالب آن - حداقل در یک مجموعه 
مشخص - بهره مند گردند, لذ| اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های 
ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم, تحت عنوان داستان های 
بحارالانوار نمودم. 


اکنون بر آنیم جلد چهارم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و - بخصوص - اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


داستانهای این مجموعه در سه بخش ندوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایت های مربوط به چهارده معصو۴ علیه 
اختصاص دارد. 


ی ی و گفته 


پیامبران علیهم السلام و امتهای گذشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 
لا زم به ذکر است, در ترجمه این داستان ها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 


اللقظی. کاهی فان مادم ای کا به ات مین ظمن اتقال: ععتای 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضاأ از پاره نرجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 


به طور قطع, اینجانب از کاستی های احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است اهل نظر با پيشنهادات 
ارزنده ی خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی پاری 
نمایند. 


محمود ناصری قم حوزه علمیه (پائیز 78) 
1- درختان بهشتی 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: 


هر کس بگوید: سبحان الله خداوند در برابر ان درختی در بهشت برای او 
می کارد. 


و هر کس بگوید: الحمد الله خداوند در برابر ان درختی در بهشت برایش 
می کارد. 


و هر کس بگوید: لا اله الا الله خداوند دز برافر آن درختی در بهشت برای 
او می کارد. 


و هر کس بگوید: الله اکبر خداوند در برابر ان درختی در بهشت برایش 
می کارد. 


در این وقت مردی از قریش به آن حضرت عرض کرد: 


یا رسول الله ! در این صورت درختان ما در بهشت زیاد خواهد بود, چون ما 
فرتب آين دگرها رامین ؟ بیم . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


بلی ! درست است لکن مواظب باشید مبادا آنها را به آتش گناه بسوزاتید 
چون خداوند می فرماید: 


ای اهل ایمان ! خدا و رسولش را اطاعت کنید و اعمالتان را باطل ننمایید. ! 
2 بهترین آرزو 

ربیعه پسر کعب می گوید: 

روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: 

ربیعه ! هفت سال مرا خدمت کردی, آیا از من پاداش نمی خواهی؟ 

من عرض کردم: 

یا رسول الله ! مهلت دهید تا فکری در این باره بکنم. 

فردای آن روز محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم, فرمود: 

عرض کردم: 

از خدا بخواه مرا همراه شما داخل بهشت نماید. 

فرمود: 

عرض کردم: 

هیچ کس به من یاد نداد لکن من فکر کردم اگر مال دنیا بخواهم که نابود 
شدنی است و اگر عمر طولانی و فرزندان بخواهم سرانجام آن مرگ 
است. 


فرمود: 


اين کار را انجام می دهم, ولی 


تو هم مرا با سجده های زیاد کمک کن و بیشتر نماز بخوان.(1) 
3- مزاح پیغمبر 


پززتی. به: حور پيآمبر اکرم صلی الله غلیم و الم ,رشته, علاقه من بود که 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود: 
پیرزن به بهشت نمی رود. 

او گریان از محضر پیامبر خارج شد. 

بلال حبشی او را در حال گریه دید. 

پر سید. 

زا کرتتصی کی ؟ 

گفت: 

گریه ام به خاطر این است که پیغمبر فرمود: 
پیرزن به بهشت نمی رود. 

بلال وارد محضر پیامبر شد حال پیرزن را بیان نمود. 
حضرت فرمود: 

سیاه نیز به بهشت نمی رود. 

بلال غمگین شد و هر دو نشستند و گریستند. 
عباس عموی پیامبر آنها را در حال گریان دید. 
پرسید: 


چرا گریه می کنید؟ 


آنان فرمایش پیامبر را نقل کردند. 

عباس ماجرا را به پیامبر عرض کرد. 
حضرت به عمویش که پیرمرد بود فرمود: 
پیرمرد هم به بهشت نمی رود. 

عباس هم سخت پریشان و ناراحت گشت. 


نمود و فرمود. 


دارند وارد بهشت می کند, نه به صورت پیر و سیاه چهره و بدقيافه.(2) 


4- نگاه خائنانه 


فا کی نف از ها فا امس هار اسان ها باه 
باشد از اعمال خلاف عفت نیز پروا ندارد. 


- او را نزد من بیاورید ! 
شخص دیگری گ؟ذ گفت : 


علی علیه السلام معتقد است و نیز از دشمنان شما بیزار 


است. 


کسانی هستند که پیرو ما بوده و عملشان همانند عمل ما می باشد. 


ولی آنچه درباره این مرد کفتین از اعمال و کردار ما نیست.(3) 
5- پنج سفارش از رسول خدا(ص) 


مرخی‌بت تام (انو آیوتب اتضاری) محضر بیفمز ضلی الله غلیه و له رزسیه و 
عرض کرد: 


با.رصول. اللهة ! به من. وضیتی فرما که مختصر .و کمتاه. باشتد فا ار رابه 
خاطر سپرده. عمل کنم. 


پنج چیز را به تو سفارش می کنم: 


[- از آنچه در دست مردم است ناامید باش ! چه این که, فد اتکی ار ی 


2 از طمع پرهیز کن ! زیرا طمع فقر حاضر است. 


3- نمازت را چنان بخوان که گویا آخرین نماز تو است و زنده نخواهی ماند 
تا نماز بعدی را بخوانی. 


4- بپرهیز از انجام کاری که بعدا به ناچار از آن پوزش طلبی. 


5- برای برادرت همان چیزی را دوست بدار که برای خودت دوست داری. 
)4 


6- ارزش دانش اندوزی 


رسول خذانتضلی الله:علیم و له روزی وارد مسجد شد و مشاهده فرمود 
ده اند کل اف آتیفت: 


تک جلسه علم و دانش است. که در آن از معارف اسلامی بجّت می 
شود و دیگری جلسه دعا و مناجات است. که در آن خدا را می خوانند و 
دعا می کنند. 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


این هر دو جلسه خوب است و هر دو را دوست دارم. آن عده دعا می کنند 
و این عده راه دانش می پویند و به بی سوادان آگاهی و او ترفن دهد 
ولی من این 


گروه دوم را بر گروه اول که صر فا به دعا و مناجات مشغولند ترجیح می 
دهم, زیرا من خود از جانب خداوند برای تعلیم و اموزش بر انگیخته شده 
ام . 


آنگاه زستول. کر امی ضلین الله علیه و آله به گروه تعلیم دهندگان پیوست و 
با انان در مجلس علم نشست.(5) 


خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وحی کرد که من از جعفر بن 
ام ات ی 


پیغمبر صلی الله علیه و آله جعفر را خواست و موضوع را به ایشان خبر 


داد. 
جعفر عرض کرد: 
اگر خداوند به شما وحی نمی کرد. من هم اظهار نمی کردم. 


یا رسول الله ! من هرگز شراب ننوشیدم, زیرا می دانستم که اگر بنوشم 


و هرگز دروغ نگفتم. زیرا دروغ خلاف مروت و ضد کمال انسان است. 
و هرگز زنا نکرده ام, زیرا ترسیدم با ناموسم همان عمل انجام بشود. 
و هرگز بت نپرستیدم. زیرا می دانستم که بت پرستی منفعتی ندارد. 
رسول خدا دست مبارکش را بر شانه وی زد و فرمود: 


6) 


8 محک امتحان 
تعفنم اعضار وت سقعیز صلی الله لیم ه له اعد ده کش 


حضرت فرمود: 


ای ثعلبه ! قانع باش! مال کمی که شکر آن را بجا آوری. بهتر است از 
ثروت زیاد که نتوانی شکر آن را بجای آوری. 


تعلبه رفت. چند روز بعد آمد و تقاضای خود را تکرار کرد. 

این دفعه رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: 

ای تعلبه ! مگر من الگو و سرمشق تو نیستم؟ نمی خواهی همانند پیامبر 
خدا باشی؟ سوگند به خدا! اگر بخواهم کوه های زمین برایم طلا و نقره 
شده و با من سیر کنند. می توانم ولی به طوری که می بینی من به انچه 
خداوند مقدر کرده راضی هستم. 


تعلبه رفت و بار دیگر آمد و گفت: 
یا رسول الله ! دعا 


کن ! خداوند ثروتی به من بدهد, حق خدا و فقرا و نزدیکان و همه را خواهم 
داد. 


حضرت دید ثعلبه دست بردار نیست گفت: 


بعد از دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله ثعلبه گوسفندی خرید, گوسفند به 
ی ی دیگر 
نتواننست در شهر بماند و به کنار مدینه رفت 

تعلبه قبلا تمام نمازهایش را در مسجد پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و 
آله می خواند, اما رفته رفته کوشفندانش آن قدر زیاد شدند که نتواننست 
در نماز جماعت شرکت کند و از فضیلت نماز جماعت پیغمبر صلی الله 
علیه و اله محروم ماند. فقط روزهای جمعه به مدینه می امد و نماز جمعه 
را پشت سر حضرت می خواند. 

تدریجا گرفتاری دنیا زیادتر شد و روز به روز بر ثروت او افزوده می 
گشت., به طوری که نتوانست در کنار مدینه نیز بماند 

ناگزیر به بیابان دور دست مدینه رفت و فرصت نماز جمعه را هم از دست 
داد و به طور کلی رابطه اش با مدینه بریده شد. 

پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کسی را فرستاد زکات اموال ثعلبه را 
بگیرد. 


مأمور فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله را به ثعلبه ابلاغ کرد و از او 
خواست زکات اموالش را بپردازد. تعلبه زکات اموالش را نداد و 


این؛ همان جزیه يا شبیه جزیه است که از یهود و نصارا می گیرند. مگر ما 


ماو ور کش و ار عم وا ی رش سار سای االی. غایه. و 21 
رساند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


ی 


(یغضی از آنان با خدا بیمان بستند. اخر خدا از کرم خود به ما مالن: عنایت 
کند. حتما صدقه و زکات داده از نیکوکاران خواهیم شد. ولی همین که از 
لطف خوپش به ایشان عطا کرد. بخل ورزیدند و از دین اعراض نمودند. به 
خاطر اين پیمان شکنی و دروغ گویی نفاق در قلب آنان تا روز قیامت 
جایگزین شد)(8) ثعلبه نتوانست از عهده آزمایش بر آید, دنیا را با بدبختی 
وداع نمود. 


9 اطاعت از شوهر 


مردی از انصار قصد مسافرت داشت. به همسرش گفت: تا من 
پس از مسافرت شوهر, زن شنید پدرش بیمار است. 


کسی را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستاد و پیغام داد که 
شوهرم مسافرت رفته و به من گفته است تا برنگشته, از منزل خارج 
نشوم. اکنون شنیده ام پدرم سخت بیمار است.؛ اجازه فرمایید من به 
عیادتش بروم. 


در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن ! 
چند روزی گذشت. زن شنید که مرض پدرش شدت يافته. بار دوم خدمت 


پیامبر صلی الله علیه و آله پیغامی فرستاد که يا رسول الله ! اجازه می 
فرمایید به عیادت پدر بروم؟ 


حضرت فرمود: 
- نه ! در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت نما! 


پس از مدتی شنید پدرش فوت کرد. بار سوم کسی را فرستاد و پیغام داد 
که پدرم از دنیا رفته, اجازه فرمایید بروم در مراسم عزاداریش شرکت 


کنم. برایش نماز بخوانم؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله این دفعه هم اچازه نداد و فرمود: 
- در خانه ات بنشین و از همسرت اطاعت کن ! 


پدرش 


را دفن کردند. پس از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی را به سوی آن 
زن فرستاد و فرمود: 


به او بگویید به خاطر اطاعت تو از همسرت. خداوند گناهان تو و پدرت را 


0 - عاقبت اندیشی 

وی ات و از وا سای ال هو اش رس ره ور 
به من نصیحتی بفرما؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

اگر بگویم عمل می کنی؟ 

مرد گفت: آری ! 


حضرت دو بار دیگر این سوال را تکرار کرد و در هر بار مرد جواب داد: 
بلی ! 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وسلم پس از آن که از او قول محکمی 
گرفت و او را به اهمیت مطلب متوجه ساخت., فرمود: 


- به تو سفارش می کنم: 

آنديشه کن ! ار سرانجامش هدایت و نجات است پس انجام بده و گرنه از 
ان بیرهیز ! و ان را انجام مده ! 

رهایش کن !(10) 

1 - نه ضرر کردن و نه ضرر رساندن 


سمره پسر جندب درخت خرمایی در باغ مردی از انصار داشت. او گاهی 
به درخت خود سر می زد. بدون اجازه و اعلام این کار را انجام می داد. و 


ضمنا چشم چرانی هم می کرد ! 
روزی مرد انصار گفت: 

سمره ! هر تاو نا حا ی وارد منزل می شوی که خوشایند ما نیست 
هر گاه قصد ورود د شتید» اجازه / بکیر ید و بدون اعلام وارد نشوید. 


سمره حرف او را نپذیرفت و گفت: 
راه از ان من است و حق دارم بدون اجازه وارد شوم ! 


ناخاه مسر اضر یواست اه 


غلیه: و اله وسلم شکایت کرد و گفت: 


ای نا ی و کاس اه اراس مسفط 
نیستند بفرمایید بدون اعلام وارد نشود. 


خظرت دستهر داد مره را آوردند وبه او فتر وود 

ی را ار یا 

پیامبر فرمود: 

- پس درخت را بفروش ! 

فرمود: 

اگر از این درخت دست برداری درختی به تو داده می شود. 


سمره باز هم تسلیم نشد و اصرار داشت که نه از درخت خودم دست بر 
می دارم و نه حاضرم هنگام ورود به باغ اجازه بگیرم. 


تو ادم زیان رسان و سختگیری هستی و در دین اسلام نه زیان دیدن مورد 
قبول است و نه زیان رساندن. سپس رو کرد به مرد انصاری فرمود: 


برو درخت خرما را بکن و جلوی سمره بینداز ! انان رفتند و این کار را 
کردند در این موقع,. حضرت به سمره فرمود: 


12 - در بستر بیماری 


تکوم از مسلمانان در بستر بیماری افتاده بود. پیغعمبر خد | با کزوهن از 
اصحاب خود بر بالین او حاضر شدند. وی در حال بی هوشی بود. 


رسول خدا فرمود: 


اه تفر نان تایبدا 


تا از او سوّال کنم. 
ناگاه مرد به هوش آمد. 


مرد گفت: 

سفیدی بسیار و سیاهی بسیار می بینم. 

- کدام:یک از آن دوبه تو نزدیکتر هستتد؟ 

- سیاه به من نزدیکتر است. 

حضرت فرمود؛ بگو: 

اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک و اقبل منی الیسیر من طاعتک 
فا ی اه ای ۱ 
مرد این دعا را خواند و بی هوش شد. 

پیغمبر دوباره به فرشته فرمود: 

ای شاه اسان یه سا انا ترصن نس 

در اين وقت مرد به هوش آمد. 

پیفمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


مرد: سیاه بسیار و سفید بسیار می بینم. 


+ کدام یک از انقا به نو تزدیکتز اسشتت؟ 


- سفید نزدیکتر است. 

بتامین ضلی الله ید ف اله به اضر ان فرننوو: 

خداوند ان ریق شا را کرد 

اقام ضادن قلبه السلام یمن از قل این داسان .مین فر خابه: 


وقتی به بالین فردی که در حال جان دادن است رفتید, این دعا (دعای ذکر 
ان اش وان 

هنگامی که ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله چشم از جهان 
فرو بست. در همان روز خورشید گرفت. 

عده ای 1 


خورشید نیز به خاطر مرگ ابراهیم غمگین است (و این علامت عظمت 
رسول خداست). 


پیامبر صلی الله علیه و آله فورا پیش از دفن جنازه ابراهیم, مردم را به 
مسجد دعوت کرد و بالای منبر رفت و فرمود: 


ای مردم ! خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه های خداست و به دستور او در 
سیر و حرکتند و به فرمان خدا مطیع می باشند, هرگز به خاطر مرگ و 
زندگی کسی گرفته نمی شوند ! هر گاه 


خورشید و ماه گرفت؛ نماز آیات بخوانید ! 


سپس از منبر پایین آفندتند و نماز آیات را با جماعت خواندند آنگاه به فلین 
علیه تسام فر مود 


پیکر فرزندم ابراهیم را برای دفن آماده کن ! 


علی علیه السلام جنازه ابراهیم را غسل داد و کفن کرد پس ات ان مردم 
دفنش کردند.(13) 


4 - درس محکم کاری 


کت ها صلی اه و ی کر و ی را دا ده 


دل غمگین است و چشم اشک می ریزد, ولی سخنی که سبب خشم خدا 
شود نمی گویم. 


سپس حضرت گوشه قبر را دید که به طور کامل درست نشده, با دست 
قبار کش اآن-را ضاف: کر پسن اد آن فرمود: 


دهد.(14) 


5 یو یی آتجها 

خاینن انضازی هی وید 

به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم عرض کردم: 
زر بان غلین بق ای ظالب غلیه السلام کمن فرمایت؟ 
فرمود: 


او جان من است ! 


عرض کردم: 
کر فان که خسن علیه آلسام کی فزمایید؟ 


حضرت پاسخ داد: آن دو, روح منند و فاطمه, مادر ایشان, دختر من است. 
هر که او را غمگین کند مرا غمگین کرده است و هر که او را شاد کند, مرا 
شاد گردانیده است و خدا را گواه می گیرم, من در جنگم با هر کس که با 
ایشان در جنگ است و در صلحم با هر کس که با ایشان در صلح است. 

ای جابر ! هرگاه خواستی دعا کنی و مستجاب خرف خدا| را به اسمهای 
ایشان بخوان؛ زیرا که اسمهای آنان نزد خداوند محبوب ترین اسمها است. 
(15) 


6 - حدود همسایه 
یآ اس خسی سس ای لاه مات او ری رو 


من خانه ای در فلان محل خریده ام و نزدیکترین همسایه ام آدمی است که 
امید خیری از او ندارم و از شرش نیز خاطر جمع نیستم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام, سلمان, اباذر و 
(راوی می گوید: چهارمی شاید مقداد باشد) دستور فرمود که با صدای 1 
در مسجد فریاد زنند که هر کس همسایه اش از آزاز او آسوده نباشد, 
انمان ندازده انان نیز در مسحد سه‌بار فرمانش حخصرت. را با ضدای بلند. یه 
مردم اعلان کردند. سپس حضرت با دست اشاره کرد و فرمود: 


چهل خانه از چپ و راست و جلو و عقب همسایه محسوب می شود.(16) 


پر از سیب 

مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 

تا ها ی اس ات فا 
حضرت فرمود: 

برو و غضب نکن و عصبانی مباش ! 


مرد گ کفت: 
همین نصیحت برایم کافی است. 


سپس نزد خانواده و قبیله اش بازگشت. دید پس از او حادثه ناگواری رخ 
داده است. قبیله او با قبیله دیگر اختلاف پید | کرده, مقدمه جنگ میان آن 
دو آماده است و کار به جایی رسیده که هر دو قبیله در برا؛ بر یکدیگر صف 
آرایی کرده, اسلحه به دست گرفته اند و آماده یک جنگ خونین هستند. در 
این حال؛ مرد برانگيخته شد و بی درنگ لباس جنگی پوشید و در صف 
بستگان خود قرار گرفت. 


ناگاه ! اندرز پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که فرموده بود (غضب 
نکن به‌خاطرتن اد فوری سلاح جنگ را بر زمین گذاشت و 


به سوی قبیله ای که با خویشان او آماده به جنگ بودند» شتافت فده آنان 


مردم ! هرگونه (ضرر و زیان) مثل زخم و قتل... از جانب ما به شما وارد 
اه ار ای ارم بت شوه مق آست < 

من آن را به طور کامل از مال خود می پردازم و هرگونه زخم و قتل که 
ماه اننت از انها بگیرید. 


بر کا رن قبیله پیشنهاد عاقلانه او را شنیدند, دلشان نرم شده و شعله 
غضبشان فرو نشست و از او تشکر کردند و گفتند: 


ما هیچ گونه نیازی به این چیزها نداریم و خودمان به پرداخت جریمه و عفو 


بدین گونه با ترک غضب هر دو قبیله با یکدیگر صلح و آشتی کرده. آتش 
کینه و عدوات در میانشان خاموش گردید.(17) 


8 - چاره فراق 


مردی از انصار خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 
یا رسول الله ! من طاقت فراق شما را ندارم. هنگامی که به خانه می روم 
به یاد شما می افتم, از روی محبت و علاقه ای که به شما دارم. دست از 
کار و زندگی برداشته, تفه خیدا ان هت ایض تا شما را از نزدیی ببینم, آن 
گاه به پاد روز قیامت می افتم که شما وارد بهشت می شوید در والاترین 
جایگاه آن فزاز عی. کیر ند و من آن روز از جدایی شما ای رسول خدا چه 


بعد از صحبت های مرد انصاری, اين آیه شریفه نازل شد: 


آنان که از خدا و رسولاش اطاعت کنند, در زمره کسانی هستند که خدا 
برایشان نعمتها عنایت کرده: از پیغمبران. راستگویان. صادقان, 


ول خفا لیم االف علیه و الم آنفیت را خواست‌ن ین ای را باسح 
خواند و این مژده را , به او داد که پیروان راستین پیامبر صلی الله علیه و 
آله در بهشت؛ زکتان ان حضرت خواهند بود ۰ (19) 


9 - علی (ع) در اوج عطوفت و بزرگواری 


خورد, از شدت زخم بی حال شده بود. 


وقتی که به حال آمد, امام حسن در ظرفی؛ شیر به حضرت داد. امام کمی 
از شیر خورد بقیه را به حسن داد و فرمود: 


این شیر را , به اسیرتان (آبن ملجم) بدهید ! 

سپس فرمود: 

فرزندم ! به آن حقی که در گردن تو دارم, بهترین خوردنیها و نوشیدنی ها را 
به او بدهید و تا هنگام مرگم با ایشان مدارا کنید و از آنچه می خورید به او 


هت بنوشانید تا نزد شما گرامی شود ! 


0 2- رعایت ارات اسلامی در اوج قدرت 


روزی امیر المومنین علی علیه السلام در دوران خلافتش در خارج کوفه با 
یک نفر ذمی (یهودی يا مسیحی) که در پناه اسلام بود. همراه شدند. 


مرد ذمی گفت: 
بنده خدا کجا می روی؟ 
امام فرمود: به کوفه. 


هر دو ره راه ادامه دادند تا سر دو راهی رسیدند. هنگامی که ذمی جدا شد 
و راه خود را پیش گرفت برود, دید که رفیق مسلمانش از راه کوفه نرفت, 
همراه او می اید. 


مر ندمت کفت: 

مگر شما نفرمودی به کوفه می روم؟ 

فرمود: چرا. 

شما از راه کوفه نرفتی, راه کوفه آن یکی است. 

ففذانم ول انا خونشن رفاعتی انستت که موه وفیق رهش رااتدن هنعا 
جدایی چند قدم بدرقه کند و دستور پیغمبر ما همین است, بدین جهت می 
خواهم چند گام تو را بدرقه کنم. آنگاه به راه خود بر می گردم. 

ذمی گفت: 

پیغمبر شما چنین دستور داده؟ 


امام فرمود: زل ی 


- این که ایین پیغمبر شما با سرعت در جهان پیش رفت کرد و چنین پیروان 
زیاد پید | نمود, حتما به 


او خلیفه مسلمانان بوده است. مسلمان شد و اظهار داشت: 


هن شما را کواه فی. کیرم که بیرو دین و ایین شما مین باشم.(21) 


علی علیه السلام با سیاهیان اسلام برای سرکوبی پیمان شکنان به سوی 
بصره حرکت می کردند. در نزدیکی بصره به محل (ذی قار) رسیدند. در 
آنجا برای رفع خستگی و آماده سازی سپاه توقف نمودند. عبد الله بن 


فرمانده کل قوا) خود کفش خویش را وصله می زند. 


حضرت روی به من کرد و فرمود: 

ابن عباس ! این کفش چه قدر می ارزد؟ قیمت آن چه قدر است؟ 

گفتم: 

ارزشی ندارد. 

فرمود: 

سوگند به خدا ! همین کفش بی ارزش از ریاست و حکومت شما برای من 
محبوب تر است. مگر اين که بتوانم با این حکومت و ریاست حق را زنده 


کنم و باطل را براندازم.(22) 


آزی !رن یک حکومت.؛ بسته ۵ است که در سایه اش حق زنده و 
باطل نابود گردد و گرنه چه ارزشی دارد؟ 


سخنرانی فرمود: 


هر چیز بپرسید پاسخ خواهم گفت. 


سعد بن وقاص به پا خاست و گفت: 
حضرت فرمود: 


به خدا قسم ! دوستم رسول خدا به من فرموده بود تو همین سوال را از 


آنگاه فرمود: 
اگر 


حقیقت را بگویم از من نمی پذیری. همین قدر بدان در بن هر موی سر و 
ریش : تو شیطانی لانه کرده و در خانه تو گوساله ای (عمر بن سعد) است 
۳۳۳ فی کشد. کمز. سفد در آن. وفت؛ کودکی بود: که یز 
سر چهار دست و پا راه می رفت.(23) 


23 میانه روی در تقو کف 


بود امیر المومنین به عیادت او رفت؛ زندگی وسیع و اتاقهای مجلل و بزرگ 
توجه امام را به خود جلب کرد. معلوم بود علا در زندگی زیاده روی کرده 


است. 

فرمود: 

که تو در آخرت به چنین خانه ای محتاج تری (زیرا که در این خانه بیش از 
چند روز نمی مانی ولی در آن خانه هميشه خواهی بود.) 

آری ! اگر بخواهی در آخرت نیز چنین خانه وسیع داشته باشی در این خانه 
مهمان نوازی کن؛ صله رحم بجا آور و حقوق الهی و برادران دینی را 
بپرداز ! اگر اين کارها را انجام دهی خداوند به شما در جهان دیگر مانند 
همین خانه را می دهد. 


غلا تور شمارا اطاعت خواهم کرد 
سپس عرض کرد: 

یا امیر المومنین ! من از برادرم عاصم شکایت دارم 
حضرت فرمود: 

- برای چه؟ مگر چه کرده است؟ 

علا در پاسخ گفت: 


+ لبانن خشن پوشیده, از دنیا کناره گیری نموده است. به طوری که زندگی 
را بر خود و خانواده اش تلخ کرده. 


فرمود: 

او را نزد من بیاورید ! 

عاصم را آورند. 

امیر الموّمنین چون او را دید چهره در هم کشید و فرمود: 


ای دشمن جان خویشتن ! شیطان 


ظفلت را بره ه که را بف ایض راه کشانده است, از اهل و غبالی جات 
کی اه روت رس اف کیت کف هن ی نی که 
عمت:های پاک را بر تو حلال کرژه سی خواهد از آن:ها استفادم کتی؟ 
تو در پیشگاه خداوند کوچک خز از اتف کة. خنین آندیشه را داشته باشی. 


یا امیر المومنین ! چرا شما به خوراک سخت و لباس خشن اکتفا نموده ای؟ 
من از تو پیروی می کنم. 


فرمود: 


وای بر تو! من مانند تو نیستم, من وظیفه دیگر دارٍم. زیرا من پیشوای 
مسلمانان هستم, من باید خوراک و پوشاک خود را تا ان حد پایین بیاورم که 
فقیر ترین مردم در دوررین نقاط حکومت اسلامی تلخی زندگی را تحمل 
ک ات 


رهبر و پیشوای من هم مانند من می خورد و مانند من می پوشد, این 
وظیفه زمامداری من است تو هرگز چنین تکلیفی نداری. 


عاصم لباس معمولی پوشید و به کار و زندگی 


به امام علی علیه السلام خبر رسید معاویه تصمیم دارد با لشکر مجهز به 
سرزمین های اسلامی حمله کند. 


علی علیه السلام برای سرکوبی دشمنان از کوفه پترون امه ۵ با سپاه 


مجهز به سوی صفین حرکت کردند در سر راه به شهر مدائن (پایتخت 
پادشاهان ساسانی) رسیدند و وارد کاخ کسری شدند. 


حضرت پس از ادای نماز با گروهی از یارانش مشغول گشت ویرانه های 
کاخ انوشیروان شدند و به هر قسمت کاخ که می رسیدند کارهایی را که 
در انجا انجام شده بود به پارانش توضیح می دادند به طوری که باعث 
تعجب اصحاب می شد 


و عاقبت یکی از آنان گفت: 
یا امیر المومنین ! آنچنان وضع کاخ را توضیح می دهید گوبا شما مدتها اینجا 
زندگی کرده اید ! 


خر آن لحظات که ویرانه های کاخها و تالارها را تماشا می کردند, ناگاه فلی 
علیه السلام جمجمه ای پو سیده را در گوشته خرابه دید به یکی از یارانش 
فرمود: 


سپس علی علیه السلام بر ایوان کاخ مدائن آمد و در آنجا نشست و دستور 
داد طشتی آوردند و مقداری آته در نت ایند رو به آوردند جمجمه 
فرمود: آن را در طشت بگذار. وی هم جمجمه را در میان طشت گذاشت. 


آنگاه علی علیه السلام خطاب به جمجمه فرمود: 


ای جمجمه ! تو را قسم می دهم ! بگو من کیستم تو کیستی؟ 

جمجمه با بیان رسا گفت: 

تو امیر المومنین, سرور جانشینان و رهبر پرهیزگاران هستی و من بنده ای 
از بندگان خدا هستم. 

علی علیه السلام پرسید: 

صات ان است؟ 

جواب داد: 


یا امیر المومنین ! من پادشاه عادل بودم, نسبت به زیردستان مهر و محبت 
داشتم. راضی نبودم کسی در حکومت من ستم ببیند. ولی در ديین مجوسی 
(آتش پرست) به سر می بردم. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آلف .نهد وتا آمد کاخ من شکافی برداشت. آنگاه به رسالت مبعوت شد من 
خواستم اسلام را بپذیرم ویل زرق و برق سلطنت مرا از ایمان و اسلام باز 
داشت و اکنون پشیمانم. 


ای کاش که من هم ایمان مي آوردم و اینک از بهشت محروم هستم و در 
رال سار ایا ی سوه ابا 


وای به حالم ! اگر ایمان می آوردم من هم با تو بودم. ای امیر المومنین و 
ای 


بزرگ خاندان پیغمبر ! 


سخنان جمجمه پوسیده انوشیروان به قدری دل سوز بود که همه حاضران 
تحت تأثیر قرار گرفته با صدای بلند گریستند.(25) 


امید است ما نیز پیش از فرا رسیدن مرگ در فکر نجات خویشتن باشیم. 
25- درمان گناه 


از امیر المومنین علیه السلام پر سیدم» انسان گاهی گرفتا ر گناه می شود و 
به دنبال آن از خدا آهززشن. فی خوآهده ند آمرزاش خهوا ستن جیسنت ؟ 


فرمود: 

حد آن توبه کردن است. 

کمیل: همین مقدار؟ 

مان یه آ سا مد 

کمیل: پس چگونه است؟ 

مه و انعر اون سس اسر نله 
کمیل: منظور از حرکت دادن چیست؟ 


امام: حرکت دادن دو لب و زبان. به شرط این که دنبال آن حقیقت نیز 
باشد. 


امام: دل او پاک باشد و در باطن تصمیم گیرد به گناهی که از ان استغفار 
کرده باز نگردد. 


گیل اک این کارها را تام دادم راهان کت ان هش 


امام: نه ! 

کمیل: چرا؟ 

امام: برای اين که تو هنوز به اصل آن نرسیده ای. 
کمیل: پس اصل و ريشه استغفار چیست؟ 


امام: انجام دادن توبه از گناهی که اف ان استغفار کردی و ترک گناه. این 
فرحلهر اولین درحه ضادت کنند کان: ارست: 


به عبارت دیگر: استغفار اسمی است شش معنی دارد؛ 
1 پشیمانی از گذشته. 


کته را میدقت کزان کی 


3. پرداخت حق همه انسانها که به او بدهکاری. 

4 ادای حق خداوند در تمام واجبات. 

5 از بین بردن 1 کردن) هر گونه گوشتی که از حرام بر بدنت روییده 
است, به طوری که پوستت به استخوان بچسید سس گوشت تازه میان 
آنها بروید. 


6 به تنت بچشانی رنح 


طاعت راء چنانچه به او چشانیده ای لذت گناه را. 


در این صورت توبه حقیقی تحقق یافته و انسان توبه کنندگان به شمار می 


رود.(26) 


مس فا سای غلیاا لام یم در پرستتگام 

پیامبر اسلام می فرماید: 

دخترم فاطمه, بانوی بانوان اولین و آخرین هر دو جهان است. 
فاطمه پاره وجود من است. 

فاطمه نور دیدگان من است. 

لسن ات 

فاطمه روح و جان من است. 


فاطمه حوریه ای است, در چهره انسان. 


هنگامی که او در محراب عبادت, در برابر پروردگارش می ایستد, نور 
وجودش به فرشتگان اتتضا رن می درخشد, همان گونه که ستارگان به 


زمینیان می درخشند. 


خدای مهربان به فرشتگان می فرماید: 


هان ای فرشتگان من ! به بنده شایسته ام (فاطمه) بنگرید ! که در درگاهم 
قرار گرفته است و از خوف و وحشت به خود می لرزد. فاطمه با تمام 
وجود مشغول پرستش من است. اینک شما را شاهد می گیرم شیعیان او 


را از انش دوزخ امنیت بخشیدم.(27) 
27 پسندیده تربین صفت زن مسلمان 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


در محر اسلا ای اه خاش و لد بو رسد 


به من بگویید بهترین و پسندیده ترین چیز برای یک زن مسلمان چیست؟ 
ما همگی از پاسخ عاجز ماندیم. 


سیس از خدمت حضرت بترون. آمذیم ۵ هن به خانه برگشتم, قضیه را به 
فاطمه اطلاع دادم. 


بهترین چیز برای یک زن ختتاسات. ۵ است که مردهای نامحرم را نبیند و 
مردهای اجنبی هم او را نبينند. 


٩ 
فرمود: ان فاطمه بضعه منی‎ 


رین متا یت له 


بانوی بانوان فاطمه علیها السلام روزی نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
آلة. اند.و از مرخی فشکلات: ز قد کی شکایت کرد 


پیغمبر خدا صلی الله غلية و ال لوحی به او داد و فر مود: 

دخترم ! آنچه را در لوح نوشته شده بخوان و به خاطر بسپار ! 

زهرا بر آن نگرٍ پیست و دید نوشته شده: 

من کان یومن باالله و الیوم الاخر فلا یوذی جاره, و من کان یومن باالله و 
الیوم الاخر فلیکرم ضیفه. و من کان یومن باالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا 
0 

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد همسایه خود را نباید بیازارد و هر 


کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمانش را احترام کند هر کس 
به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید سخن حق بگوید یا سکوت کند.(29) 


9- بانگ اذان بلال ! 


پلالبد ادا کی سقعیر ظلی: | له ده 0 1 ِِ کرد 


مر ی آم اس سای ال اف لس ام هه کی ان اهر 


روزی فاطمه فرمود: 

دوست دارم صدای اذان گوی پدرم را بشنوم. 

وقتی که سخن فاطمه به گوش بلال رسید آماده گفتن اذان شد. 
هنگامی که دوبار گفت: 

۱ 


زهرای مرضیه خاطره دوران پدر بزرگوارش را به باد اور دیگر نتوانست 
از گریه خودداری کند و بلند گریست. 


اشهد ان محمد رسول الله. 


فاطمه علیهاالسلام ضجه ای زد و بر زمین افتاد و غش کرد به طوری که 
گمان کردند زهرا دنیا را وداع نمود. 


فرح ام کت ال ادن کف مش صلی زا 


علیه و آله دنیا را وداع کرد. 

اام خت نصا را تسام بش امه ون 
بلال اذان را تمام کن ! 

بلال پاسخ داد: 


ای بانوی بانوان دو جهان ! از این که هرگاه صدای آذان مرا می شنوی چنین 


قاطفه علیها الساام نیز آورا بششید. (30) 

تلا از آنوفت دنک بدای موم آنان کفت. 

تا فامیه لیا اسلام بر سر امن تفر 

خاتر تن عدالله انضار ی (ضحانه آم ند سای رای کوده 
نامام باق علیه ااماام خوت: 


فدایت شوم ! تقاضا می کنم حدیثی در مورد عظمت مادرت فاطمه برایم 
بفرمایید که هر وقت آن را برای پیروان شما خاندان رسالت باز گفتم, ِ 
و خرسند شوند. 

امام باقر فرمود: 

پدرم از رسول خدا نقل کرد که پیامبر فرمود: 


وقتی که روز قیامت فرا مي رسد برای پیغمبران الهی منبرهایی از نور 
نضب: مشوخ که دی فیان: آها تم هن سگرن هیر ها-خوا هد نود آنگاه 
خداوند مهربان می فرماید: 


ای پیامبر برگزیده ام ! سخنرانی کن ! و من آن روز چنان سخنرانی می کنم 
که هیچ کس حتی پیامبران و سفیران الهی نیز همانند ان را نشنیده باشند. 


سپس منبرهایی برای جانشینان پیغمبران نصب می شود و در میان نها 
دستور می دهد سخنرانی کند و او سخنرانی می کند که هیج کدام از 
جانشینان پیغمبران خدا مانند آن را نشنیده باشند. 


تن ان برای فرزندان پیامبران, منبرهایی از نور نصب می شود و برای 
دو فرزندم و دو گل باغ زندگی من (حسن و حسین) منبری می گذارند و از 
آنان درخواست می شود سختر آنی کنتد. و آن:دو تور 


دیده ام سخنرانی خواهند کرد که هیچ یک از فرزندان پیغمبران نشنیده اند. 


از جانب خداوند ندا می رسد که ای اهل محشر ! اکنون شکوه و بزرگواری 
از ان کیست؟ 


ای اهل محشر مر بر پیامبر برگزیده ام محمد. و 


هان ای اهل محشر ! 


سرها ره فش ارت و چشمانتان را بر هم نهید! این فاطمه دخت پیامبر 
است که به سوی بهشت گام برمی دارد. 


سپس جبرئیل امین شتری از شترهای بهشت را که دو سوی آن از انواع 
زینتهای بهشتی آراسته و مهارش از لوْلوّ تازه و زین آن از مرجان است, 
می آورد, بانوی دو جهان نو ان شتر سوار می شود آنگاه خداوند مهربان 
دستور می دهد یکصد هزار فرشته از سمت راست و یکصد هزار فرشته از 
که آن بانو را بر روی بالهای خویش گرفته و با اين شکوه و جلال او را به 
در بهشت برسانند. 


هنگامی که به در بهشت می رسد. به پشت سر خویش نگاه می کند, از 
جانب خداوند ندا می رسد: 


ای دختر پیامبر محبوب من چرا وارد بهشت نمی شوی؟ 


جواب می دهد . 


۱ ِ ۱ ۰ . 
خداوندا ! دوست دارم در چنین روزی مقام و منزلت من به همگان روشن 


گردد. 


ندا می رسد: 


ای دختر حبیب من برگرد به سوی محشر نظاره کن ! 


هر کس در سویدای قلب او مهر تو یکی از فرزندان معصوم تو است بر گیر 
و او را وارد بهشت ساز. 


سپس امام باقر فرمود: 


هان ای (جابر) ! به خدا سو‌کند | که مادرم قاطمه ان.روز شیعیان و دوشفتان 
خود را از میان مردم جدا می کند. همانند پرنده ای که دانه های سالم را از 
میان دانه های فاسد بر می چیند. آنگاه پیروائنشن به همراه آن بانو به سنوی 
بهشت روان می شوند. 


وقتی که بر در بهشت می رسند بر دلهایشان الهام می گردد بایستند و آنها 
می ایسنند. در این وقت از سوی پروردگار ندا می رسد: 


ای دوستان من ! چرا ایستاده اید شما که مورد شفاعت فاطمه قرار گرفته 


اند. 
پاسخ می دهند: 


بار پروردکارا! دوست داریم در این چنین روزی ارزش بندگی و محبت اهل 


ندا می رسد: 


دوستان من به سوی صحرای محشر بنگرید !| هر کس شماها را به خاطر 
فحتان, به فاطلمه دوست. می.داشت ‏ و سر کس صر راه -مخیت. شتها. به 
فاطمه اطعام و احسان می کرد و آن کس که به خاطر شما به آن پانو 
لاش ح تا وه انم دراه داد هی کت سس تدم را ید 
حاطر چاشن‌سحیت شا به خاظمه ره می کرد و از شما دفا عم سوه 
دست همه آنان را بگیرید و به همراه خود داخل بهشت جاوید ار 


1- مسابقه امام حسن و امام حسین علیهماالسلام 


روزی امام حسن با برادرش امام حسین علیه السلام مشغول نوشتن 
بودند. حسن به برادرش حسین (ع) گفت: 


خط من بهتر از خط تو است. 


حسین: نه. خط من بهتر است. 
- حالا که این طور 


است مادرمان فاطمه علیهاالسلام در حق ما قضاوت کند. 
- مادر جان ! خط کدامیک از ما بهتر است؟ 


زهرای مرضیه برای این که هیچ کدامشان ناراحت نگردند. قضاوت را به 
عهده امیر المومنین گذاشت و فر مود: 


بروید از پدرتان بپرسید. 
- پدر جان شما بفرمایید خط کدامیک از ما بهتر است؟ 


علی علیه السلام احساس کرد اگر قضاوت کند یکی از آنان ناراحت خواهد 
شد, از اين رو فرمود: 


عزیزانم بروید از جدتان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بپرسید. 
- پدر بزرگ و مهربان خط کدام یک از ما بهتر است؟ 

- من درباره شما قضاوت نمی کنم, مگر این که از جبرئیل بپرسم. 
جبرئیل خدمت رسول خدا رسید عرض کرد: 


با ول الله ام کم در کین انشان قضا وی کم رای اسر افیا ی 
آنان قضاوت کند. 


اسرافیل گفت: 
من نیز تا از خداوند پرسش نکنم. قضاوت نخواهم کرد. 
اسرافیل: خدایا ! خط حسن بهتر است يا خط حسین؟ 


خطاب آمد: قضاوت به عهده مادرشان فاطمه علیهاالسلام است باید بگوید 
خط کدام یک از انان بهتر است. 


رزیت فا ماه علییا تلا در ود 


عزیزانم دانه های اين گردن بند را میان شما پراکنده می کنم هر کدام از 
آنگاه دانه های گردن بند را پراکنده کرد, خداوند به جبرئیل دستور داد به 
مین فرود آمده دانه های گردن بند را بین ایشان تقسیم کند تا هیچ کدام 
آن دو بزر کوار رنجبده خاطر. تنتیود: 

خبرئیل نیز بترای اخترام و تعظیم ایشان امز خدا رابجا آوزد.(32) 

2- رعایت ادب 
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گیرد, آداب 


و شرایط آن را بجا نمی آورد. - چون آموختن آدم جاهل واجب است - از 
1 به ای ها هه 


نخست با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند طوری که پیرمرد سخنانشان را 
بشنود. 


وضوی تو صحیح نیست وضوی من درست است. 
دیگری گفت: 

نه. وضوی تو درست نیست وضوی من صحیح است. 
شیتن. نزد بترفرد آمدند و کفتند 


ها و درباره ما داور باش ! 


هر دو وضوی درست و کاملی جلوی چشم پیرمرد گرفتند. 


وضوی کدامیک از ما صحیح تر و بهتر است؟ پیرمرد متوجه شد که وضوی 
صحیح چگونه است و منظور اصلی آن دو کودک آموختن او است. با کمال 
فزوتنی اظهار داقتت: 


عزیزان ! ! وضوی هر دوی شما خوب و صحیح است من پیرمرد نادان هنوز 
درست وضو گرفتن را نمی دانم و شما بخاطر محبت و دل سوزی که بر 
امت جدتان دارید, مرا آگاه ساختید و وضوی درست و صحیح را به من 
آموختید. سپاسگزارم.(33) 


3 - برخورد منطقی با سخن چین 


شخصی سخن چین, به حضور امام حسن رسید. 


عرض کرد: 

فلانی از شما بدگویی می کند. 

امام به جای تشویق چهره درهم کشید و به او فرمود: 
تو مرا به زحمت انداختی. 


این که گفتی آن شخص با بدگویی از من, مرتکب ناه شده بایستی برای 
او نیز دعا کنم.(34) 


4 - عشق حسین (ع) در کانون دل پیفمبر(ص) 
یعلی پسر مره می گوید: 


روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مهمانی دعوت شده بود. می 
رفتند, | 


حسین با دیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله به سوی آن حضرت آمد. 
رسول گرامی دستهای خود را گشود (بغل باز کرد) تا او را نب آغوتخن کیرد 


اما کودک جست و خیز می کرد اين طرف آن طرف می دوید, پیامبر می 


آنگام یکی. از دستهابنش را زیر جانه و دنت دیکرش زا پشت کردن او 
گذارد و لبهایش را بر لبهای حسین گذاشت و بوسید و فرمود: 


حسین از من است و من از حسینم, خدایا ! دوست نداز ان کننی: .ده 
1 دوست بدارد و حسین یکی از فرزندان فرزند (نوه) من است. 
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5 - شوخی در صبح عاشورا 


صبح عاشورا| امام حسین علیه السلام دستور داد خیمه ها را زدند - یکی از 
خیمه ها را برای شستشو و نظافت تعیین گردید. 


شخ لزان انصاری ی ای سفق ظافح اسان وهی 
دیگری وارد شوند. 


بریر در این موقعیت حساس با عبدالرحمن به شوخی پرداخت و کاری می 
کرد که ایشان را بخنداند. 


عبدالرحمن گفت: 


ای بریر و بو ات ی 
بریر در پاسخ 


تمام خویشاوندانم می دانند که من اهل مزاح و سخن باطل نبوده ام, نه در 
جوانی و نه در پیری. 


اما این خن موم را کف اکنون هی کم هخاطظر فزدم: ان 


نعمتی (بهشت) است که در پیش داریم وتف ان خواهیم رسید. 


سوگند به خدا! که بین ما و هم آغوشی با حوریان بهشتی هیچ فاصله ای 
نیست جز این که یک حمله از طرف دشمن بشود و ما جان خویش را در 
یاری فرزند رسول خدا فدا کنیم چه قدر دوست دارم هر چه زودتر انجام 


گیرد.(36) 


6 - پاداش دسته گل اهدایی 


۱ 0 


حضرت هدیه آن کنیز را پذیرفت و در مقابل , به او فرمود: 
تو را در راه خدا آزاد کردم. 
انشن که‌تاظر این وید اتفنانی بود از ان خضرت با شین برد 


چگونه در مقابل یک دسته گل بی ارزش او را آزاد کردی؟! - چون ارزش 
مادی یک کنیز به صدها دینار طلا می رسید. - 


حضرت با تبسمی حاکی از رضایت خاطر بود فرمود: 

خداوند اینخوته ما را ادب کرده: جون در فران کرنم هی فرماید: 

اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها 

اگر کسی به شما نیکی کرد او را نیکی و رفتار شایسته تری پاسخ دهید. 


و من فکر کردم, از هدیه اين کنیز بهتر این است که در راه خدا آزادش کنم 
(37) 


اگر واقعا هر کس خوبیهای مردم را با نیکیها و رفتار خوب تری پاسخ می 
داد, همان طور که خاندان پیغمبر و انجام داده اند, زندگی بهتر و 


7 * مسق دا اسف 


عبدالرحمن سلمی به یکی از فرزندان امام حسین علیه السلام سوره حمد 
را اموخت. هنکامی که پیش پدر خویش امد و ان سوره را خواند, حضرت 
به عبدالرحمن هزار دینار پول و هزار دست لباس بخشید و دهان او را نیز 
پر از (در) نمود, که بعضی در خصوص این بخشش ها به آن حضرت 
اعتراض کرد. - به خاطر تعلیم ان همه جایزه دادی 1 

حضرت در پاسخ فرمود: 

- جایزه من کجا می تواند به عطای (تعلیم سوره حمد) عبدالرحمن برسد. 
سپس این اشعار را بیان فرمود: 

اتاخاوت الدتیا یی قح شرا 


علی الناس طرا 


قبل ان تتفلت 
قلا آلجزی. قفا آدا عاهی افیا 
و لا البخل یبقیها اذا ما تولت 


فتحامفی که دنیا تو بخشید, تو هم به مردم ببخش ! پیش از آنکه از دستت 
برود. 


باقی می گذارد, وقتی که دنیا از تو روگردان شود.(38) 


38- کاروانی به سوی فرگ 


کات ماه مس هسام ار ان فصو ی معا وی کر 
سوار بر اسب بود اندکی به خواب رفت. 


سپس بیدار شد, دو یا سه بار فرمود: 
انا له ما اوه اتمه رت تا لسن 


فرزندش علی بن حسین (علی اکبر) روی به پدر نمود و عرض کرد: 
پدرجان ! سبب این استرجاع و حمد چه بود؟ 


امام فرمود: 

سواری در خواب بر من ظاهر شد و گفت: 

اهل این کازوان مین رعتد ولین فر ن‌انشان را تعفیت می کند. 
من فهمیدم خبر مرگ به ما داده می شود. 

علی عرض کرد: 

پدر جان ! مگر ما بر حق نیستیم؟ 


پسرم ی ما و ای 


امام فرمود: 


فرزندم ! خداوند بهترین پاداش را که از سوی پدر به فرزند مقرر فرموده, 
به تو عنایت کند.(39) 


9 - مرگ در چشم انداز امام حسین علیه السلام 


روز عاشورا چون جنگ شدت گرفت و کار بر حسین علیه السلام بسیار 
سخت شد. بعضی از اصحاب ان حضرت دیدند برخی از پاران امام علیه 
السلام در اثر شدت خی و با مشاهده بدنهای قطعه قطعه شده 
دوستانشان و فرا رسیدن وقت شهادت و جانبازی انها, رنگ جهره شان 
دگرگون گشته است و لرزه بر اندام انان افتاده و ترس دلهایشان 
فراگرفته است. اما خود سیدالشهدا و تعدادی از خواص یارانش برخلاف 
آنها هر چه فشار بیشتر, و مرحله شهادت نزدیکتر می شود رنگ صورتشان 
درخشنده تر گشته و سکون و آرافتن تتر صی .اند بعضی از این 
شهامت فوق العاده تعجب کرده با امام حسین اشاره کرده, 


به یکدیگر می گفتند: 
به حسین نگاه کنید که ابدا از مرگ و شهادت تاک ندارد. 
امام حسین علیه السلام منوجه گفتارشان شده, فرمود: 


ای بزرگ زادگان قدری آرام بگیرید ! صبر و شکیبایی پیشه کنید ! چون مرگ 
پلی است که شما را از گرفتاریها و سختیها عبور داده و به بهشت های 
پهناور و نعمتهای جاودانی می رساند. 


و اما برای دشمنانتان پلی است که از قصر به زندان می رساند. و کدامیک 
از شما نخواهد از یک زندان به قصر مجلل منتقل گردد. 

پدرم از پیامبر صلی الله علیه و آله برایم نقل کرد, که می فرمود: 

دنیا برای مقمنان همانند زندان و برای کافران همانند بهشت است. 

و مرگ پلی است که مومنان را به بهشتشان, و کافران را , به جهنمشان 
می رساند. اه موس تام و رای عم (40) 


عده ای از مردم کوفه نقل می کنند: 


ما در کاروان زهیر بن قین بودیم. همزمان با بیرون امدن امام حسین علیه 
السلام از مکه, به سوی ِِ حرکت کردیم, از ترس نئی: .اضنهء نضی 
خواستیم با کاروان حسین در , یک منزل توقف کرده و با امام حسین ملاقات 
کنیم, هر وقت کاروان امام حسین حرکت می کرد ما می ایستادیم و 


از قضا در یکی از منزلگاه ها کاروان امام حسین توقف کرده بود, ما نیز 
ناچار در انجا فرود امدیم. در این میان نشسته بودیم و غذا می خوردیم 
ناگهان فرستاده امام حسین وارد شد و سلام کرد و گفت: 


فرو رفت, ناگاه همسرش به زهیر گفت: 


سبحان الله ! ای زهیر ! در مقابل دعوت فرزند پیغمبر درنگ می کنی؟ چه 
می شود که نزد او بروی و سخنانش را بشنوی و برگردی؟ 

زهیر پیس از سخن شجاعانهم همسرش تکانی خورد و برخاست و به خدمت 
امام حسین رفت.: چیزی تحذشنت شاد و خندان بر برگشت, به طوری که 


صورثش برافروخته شده بود. دستور داد خیمه او را برچینند و اسباب و 
وسایل او را به سوی کاروان امام حسین ببرند. 


سپس به همسرش گفت: 


تو را طلاق دادم و می توانی نزد خویشان خود بروی, زیرا من دوست 
ندارم به خاطر من صدمه ببینی و من تصمیم دارم فدای امام حسین شوم. 


سیس اموال او را به عموزاده اش سپرد تا به خویشان وی تحویل دهد. در 
این وفت. ان بانه اشک ریز انز هیر را وداغ کرد و گفت: 


خداوند به تو خیر عنایت کند و تمنا دارم مرا روز قیامت نزد جد حسین علیه 
السلام یاد کنی. 


آنگاه به همراهان گفت: 


هر کس مایل است همراه من بیاید وگرنه اینجا آخزیزن دیدار من با شما 
اه ها دای انا 


نی رومیان که رفته بودیم, در جنگ دریایی به خواست خدا, ما پیروز 
شدیم و غنائم بسیار به دست ما امد. سلمان که با ما بود پرسید: 


آپا از این غنیمت ها که خداوند نصیبتان کرد خوشنودید؟ 
کفتيق: اری ال که خوشنود هستیم. 
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پس چقدر خوشحال خواهید بود هنگامی که سرور جوانان آل محمد - امام 
حسین - را درک کنید و در رکابش بجنگید؟ جهاد در رکاب او مایه سعادت 


پشتن از آنسا همه هداع کرد مر اضف باران خسن 


علیه السلام قرار گرفت.(41) 

1- او را مکه و منی می شناسد 

در یکی از سالها هشام پسر عبدالملک (دهمین خلیفه عباسی) در مراسم 
حجح شرکت کرد و مشغول طواف خانه خدا گردید وقتی که خواست 


حجرالاسود را لمس کند, به واسطه ازدحام جمعیت نتواننست حجرالاسود 
را دست بمالد. در انجا منبری برایش گذاشتند, او بالای منبر نشست مردم 


شام اطرافش را گرفتند. 


هشام مشغول تماشای طواف کنندگان بود که ناگاه امام علی ین الحسین 
اما اس ای ها 


اندام و خوشبوترین مردم بود و اثر سجده در پیشاپیش به روشنی دیده می 
شد. امام با کمال ارامش به طواف پرداخت و در هاله ای از عظمت و 


شکوه, به نزدیک حجرالاسود رسید. 

مردم خود به خود به احترام حضرت راه باز کردند. امام به آسناتی 
حجرالاسود را استلام کرد - دست مالید - هشام از دیدن عظمت حضرت و 
احترام مردم به امام سجاد خیلی ناراحت شد. 

مردی از اهالی شام رو به هشام کرد و گفت: 


هشام به جاطر این که مردم شام حصرت را تا سید و بت ای تکیت 
نشوند با این که امام را می شناخت, گفت: 


فرزدق شاعر آزاده, آنجا حضور داشت. بدون پروا| گفت: 
مرد شامی گ؟:ذ کفت: 


فرزدق با کمال شهامت درباره شناساندن امام سجاد علیه السلام قصیده 


این مرد کسی است که سرزمین مکه جای پای او را می شناسند. 
خانه کعبه, بیرون و درون حرم نیز او را می شناسند. 


این فرزند بهترین 


بندگان خدا است. 
این انسان پرهی کار و پاک و پاکیزه. نشانه خداوند در روی زمین است. 


این شخص کسی است که پیغعمبر برگزیده (محمد) پدر اوست که خداوند 
همواره بر او درود می فرستد. 


[۱ 


امنها را از کمزاهی جات داد: 


این کسی است که عمویش جعفر طیار است و عموی دیگرش حمزه 
شهید د, همان شیر مردی که به دوستی او قسم می خورند. 


این فرزند بانوی بانوان فاطمه است. 


و فرزند جانشین پیغمبر. همان کس که در شمشیر او برای کفار عذاب 


زیرا که همه از عرب و عجم او را می شناسند.(42) 


هشام از اشعار فرزدق, چنان خشمگین شد که گفت: چرا چنین اشعاری 
درباره ما نگفتی؟ 


فرزدق در جواب گفت: 


باش تا درباره تو چنین قصیده ای بگویم. 


به دنبال آن دستور داد حقوق او را قطع کردند. 


و نیز فرمان داد, فرزدق را به غسفان - محلی است بین مکه و مدینه - 
تبعید کرده و در انجا زندانی کنند. 


امام سجاد علیه السلام از این جریان باخبر شد. دوازده هزار درهم برایش 
فرستاد و فرمود: 


فرزدق نیذیرفت و پیغفام داد: 


ای فرزند رسول خدا! من این قصیده را به خاطر خشم و ناراحتیم که برای 
خدا بود, 


سرودم. 

هرگز در مقابل آن چیزی نمی پذیرم و مبلغ را محضر امام فرستاد. 

امام سجاد علیه السلام مبلغ را دومین بار فرستاد و فرمود: 

تو را به حقی که من در گردن تو دارم اين مبلغ را بپذیر! خداوند از نیت 


قلبی و ارادت باطنی تو نسبت به خانواده ما آگاه است. آنگاه فرزدق قبول 
کرد.(43) 


ابوبصیر می گوید: 


در محضر امام محمد باقر وارد مسجد شندم؛ مردم در رقت و آمد بودند. 
حضرت به من فرمود: 


از مردم بپرس مرا می بینند؟ 

من به هرکس که رسیدم پرسیدم: 

ای ایا 

می گفت: 

تا ام همان ایسانی و 

کر ای کت انم او و را اه 
آمام یه النعلان فر مود 

اکنون از ابو هارون بپرس که مرا می بیند یا نه؟ 
من از او پرسیدم: 

نام یات ای 


پاسخ داد: آری ! 


آنگاه به حضرت اشاره کرد و گفت: 

مگر نمی بینی امام اینجا ایستاده است. 

پر سیدم. 

از کجا فهمیدی؟ (تو که نابینا هستی.) 

پاسخ داد: 

چگونه ندانم با اينکه امام نوری درخشان است؟(44) 
آری حقیقت را با چشم دیگری باید دید. 

3 مردی از برزخ 

ابو عتیبه می گوید: 

در محضر امام باقر علیه السلام بودم جوانی وارد شد. 
عرض کرد: 


من اهل شام هستم دوستار شما بوده و از دشمنانتان بیزارم ولی پدرم 
دوستان بنی امیه بود و جز من اولادی نداشت. 


او مایل نبود اموالش به من برسد, بدین جهت همه را در جایی مخفی کرد. 
پس از فوت او هر چه جستجو کردم. مالش را پیدا نکردم. 


حضرت فرمود: 

دوست داری او را ببینی و محل پولها را از خودش بپرسی؟ 
عرض کردم: 

بلی ! به خدا سوگند ! شدیدا فقیر و نیازمندم. 


امام علیه السلام نامه ای را نوشت و مهر کرد آنگاه فر مود: 


امشب با این نامه به قبرستان بقیع می روی,؛ وسط قبرستان که رسیدی 
صدا| می زنی پا (درجان ) پا (درجان ۱( 


شخصی نزد تو خواهد آمد, نامه را به ایشان بده و بگو من از طرف امام 
محمد باقر علیه السلام امده ام. او پدرت را می اورد سپس هر چه 
خواستی از پدرت بپرس ! 


آن.هردنافه را کرفت:وشبانه به فیرستان 


بقیع رفت و دستورات حضرت را انجام داد. 
ابو عتیبه می گوید: 


چه کرده است. 


دیدم او در خانه ایستاده و منتظر اجازه ورود است. اجازه دادند من هم با 
ایشان وارد شدم. 


به امام علیه السلام عرض کرد: 


دیشب رفتم هر چه فرموده بودید انجام دادم, درجان را صدا زدم وی آمد 
به من گفت: 


ناگاه مرد سیاه جچهره ای وا آوزن: آتتفن سوزنده و دود جهنم و عذاب و فهر 
الق قافه اس اد کر ون تا ور 


درجان گفت: 

این مرد پدر تو است. 

از او پرسیدم: 

تو پدر من هستی؟ 

پاسخ داد: آری ! 

گفتم: 

چرا قيافه ات این چنین تغییر یافته؟ 


جواب داد؛ 


فرزندم من دوستدار بنی امیه بودم و انان را بهتر از اهل بیت می دانستم 
و چون تو از پیروان اهل بیت پیغفمبر بودی, از تو بدم می امد, لذا ثروتم را 
از تو پنهان کردم. اما امروز از این عقیده پشیمانم. 


پسرم ! به باغی که داشتم برو و زیر درخت زیتون را بکن پولها را درآور که 
مجموعا صدهزار درهم است. پنجاه هزار دهم ان را به امام محمد باقر 
تقدیم کن و پنجاه هزار درهم دیگر آن را خودت خرج کن !(45) 


4 امام صادق (ع) و تجارت منصفانه 
امام علیه السلام غلامی به نام مصادف داشت هزار دینار به او داد برای 
تجارت به کشور مصر برود. 


غلام با آن پول کالای خرید و با بازرگانان دیگر که از همان کالا خریده بودند 
به سوی مصر حرکت کردند, همین که نزدیک مصر رسیدند با کاروانی که 
از 
‌ِ 


مصر باز می گشتند, توب وه دید .هآ آنان وضعیت کالای خود را که 


در پاسخ ی 
کالاای شما در مصر کمیاب است و بازار خوبی دارد. 


غلام و همراهانش از کمبود متاعشان در مصر و نیز نیاز مردم به آن, آگاه 


کمتر از صد در صد نفروشند. 


وقتی که وارد مصر شدنده مطابق پیمان خود بازار سیاه به وجود آوررد و 
کالا را به دو برابر قیمتی که خریده بودند, فروختند. 


غلام با هزار دینار سود خالص به مدینه بازگشت و دو کیسه که هر کدام 
هار اه اماشتادین لیم اسلا کسام موه رح کی 
فدایت شوم ! یکی از کیسه ها اصل سرمایه است که شما به من دادید و 
دیگری سود خالص تجارت است. 

امام فرمود: این سود زیادی است.؛ بگو ببینم چگونه این را بدست آوزدی؟ 


مصادف گفت: قضیه از این قرار است که در نزدیک مصر آگاه شدیم که 
کالای ما در انجا کمیاب است. هم قسم شدیم و پیمان بستیم که به کمتر 
از صد در صد سود خالص نفروشیم و همین کار را کردیم. 


امام گفت: سبحان الله! شما با ایجاد بازار سیاه به زیان گروهی از 
مسلمانان هم قسم می شوید که کالایتان را به سودی کمتر از صد در صد 


نه ! من همچو تجارت و سودی را نمی خواهم. 
آنگاه یکی از دو. کیشه: ز| برداشت و فرمود: 


اين اصل سرمایه من و دیگری را نیذیرفت. فرمود: این سود - که با بی 
انصافی بدست امد - 


نیازی به ارم ندارم. 


سپس فرمود: ای مصادف ! با شمشیر کید وه از کسب حلال آسان تر 
است. به دست اوردن مال از راه حلال بسیار سخت و دشوار است.(46) 


5- حساسترین سخن در آخرین لحظه زندگی 
ابوبصیر می گوید: 


پس از وفات امام صادق علیه السلام من به خانه آن حضرت رفتم تاأ به 
همسرش (حمیده) تسلیت بگویم. وقتی آن بانو مرا دید گریست من هم 
گریه کردم. 


مشاهده می کردی. 


گفتم 
چه قضیه ای؟ 

گفت: 

دقایق آخر عمر امام بود که ناگهان چشمان مبارکش را باز کرد و فرمود: 


همین الان تمام خویشان و نزدیکان مرا حاضر کنید! ما همه را جمع کردیم, 
به طور که کسی از خویشان و نزدیکان امام باقی نماند. 


حضرت نگاهی به آنان کرد و فرمود: 


کسانی: که تماز ۱۶ شسبی. می, اشتیمارند. هر کر شفاعت ها به آنان. تخوا هد 
رسید ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه (47) 


6 نفهم ترین انسان 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


اگر شرابخوار به خواستگاری آمد نباید او را پذیرفت. چون صلاحیت ازدواج 
ندارد. سخنانش را نباید تصدیق نمود. هرگاه برای کسی واسطه شود نباید 
او را قبول نمود. و نمی توان به او اعتماد کرد,. هر کس به شرابخوار 
امانتی بسیارد چنانچه از بین برود, خداوند به صاحب امانت پاداشی نمی 
دهد و امانت از دست رفته او را جبران نمی کند. 


سپس فرمود: مایل بودم شخصی را سرمایه بدهم برای تجارت به کشور 
یمن برود, خدمت پدرم حضرت امام باقر علیه السلام رسیدم و عرض 


کردم: 


فرمود: 


فرمود: سخنان- نان زا تضدیق. کن ! چون:خداوند دربازه تيامتز مین فرماید؛ 
پیغمبر به خدا ایمان دارد و مقمنین را تصدیق 


می نماید, بنابراین شما باید مومنین را تصدیق کنی. 
آنگاه فرمود: 


تو را نه اجر می دهد و نه امانتت را جبران می کند. 


گفتم: 

برای چه؟ 

فرمود: خداوند می فرماید: 

لا تٌ توا السفهاً اموالکم التی جعل الله لکم قیاما (48) 

اموالی را که خداوند آن را مایه زندگیتان قرار داده به نادانان ندهید. 
آیا نادانتر از شرابخوار وجود دارد؟ 

پس از آن فرمود: 


بنده تا شراب نخورده هميیشه در پناه خدا| است و در سابه لطف او 


هنگامی که شراب خورد سرش را فاش می کند و او را در پناه خود نگه 
نمی دارد. 


در این صورت گوش, چشم, دست و پای چنین شخص, هر کدام شیطان 
است او را به سوی هر زشتی می برد و از هر خوبی باز می دارد.(49) 


7- درجات دهگانه ایمان 
وی ی 
امام صادق علیه السلام به من فر مود: 


ای عبدالعزیز ! ایمان ده درجه دارد. مانند نردبان که ده پله دارد و همانند 
۳ 


کسی که در درجه دوم است, نباید از کسی که در درجه اول می باشد, 
انتقاد کند و بگوید: تو ایمان نداری. 


آذفی: کم در درکه ان نان ات ایو نم رم خمو ارافه نهد نا پرنه 
و 2۷ 2 ین و9 ‌ روس جو بر 
به ان کس که در درجه دهم است. 


ای عبدالعزیز ! کسی که ایمانش در مرتبه پایین تر از توست او را بی ایمان 
ندان ! تا کسی که ایمانش بالاتر از توست., تو را بی ایمان نداند. 


برسان و چیزی 


زا که تاب هو تخل انوا تارج نز او تحمیل مکن ! تا او را بشکنی و این 
کار خوب نیست. زیرا هر کس دل مقمنی را بشکند بر او واجب است 
فک رل اما ان کر 


آنگاه فرمود: 


مقداد در درجه هلشتم و آبوذر در درجه نهم و سلمان در درجه دهم ایمان 
ار ۳۱ 


8- سخن منطقی 


منصور دوانیقی (خلیفه عباسی) به امام صادق علیه السلام نوشت: چرا 
فاد یوار ضها نج مها ما تفه تشن ؟ 


امام علیه السلام در پاسخ نوشت: 


ما از دنیا چیزی نداریم که برای آن از تو بترسیم و تو نیز از فضایل و امور 
هستی که بیایم به تو تبریک بگویم و نه خود را در بلا و مصیبت می بینی که 
بيایم به تو تسلیت دهم. پس چرا نزد تو بیایم ؟ ! 


منصور نوشت: 
امام علیه السلام جواب داد؛ 


هر کس اهل دنیا باشد تو را نصیحت نمی کند و هر کس اهل آخرت باشد 
نزد تو نخواهد امد.(51) 


9 اسراف ممنوع 
ابان پسر تغلب نقل می کند: 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


مقام و منزلت او در پیشگاه خدا| بوده و او را خداوند دوست می دارد؟ 


خاطر این است که او در نزد خدا بی ارزش است و خداوند او را دوست 
ندارد؟ 
رت 


هرگز چنین نیست. زیرا ثروت و مال از آن خداست. به عنوان امانت در 
اختیار مردم می گذارد و آنان را آزاد گذاشته که از روی میانه روی بخورند 
و بیاشامند و لباس تهیه نموده و ازدواج کنند و برای خود وسیله سواری 
تهیه کرده و زندگی را به طور اقتصادی بگردانند. 


و هرگاه از مخارج معمولی اضافه آمد, از مستمندان و موّمنان دستگیری 


هر 


کس در مال خداوند این چنین شرعی و میانه 9 رفتار کند, هر اندازه 
استفاده نماید و هر کاری انجام دهد, بر وی حلال است. 


هر آنچه می خورد فرصت اشافد ۵ سوار تهیه می کند و ازدواج می نماید 
تور اه حلال امنت. 


و کسی که اسراف نموده و در موارد خلاف خروح هی کند برایش حرام 
خواهد بود. 


آنگاه فرمود: 

۴ اسراف نکنید ! چون خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. 

ای ابان ! تو فکر می کنی خداوند از کرم و فضل خود به کسی به عنوان 
امانت مالی می دهد او می تواند اسبی به ده هزار درهم بخرد در صورتی 


که اسب بیست درهمی هم او را کفایت می کند و يا کنیزی به هزار دینار 
بخرد با این که بیست دیناری او را کافی است؟ 


سپس فرمود: 

زیاده روی نکنید خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.(52) 

0- مرگ در بدترین حال 

شخصی در محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد: 

پدر و مادرم فدایت باد ! همسایگان من کنیزانی دارند که می خوانند و می 
نوازند. 

گاهی به محل قضای حاجت می روم برای اینکه خوانندگی و نوازندگی آنان 
را بیشتر بشنوم نشستن خود را طولانی تر می کنم. 

حضرت فرمود: 


این کار را نکن ! نشستن خود را طول مده و از شنیدن خوانندگی و 
نوازندگی بیرهیز ! 


آن مرد ۹1 گفت: 


- به خدا سوگند! من به خاطر شنیدن آواز آنان به آنجا نمی روم, بلکه 
کاهن که به ان فحل .می زوم ضدایشان‌بی اختبار به کوشتم هی ,رسد 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
ِ قگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: ان السمع و البصر و الفوائد کل 


ان مرد 


- آری ابهخدا سنو کته امن این است که تاکتون این ابه‌راته. از فران و نه 
از عرب و نه از عجم نشنیده بودم. از حالا اين کار را ترک می کنم و از 
خداوند در خواست دارم که مرا ببخشد و از من درگذرد. 


امام صادق علیه السلام به او فرمود: 

- برخیز ! غسل توبه کن و تا می توانی نماز بخوان !چون به کار بسیار بدی 
معصیت بزرگی - عادت کرده ای که اگر در این حال بمیری در بدترین 
حالت از دنیا رفته ای و مسوولیت بزرگی خواهی داشت. اینک , به پیشگاه 


خداوند توبه کن و از درگاه او بخواه تا توبه ات را از کارهای زشتی که 


1 - سه توصیه مهم امام صادق 
عبدالاعلی کف از شیعیان بوده که در کوفه زد حی می کرد, می گوید: 


بعصی از دوستان و پیروان امام صادق علیه السلام نامه ای به امام 9 
من آن حامه‌ختد مساله کهمفرن اتود ال کردند »من نیو ؟ 
تا درباره حق مسلمان بر برادر مسلمانش شفاها از امام سوال کنم. 


وارد مدینه شده, به محضر امام رسیدم. نامه دوستان را به امام تقدیم 
کردم و نیز اين سوال را نیز مطرح کردم (حق مسلمان بر برادر 
حضرت جواب نامه دوستان را داد, ولی به سوال شفاهی من پاسخ نگفت. 


0۳ 


عرض کردم: 
یابن رسول الله ! من از شما مطلبی پر سیدم», پاسخم ندادی. 


حضرت فرمود: 


- زیرا می ترسم حقیقت را بگویم و شما عمل نکنید و کافر شوید. 
سپس امام علیه السلام 


فرمود: 


- اکنون بدان که از سخت ترین و مهم ترین واجبات خدا بر خلقفش سه چیز 
آ ریت 


1 رعایت عدل و انصاف بین خود و دیگران تا حدی که آنچه برای خود نمی 
پسند د, برای برادر مومذش نیسندد. 


2 تیک اينکه:. مال خود را انز برادران مسلضان. حضایقه نکتد وبا آنان 
همکاری صمیمانه داشته باشد. 


3 یاد کردن خداست در همه حال. اما منظورم از یاد خدا پیوسته گفتن 
(سبحان الله و الحمدلله) نیست. بلکه مقصودم این است که مسلمان باید 
چنان باشد که هرگاه با کار حرامی مواجه شد. یاد خدا مانع گردد و او را از 
ارتکاب گناه باز دارد.(54) 


2 - کمک به مستمندان 


خدمت امام صادق علیه السلام بودم, کف وت از شیعیان وارد شد و سلام 
کرد حضرت از او پرسید: 


برادرانت در چه حالی بودند؟ 

او در پاسخ, آنان را ستود و گفت: 
مردمان خوب و شایسته ای هستند. 
امام علیه السلام فرمود: 


رف و آسد پر متسندانهان با ققرا احوال پرسی اسان آز فد کر رنه 
بود؟ 


مرد گفت: 


اتاظشان اندی اس ممایظ کرمی داش و ریاد اخوال تکدنکر با جوا 


تایه ات ۶ رو 

انفاق و دستگیری ثروتمندان با تهیدستان چگونه بود؟ 

مرد جواب داد: 

شما از اخلاق و صفاتی می پرسید که در میان مردم کمیاب است. 
اه ی ام ی 

تایرایین ان که و واه عی انس 


شیعه حقیقی کسی است که در راه کمک و یاری مستمندان گام بردارد و 
انان را در مهر و محبت کردن فراموش نکند.(55) 


3 - احسان پیش از سوال 


در محضر امام صادق علیه السلام بودم و معلی بن خنیس نیز دز صدمت 
امام حضور داشت. در این وقت مردی از اهل خراسان وارد شد؛ گفت: 
پسر پیغمبر خدا! پولم کم شده و توان برگشت , به خانه ام را ندارم مگر 
اینکه شما مرا یاری نمایید. 


امام صادق علیه السلام به چپ و راست نگاه کرد و فرمود: 
آیا می شنوید برادر دینی تان چه می گوید؟ 


تک آن است که پیش از سوال کسی انجام داده شود بخشش بعد از 
آر میت اه ات 


تتقمیر دا ای االم خی هافر هد 


سوگند به آن خدایی که دانه را هی شکاقد و. انتسانها را می, آفریند, مرا 
حقیقتا قرار داده است. آن مقدار که سائل از سوال کردن؛ رنج می 


برد بيشتر از اننت که تو به اه احشان 


می کنی. 

سپس پنج هزار درهم جمع کردند و به او دادند.(56) 

4 - بار نابخردان بر دوش آگاهان 

حارث پسر مغیره گوید: 

شبی در یکی از راه های مدینه امام صادق علیه السلام با من برخورد کرد 
و فرمود: ای حارث ! 

کفتم : بلی! 

فرمود: 

- گناهان سفیهان شما بار آگاهان شما خواهد شد و علما شما حامل بار 
رها تس اند اه سوه رت 


حارثت می گوید: 


پس از مدنی محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و اجازه خواسته و 


- فدایت شوم ! چرا فرمودی بار گناهان نابخردان شما را, علما شما حمل 
خواهند کرد, از این فرمايش شما مطلب مهمی به نظرم می رسد و سخت 
نگران شدم. 


فرمود. 


ار‌امطلت همان استه که کضمم کاهای ایکردان ما بار لیا دا 
وهی عشن این است جرا شام کیک آن شا کار اعسعی.:۱ 
را نصبحت نکرده و با سخنان زیباء, یند و اندرز نداده و از خواب غفلت 


گفتم: 


فرمود: 


- اگر چنین است با او قهر کنید و هرگز با اين گونه آدم همنشین و دوست و 


5 - رفتار با همسایه 

شخصی ضفن. کهید: 

محضر امام صادق علیه السلام رسیدم عرض کردم: 
رارصا ایس و 

فرمود: 

- تو با او خوش رفتار باش ! 

گفتم: 

ایند را ساره 

حضرت از من روی گردانید. 

آن مرد می گوید: 


رالات آعام دا تمس رای اکن سم رت رات 


کنم عرض کردم: 

همسایه ام با من چنین و چنان می کند و مرا آزار می دهد. 
فرمود: 

4 5و فک حف کنفخ: ای اشکازا با آه دمتی کنی 


(تو هم به او آزار و اذیت کنی) می توانی از او انتقام بگیری؟ 
عرض کردم: 

- بلی ! می توانم 

فرمود: 


- همسایه تو آدم حسودی است. او از کسانی که به خاطر نعمت هایی که 
خداوند به آنان داده است. به مردم حسد می ورزد. خنین. ادمیف: آکر تغمتی 
را برای کسی دید, از ناراحتی و آتش درونی که از حسد شعله ور است, 
جتانچة خانواده:داشته باشد .یا آنان در کیر شده. اذیت ه آزارشان می, کتد.و 


اگر خانواده نداشته باشد به نوکر و خدمتکارش دعوا می کند و اگر 


خدمتکار نداشته باشد, شبها را به خواب نمی رود و روزها ۰ 0: 


بنابراین, با چنین آدمی رو در روئی صلاح نیست باید کج دار و مریض رفتار 
1۳ 


6 - برهانی بر وجود آفریدکار 

ابو شاکر دیصانی می گوید: 

ماه شحضر آماه اوق غایم النلام زوم 
عرض کردم: 

اجازه می فرمایید مطلبی بپرسم؟ 

حضرت فرمود: 

از هر چه می خواهی سوال کن. 

گفتم: 

ها را که اف کی ارس توس 


حضرت فرمود: 
وجود خودم؛ زیرا وجود خود را خالی از این دو جهت نمی دانم: 
پا خود, خویشتن را آفریده ام ؟ 


در این صورت, پا در هنگام ساختن, خود (هستی من) وجود داشته یا وجود 


نداشته است. 


ی ی ان 
فرض نیازی نبوده و این تحصیل حاصل بوده است و تحصیل حاصل محال 


است. 


و اگر در حالی که نبوده ام خودم را ساخته ام. می دانی که معدوم نمی 
تواند چیزی بسازد. 


ی هست. 


ابوشاکر بدون اینکه حرفی 


بزند از مجلس برخواست و رفت.(59) 


ود مایق مان ی یه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 

چهار کس دعایشان به اجابت نمی رسد: 

1 مردی که در خانه خود نشسته و می گوید: 
خدایا ! به من روزی بده ! 

خداوند به او می فرماید: 

آیا به تو دستور ندادم به جستجوی روزی بروی؟ 
2 مردی که درباره زن ناشایست خود نفرین کند. 
خداوند به او هم می فرماید: 

آیا اختیار طلاق او را به تو واگذار نکردم؟ 


3 و مردی که مال خود را در جاهای بد و اسراف تلف کرده و می گوید: 


خدایا ! به من روزی بده ! 


آیا به تو دستور میانه روی ندادم؟ آیا به تو دستور ندادم, مالت را اصلاح کن 


و در موارد بد مصرف منما؟ 


چنانچه در قرآن می فرماید: 


میان این دو صفت. معتدل و میانه رو هستند. 


4 مردی که بدون شاهد و گواه و سند به دیگری وام دهد. (سپس بدهکار 
انکار نماید) برای دریافت حق خود از خدا کمی بخواهد. 


به او نیز می فرماید: 
آیا به تو دستور ندادم که هنگام وام دادن شاهد بگیری؟(60) 
8 - امام کاظم (ع) در کاخ هارون 


روزی امام موسی بن جعفر علیه السلام را در بغداد به یکی از کاخهای با 


شکوه هارون وارد کردند. 

هارون که مست قدرت و سلطنت بود, به کاخ اشاره کرد و گفت: 

اين کاخ از آن کیست؟ 

- نظر هارون این بود که عظمت و جلال خویش را به رخ حضرت بکشد.- 
امام با کمال بی اعتنایی به کاخ پرتجمل وی فرمود: 


این خانه, خانه فاسقان است؛ همان افرادی که خداوند درباره آنها می 
فرماید: 


به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق کبر می ورزند از (درک 


و فهم) آیات خود منصرف می سازم به طوری که هرگاه آیات الهی ببینند 


۱ ۳۲ بش ار ار 
است که آنان_ آیات ما را تکذیب نموده و از آن غفلت کردند.(61) (تو نیز 


ای هارون از آنان هستی که در برایر حق تکیر ورزیده و جبهه گرفته اند.) 


پس در واقع این خانه, خانه کیست ؟ 

حضرت فرمود: 

این خانه در حقیقت از آن شیعیان ما است اکنون دیگران (شما) با زور آن 
رات ان تا ام وا ات 

هارون گفت: 

اگر اين کاخ از آن شیعیان است, چرا صاحبش آن را از ما نمی گیرد؟ 

امام فرمود: 

ات خا ار صاعی اعاس درسان ما ای که شون ام 
اه اساسا اناد اند کرفت. 62 

9 - خدمت در دستگاه ظالم 

علی بن یقطین در عین حال که وزیر مقتدر هارون الرشید بود, از شیعیان 
مخلص امام موسی بن جعفر علیه السلام به شمار می رفت. با اینکه امام 
همکاری پا ستمگران را جایز نمی دانست, اما اشتغال بعضیِ افراد مورد 


اطمینان را در دستگاه ظالمان ضروری می دانست. یکی از آنها علی: بن 
یقطین بود, وی بارها از امام کاظم علیه السلام اجازه نداد و فرمود: 


۱ 


ای کت بن یقطین ! کفاره خدمت در دربار ظالم,؛ تک به برادران دینی 


ست. 
سپس به وی فرمود: 


تو یک چیز را برای من ضمانت کن ! من در مقابل سه چیز را ضمانت می 


اما آنچه تو باید ضمانت کنی این است که هر وقت یکی از دوستان ما به تو 
شوی. 


و اما آنچه من باید ضامن شوم عبارتند از: 

3 هیچ وقت فقر و تنگدستی نبینی. 

ای علی ا! هر کس_مومنی را شاد کند, مرحله اول خدا, مرحله دوم پیغعمبر 
صلی الله علیه و اله و در مرحله سوم همه ما را خوشحال نموده است. 
(63) 

69 انیتیشه در فعض اسان قاطم غلیه اللاه 

هرن خومت خر تساو کليه: الاام رشیدم ا خنه باه یرس فده 
حضرت خوابیده است. منتظر نشستم تا بیدار شود, در این وقت پسر بچه 
پنج یا شش ساله ای را که بسیار خوش سیما و باوقار و زیبا بود, دیدم, 
پر سیدم. 


گفتند: 
عرض کردم: 
- فرزند رسول خدا! نظر شما درباره گناهان بندگان چیست و از که سر 


چهار زانو نشست و دست راست را روی دست چپش گذاشت و فرمود: 


- ابوحنیفه ! سوال کردی اکنون جوابش را بشنو! آن گاه که شنیدی و یاد 
گرفتی عمل کن ! 


گناهان بندگان از سه حال خارج نیست: 

1 يا خداوند به تنهایی این گناهان را انجام می دهد. 
2 با خدا و بنده هر دو انجام می دهند. 

3 يا فقط بنده انجام می دهد. 


ده سر کات که انکاس ای است ات هامید ارم رم ود کم 


است. 
و اگر خدا و بنده هر دو با هم هستند, 


که خودش شرکت داشته و کمکش نموده است. 


سپس فرمود: 

۴ ابوحنیفه آن دو صورت که محال است. 

فرمود: 

- بنابراین, فقط یک صورت باقی می ماند و آن اينکه بنده به تنهایی گناهان 
وا انحام من هد وه ای ,مشوول اعمال خود مق باشد. ۱04 

اضر اسان 

تا ام سس ی ساساه ور اس سا ام 
می کرد امام علیه السلام به فرزندش قاسم فر مود: 


شروع کرد بخواندنم وفتی که بة آبة: (اهم اشدا خاقا ام من,خلقنا)(65) 
رسید جوان از دنیا رفت. پس از انکه کفن کردند و به سوی قبرستان 
حرکت دادند, یعقوب بن جعفر به امام کاظم علیه السلام عرض کرد: 


- وقتی کسی به حالت احتضار در می آمد بالای سرش سوره یاسین می 
خوانند شما دستور دادید (والصافات) بخوانند. 


امام علیه السلام فرمود: 


- پسرم ! این سوره در بالای سر هر کس که گرفتار مرگ است خوانده 
شود خداوند او را فوری اسوده می کند و از دنیا می رود.(66) 


2 - امتیاز در پرتو تقوا 


زید برادر امام رضاأ علیه السلام در مدینه قیام کرد, خانه های رت را 


آتش زد و تعدادی را کشت. , به این جهت او را زید النا تن ند ان آفرنه) 
می 


مأمون افرادی را فرستاد او را گرفتند و نزد وی آوردند. 


را نزد برادرش,؛ امام رضاأ ببرید. 


در خراسان در مجلس حضرت رضاأ علیه السلام بودم, زید هم در آن 
مجلس بود, امام که مشغول صحبت شد., زید بی اعتنا به سخنان امام 
متوجه عده ای از افراد مجلس شد و گذ گفت: ما چنین و چنانیم و به خویشتن 
می بالید. 

امام رضا علیه السلام سخنان زید را شنید و فرمود: 


ایا اه اه ها ان تن وی روم اک 
گویند: 


خداوند به 


خاظر اکتا یفاضا تلا وا ان ییآ وس هر ام کرت 


به خدا| سوگند ! این مقأم, مخصوص (حسن و حسین) و فرزندان بلاواسطه 
(فاطمه زهرا) است. 


ایا ممکن است پدرت امام موسی بن جعفر بندگی کند, روزها روزه بگیرد 
و شبها را به عبادت بگذراند و تو معصیت خدا را بکنی فردای قیامت هر دو 
داخل بهشت شوید؟ 

اگر چنین باشد, مقام تو در پیش خداوند بالاتر از امام موسی بن جعفر 
خواهد بود. زیرا پدرت با زحمت بهشت رفته اما تو بدون زحمت داخل 
بهشت شده ای. 


در صورتی که حضرت علی بن الحسین می فرماید: لمحسننا کفلان من 
اا مایا ها ی ارات 

اجر نیکوکاران ما خاندان. دو برابر و عذاب گنهکاران ما؛ نیز دو برابر 
خواهد بود. 


زید گفت: 


من برادر و پسر شما هستم و به خاطر شما من هم وارد بهشت می شوم. 
امام علیه السلام فرمود: 


سپس فرمود: 


پسر نوج مادامی که معصیت نکرده بود از خاندان او بود, ولی هنکافی که 
گناه کرد, خداوند او را از خاندان نوج به شمار نیاورد و در پاسخ درخواست 
حضرت نوح علیه السلام (که نجات فرزندش را از غرق شدن در اب از او 
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مسلمانان باید بکوشند تا فرهنگ قرآن و اهل بیت پیفمبر در جامعه زنده 
گردد. جز تقوا به هیچکدام از وسایل مادی و خرافی امتیاز ندهند. 


3 - باغی از باغهای بهشت 
حضرت رضا علیه السلام می فرماید: 


هنگام دمیده 


شدن (صور) و بر پای قیامت. محل رفت و آمد فرشتگان خواهد شد. 


پیو سته دسته ای از فرشتگان در آنجا قرو فی: اد و دسته ای به سوی 


این مکان در کجا واقع است؟ 
فرمود: 


در شرس سین تست ام مم ها وا اس امه اب تما 


خدا| را زیارت نموده. 


خداوند به خاطر این زیارت اوء واب هزار ححع» و هزار عمره پذیرفته شده 


من و پدرانم در قیامت از او شفاعت خواهیم کرد.(68) 

4 - گنجشک فریادگر 

سلیمان جعفری که از نسل حضرت ابی طالب است. می گوید: در میان 
ات مها سم دا سس ا ال 
اضطراب جلوی آن حضرت نشست و مرتب داد می زد و فریاد می کشید. 
حضرت به من فرمود: 

فلانی می دانی این گنجشک چه می گوید؟ 

گفتم: خیر ! 

فرمود: می گوید؛ 


ماری در خانه می خواهد جوجه های مرا بخورد. 


سپس فرمود: 
سلیمان می گوید: 


من عصا را برداشتم و وارد آن خانه شدم دیدم ماری به سوی جوجه ها در 
حرکت است او را کشته و به خدمت امام برگشتم.(69) 


5 - مساوات از دیدگاه امام رضا 

موی ار ای اه ی ها 

در سفر خراسان در خدمت امام رضاأ علیه السلام بودم, روزی سفره غذا| 
انداختند و امام همه غلامان و خدمتگزاران خود حتی سیاهان را بر سر 
تفرم اند ابا ما فا سورب 

عرض کردم: 

فدایت شوم ! بهتر است برای اینان سفره جداگانه می انداختند. 

امام فرمود: 


پاداش تفت کی به عمل اشخاص دارد.(70) 


صفوان بن یحیی می گوید: 


در مدینه محضر امام رضاأ بودم با عده ای از کنار شخصی که نشسته بود 
۱ رت ۳ 


این پیشوای رافضی ها (شیعیان) است. 
بهخظرات غرض کردم شنیدید آن مهرد هه کف ؟ 


فرمود: 


آری, اما او مومنی است, در راه تکمیل ایمان گام بر می دارد. 


شب شگام اما غلیه اتسلام برای اضاع آه‌عهفا کرد طولی کشیو اوه 
اش آتش گرفت و دزدان باقی مانده اموالش را به غارت بردند. 


است. امام دستور داد به او کمک کردند. 


سپس خطاب به من کرد و فرمود: 


صفوان ! او مومنی است در راه تکمیل ایمان قدم برمی داشت جز ۶ آنچه 
دیدی به صلاح او نبود. (و راه اصلاحش همان بود که انجام گرفت.)(71) 


۳ - مردی نیکوکار در خدمت امام جواد علیه السلام 


مرد نیکوکاری در حال نشاط و خوشحالی خدمت امام جواد علیه السلام 


رلسیبد. 

حضرت فرمود: 

چه خبر است که این چنین مسرور و خوشحالی؟ 

آن مرد عرض کرد: 

فرزند رسول خدا! از پدر شما شنیدم که می فرمود: 

و خیرات و احسان به او دهد و او را در حل مشکلات برادران دینی موفق 
بدارد. امروز نیازمندانی از جاهای مختلف به من مراجعه کردند و بخواست 
کردم. بدین جهت چنین سرور و شادی به من دست داده است. 


امام جواد علیه السلام فر مود: 


این که اعمالت را ضایع نکرده و نیز 


در آینده باطل نکنی. 
سیس امام علیه السلام فرمود: 


با ایها آلذین آمتوا لاقتظلها صدقاتکم بالمن و الادی.(72) 


ای آنانکه ایمان آورده اید, اعمال نیک خود را با منت نهادن و اذیت کردن 
باطل نکنید...(3 7) 


دسیینی اه ینآرق عورده 


علی بن جریر می گوید: 
خدمت امام جواد علیه السلام نشسته بودم گوسفندی از خانه امام گم 


شده بود. 


یکی از همسایه های امام را به اتهام دزدی گرفته کشان کشان نزد حضرت 
جواد علیه السلام اوردند. 

امام فرمود: 

وای بر شما او را رها کنید ! او دزدی نکرده است. گوسفند در خانه فلان 
کس است.؛ بروید از خانه او بیاورید ! 


به همان خانه رفتند دیدند گوسفند آنجا است, صاحب خانه را به اتهام دزدی 
دستگیر کردند, لباسهایش را پاره کرده کتک زدند. وی قسم می خورد که 


گوسفند را ندزدیده است. 
او را خدمت امام آوردند فر مود: 


چرا به او ستم کرده اید, گوسفند خودش به خانه او داخل شده و اطلاعی 


نداشته است: 


آنگاه امام از او دلجوی نمود و مبلفی در مقابل لباسها و کتکی که خورده 
بود به او بخشید.(74) 


9 - امام هادی (ع) در میان درندگان 


در زمان متوکل عباسی زنی به دروغ ادعا کرد که من زینب دختر علی بن 
ابی طالب هستم, - با اين حیله از مردم پول می گرفت - او را نزد متوکل 
آوزدند: 


تو زن جوانی هستی با اينکه از زمان زینب دختر علی سالها می گذرد؟ 


پیغمبر دست بر سرم کشیده و دعا کرده است که در هر چهل سال جوانی 
برایم برگردد. 


من تا حال خود را به مردم نشان نمی دادم ولی احتیاج وادارم کرد که خود 
را به مردم معرفی کنم. 

متوکل گروهی از اولاد علی علیه السلام و بنی عباس و طایفه قریش را 
احضار کرد و جریان را به آنان گفت. چند نفرشان گفتند: روایتی نقل شده 
کشت در علیعلیه انس عرسا فان اد ارف است. متوکل به 
أ 

و 


؟ ۵ ۰ ِ 


این روایت دروغی است که از خودشان ساخته اند من از نظر مردم پنهان 
بودم کسی از مرگ و زندگی من خبر نداشت. 


متوکل به حاضرین گفت: 
ی تا ان فا رون 
گفتند؛ 


دلیل دیگری نداریم, ولی خوب است حضرت امام هادی را احضار کنی. 
شاید او دلیل دیگری داشته باشد. 


نمود. 


امام فرمود: 
حضرت زینب در فلان تاریخ چشم از جهان فروبسته است. 
متوکل 5 


حاضرین نیز این روایت نقل کردند, او نیذیرفت و من سو گند خورده ام 


جلوی ادعای ایشان را نگیرم مگر با دلیل محکم. 
حضرت فرمود: 


کار افممی رت یدیل ام افتض که ام ها مجاب کند و دیگران نیز 


آن دلیل کدام است؟ 
حضرت فرمود: 


گوشت بدن فرزندان فاطمه علیها السلام بر درندگان حرام است اگر 
راست می گوید او را جلو درندگان بگذار چنانچه از فرزندان فاطمه 
علیها شا سورد انب ام امن راد 


متوکل به آن زن گفت: 


او می خواهد من کشته شوم, در اینجا از فرزندان فاطمه زیاد هستند, هر 
کدام را می خواهد جلو درندگان بیاندازد. در این وقت رنگ همگان پرید. 


بعضی از دشمنان امام هن 
چرا خودش پیش درندگان نمی رود؟ 


هو کل نه: ای تیان تما بل کرد خه مین خواست دون الک یز فیل: ها 
دخالت داشته باشد او را از بين ببرد! 


به حضرت گفت: 

چرا خودتان نمی روید؟ 

امام فرمود: 

اگر شما مایل باشید من می روم. 

متوکل گفت: بفرمایید. 

در آنجا شش عدد شیر بود امام در جلو شیرها قرار گرفت. 


شیرها اطراف امام را گرفتند. دستهایشان را بر زمین گذاشته سر 


بر روی دست خویش نهادند. 


امام دست بر سر آنها کشید و اشاره کرد که کنار بروند و فاصله بگیرند, 
شیرها به جانبی که امام اشاره کرده بود رفتند و در مقابل امام ایستادند. 


این کار بر ضرر تو است پیش از انکه مردم از قضیه با خبر شوند او را 
بیرون بیاور ! 

متوکل از امام خواست از محل درندگان خارج شود و از حضرت عذر 
خواست که نظر بدی درباره شما نداشتیم. مقصودمان این بود سخن شما 


افاش که خواست. کت کند. یه اظرافتم را گرفتند و نو وا ند 
لیاسیای آیتتان منوا لبون 


هنگامی که حضرت پای به اولین پله گذاشت اشاره کرد برگردید! همه 
ند کته و آهام‌سصرفن اهد: 


متوکل به آن زن گفت: 


اکنون نوبت تو است که به محل درندگان بروی» ناله و فریاد زن بلند شد, 
شروع به التماس کرده, اعتراف به دروغگویی خود نمود. 


من دختر فلان هستم از فقر و تهی دستی به این ادعا افتادم. 

متوکل به حرف او گوش نکرد دستور داد او را جلو درندگان بیندازند ولی 
مادر متوکل درخواست کرد از تقصیرات د آن زن بخدرد متوکل نیز او را 
بخشید.(5 7) 


0 - فتوای امام هادی (ع) درباره مسیحی زناکار 


روزی مرد مسیحی را که با زن مسلمان زنا کرده بود, پیش متوکل اوردند. 


متوکل تصمیم گرفت بر او حد شرعی جاری کند در این وقت مسیحی 
شهادتین گفت و مسلمان شد. 


اسلام آوردن او کارهای خلاف پیشین وی را از بین می برد. 
بنابراین نباید حد در مورد او جاری شود. 

بعضی از فقها گفتند: 

باید سه بار در مورد او حد جاری گردد. 


اختلاف نظرها باعث شد متوکل مسأله را از امام هادی علیه 


ام ری 

فساله زابرای امام تونقنته: 

امام در پاسخ نوشت: (آن قدر باید شلاق بخورد تا بمیرد.) 

یحیی بن اکثم و فقهای دیگر با فتوای امام مخالفت کردند و گفتند: 

این فتوا مدرکی از آیه و روایت ندارد. 

کل انم ام مر ات مد کت آین فت انا سوت 

ایام در خواب فوشت: تسم ال لیعمن ليم قلما رام انا عالوا آستا 
با کفرنا بما کنا به مشرکین فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رآوا 


و به بتها و هر انچه را که شریک خدا| قرار داده بودیم», کافر شدیم؛ ولی 
ایمانشان به وقت دیدن قهر و غضب ما. سودی نداد...) 


متوکل پاسخ منطقی امام را پذیرفت و دستور داد حد زناکار مطابق فتوای 
حضرت اجرا گردد و آن قدر زدند تا زیر ضربات شلاق مرد.(77) 


امام هادی علیه السلام با ذکر این آبة ها مباررکه, آنان را منوجه نمود همچنان 
که انمان. کافران غذاب خدا را از آنان بان تداشت: اسلام. آمزدن. این 
مسیحی نیز حد را ساقط نمی کند. 


1 - نیازمندان در محضر امام حسن عسکری (ع 


تهی دست شدیم زقد کین بر ما خیلی سخت شد. پدرم به من گفت: برویم 
نزد امام عسگری علیه السلام می گویند مرد بخشنده است. 


گفتم: 


نه او را می شناسم و نه تا به حال وی را دیده ام. 
با هم به سوی خانه آن حضرت حرکت کردیم, پدرم در بین راه به من گفت: 


پانصد درهم نیازمندیم کاش امام می داد, دویست درهم برای خرید لباس؛ 
دویست درهم برای خرید ارد و صد درهمش را برای مخارج دیگر زندگی 


محجمد 


بن: علن ضی, گویند: 


ای کاش سیصد درهم نیز به من بدهد که صد درهم برای خرید یک 
درازگوش و صد درهم برای مخارج و صد درهم نیز برای خرید لباس باشد, 


هنگامی که به خانه امام علیه السلام رسیدیم غلام آن حضرت قرو اهتری 
۹ ن 


علی بن ابراهیم و پسرش وارد شوند. چون وارد شدیم و سلام کردیم امام 
علیه السلام به پدرم فرمود: 


ای علی ! چرا تا کنون نزد ما نیامدی؟ 
پدرم گفت: 


سرورم ! خجالت می کشیدم با اين وضع شما را دیدار کنم. چون از محضر 
امام بیرون آمدیم, غلام آن حضرت به دنبال ما آمد و یک کیسه پول به پدرم 
داد و گفت: 


این پانصد درهم است ! دویست درهم برای خرید لباس, دویست درهم 
برای خرید ارد و صد درهم برای سایر مخارج. 

آنگاه کیسه دیگری به من داد و گفت: 

این سیصد درهم است ! با صد درهم آن درازگوش بخر ! و با صد درهم آن 
لباس تهیه کن ! و صد درهمش برای مخارج دیگر تو باشد. 

به ایران نرو بلکه به سورا (شهری در عراق يا محلی در بغداد بوده) برو 
محمد بن علی نیز به سورا رفت و در آنجا با زنی ازدواج نمود و روزانه 


چهار هزار دینار درآمد داشت. متأسفانه در عقیده هفت امامی باقی ماند. 
(78 


2 - پاسخ به پرسش 

ابوهاشم فی. کونده 

شخصی از امام عسکری علیه السلام پرسید: 

چرا زن بیچاره در ارث یک سهم و مرد دو سهم می برد؟ 
امام علیه السلام فرمود: 


چون جهاد و مخارج همسر به عهده زن نیست و نیز پرداخت دیه قتل 
خطایی (79) بر عهده مردان است 


و بر زن چیزی نیست. 

ابوهاشم می گوید: 

با خود گفتم: 

این خشاله زاین آیی الفوضا) از اسام اوق یه ااسلام ی هن 
خا بات را 


ندون آنکه این سخن را اظهار کنم. ناگاه امام عسکری علیه السلام رو به 
من کرد و فرمود: 


اری! انن همان فوال این انی: آلعوها): است. و وفتن: صوال جک باه 
پاسخ ما (امامان) نیز یکی است. آخری ما (امامان) همان سخن را می 
ات ی سا 
عاه آحاست ممایی سر 


لکن برتری و امتیاز پيامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام 


در جای خود ثابت است 80(۰) و 1 دو ار بر ۱۳ اتمه "1 
امتیاز اتی دارند. 


3 - مهدی عح در تفکر امیر الموّمنین علیه السلام 


به حضور امیر الموّمنین رسیدم دیدم حضرت در حالی که غرق در فکر 
است با سر چوبی خاک زمین را به هم می زند. 


عرض کردم: 


با آفتن المقمتین غلیه السلام ۱ خرا در فکر غوطه ورید و جرا خاک زمین را 
بهم می زنید؟ ایا به این زمین علاقمند شده اید؟ 


فرمود: 


نه ! به خدا سوگند ! یک روز هم نشده که نه به زمین و نه به دنیا رغبت پیدا 


کنم. 


لکن درباره دوازدهمین فرزندی که از نسل من به وجود خواهد آمد فکر 


می 


اسم او (مهدی) است جهان را پر از عدل و داد می کند چنانکه پر از ظلم و 
ستم باشد. 


عرض کردم: 

اينها را که فرمودید پیش می آید؟ 
فرمود: 

آری ! آنچه گفتم واقع می شود.(81) 


و دوازدهمین فرزندم پس از آن که دنیا پر از ظلم و جور شد ظهور می کند 
و جهان را پر از عدل و داد می 


کند. 
4 - کرد امام صادق (ع) بر غیبت امام زمان (عج) 
سدیر صیرقی می گوید: 


من با سه نفر از صحابه محضر امام صادق ره دیدیم آن بزرگوار بر 
روی خای نشسته و مانند فرزند مرده جگر سوخته گریه می کرد. آثار حزن 
و اندوه از چهره اش نمایان است و اشک؛ کاسه چشمهایش را پر کرده بود 
و چنین می فرمود: 


سرور من غیبت (دوری) تو خوابم را گرفته و خوابگاهم را بر من تنگ کرده 
و ارامشم را از دلم ربوده. 


آقای من غیبت تو مصیبتم را , به مصیبتهای دردناک ابدی پیو سته است. 


گفتم: 


خدا دیدگانت را نگریاند ای فرزند بهترین مخلوق ! برای چه این چنین 
کرباتی.ه از دنده اشک می باری؟ 


خضرت آه دردناکی کشید و با تعجب فر مود: 


وای بر شما؛ سحرگاه امروز به کتاب (جفر) نگاه می کردم و آن کتابی 
است که علم منایا و بلایا و انچه تا روز قیامت واقع شده و می شود در ان 
نوشته شده, درباره تولد غاثب ما و غیبت و طول عمر او دقت کردم. 


و همچنین دقت کردم در گرفتاری موّمنان آن زمان و شک و تردیدها که به 
خاطر طول غیبت او که در دلهایشان پیدا می شود و در نتیجه بیشتر ان ها 
از دین خارج می شوند و ریسمان اسلام را ات رین رم دا رت ۰ اینها 
باعث گریه من شده است ۰ (82) 


5 - اگر ژنده بمانید... 


امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید: 


شی ‏ اعیه فر رت راما وا اش ی اه اش 
مبادا کسی دینتان را برباید و از دین خارج شوید. 


فرزندم تا زیر یی خواهد داشت. به گونه ای که عده ای از مقمنان از 
عقیده خود بر می 


گزدند و غیبت امتحاتی. است که خداوند بند کاتش را به وسیله آن آزمایش 


علی بن جعفر (برادر امام کاظم) می گوید: 
عرض کردم: 

آقا بتجمین فرزند شما کیست؟ 

آمام خانه اسلا خر عون 


قضیه مهم است, عقلهایتان از درک آن عاجز و سینه هایتان از تخعل. ان 
تنگ است ولی اگر زنده بمانید. او را خواهید دید.(83) 


6اه آمام تحای اس 


چهارمین نایب امام عصر در سال (329) از دنیا رحلت نمود. (امام) پیش 
از غیبت کبری نامه ای به او نوشت که مضمون آن چنین است: 


ام رین مهن وید ری ! خداوند در مصیبت وفات تو پاداش بزرگ به 
برادرانت عطا کند. تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت. کارهایت را 
سامان بده و جانشینی برای خودت تعیین نکن ! زمان غیبت کبری فرا 
رسیده است. تا خداوند اذن ندهد و زمان طولانی نگذرد و دلها قساوت 
نگیرد و زمین از ظلم و ستم پر نشود, من ظهور نخواهم کرد. 

افرادی نزد شیعیان من, مدعی مشاهده من خواهند شد. آگاه باشید 


هرکس پیش از خروج (سفیانی) و (صیحه آتماتی ۱82۱۱ چنین ادعای کند 


دروغگو و افترا زننده است 85(۰) و هیچ حرکت و نیروی جز به اراده خداوند 
بزرگ نیست.(86) 


قلی بن محمد سمری این نامه را شش روز پیش از وفات به شیعیان 
نشان داد و چشم از جهان فرو بست و از آن زمان غیبت کبری شروع شد. 
7 - ماجرای گرایش سلمان به اسلام 


من دهقان زاده بودم, از روستای (جی) اصفهان.(87) پدرم کشاورز بود و 
به من خیلی علاقه داشت. نمی گذاشت با کسی تماس داشته باشم, در 


آیین مجوس بودم و از آیین دیگر مردم خبر نداشتم. 


پدرم مزرعه ای داشت روزی دستور داد که به مزرعه بروم و سرکشی 
کنم. در راه به کلیسای مسیحیان رسیدم. که گروهی در انجا به نماز و 
نیایش مشغول بودند. برای اگاهی بیشتر درون کلیسا رفتم. راز و نیاز انها 
مرا به خود جذب کرد. تا غروب در همانجا ماندم و به مزرعه پدرم نرفتم. 
در انجا پی بردم دین انها بهتر از دین پدران 


ماست. غروب شده بود به خانه بر گشتم. پدرم پرسید: 
کجا بودی؟ چرا دیر کردی؟ 
کفنه ۰ 


به کلیسای مسیحیان رفته بودم» مراسم دینبی و نماز و نیایش آنها برایم 
شگفت آنکنز تبون با فکر و انديشه دریافتم ایین آنها مت ان 3 


ماست. 

بدرم گفت: 

ابیز پدرانتان بهتر است. 
گفتم 


نه ! دین آنها بهتر است. آنها پرستش خدا را می کنند و در درگاهش عبادت 
و بندگی انجام می دهند. ولی شما ؛ به آتش پرستش می کنید که با دست 
خودتان آن را روشن ساختید. هرگاه دست بردارید خاموش می گردد. پدرم 
ناراحت شد و مرا زندانی کرد و به پایم زنجیر بست. 


به مسیحیان پیغام دادم من دین آنها را پذیرفته ام , مرکز این دین کجا 


است؟ 

کرد 

در 
گفتم 


هرگاه کاروانی از شام آمد هنگام برگشت به من اطلاع دهید همراهشان به 
شام بروم. کاروان تجارتی از شام امد من از بند پدر گريخته, همراهشان 
به شام رفتم. 


سلمان در مکتب اسقفهای مسیحی 


پر سیدم . 


بزرگترین عالم دین مسیح کیست؟ 
به حضورش رسیدم و گفتم: 


مذنی ور امخضن وه کت اه دانن زد اکتص او آحمی تیا دوست: هی 
چندان مورد رضایتم نبود... چشم از جهان فرو بست. 


جانشین نارهم زاهد و باتقوا بود, مدتی با میل و رغبت نزدش ماندم, ولی 
طولی نکشید او هم دنیا را وداع گفت. 


گفت: فرزندم من دانشمندی را در موصل سراغ دارم که مردی وارسته 


من به موصل 


فلانی مرا : به شما توصیه کرده است. مد تیم نزن آستان هرفن مر ها نت 


فرزندم ! شخص شایسته ای را سراغ ندارم جز انکه مردی در نصیبین است 
پس از فوت او به نصیبین رفتم و خدمت آن عالم رسیدم او را مرد شایسته 
دیدم مدنی در نزدشان ماندم تا اينکه وفات نمود هنگام فرگ مرا سفارش 
کرد پیش دانشمندی در عموریه (یکی از شهرهای شام) بروم من به 
عموریه رفتم و خدمت آن دانشمند مسیحی رسیدم. او هم مرد لایقی بود. 
مدتی در نزد او به کسب و دانش پرداختم. .. هنگام مرگ او نیز رسید. از او 
درخواست کردم مرا به کسی سفارش کند؟ 


کسی را مثل خودم باشد سراغ ندارمق ولی در آینده. ای بسیار نزدیک 
پیامبری در سرزمین عرب برانگیخته خواهد شد که از زادگاه خود (مکه) به 
جایی که از درختان نخل پوشیده و بین دو بیابان سنگلاخ قرار دارد (مدینه) 
هجرت خواهد کرد و از نشانه های آن پیامبران اين است: 


1 - در میان دو شانه او مهر نبوت نقش بسته است. 

۱ 

3 - اما از صدقه نمی خورد. 

اه ها ای مر ای شا او اه مات 
سلمان عازم مدینه شد 


پس از دفن آن دانشمند به کاروانی که برای تجارت عازم عربستان بود 
پيشنهاد کردم تمام سرمایه ام را در اختیار شما می گذارم مرا همراه خود 


ببرید ۱ 


آنها قبول کردند. ولی در بین راه به من خیانت کرده به عنوان برده به یک 
نفر از یهودیان فروختند. او امر به محل خود که پر از درختان خرما بود برد. 
من به طمع اینکه انجا همان سرزمین موعود است, به سر بردم. ولی انجا 
نبود. تا اینکه یکی از یهودیان (بنی قریظه) مرا از ان بهودی خرید همراه 


خود به مدینه برد. 


هفتن. که متیتة را یت با آن ششفاته ها که ان دانشمند کفته بودشتاختم 
اینجا همان محلی است که پیامبر به آنجا هجرت خواهد کرد. بدین جهت با 
خوشحالی در نخلستان ان شخص مشغول کار شدم. اما هميشه منتظر 
ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و اله بودم. یک وقت متوجه شدم 
پیامبر در مکه ظهور کرده است. 


چون برده بودم نمی توانستم بیشتر تحقیق کنم. سرانجام پیامبر صلی الله 
علیه و اله با همراهی چند تن از یاران به مدینه هجرت کرد و در محلی به 
نام (قبا) فرود امد... 

سلمان در مقام شناسایی پیامبر(ص) 


شبانه اندکی خوراکی با خود برداشتم و مخفی از خانه ارتابم بیرون آمدم و 
خود را در قبا به پیغمبر صلی الله علیه و اله رساندم. 


گفتم: شنیدم شما مردی صالح هستید و عده ای از پیروانتان با شما هستند 
من مقداری خوراک همراه دارم صدقه است. مخصوص مستمندان می 
باشد و شما نیز چنین هستید؟ آن را از من بیذیرد. 

پیامبر به یاران خود فرمود: 

بخورید ولی خودش میل نفرمود. با خود گفتم: 


اینکه پیغعمبر صدقه نخورد, تک از نشانه هایی است که به من گفته بودند. 
بیع بمبر صد قه نمی خورد. 


من مقداری خوراکی همراه خود بردم و گفتم: دیدم شما صدقه میل 
نفرمودید و این هدیه من به شماست. پیغمبر صلی الله علیه و اله و 


اصحابش از آن میل فرمودند. 
گفتم این نشانه دوم که هدبه را پذیرفت. 


با خوشحالی به خانه بر گشتم. در جستجوی نشانه سوم بودم, یار دیگر به 
خدمت حضرت رفتم. او همراه اصحابش دنبال جنازه ای می رفت. 


دو عبا بر تن داشت: یکی را پوشیده و دیگری را به دوش انداخته بود. 
اطراف پیامبر می گشتم تا نشانه مهر نبوت را در شانه او ببینم. همین که 
متوجه منظور من شد عبا را از دوش خود برداشت. علامت و مهرٍ را همان 
گونه که برایم گفته بودند دیدم. خود را روی پایش انداختم و آن را می 
بوسیدم و گریه می کردم. مرا به نزد خود خواست. رفتم در کنارش 
پیامبر مایل بود سرگذشتم را برای اصحاب نقل کنم و من نیز ماجرای 
خویش را از اول تا به اخر بازگو کردم از آن زمان اسلام را پذیرفته 
مسلمان شدم. 


چون برده بودم نمی توانستم از برنامه های اسلام به طور آزاد استفاده 
کنم. به پیشنهاد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله با ارباب خود قرار بستم 
که تدریجا با پرداخت قیمت خود آزاد گردم. با همکاری مسلمانان و عنایت 
خداوند ازاد گشتم و اکنون به عنوان یک مسلمان ازاد زندگی می کنم. 
گرچه به خاطر بردگی نتوانستم در جنگ بدر و احد در کنار رسول خدا باشم 
ولی در جنگ خندق و جنگهای دیگر شرکت کرده ام.(88) 

شخصی از اباذر (ره) پر سید. 

فرمود: 

برای اینکه شما دنیا را 


آباد کرده اید و آخرت را ویران ساخته اید و خوش ندارید از خانه آباد به 
خانه ویران بروید. 


اباذر پاسخ داد: 


- نیکوکاران همانند مسافری است که به خانواده خود بازگردد و بدکاران 


گفتند: 

در پیشگاه خداوند حال ما چگونه است؟ 

اباذر فرمود: 

اعمالتان را به قرآن عرضه کنید (رفتارتان را با قرآن بسنجید.) 
خداوند می فرماید: 

همانا نیکان در نعمتند (بهشتند) و گنهکاران در جهنم. 

آن شخص گفت: 

اگر چنین است رحمت خدا چه می شود؟ 

اباذر جواب داد: 

رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.(89) 


انسان باید برای رحمت الهی قابلیت داشته باشد, تا الطاف خداوند شامل 
حال او گردد. 


9 - قوانین طبی 


هارون آالرشید دکتری متخصص نصرانی داشت. روزی به علی بن حسین 
واقدی گفت: 


علم ادیان و علم ابدان. 


خداوند علم طب را دز نضتف: ایة از قرآن جمع نموده اتشن انضا که .مه 
فرماید: 


و پیغمبر ما نیز در یک جمله بیان کرده که می فرماید: 
المعدهبیت الدا والخمته ر اس کل دوا... 


معده مرکز دردها و پرهیز (از خوردنیها) بهترین داروها است ولی نباید 
نیازهای جسمی را فراموش کرد. 
پزشک نصرانی گفت: 


قرآن و پیغمبر شما چیزی از طب جالینوس - حکیم یونانی - باقی نگذاشته 
همه را بیان داشته اند !(90) 

0 - استقامت در راه هدف 

معاویه چون می دانست بیشتر مردم عراق شیعیان علی علیه السلام 
هستند زیاد پدر عبیدالله رز استاندار عراق نمود و دستور داد ِ علی 


۵ اه بدترین 


روزی فرمان داد رشید هجری را - که از شاگردان برجسته و شیعه مخلاص 
امیر المّمنین علیه السلام بود - دستگیر کنند و به نزدش بفرستند. 


روزی ابی اراکه با گروهی از دوستان خود در حیاط نشسته بود, رشید 
هجری امد و وارد خانه وی شد. ابی اراکه بسیار ترسید., برخاست و به 
دنبال او وارد خانه شد و گفت: 


وای بر تو! چرا مرا به کشتن دادی و فرزندانم را یتیم نمودی و همه ما را 
نابود کردی. 


رشید پرسید. 
اف اک و 


چون تو تحت تعقیب هستی و ماموران زیاد 


در جستجوی تو می باشند. اکنون تو وارد خانه من شدی, انان که نزد من 
بودند تو را دیدند ممکن است گزارش بدهند. 


رشید گفت: 

نگران مباش ! هیچ کدام از آنان مرا ندیدند. 

ابی اراکه از شنیدن این پاسخ بسیار ناراحت شد و گفت: 
مرا مسخره می کنی؟ 


فوری رشید را گرفت و دستهایش را از پشت بست و توی اطاق انداخت و 
درش را بست. شین زد ده ستا تسشن آامد.و کفت : 


گمان می کنم هم اکنون پیرمردی به خانه ام وارد شد. 

گفتند: ما کسی را ندیدیم. 

ابی اراکه سوالش را تکرار نمود. همگی گفتند: 

ما کسی را ندیدیم به خانه شما وارد شود. 

ابی اراکه ساکت شد دیگر چیزی نگفت. 

اما می ترسید از اينکه کسی او را ببیند و به دستگاه گزارش دهد. 


برای اطمینان خاطر به سوی مجلس زیاد حرکت نمود تا بداند آپا منوجه 


شده اند, رشید در خانه وی است يا نه. چنانچه آگاه شده باشند خود رشید 


را ب به آنان تسلیم کند. وارد مجلس زیاد شد و سلام کرد و نشست و 


آندکی گذشته بود, دید رشید سوار استر او شده. به سوی مجلس زیاد می 
اید. تا چشمش به او افتاد رنش پرید. سخت وحشت نمود, خود را باخت و 


مرگ را در نظرش مجسم نمود. 
رشید از استر پیاده شد و به زیاد سلام کرد. زیاد به پاخاست, او را به 
کاب ره ۳1۳ 


که چگونه آمدی؟ آنان که در وطنند حالشان چگونه است ؟ مسافرت 
ی و از 


رشید اندکی ی ۱ و برخا ۱ 


زیاد پاسخ داد: 
او یکی از برادران اهل شام ماست, که برای دیدارم آمذه است. 


دید رشید در همان حال که او را گذاشته بود, دست بسته در خانه است با 
تعجب به رشید گفت: 


من این علم و دانش را که از تو دیدم هر چه می خواهی انجام بده ! و هر 
وقت خواستی به منزل ما بیا !(91) 

1 - جنازه ای که شتر حملش نکرد 

مسلمانان گروه گروه به سوی جبهه جنگ احد می شتافتند. عمر و بن 
جموح که مردی لنگ بود, چهار پسر دلاور مانند شیر داشت. 7 
رسول خدا| عازم جبهه بودند. شور و شوق سربازان احساسات پاک عمر بن 


جموح را تحریک کرد تصمیم گرفت که او نیز در جبهه شرکت کند. لباسس 
جنگی پوشید, خود را برای حرکت به سوی احد اماده کرد. 


برخی خویشان به او گفتند: 
تو نمی توانی به علت پیری و لنگی پا, به خوبی از عهده جنگ برآیی و خدا 


هم جهاد را بر تو واجب نکرده است. بهتر ان است در مدینه بمانی ! و 


عمرو گفت: 


رواست مسلمانان به میدان جهاد بروند و سرانجام به فیض شهادت رسیده 
وارد بهشت شوند اما من محروم بمانم 


هر چه کردند نتوانستند این مرد الهی را از تصمیمش منصرف کنند و 
بالاخره قرار شد محضر پیامبر برسند و از ایشان کسب تکلیف نمایند. 


خدمت تبافتر اخذ عرض کرد: 


لا من هی یر ان شا نان دود کت کف 
عاقبت به فیض شهادت برسم اما خویشانم 


نمی گذارند و شدیدا علاقمندم با اين پای لنگم وارد بهشت شوم. 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

تو معذوری, جهاد بر تو واجب نیست. 

سپس حضرت به خویشان او فرمود: 


اگر چه جهاد بر او واجب نیست ولی شما نباید مانع شوید و او را از جهاد 
باز دارید وی را به حال خود بگذارید, تا اگر میل داشت در جهاد شرکت 
کند. شاند هم جر مد شهادت نایل گردد. 


خفسان. خداحاقظی کرد ۳ منزل فد ۳ ی 
1 


خوایا سا سا مات وان 


عمرو به سوی جبهه جنگ حرکت کرد و در میدان با قدرت تمام جنگید 


پس از پایان جنگ همسر عمرو به سوی جبهه آمد این بانوی محترمه پیکر 
شوهر و پسرش را پیدا کرد, دید برادرش نیز به فیض شهادت رسیده 
است. هر سه پیکر را بر شتر نهاد و به سوی مدینه حرکت تا در قبرستان 


وقتی در بین راه به مکانی رسید شتر از حرکت بازماند و به سوی مدینه 
حرکت نکرد, لکن وقتی به سوی احد برمی گشت به سرعت حرکت می 
نمود, این صحنه چندین بار تکرار شد. 


هشیر مر قصیه را تفوسته را مخ این مشک وت اسر ضلی: ال 
ای او اس ی 


زن: بلی يا رسول الله ! وقتی می خواست به 


سوی احد حرکت کند در آخرین لحظات رو به قبله ایستاد و چنین دعا کرد: 


اللهم لا تردنی الی اهلی وارزقنی الشهاده خدایا مرا به خانواده ام باز 
مگردان و به فیض شهادت برسان ! رسول خدا فرمود: 

خداوند دعای او را مستجاب کرده, به این جهت شتر پیکر او را به سوی 
مدینه حمل نمی کند پیامبر دستور داد جنازه ها را به احد بردند. سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله روی به مسلمانان کرد و فرمود: 


در میان شما کسانی هستند که اگر خدا را به وجود او سوگند دهید قطعا 
شا و اس را سیون ی سس ی ار ان است. 


آنگاه پیکر آن سه شهید را با دیگر شهدا در احد دفن کرد و اندکی در داخل 
قبر آنان توقف کرد و از قبر بیرون امد و فرمود: 


این سه شهید در بهشت نیز با هم خواهند بود. 

همسر عمرو از رسول خدا درخواست دعا کرد و گفت: 

یا رسول الله ! دعا کنید خداوند مرا هم با اینها همنشین و محشور نماید. 
پیامبر صلی الله علیه و آله نیز درباره اين بانوی ارزشمند دعا کرد.(92) 
2 - کیفر پدرکشی 


حضرت زهرا توهین کرده و انگیزه قتل وی نیز همین مطلب شده است. 


کیفر کسی که به حضرت فاطمه علیها السلام دشنام می دهد چیست؟ 
دانشمند جواب داد: 


کشتن چنین فردی واجب است. ولی بدان که هر کس پدرش را بکشد 
عمرش کوتاه خواهد شد. 


_ 


من از کوتاهی عمرم 


که در راه اطاعت و فرمان برداری خدا باشد باکی ندارم. 


به دقبال ان منتصر پدرش را کشت و پس از آن بیشتر از هفت ماه, زنده 
نماند.(93) 


3 - گفتگوی دو مکار روزگار 

روزی معاویه به عمروعاص گفت: 

ای عمروعاص ! کدامیک از ما زیرک تر و سیاست مدارتر هستیم؟ 
عمروعاص گفت: 

من مرد هوشیاری هستم و تو مرد اندیشه ! 

معاویه گفت: 


بر منفعت من سخن گفتی. اماء من در هوشیاری هم از تو زیرک ترم. 
عمروعاص گفت : 


اين زیرکی تو آن روز که قرانها بر سر نیزه بالا رفت کجا بود؟ 
3۹ كِ 
ی تا ی او ی و ۰« 


اینکه در جواب راست تطوین: 


عمرو گفت: 


به خدا دز انیت 9 ( هر چه می خواهی بپرس در 


رن 


عمروعاص گفت: 


نه ! هرگز ! 


معاویه: چرا! در همه جا نه, ولی در میدان جنگی, نسبت به من حیله 


کردی ! 
عمروعاص: کدام میدان؟ 


معاویه: روزی که علی بن ابیطالب مر برای مبارزه به میدان طلبید. من با 
تو مشورت کردم و گفتم  ِِ‏ ری تو چیست؟ بروم به جنگ علی یا 
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اب فان ده کشا شا وم ال او یا یی 
می شناختی. در این جا به من حیله کردی. 


عمروعاص: ای معاویه! مرد بزرگوار و والامقام تو را به مبارزه خواسته 
کی اد آشحی وی یت ما میت باه زاف کر ان 
صورت یکی از 


قهرمانان نام آوو زا کشته بودن: مقام و شرف تو بالا می رفت و در میان 
قهرماتان زوی زمین بی ر قیب می گشتی و آگر او تودرا مین کشت: در این 
وقت به شهیدان و صالحان می پیوستی. 


معاویه: عمروعاص ! این حیله گری تو دیگر بدتر از اولی است زیرا به خدا 
سوگند می دانستم که اگر علی را بکشم به دوز خ می روم و چنانچه او مرا 
بکشد باز به دوزخ می روم. 


چند روزه دنیا به جنگ علی نرفتم, تا کشته نشوم. 


4 - سر بریده عمر بن سعد 


بن سعد موقتا او را امان داد. 


وی خفض: فد ند: غضر بر اعد به: تا فخار امد کفت» 

نزمزصی کوندا 

آبا به مان کون فرباره هن غصل افو کند؟ 

سپس اباعمره را خواست و پنهانی به او دستور داد که برود عمر بن سعد 
را در منزلش بکشد. طولی نکشید دیدند اباعمره با سر نحس عمر بن 
سعد وارد شد. 


حفص گفت: 


این سر را می شناسی؟ 

حفص گفت: 

ارجا از این تن .در زند کی یر نیست. 
مختار گفت: 

بلی ! پس از او تو دیگر زندگانی نخواهی کرد. 
آنگاه دستور داد او را هم کشتند. 

سپس گفت: 


عمر با حسین. حفص با علی اکبر, هرگز برابر نیستند. به خدا سوگند هفتاد 
هزار نفر را به خاطر شهدای کربلا خواهم کشت, چنانچه در 


عوض خونبهای یحیی بن زکریا هفتاد هزار نفر کشته شدند.(95) 
5 - اعترافات دشمن 


هنگامی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید, عبدالله پسر عمر به 
یزید بن معاویه نوشت: 


حقا که مصییتی نستکین و 


یزید در پاسخ عبدالله نوشت: 


ای احمق ! ما به خانه های آراسته, فرشهای آماده و بالش های منظم وارد 
شده ایم و اگر اینها حق دیگران باشند, پدرت عمر اول کسی بود که چنین 
کاری را انجام داد و حق دیگری را غصب کرد.(96) 


6 - کلوخ انداز را پاداش سنگ است 


روزی ابوحنیفه 1 پیشوای حنفی ها - با مومن طاق (صحابه مخلاص امام 
اه ای هو 


شما (شیعیان) به رجعت (97) اعتقاد داشته و آن را مسلم می دانید؟ 
مومن طاق گفت: آری ! 
ابوحنیفه گفت: 

پس اکنون هزار درهم (نقره) به من قرض بده وقتی که به این جهان 
باز گشتم هزار دینار (طلا) به تو می دهم. مومن طاق گفت: 


به یک شرط می دهم که شخصی ضامن شود که تو هنگام باز گشت به 
صورت انسان خواهی بود, نه به صورت خوک. چه اینکه هرکس متناسب 
اعمالش ظاهر خواهد شد و من می ترسم تو روز رجعت در قیافه خوک 
باشی و من نتوانم طلب خود را وصول نمایم !(98) 


پس از وفات امام صادق علیه السلام روزی ابوحنيفه, مومن طاق را دید 
به عنوان نکوهش گ؟ذ کفت: 


امام تو وفات کرد. 

مومن طاق پاسخ داد: 

آری ! ولی امام تو (شیطان) تا قیامت زنده است. 
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8 - مادر لایق و فرزند شایسته 

ابی عبیده (پدر مختار ثقفی) در جستجو زنی لایق بود. تعدادی از زنان 
قبیله خود راء به او پیشنهاد کردند. هیچکدام را نپسندید. تا اینکه شخصی به 


خواب ب ابوعبیده آمد و به او گفت: 


با دومه الحسناً ازدواج کن ! اگر او را به همسری انتخاب کنی, هرگز 
پشیمان نشده و مورد ملامت و سرزنش قرار نمی گیری. 


ابوعبیده. خوابش را به خویشاوندان خود نقل کرد. گفتند 


اکنون خاضه رین را پافته ای, که با دومه, دختر وهب ازدواج کی ابوعبیده 
با او ازدواج کرد. هی که هتفه ر حامله شد می گوید: 


در خواب دیدم گوینده ای می گوید: 
اش و 
اشبه شی ء بالاسد 
- اذاالرجال فی کبد 
تقاتلو علی بلد 
کان له الحظا الاشد 


1 - مژده باد تو را به پسری که از هر چیز بیشتر به شیر شباهت دارد. 


2 - هنگامی که مردان مشغول جنگ شوند, آن فرزند لذت می برد. 
وقتی که مختار به دنیا آمد, همان تخاض به خوایتشن اه و گذ کفت: 


این فرزند تو در قسمتی از دوران عمرش ترس او کم و پیروانش زیاد 
خواهد بود.(100) اری, این است اهمیت مادر لایق. 


9 - نیکان در کام آتش بدان 

شخصی به نام جعفری نقل می کند: 

چرا تو را نزد عبدالرحمن می بینم؟ 

او دایی من است. 

حضرت فرمود: 

او درباره خداوند حرفهای نادرست می گوید و به جسم بودن خدا قایل 
است. بنابراین, يا با او همنشین باش ما را ترک کن !یا با ما همنشین باش 
از او دوری کن ! زیرا هم با ما همنشین باشی, هم با او ممکن نیست. چه 
اينکه او دارای عقیده فاسد است. 

عرض کردم: 


معتقد نباشم, در من چه تأثیری می تواند بکذارت, 
امام علیه السلام فرمود: 
آیا نمی ترسی که ؛ بر او عذابی نازل شود هر دو یکجا گرفتار شوید؟ سپس 


السلام بود و پدرش از باران فرعون و فرمود: 


آن گاه که سپاه فرعون (در کنار رود نیل) به موسی و پیروان او رسید. آن 
ایا ات و یا 
اما پدرش گوش شنوا نداشت. اندرز خیرخواهانه پسرش در او اثر نبخشید 
و سرسختانه به راه کج خود با فرعون ادامه داد. 


جریان را به موسی علیه السلام خبر دادند. اصحاب از حال جوان پر سیدند 
که ایا او اهل رحمت است يا عذاب؟ حضرت فرمود: 


جوان مشمول رحجمت الهی است چون در عقیده پدر نبود ولی هنگامی که 
عذاب نازل کرد نزدیکان گناهکاران نیز گرفتا نار می شوند. آتش ندی 
بدکاران. خوبان را هم به کام خود فرو می برد.(101) 


چنین نقل شده است که می گوید: 

جلب کرد, به سوی ان خیمه رفتیم. وقتی رسیدیم, سلام دادیم. بانوی با 
حجابی از چادر بیرون اه جواب سلام ما را داد و پرسید. 

شما کیستید؟ 


ما مسافریم, راه زار کم حرده ایم؛ به ناچار گذرمان به چادر شما افتاد, شاید 


پس روی خود را برگردانید نظرتان به من نیفتد, تا وسایل پذیرایی برایتان 
فد هم کنضا ان اما سی 


انداخت و گفت: 
روی آن بنشینید تا فرزندم بیاید و از شما پذیرایی کند. 


پسرش دیر کرد, زن مرنب دامن خیمه را بالا می زد و به انتظار آمدن 
پسرش بیابان را نگاه می کرد. بار دیگر که دامن خیمه را بالا زد گفت: 


از خدا فی خواهم این:شخض که داد مین اید قذمش میباری باشدر از. خدا 
پسرم سوار او نیست. شتر سوار رسید و بر در خیمه ایستاد و گفت: 


ای ام عقیل ! خداوند در مرگ فرزندت عقیل اجر بزرگ به تو عنایت کند. 
زن پرسید: مگر پسرم مرد؟ 
5 گفت: آری ! 


گفت: در کنار چاه آب بود, شتر ها برای نوشیدن آب هجوم آوردند و او را به 
درون چاه انداختند ! 


زن مصیبت دیده خویشتن داری کرد و گفت: 

اکنون پیاده شو از مهمانان پذیرایی کن ! 

سیس گوسفندی تاه آز هر داد مه او ید فد را کت داش :یه 
کرد و برایمان اورد. ما در حالی که غذا می خوردیم از صبر و بردباری و 
قدرت روحی ان بانو در شگفت بودیم. 

پیز آزص فد ارب تو نما آفدی کفت: 

آیا از قرآن چیزی می دانید؟ 

گفتم: آری ! 

کفش آیاتی» اه نیت ار امن خاطر مرولی هام شون تحها رن 


گفتم: خدای سبحان می فرماید: 


الا نی اش تم ها خی 
اولتک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولتک هم المهتدون (102) 


زن آیه را که شنید با هیجان شدید گفت: 
تو را به خدا| یه کنر آ این اه در قرآن به همین گونه است ؟ 


گفتم: نف دا قشم تر رآ منم اور 


است. 

زن گفت: درود و رحمت بر شما باد ! 

سیس از جا برخاست و به نماز ایستاد و چند رکعت نماز خواند. 
آنگاه دست نیاز به درگاه الهی برداشت و گفت: 


بار پروردگارا! آنچه دستور دادی انجام دادم (در مرگ فرزندم صبر کردم) 
تو نیز درباره من به وعده خود وفا کن ! 


ان اه سای ماه ر مت ی و تا ۱۰ 
سپس گفت: 

اگر قرار بود کسی برای دیگری هميشه بماند... 

در اين حال من با خود گفتم: 


لابد می خواهد بگوید پسرم برایم می ماند. چون به او نیازمندم. ولی با 
کمال تعجب دیدم سخنانش را ادامه داد و گفت: 


محمد صلی الله علیه و آله برای امت خود جاودانه می ماند. 


در حقیقت من کسی را کاملتر و بزرگتر از اين بانو که خدا را با کاملترین 
صفات و زیباترین خصوصیات یاد کرده ندیده ام و آنگاه که دانست از مرگ 
چاره ای نیست و بی تابی درد را دوا نمی کند و گریه عزیز از دست رفته 
او را بار دیگر زنده نمی کند, صبر جمیل پيشه کرد و پسرش را به عنوان 
ذخیره سودمند در پیشگاه خدا برای روز نیاز و گرفتاری به حساب آورد. 
(103) 


1 مان انشا سارت 


ابوالعاص پسر ربیع خواهرزاده خدیجه از اشراف و ثروتمندان مکه بود 
روزی دختر رسول خدا (زینب) را خواستکاری کرد و خدیجه هم از پیغمبر 


خواست به این کار راضی شده زینب را به ازدواج وی دز آورة اين قضیه 
را به ازدواج ابوالعاص در اورد. 


شد و پیامبر به مقام رسالت رسید خدیجه و دخترانش به حضرت ایمان 
اوردند ولی ابوالعاص ایمان نیاورد. 


پیغمبر دختر دیگرش را به نام (رقیه) (يا ام کلثوم) را نیز به همسری (عتبه 
پسر ابولهب) داد و اين جریان نیز پیش از بعثت آن حضرت بود. 


وقتی که حضرت به مقام نبوت نائل آمد و وحی بر او نازل گشت مردم را 
به خداپیرستی وت نمود اهالی مکه نیذیرفته اتران بزرگوا ر کناره گیری 
می کردند و به یکدیگر می گفتند: 


شما دختران محمد صلی الله علیه و آله را گرفتید و فکرش را از ناحیه 
آنان آسوده ساختید باید دخترانش را به او برگردانید ۳ تا فکرش به آنها 
مشغول تسه فک مان درک خسن 


اول پیش (ابوالعاص) آمده و گفتند؛ 


تو دختر پیغمبر را طلاق بده ! ما هر زنی از زنان قریش را بخواهی برایت 
تزویج می کنیم. 


نالعا کف 


اين کار شدنی نیست من هرگز از همسرم جدا نمی شوم و زنان قریش را 


او داماد خوبی بود. 
سپس به نزد عتبه پسر ابولهب آمده گفتند: 


و ی ی 
دم ی خر عتبه در پاسخ 


اگر دختر ابان پسر سعید بن عاص يا دختر سعید پسر عاص را به من تزویج 
کنید من او را طلاق می دهم. تال ار دعس شید غاضم را به او 
تزویج کردند و او نیز دختر پیغمبر را رها کرد در حالی که با او ی 
نکرده بود, سیس این بانو با (عثمان بن عفان) ازدواج کرد. 


تا در مکه قدرت تبلیغ دین الهی را نداشت و نمی توانست حکم حلال و 
حرام را بیان کند در عین حال. دین اسلام زینب را از ابوالعاص جدا کرده 
بود. اما رسول خدا نمی توانست ان ها را از هم جدا سازد بدین جهت 
زینب با اينکه ایمان اورده بود در همسری ابوالعاص کافر باقی ماند. 


تا اینکه رسول خدا| به مدینه هجرت نمود و زینب همچنان با ابوالعاص در 
مکه ماند. 


هنگامی که قریش به جنگ آن حضرت آمدند ابوالعاص نیز با آنان بود و بین 
مسلمانان و کفار قربش در کنار چاه (بدر) جنگ سختی پیش آمد عده ای 
از کفار کشته و عده دیگر اسیر شدند. 


ابوالعاص نیز در میان اسیران بود او را همراه اسیران دیگر نزد پیغعمبر 
اوردند. 

و هنگامی که مردم مکه برای آزادی اسیران خود اموالی می فرستادند 
زینب نیز برای ازادی همسرش اموالی فرستاد از جمله انها گردنبندی بود 


که ارت نع آن ی که-ز بنی. را به خانه ابوالعاص می بردند به او 
داده بود. 


وفتت. که: رون دا ان کزدنیند را دید بسیار ناراحت شد و سخت دلش به 
حال دخترش زینب سوخت بدین جهت به مسلمانان فرمود: 


اگر صلاح می دانید اسیر زینب را آزاد کنید و آن اموالی را که برای آزادی 
شوهرش فرستاده به او باز گردانید. 


مسلمانان با کمال میل و رغبت خواسته پیغمبر را , به چا آوردند و گفتند؛ 

ای رسول خدا جان و اموال ما به قربانت حتما مطابق فرمایش شما عمل 
می کنیم, از این رو هر چه زینب فرستاده بود به او باز گرداندند و ابوالعاص 
را نیز ازاد کردند.(104) 

نکته ها 

ابن ابی الحدید (شارح نهج البلاغه) 


می گوید: 


وقتی که اين خبر (داستان داماد پیامبر) را به استادم (ابوجعفر) خواندم او 
گفت: 


آبا قف کمان.می کی کف ( یویر اه( عضرا دی این خزیان دی کنان سیر دا 
نبودند؟ آپا احترام و احسان نسبت به فاطمه زهرا تقاضا نمی کرد که به 
واسطه فدک خاطرش ارام گردد و برای ایشان از مسلمانان بخشش 
درخواست شود ؟ آپا مقام و عظمت آن بانو نزد پیغمبر خدا از خواهرش 
تیتب. کین ود حالی کامبا نوی ان الم است ؟ الم این رد واست 
بخشش از مسلمانان در صورتی است که فاطمه حقی نداشته و فدک از 
راه ارث به او نرسیده باشد. 


ابن ابی الحدید می گوید: 
به استادم گفتم: 


(فدی) بنا به خبری که ابوبکر از پیامبر خدا صلی الله علیه و له روایت 
کرده, حق مسلمانان بوده و برایش جایز نبود که از آنها بگیرد. 


استادم در جواب گفت: 


قه وان نالعا تس خی ماما نان بودهس امس خن ارآان کرفت: 


اینطور نبود. 

در پاسخ گفت: 

من که نگفتم چرا ابوبکر از مسلمانان به طور اجبار نگرفت و به فاطمه 
نداد بلکه گفتم: 


چرا مانند رسول خدا از مسلمانان درخواست نکرد که به احترام ایشان از 
حق ضرف نظر کننده مرا از آنان تخواست که‌حفشان را به فاطجه زهرا 


ای مسلمانان فاطمه دختر پیغمبر است و اکنون آمده (فدی) را درخواست 
ی .کند. راضی هستید فدک را به او بدهید؟ مسلمانان فدی را به او نمی 


داذندا و به خاطر دجتر پیفمیر از جقشان نمی گذشند؟ 


ابن 


ابی الحدید می گوید: 


یر ات خی را اتآلخشن عید انار بو امه قاضی الفسای ‏ ون 1 ار 
کشت آاشت:106(:.:5) 


92- تزدگان پادشاه می شوند ! 


روزی حضرت یوسف با گروهی از خدمت گذاران خور از محلی می 
گذشت. زلیخا ملکه مصر در کنار مزبله نشسته بود. هنگامی که متوجه 


رس 


عبور یوسف شند؛ گفت : سپاس خدایی را که پادشاهان را در اثر گناه ۲ 
معصیت برده می کند و بردگان را در پرتوی اطاعت و فرمان برداری 


ناسپاسی آفت هر نعمت است. آنگاه که نافرمانی کردی, خداوند نعمت ها 
را از تو گرفت. 


اینک به سوی خدا برگرد و توبه کن ! تا آثار گناه از تو برچیده شود. 

زیرا قبولی خواسته ها بسته. به دلهای پاک و کردار پاکیزه است. زلیخا 
من لباس گناه را از تن کنده ام. دیگر عصیان نخواهم کرد, ولی از خدا شرم 
دارم که مرا مورد لطف قرار دهد. 


زیرا هنوز اشک چشمم به پایان نرسیده و اندامم حق ندامت را به خوبی 


ادا نکرده است. 


بکوش تا راه توبه و پشیمانی باز است پیش از آنکه فرصت از دست برود 
و مدت پایان پذیرد توبه کن ! 


من هم همین عقیده را دارم که بعدا خبرش به تو خواهد رسید, که حقیقتا 
توبه کرده آم. 


یوسف دستور داد یک پیمانه بزرگ به او طلا بدهند. 


یکی از فرزندان یوسف گفت: 

پدر جان ! اين زن کیست؟ جگرم به حالش کباب شد و دلم برایش سوخت. 
فرمود: 

کر( 


سپس یوسف با زلیخا ازدواج کرد 


و او را دوشیزه یافت. 

پر سید. 

چرا چنین؟ تو که سالها همسر داشتی؟ 

پاسخ داد: 

همسرم حرکت مردی و توان هم بستری نداشت.(107) 
3 - گفتگوی سلیمان و مورچه 


خداوند سلطنت بی نظیر ؛ به سلیمان بخشید. جنیان را تحت فرمان او قرار 
داد کت خدمت کدار آهباشند باد را به فرمان او در آورد, تا تشکیلات عظیم 
او را هر کجا خواست ببرد. زبان جانوران را به وی آموخت, سخنان آنها را 
می فهمید و برای مردم بازگو می کرد. 


در یکی از مسافرتهای تاربخی, سلیمان که با سیاهیان. از جن و انس و 
نزندکان با او همراه بودند» گذرشان از هوا به وادی مورچگان افتاد. 


یکی از مورچه ها که سمت فرماندهی آنها را داشت چون تشکیلات عظیم 
سلیمان را دید, احساس خطر کرد: فریاد زد گفت: 


ای مورچگان داخل لانه های خود بروید! تا سلیمان و لشگرش شما را 


پایمال نکنند انان نمی فهمند !(108) 

با سخن مورچه را , به گوش سلیمان رسانید, همچنان که از هوا می 
گذشتند, ایستاد و رت داد مورچه را بیاورید. وقتی مورچه را 0 
سلیمان گفت: 


مگر نمی دانی که من پیامبر خدا هستم. هرگز به کسی ظلم و ستم نمی 
کنم؟ 


مورچه گفت: 


سلیمان: پس چرا و برای چه مورچه ها را از ما ترساندی و فرمان دادی به 
لانه هایشان داخل شوند. 


شما را بینند و فریفته آرایش و زیتتهای دنبا شوند, از خدا فاصله گر فته:.به 


غیر او را پرستش کنند. 


مورچه گفت: 


ای سلیمان ! چرا از میان تمام قدرت ها نیروی باد را مسخر تو نمود و چرا 
تشکیلات عظیم تو بر روی باد حرکت می کند؟ 


سلیمان گفت: 


برای ان 


است که به تو اعلام کند اگر تمام قدرتهای دنیا مانند باد مسخر تو باشند 
دوام و بقایی ندارند و همه بر بادند.(109) 


فد وتات ده شیر 
در زمان های گذشته, در بنی اسرائیل مرد عاقل و ثروتمندی زندگی می 
کرد. او سه تا پسر داشت یکی از انها از زن پاکدامن و پرهیز کار به دنیا 
آمده بود و به خود مرد خیلی شباهت داشت و دوتای دیگر از زن ناصالحه. 
هتعافی که مر خود را در استانه: مر یدید به فرزندانشن کفت» 

این همه سرمایه و ثروت که من دارم فقط برای یکی از شماست. 

پس از مرگ پدر, پسر بزرگتر ادعا کرد منظور پدر من بودم. 

پیسر دومی گفت: 

نه ! منظور پدر من بودم. پسر کوچک تر نیز همین ادعا را کرد. 

برای حل اختلاف پیش قاضی رفتند و ماجرا را برای قاضی توضیح دادند. 
قاضی گفت: 

در مورد قضیه شما من مطلبی ندارم تا بتوانم از عهده قضاوت برآیم و 


اختلافتان را حل کنم. شما پیش سه برادر که در قبیله بنی غنام هستند 
بروید» آنان درباره شما قضاوت کنند. 


سه برادر با هم نزد یکی از برادران بنی غنام 3 او را پیر مرد ناتوان و 
سالخورده دیدند و ماجرای خودشان را به او 


وی در پاسخ گفت: 
نزد برادرم که سن و سالش از من بیشتر است بروید و از او بیرسید. 


آنها پیش برادر دومی آمدنده مشاهده کردند اه مرد میان سالی است.ه از 
لحاظ چهره جوانتر از اولی است. 


هنکاهفی که پیش آیشان آمدندر دیدند که.وی: در سیم و صورت. ان ان :رو 
برادر کوچکتر است. نخست از وضع حال 


آنان پرسیدند (که چگونه برادر کوچکتر, پیرتر و برادر بزرگتر جوانتر 
است ؟) سیس داستان خودشان را مطرح کردند 


او در پاسخ گفت: 

این که برادر کوچکم را اول دیدید او زنی تندخو و بداخلاق دارد که پیو سته 
او را ناراحت می کند و شکنجه می دهد, ولی وی در برابر اذیت و آزارش 
شکیبایی می کند, از ترس این که مبادا گرفتار بلایی دیگری گردد که نتواند 


دور رات آرهضین داشته ناد از این وه او بر تما شکنسته‌نی پیونر به نطو 
می ز لد . 


اما برادر دومی ام همسری دارد که گاهی او را ناراحت و گاهی خوشحال 
می کند, بدین جهت نسبت به اولی جوانتر مانده است. 


اما من همسری دارم که هميشه در اطاعت و فرمانم می باشد, هميشه 
مرا شاد و خوشحال نگاه می دارد. ات آن"ففتی. که با انشان از دواح کرده ام 
تاکنون ار اجتی از,جاتب او تذیده امر جواتی من به. خاطر آو: افنت: 


اما داستان پدرتان ! شما هم اکنون بروید و قبر او را بشکافید و 
استخوانهایش را خارج کنید و بسوزانید, سپس بیایید درباره شما قضاوت 
کنم و حق را از باطل جدا سازم. 


فرزندان مرد ثروتمند ؟ کته با کفته های ایشان را انجام دهند. 


هر سه برادر با بیل و کلنگ وارد قبرستان شدند, وقتی که دو برادر تصمیم 
0 پسر کوچکتر گفت: 


قبر پدر را نشکافید من حاضرم سهم خود را به شما واگذار نمایم. پس از 
آن‌ندادر ان رد قاضی بر کشتند و قضبه:ر [: ند ام گفنند. 


وی پاسخ داد؛ 
اين کار شما در اثبات مطلب کافی است. بروید مال را نزد من بیاورید. 
امام محمد باقر علیه 


ی روت مال هن زیرا| اگر آنان نیز پسران او بودند, مانند تو از 
شکافتن قبر پدر شرم و حیا می کردند.(110) 


خداوند به شعیب پیغمبر وحی کرد که صد هزار نفر از پیروانت را مجازات 
خواهم کرد. چهل هزار از آنان بدکارند و بقیه خوبند ! 


خدایا ! بدان باید کیفر ببینند. اما خوبان چرا؟ خداوند فرمود: 


اسکندر ذوالقرنین. در مسافرتهای طولانی خود, با یک جمعیت فهمیده 
برخورد کرد که از پیروان حضرت موسی علیه السلام بودند زندگی انان در 
اسایش توام با عدالت و در درستکاری بود. 


ای مردم ! مرا از جریان زندگی خود آگاه سازید که من سراسر زمین را 
گشتم, شرق و غربش را صحرا و دریایش را, جلگه و کوهش را محیط نور 


و ظلمتش را, مانند شما را ندیدم به من بگویید ! چرا قبرهای مردگانتان در 
حیاط خانه های شماست؟ ! 


پر سید. 


چرا خانه های شما در ندارد؟ 


که 


به خاطر این که در میان ما افراد دزد و خائن وجود ندارد و همه ما 
درستکار و مورد اطمینان يکديگريم. 


پر سید. 
چرا حاکم و فرمانروا ندارید؟ 
ها 


چون به یکدیگر ظلم و ستم نمی کنیم تا برای جلوگیری از ظلم نیازی به 
حکومت و فرمانروا داشته باشیم... 


اسکندر پس از پرسشهای چند گفت: 

اي فردم یه فن وید | کف ابا جدرانتان: همانید شما دفتار فی کردند؟ 
در پاسخ, پدرانشان را چنین تعریف کردند؛ 

اتان تب تیان رخ را تن 

با فقرا همکاری می نمودند. 


اگر از کسی ستم می دیدند, او را مورد عفو و گذشت قرار می دادند و از 


صله رحم را رعایت می کردند. 
امانت را 


به صاحبانشان بر می گرداندند و خداوند نیز در اثر این رفتار پسندیده 
کارهای انها را اصلاح می نمود. 


ذوالقرنین مردم علاقمند شد ق ذن آن سرزمین ماند تا سرانجام از 
دنیا رفت.(112) 


وی ای ان ی نان ۱ 
مردی محضر حضرت عیسی علیه السلام آمد و عرض کرد: 


عیسی علیه السلام دستور داد که اعلام کنند تا تمام مردم را تطهیر گناهکار 
گناهکار در گودال اجرای قانون الهی قرار گرفت. نگاهی به جمعیت انبوه 
مردم انداخت که همه آماده مجازات او بودند. با صدای بلند گفت: 


ای مردم ! هر کس خودش آلوده به گناه است و باید کیفر ببیند, حق ندارد 


با شنیدن این جمله همه رفتند. تنها حضرت عیسی علیه السلام و حضرت 
وت ی در این هام بخبین علیه. السلام پیش آهد.و به 
آن هرد نز دنک شند او ؟ 

- ای گناهکار ! مرا موعظه کن ! 

مرد گفت: 


ای یحیی ! مواظب باش خودت را در اختیار هوای نفست مگذاری ! زیرا 
سقوط کرده و بدبخت خواهی شد. 


موعظه ای دیگر بگو! 
مرد گفت: 


)16/14( 


۳ رابه خاطر لغدفیشی طلامت: فکن ا بلکه در فکر تجات. آو 


تسین نی ای وت 

باز هم موعظه کن ! 

مرد گفت: 

از به کار بردن غضبت خودداری نما! 

در این وقت حضرت یحیی گفت: 

مممظم قاس جرا اس ی و 1 

کی یی وا اف ان 

در بنی اسرائیل قحطی شدیدی پیش آمد.... + آذوقه نایاب شد - زنی لقمه 
نانی داشت آن را به دهان گذاشت که میل کند, ناگاه گدایی فریاد زد. ای 
بنده خدا گرسنه ام ! 

زن با خود گفت: 


در چنین موقعیت سزاوار است این لقمه نان را صدقه بدهم و به دنبال آن, 
لقفه :| اه ان یمن اور و ار ره به گدا داد. 


زن طفل کوچکی داشت. همراه خود 


به صحرا برد و در محلی گذاشت تا هیزم جمع کند, ناگهان گرگی جهید و 
کودک را به دهان گرفت و پا به فرار گذاشت. 


فریاد مردم بلند شد, مادر طفل سراسیمه به دنبال گرگ دوید ولی هیچ 
کدام اثر نبخشید. همچنان گرگ طفل را در دهان گرفته, به سرعت می 


د وید . 


خداوند ملکی را فرستاد کودک را از دهان گرگ گرفت و به مادرش تحویل 


داد. 


تین نزن کفت: آبا راضی شدی لقمه ای به لقمه ای؟ یکی لقمه (نان) 
دادی, یک لقمه (کودک) گرفتی (114) 


محمود ناصری قم - حوزه علمیه (پائیز 78) 
پاورقی ها 

1- بحار, ج 69 ص 407. 

2 بحار, ج 103, ص 84. 

3- بحار, ج 68, ص 155. 

4 بحار: ج 74 ص 168. 

5 بحار: ج 1, ص 206. 

6- بحار: ج 22, ص 275. 


شد و به شهادت رسید و خداوند در عوض دستها دو بال به او مرحمت کرد 


7- سوره و ند 75 


تیار 22 ری 20 


9 بحار: ج 22, ص 145. 

0- بحار: ج 94, ص 70. 

1- بحار؛ ج 22, ص 135. 

2- بحار: ج 6. ص 197. 

3- بحار: ج 22, ص 155. 

4دیجا رد خ 22ص 157 

5- بحار: ج 94, ص 21. 

6- بحار: ج 74, ص 152. 
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18-شوره تستا: آیه 69 

9بعار< جع 17ص 14 

0- بحار: ج 42, ص 289. 

1- بحار, ج 41 ص 53 و ج 74 ص 157. 
2- بحار: ج 32, ص 76. 

3- بحار: ج 10, ص 125. 

4- بحار: ج 40, ص 336 وج 41, ص 121. 
5- بحار: ج 


2 
6- بحار: ج 6, ص 27. 

7 بحار* 2 43 ض 174 

2یا ری 4 ود 0ص وا تفا و 


ظاهر | پرسش رسول اکرم برای اظهار عظمت حضرت فاطمه (س) بوده. 
بدین جهت علی علیه السلام پاسخ پرسش را در مجلس بیان نکرد.(م) 


9 بحار: ج 43, ص 61. 

0- بحار: ج 43, ص 157. 
وا رح ور[ 5 

2- - بحار: ج 43, ص 309. 

3- بحار: ج 43, ص 319. 

4 بحار: ج 43, ص 350. 

5- بحار: ج 43, ص 271. 

6- بحار: ج 45 ص 1. 

7- بحار: ج 44, ص 194. 

8- بحار: ج 44, ص 191. 

9- بحار: ج 44, ص 379. 

0- بحار: ج 6, ص 154 و ج 44, ص 297. 
1 بحار: ج 44 ص 371 و 372. 
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هذا الذی تعرف البطحاً وطائه 
و البیت یعرفه و الحل و الحرم 
هذا ابن خیر عباد الله کلهم 
هذا التقی النقی الطاهر العلم 
دا لته هه المختان والده 
صلی علیه الهی ما جری القلم 
لو یعلم الرکن من حاً یلثمه 
لخر یلثم منه ما وطی القدم 
ان ارات بای 
امست بنور هداه تهتدی الامم 
هذا الذی عمه الطیار جعفر 
المقتول حمزه لیث حبه قسم 
اش یه اسان فا 
و ابن الوصی الذی فی سیفه نقم 
و لیس قولک: من هذا؟ بضائره 
العرب تعرف من انکرت و العجم 


اين قصیده زیبا بیش از چهل بند است که تمامی آن در بحار 46 موجود 


3- بحار, ج 46, ص 125. 
4 بحار: ج 46, ص 243. 


5- بحار: ج 47 ص <245. 

6- بحار: ج 47, ص 9د. 

7- بحار: ج 6, ص 154 وج 44, ص 297. 
58 سوره نسا؛ آیه 5. 

9 بحار, ج 103, 


ص 84. 

0- بحار, ج 22, ص 250. 

1- بحار, ج 47, ص 184. 

2- بحار, ج 75 ص 305 وج 79, ص 304. 
3- بحار, ج 6. ص 34. 

4- بحار: ج 74, ص 242. 

5 بحار: جح 74 ص 353. 

6- بحار: 96, ص 147. 

7 بحار: ج 2 ص 221. 

قصدبحار* 74 :ضن 152 

9 بحار: جح 3 ص 50. 

0- بحار: جح 93, ص 360, و ج 73 ص 3. 
1- سوره اعراف: آیه 146. 

2- بحار: ج 48, ص 138. 

3- بحار: ج 48, ص 136, وج ۰75 ص 379 با اندکی تفاوت. 
4 بحار: ج 48, ص 175. 

5- سوره صافات: آیه 11. 

6- بحار: ج 48, ص 289. 
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8- بحار: ج 102, ص 31. 
9 بحار: ج 49 ص 88, وج 64, ص 302. 
0- بحار: ج 49 ص 101. 
1- بحار: ج 49, ص 55. 
2- سوره بقره: آیه 264. 
3- بحار: ج 68, ص 159. 
4- بحار: ج 50 ص 46. 
5- بحار: ج 50, ص 150. 
6- سوره غافر: آیه 84. 
7- بحار: ج 50, ص 174. 
8- بحار: ج 50, ص 278. 


ول انیس ای ار ان ها ی ام 
(برادرها و عموها و پسر برادر و پسر عمو و پدر و فرزند قاتل می باشد.) 


0 بحار: ج 50, ص 255. 
1 بحار: ج 51, ص 118. 
2 ور ی 19 2 رای خر شده: رت : 


3- بحار: ج 51, ص 150. 


4- خروج شخصی بنام سفیانی و دای ارسعانی از علامتهای هستند که 
نزدیک ظهور امام رخ خواهد داد. 


85- منظور 


امام کسانی است که مدعی مشاهده و نیابت از ناحیه حضرت هستند. زیرا 
بسیاری از بزرگان بحضور امام عح رسیده و مشکلاتشان را بوسیله ایشان 
حل کرده اند. 


6- بحار: جح 51, ص 361. 
7- در بعضی سند آمده, وی اهل شیراز بوده است. بحار ج, 22 ص 355. 
8- بحار: ج, 22 ص 355 و 362. از دو روایت: 2 و 5 استفاده شد. 
9- بحار: ج 6 ص 137. 

0- بحار: ج 65, ص 123. 

1- بحار: ج 42, ص 140. 

2- بحار: ج 20, ص 130. 

3- بحار: ج 20, ص 130. 

4 بحار: ج 22 ص 272. 

5- بحار: ج 45 ص 336. 

6- بحار: ج 45 ص 327. 


7- بازگشت برخی از مومنان خالص و بعضی از منافقان کوردل به این 
دنیا پیش از روز رستاخیز. 


8- بحار: ج 47, ص 399. 
9- بحار: ج 47, ص 399. 
0- بحار: ج 45, ص 350. 
1- بحار: ج 74, ص 95. 


2- بشارت ده به صبر کنندگان, آنکای که فضیتتی یه آنان رش کویتد؟ ها 
نیز از خدائیم و به سوی او بازگشت می کنیم. درود و رحمت خدا بر چنین 
اشخاص و آنان هدایت یافتگان است. 

3- بحار: ج 82. ص 151. 

24 بحار: ج 19, ص 348. 

5- رئیس دیوان عالی کشور. 

6- بحار: ج 19, ص 349. 

7- بحار: ج 12, ص 254. 

8- توبه: آیه 18. 

89- بحار: ج 14, ص 92. 

0- بحار: ج 14, ص 490, وج 103, ص 233, و ج 104, ص 296. 
1 بحار: ج 23, ص 153. 

2 بحار: ج 12, ص 179. این داستان به طور خلاصه آورده شد. 

13- بحار: ج 14, ص 188. 

4- بحار: ج 96, ص 123. 


جلد 4 < حاوی 97 داستان 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جز 


خواندنی ترین و آموزنده ترین بخش های کتاب ارزشمند و معتبر 
بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی 
کتاب به راستی تداعی گر معنای عمیق نام ان (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شند. مرقد ایشان 
اکنون مورد توجه و عنایت دوستداران و رز شیفتگان ان عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر مجالس ]رم دینی و عبادی 1 ۳ شده است. علی رغم 
نفوذ آن عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و تقوای کامل زندگی می کرد. 

علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیت» فقه, اصول 
تاریخ, رجال و دزابه. سرآمد روزگار خود محسوب می گشت. برخی مانند 
نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


[(مجلسی منبع فضایل و اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و.. . بود 
و مثل او را چشم روزگار ندیده است ) 


درست به دلیل همین فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم 
و شیخ اعظم انصاری او را (علامه) می خواندند. 


آگاهی علامه مجلسی به علوم عقلی و علومی جون ادبیات. لفت؛ 
ریاضیات. جغرافیا. طب. نجوم و... از مراجعه به 


اناتق کنات های وی به خوبی معلوم را 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
می شود و خود در حکم دایره المعارفی عظیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتأب: روش مرعوم علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 

و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در این راه از مساعدت و پاری 
گروه زیادی از شاگردان و جلما و حصر خود بهره مند بوده اند. وی از 
پرداخت و از هی تلاشی 0 ِِ تج اصلی کا ب» حدیت و 
7 
شرح روایات از مصادر متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاریخی و 
اخلاقی. ..بهره گرفته شده است. 


کتا نبا رالانهاد کا گنهن بازها رون نع آزاشه کردندمه اما ماه سا زو 
این مجموعه, بحار چاپ تهران بوده که اخیرا در صد و ده جلد به چاپ 
رسیده است. در ضمن؛ این کتاب شریف اکنون به شکل برنامه کامپیوتری 
نیز موجود است و علاقه مندان برای سهولت دسر سی به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. 

نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستان ها و مطالب مفید 
این کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی بوده است. از 
آنجا که به هر حال, متن کتاب به عربی نگاشته شده بود و غالب عزیزان 
تم اد از مطالفهسامع تب مطالت ان وال ون یک تحص 


مشخص - بهره مند 


گردند, لذ| اقدام به ترجمه داستان ها و قطعه های ارزشمندی از این دایره 
المعارف عظیم. تحت عنوان داستان های بحارالانوار نمودم. 


اکنون بر آنیم جلد چهارم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و - بخصوص - اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 


داستانهای این مجموعه در سه بخش تدوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایت های مربوط به چهارده مجصیوم علیه 
اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم علیهم السلام نکته ها و گفته 


پیامبران علیهم السلام و امتهای 2 نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 


لا زم به ذکر است, در ترجمه این داستان ها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 
تحت اللفظی کاهی فراتر تهاده ایختابه خ انیت و همین ظفر اسقال سای 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضاأ از پاره نرجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 


به طور قطع, اینجانب از کاستی های احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است اهل نظر با پيشنهادات 
ارزنده ی خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی پاری 
نمایند. 

محمود ناصری قم حوزه علمیه (پائیز 78) 

1- چگونگی گناهان فرو می ریزد 

ابوعتمان می گوید: 


من با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودم, او شاخه خشکی خشکی را گرفت 
و تکان داد, همه برگهایش فرو ریخت. آنگاه به من گفت: تمی پرسی جرا 
چنین کردم؟ 


در پاسخ گفت: 
یک وقت زیر درختی در محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نشسته بودم, 


حضرت شاخه خشک درخت را گرفت و تکان داد تمام بر گهایش فرو 
ریخت. سپس فرمود: 


سلمان ! 


سوال نکردی چرا این کار را انجام دادم؟ 
عرض کردم: منظورت از این کار چه بود؟ 


فرمود: وقتی که مسلمان وضویش را به خوبی گرفت. سپس نمازهای پنج 
گانه را بجا اورد, گناهان او فرو می ریزد» همچنان که برگهای این درخشت 
فرو ریخت.(1) 


2 بنده سپاسگزار 


تامیر راتی لیام لصو ای ان کر براصعار معاوت مت انشس۳ه 
که پاهایش ورم می کرد آن قدر نماز شب می خواند که چهره اش زرد 
فف تننند. و آن. فد دور ال عبادنت می کرینست که نف خال. میت حشت: 


شحخضی به: آن خظرت غرض کرد 


هقکز نه این است که خداوند گناه گذشته و آینده نو را بخشیده است.(2) 


حضرت در پاسخ فرمود: 
(افلا اکون عبدا شکورا): آیا بنده سیاسگزار خدا نباشم.(3) 
ند زند کی ذنبا 


ابن مسعود که یکی از دانشمندان اصحاب رسول اکرم بود روزی وارد اتاق 
پیغمبر (صلی الله علیه و اله) شد, در حالی که حضرت روی حصیر خوابیده 
بود. 


همین که پیغعمبر از خواب بیدار شد؛ ابن مسعود ملاحظه کرد اثر چوبهای 
خشک و زبر حصیر روی بدن پیامبر دیده می شود. 


با مشاهده این وضع عرض کرد: 


با سل الا سا ات دای ان کت تما شالت وه 
کتیم ؟ 


حضرت فرمود: 


ابن مسعود! وسایل آسایش این دنیاء, برایم مهم نیست. زیرا| من همانند 
مسافری هستم که پس از استراحت اندک در سایه درختی, به سوی مقصد 
حرکت کند.(4) اینجا خانه اصلی من نیست که در آبادی آن بکوشم. 


4 مردی که باغهای بهشت را به دنیا فروخت 


مرد مسلمانی بود که شاخه یکی از درختان خرمای او به حیاط خانه مرد 
فقیر و عیال مندی رفته بود. صاحب درخت گاهی بدون اجازه وارد حیاط 
خانه می شد و برای چیدن خرماها بالای درخت می رفت.؛ , گاهی تعدادی 
خرما به حیاط مرد فقیر می افتاد و کودکانش خرماها را بر می داشتند, 
مرد از درخت پایین می آمد و خرماها را از دست آنها می گرفت و اگر 
خرما را در دهان یکی از بچه ها می دید انگشتش را در داخل دهان می 
کرد و خرما را بیرون می اورد. 


ای ما ی ی ی 


سپس پیامبر صاحب درخت را دید و به او فرمود: این درختی که شاخه 
خرمایی در بهشت از آن 


تو باشد؟ 


مرد گفت: نمی دهم ! من خیلی درختان خرما دارم و خرمای هیچ کدام به 


خوبی این درخت نیست. 


حضرت فرمود: اگر بدهی من در مقاباش باغی در بهشت به تو می دهم. 
مرد گفت: نمی دهم ! 


ابو دحداح یکی از صحابه پیامبر بود, سخن رسول خدا| را شنید. و عرض 
کزن: یا رسول الله اگر من این درخت را از او بخرم و به شما واگذار کنم 
ار او ی اه ری ۱ 
آری. ابو دحداح رفت با صاحب درخت صحبت کرد مرد گفت: محمد (صلی 
الله علیه و اله) می خواست مقابل این درخت درختهایی در بهشت به من 
بدهد من نپذیرفتم چون خرمای این درخت بسیار لذیذ است. ابو دحداح 
گفت: آیا حاضری بفروشی يا نه؟ گفت نه, مگر اینکه چهل درخت به من 
بدهی. ابو دحداح گفت: چه بهای سنگینی برای درخت کج شده مطالبه می 
۱ ابو دحداح پس از سکوت کوتاه گفت خیلی خوب چهل درخت به تو 
می دهم. 


امد و عرض کرد: يا رسول الله درخت خرما را خریدم ملک من شده است. 
که به ان مرد می دادی قبول نکرد اینک به من عنایت فرما. 


پیامبر فرمود: ای ابو دحداح ! نه یک باغ بلکه تعدادی از باغهای بهشت در 
اختیار شماست. پیامبر به سراغ مرد فقیر رفت و 


به او گفت این درخت از آن تو و فرزندان تو است.(5) به این ترتیب مرد 
کوتاه نظر برای زندگی چند روزه دنا باغ بهشتی را از ويبستت. .داز و آبو 
دحداح مالک آن باغ و باغهای دیگر شد. 


<- خصلت های پسندیده 
کروهن از اسیران کافر را به حضور پیامبر اسلام علیه السلام آور زنک: 
پیامبر دستور داد همه را اعدام کنند, به جز یک نفر, که مورد عفو قرار 
گرفته آزاد شد: 


مرد با تعجب پرسید: برای چه تنها مرا آزاد کردی !؟ 


فرمود: جبرئیل امین به من خبر داد که در وجود تو پنج خصلت خوب وجود 
دارد که خداوند و پیامبرش انها را دوست می دارند. 


1- آن که نسبت به ناموس خودت دارای غیرت شدید هستی. 

2- از صفات سخاوت. بذل و بخشش برخورداری. 

3- اخلاق خوب داری. 

4- همواره راستگو بوده هرگز دروغ نمی گویی. 

5- مرد شجاع و دلیری هستی. 

مرد اسیر که سخنان پیامبر را با حالات درونی خود مطابق یافت به حقانیت 
اسلام پی برد. مسلمان شد و تا اخرین لحظه در عقیده پاک خود باقی می 
ماند.(6) 

6 دروغ کوچک در نامه اعمال 

اسماء دختر عمیس می گوید: 


من شب زفاف عايشه را آصاده کردم یه نو پیغمبر (صلی الله علیه و آله) 
بردم و عده ای از زنان همراه من بودند. به خدا سوگند ! نزد حضرت غذایی 
جر یک ظزف:شیر. نبودرسول خدا مقداری از آن خورن. سییتن ظرف شیر 


را به دست عايشه داد, عايشه حیا نمود بگیرد. به او گفتم: دست پیغمبر را 
رد نکن ! عايشه با شرم ظرف شیر را گرفت و مقداری خورد. 


آنها گفتند: ما اشتها نداریم. 
پیامبر خدا فرمود: 
هرگز گرسنگی و دروغ را با هم جمع نکنید. 


اسماء گفت: يا رسول الله ! اگر یکی از ما بگوید اشتها نداریم. این دروغ 
حساب می شود؟ 


پیامبر فرمود: بلی ! دروغ در نامه عمل انسان نوشته می شود. حتی دروغٌ 


به عنوان دروغ کوچک ثبت می گردد.(7) 
7 کنترل زبان 


0 ی 9 5 
داخل بهشت شوی؟ 


مرد پاسخ داد: می خواهم پا رسول الله ! 


حضرت فرمود: از آن چه خداوند به تو داده است انفاق کن و به دیگران 
۱ 
بده ! 


مرد: اگر خود نیازمندتر از دیگران باشم, چه کنم؟ 
فرمود: مظلوم را یاری کن ! 

مرد: اگر خودم ناتوان تر از او باشم, چه کنم؟ 
ترمه انیا رای ۱ 

مرد: اگر خودم نادان تر از او باشم, چه کنم؟ 


فرمود: در اين صورت زبانت را جز در موارد خیر نکهدار ! سپس رسول خدا 
فرمود: 


آیا خوشحال نمی شوی که یکی از این صفات را داشته باشی و به بهشت 
داخلت نمایند؟(8) 


8- انسان خوشبخت 


تسیک ارات ام اسلی لیات عم اسان سای ی 
اصحاب فر مود: 


اکنون شخصی از طرف این بیابان ظاهر می گردد که سه روز است 
تشسطان ارشاظیه اس نذا رد 


طولی نکشید عربی نمایان گشت که پوستش به استخوان چسبیده بود, 


چشمهایش به گودی افتاده و لبهایش از خوردن گیاهان سبز شده بود. 
نزدیک امد, پرسید: پیفمبر کیست؟ 


تا قدز اصلی ا ‏ ه راایه ان ا خته برفشر 
(صلی الله علیه و اله) که رسید عرض کرد: يا رسول الله ! اسلام را به من 


یاد بده ! 

حضرت فرمود: بگو ! (اشهد ان لا اله الله و اشهد ان محمدا رسول الله). 
مرد اقرار کرد. 

حضرت: نماز پنجگانه را باید بخوانی و ماه رمضان را روزه بگیری؟ 

مرد: پذیرفتم. 


بجای اوری. 


مرد. قبول کردم. 


مرد عرب پس از 


کردند, کم کم شتر عرب از کاروان عقب ماند. 
ای اه سس ها وه که یا وی را 


شند. 


عرض کردند: شترش نتواننست هم وان حرکت کند, عقب ماند. 
مسلمانان برای جستجوی او به عقب بر؟ 


ناگاه دیدند پای شتر به سوراخ موشی فرو رفته, مرد از بالای شتر افتاده 
است, گردن وی و گردن شترش شکسته و هر دو همانجا جان داده اند. 


پیاهبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد خیمه ای زدند و در خیمه غساش 
دادند. سپس رسول خدا خود وارد خیمه شد. او را کفن کرد. 
آنگاه از خیمه بیرون آمد در حالی که از پیشانی مبارکش عرق می ریخت.؛ 


فرمود: این مرد اعرابی, در حال گرسنه از دنیا رفت و او کسی است که 
ایفان آورد.ه ایمانش الوده‌به ظلم نحشتت: با ایمان پاک از دنیا رفت. 


از اینرو حوریان با میوه های بهشتی به پیشواز او آمدند. اطرافش را گرفته 
بودند و هر کدامشان عرض می کرد: 


یا رسول الله ! شما واسطه شوید این مرد. در بهشت با من ازدواج کند و 
همسر من باشد.(9) 


9 زندان شدن مردگان 


روزی یکی از دشمنان اسلام به نام (ابی پسر خلف) قطعه استخوان 
پوسیده ای را نزد پیامبر اسلام آورد. (به خیال خود می تواند سخنان رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) را درباره معاد, با آن باطل کند.) و آن را در 
دست خود نرم کرد و در فضا پراکنده ساخت و گفت: 


کدام قدرتی می تواند این استخوان های پوسیده و خاک شده را از نو زنده 
کند ! و کدام 


عقل آن را باور کند؟ 


خداوند متعال به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد که در پاسخ او 
بگوید: 


همان خدایی که در ابتدا این استخوان ها را از خاک آفریده ۵ ند ک به آن 
داده است, می تواند بار دیگر این استخوان های یو سیده پراکنده را جمع 
کرده و زنده نماید. 


(و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قل من یحی العظام و هی رمیم قل یحیها 
الذی انشها اول مره و هو بکل خلق علیم.) 


را زنده کند؟ 


ای پیامبر ما ! به او بگو همان کسی آن را زنده می کند که بار اول آن را 
آفریده ۱ و داد و او به هر آفریده شده آگاه است 10(۰) 


6 طلامفنای آخر الومان 
ابن عباس نقل می کند: 


با با تاش لیر اه وال اور خرس کی ور ان آتر مر 
خود بجای آورد (حجه الوداع) بودیم. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
حلقه در خانه کعبه را گرفت و رو به ما کرد و فرمود: 


آیا حاضرید شما را از علامتهای آخرالزمان باخبر سازم؟ 


سلمان کف.در آنووز از شمه به سامیر اضلی. الله-علبه و الق نزدیک بو 
عرض کرد: 


آری, پا رسول الله ! 


اد علامتت: های. آخرالرسان ضایع. کزدق مانم بزو. از تجوات خمایل رخ 
هوایرستی. حرافف داشتن ثروتمندان و فروختن دین به دنیاست و در آن 


سلمان پرسید: آپا چنین 


حضرت فرمود: آری, سوگند به خداوند ! ای سلمان ! در آن وقت زمامداران 
ظالم, وزیرانی فاسق, کارشناسان ستمگر و امنایی خائن بر مردم حکومت 


ارف نو کند به.خدا| | ای.سلمان ادن ان هدقت: ری ها ییا تانق ها 
زشت می شود. امانت به خیانتکار سیرده می شود و امانتدار خیانت می 
کند, دروغگو تصدیق می شود و راستگو تکذیب ا! 


سلمان پر سید. 


آری, سوگند به خداوند ! در آن وقت حکومت به دست زنان و مشورت با 
بردگان خواهد بود, کودکان بر منبر می نشینند, دروغ خوشایند و زرنگی, 
زکات ضرر و بیت المال غنیمت محسوب می شود ! 


اولاد در حق پدر و مادر جفا می کنند و به دوستانشان نیکی می نمایند و 
ستاره دنباله دار طلوع می کند ! 


سلمان پرسید: 

هه ارت 

تا ای اد میم )هرت 

آری, ای سلمان ! در آن زمان زنان در تجارت با شوهران خود شریک می 


شوند, باران رحمت کم جوانمردان بخیل. تبهی دستان حقیر می شوند؛, 
بازارها به هم نزدیک می گردد و همه از خدا شکایت می کنند. و 


گوید سودی نبردم و دیگری می گوید چیزی نفروختم. 


حضرت فرمود: 
اری, در ان وقت گروهی به حکومت می رسند, اکر مردم حرف بزنند انها 


که الا ارت تاراما 
کنند و خونشان را می ریزند و دلها را پر از کینه و وحشت می کنند 


و... 


در آن زمان اشیا و قوانین را از شرق و غرب می آورند و امت من 
رنگارنگ می شوند, نه, بر کوچک رحم می کنند و نه, بر بزرگ احترام می 
حدارندوتهر کنام کاوی را مین بخسسم هیکل. هابشانهانند اومیان-و فلت 


دز ان مان لخاط بان می: نود مردان خود را شبیه زنان می کنند و زنان 
خود را شبیه مردان, لعنت خدا بر انها باد ! 


ور ان زمان مساجد را زینت می کنند, قرآن ها وا ارانتن نمی وهند و مناره 
هاینساید را نوی مات وهای ار گرا ان ار ادا مساو 
یکدیگر کینه توز و زبانهایشان مختلف است ! 


مردان و پسران» خود را با طلا زینت می کنند و لباس حریر و دیباج می 
پوشند, پوست پلنگ را برای اظهار بزرگی در بر می کنند. 


ربا در بین مردم شایع می شود و معاملات با غیبت و رشوه انجام می گیرد, 
دین را می گذارند و دنیا را برمی دارند! 


طلاق زیاد می شود, حدود اجرا نمی گرددر زنان خواننده و آلات نوازندگی 
اشکار. قف دنه اتبان امت به دنبال اتقاتفی رو تن ثروتمندان برای 
تفریح و طبقه متوسط برای تجارت و فقرا برای ریا و خودنمایی به حج می 
ند ! 

روند ؛ 


عده ای قرآن را برای غیر خدا و عده ای برای خوانندگی یاد می گیرند و 


گروهی نیز علم را برای غیر خدا و زنازاده فراوان می شود و 
برای دنیا با یکدیگر عداوت می کنند ! 


پرده های حرمت پاره می گردد. گناه زیاد می شود بدان بر خوبان مسلط 
می شوند دروعغ فراوان لجاجت شایع و 


فقر فزونی می یابد, با انواع لباسها بر یکدیگر فخر می فروشند, قمار و 
الات موسیقی را تعریف می کنند و امر به معروف و نهی از منکر را زشت 
مومن واقعی در آن زمان خوار است., قاریان_ قرآن و عبادت کنندگان 
پیوسته از یکدیگر بدگویی می کنند و در ملکوت آسمانها آنان را افراد پلید 


می دانند. 


ثروتمندان از فقر می ترسند و بر فقرا رحم نمی کنند و آدمهای نالایق 
درباره جامعه سخن می گویند که حقیقت ندارند, حرفهایشان فقط شعار 


است ! 


در آن زمان صدای توأم با لرزش از زمین برمی خیزد که همه می شنوند, 
گنجهای طلا و نقره بیرون می ریزند ولی برای انسان دیگر سودی نخواهند 
داشت و دنیا به آخر می رسد...(11) 


ق ان غلیه آلستااه سیر اه 


پس از شهادت امیر المژمنین علیه السلام (سوده) دختر (عماره) برای 
7 از فرماندار ظالمی که معاویه بر آنها مضه بود پیش معاویه 


رفت. 


سوده در جنگ صفین همراه لشکر علی علیه السلام بود و مردم را بر ضد 


معاویه که او را شناخت به شکایتش گوش نداد و او را سرزنش نمود و 
۹ ۰ 


فراموش کرده ای در جنگ صفین لشکر علی را علیه ما تهییج می کردی؟ 
اکنون سخن تو چیست؟ 


سوده گفت: 
خداوند در مورد ما از تو بازخواست خواهد کرد. نسبت به حقوقی که لازم 


است انها را مراعات کنی. پیوسته افرادی از جانب تو بر ما حکومت می 
کنند, ستم روا می دارند و با قهر و غضب به ما ظلم می کنند و همانند 


خوشه گندم ما را درو کرده. اسفند گونه نابودمان می کنند, ما را به ذلت و 
خواری کشانده 


را کشت و اموالمان را به یغما پرد. اگر اطاعت تو را ملاحظه نمی کردیم, 
می توانستیم به خوبی جلویش را بگیریم و زیر بار ظلمش نرویم. اینک اگر 
او را برکنا ر کنی سیاسگزار خواهیم بود وگرنه, با تو دشمنی خواهیم کرد. 
معاویه گفت: 


چموش ار و پیش بسر بن 0 باز گردانند تا او هر چه تنصمیم 
گرفت درباره تو انجام دهد. 


سوده کمی سر به زیر انداخت آنگاه سر برداشت و این دو سطر شعر را 
خواند: 

درود خداوند بز آن بیکر باد که.وقنی در دل.-خای. خای گرفت عدالت نیز با 
او دفن شد. 


آن پیکری که با حق هم پیمان بود, جز با عدالت حکومت نمی کرد و با 
ایمان و حقیقت پیوند ناگسستنی داشت.(12) 


معاویه پرسید: 


سوده پاسخ داد: 


به خدا| سوگند ! منظورم امیر المومنین لین علیه السلام است. آنگاه 
خاار ای ار حکومت و عالت فلی غایه الساا| حس قل کود: 


در زمان حکومت علی علیه السلام یکی از ماموران برای جمع اوری 
صدقات امده بود, به ما ستم کرد. شکایت او را پیش علی علیه السلام 
بردیم وقتی رسیدیم که برای نماز ایستاده بود. همین که چشمش به من 
افتاد. دست از نماز برداشت با خوش رویی و مهر و محبت فراوان به من 
توجه نموده, فرمود: 


کاری داشتی؟ 
عرض کردم: اری ! 


به گریه کرد, قطرات 


اشک از چشمان علی علیه السلام فرو ریخت و بر گونه هایش جاری شد و 


(آللهم. اتت: الشاهد علی. ه. علنهم انی لم امز هم بظلم خلفی: و لا بتر ک 
حقک): 


پروردگار ! تو گواهی من هیچگاه نگفته ام این ماموران بر مردم ستم کنند و 


برای شما دلیل و برهانی ات شما باید در معاملات, پیمانه و ترازو راء 
درست و کامل کنید, از اموال مردم کم نکنید, در روی زمین فساد ننمایید و 
پس از اصلاح ان... 


همین که نامه مرا خواندی اموالی که دستور جمع آوری آن را داده ام هر 
چه تاکنون گرفته ای نگهدار تا کسی را که می فرستم از تو تحویل بگیرد. 
دالملام. 


ناهه زا به.فن داد بة, آن شتخص رسانیدم و با همان دنور از مت خود بر 


معاویه گفت: خواسته اين زن هر چه هست برایش بنویسد و او را بار 
رضایت به وطن خود باز گردانيد. (14) 


2- در انديشه سرانجام 
سوید پسر غفله می گوید: 


ی ار اه کات خافت مر المستین از مرخمست اف و وود 
خدمت حضرت رسیدم. دیدم روی ۱ آن 
خانه جز آن حصیر چیز دیگری نیست. عرض کردم: یا امیر المومنین ! بیت 
الما فا ساسا ات سص سفن اد اهار ی 


فرمود: 


رما او اقا ها اه ها ی ات اسان 
وسایل جمع نمی کند, ما منزل امن و راحتی در پیش داریم که بهترین 
اسباب خود را به انجا می فرستیم و به زودی به سوی ان منزل کوج 


خواهیم کرد(15) 


اولین جنگی که در دوران زمامداری امیر الموّمنین علی علیه السلام اتفاق 
افتاد, جنگ جمل بود. لشکر علی علیه السلام در اين نبرد پیروز شد و جنگ 
خاتمه پافت. یکی از اصحاب حضرت که در جنگ شرکت داشت, گفت: 
دوست داشتم برادرم در این جا بود و می دید چگونه خداوند شما را بر 
سای نمود. او نیز خوشحال می شد و به اجر و پاداش نایل می 


تساه سس 

آیا قلب و فکر برادرت با ما بود؟ 

گفت: آری ! 

ایام ام مره را ی اس سا ماس آست. 
آنگاه افزود: نه تنها ایشان بلکه آنها که در صلب پدران و در رحم 


مادرانشان هستند, اگر در اين نبرد با ما هم فکر و هم عقیده باشند, همگی 
با ما هستند که به زودی پا به جهان گذاشته و ایمان و دین به وسیله آنان 


4 نا حا اسان 


برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذو شنتر بزرک آوزدند: حضرت به 
اصحاب فرمود: 


آیا در میان شما کسی هست دو رکعت نماز بخواند که در آن هیچ گونه فکر 
دنیا به خود راه ندهد, تا یکی از این دو شتر را , به او بدهم. 


اين فرمایش را چند بار تکرار فرمود. کسی از اصحاب پاسخ نداد. امیر 


توا ای اس ی ای وی ساسا سوام 


بسیار خوب بجای آور ! 


ات العشی یه اقلا رل هار وکا نی کسام ای | اه 
جبرئیل نازل شد, عرض کرد: 


بده ! 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

شرط من این بود که هنگام نماز انديشه ای از امور دنیا را به خود راه 
ندهد. علی در تشهد که نشسته بود فکر کرد کدام یک از شترها را بگیرد. 
خداوند می فرماید: 


بدهد, آنديشه اش برای خدا| بود. نه برای خودش بود و نه برای دنیا. 


آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر تشکر از علی علیه السلام هر دو 
شتر را , به او داد. خداوند نیز در ضمن آیه ای از آن حضرت قدردانی نموده 
و فرمود: 

سیس ر سول خدا صلی الله علیهو آله فر مود: 


هر کس دو رکعت نماز بخواند و ذر آن انديشه ای از امور دنیا به خود راه 
ند هد؛ خداوند از او خشنود شده و گناهانش را می امرزد. (18) 


15- شراب در ماه رمضان 


تجاشی ضشاعی: یکی از اظرافیان ۵ از اجمتدان علی, غلیخ السلام بهد وبا 
اشعارش سیاه علی علیه السلام را بر ضد معاویه تحریک می کرد, بارها در 
سپاه آفتر خفن علیه السلام با دشمن جنگید, ولی همین شخص یک بار 
پایش لغزید و در ماه رمضان شراب خورد. وی را پیش امیر المومنین 
اوردند و شرابخواریش را ثابت کردند. 


حضرت علی خودش هشتاد تازیانه به او زد و یک شب نیز زندانی کرد. . روز 
تعد دشنتور داد تجاشی را اوردند. خصزت بیست تاريانه. دیگر بر آو زد. 
نجاشی عرض کرد: 


یا امیر المومنین ! این بیست تازیانه برای چیست؟ 
تقو علننه السلام فرمود: 


سارت .سر ات توب تشر آیخواری: در مام-رمضان اسست. (19) 


6- ساده زیستی در اسلام 
شریح قاضی (20) می گوید: 


خانه ای را , به هشتاد دینار خریدم, به نام خود قباله کردم و گواهان بر آن 
گرفتم. 


خبرش به امیر المقمنین علیه السلام رسید, مرا احضار کرد و فرمود: 

ای شریح ! شنیده ام خانه ای به هشتاد دینار خریده ای نز ار قباله نوشته 
و چند نفر گواه گرفته ای !؟ 

گفتم: آری, درست است. 

امام علیه السلام نگاه خشمگین به من کرد و فرمود: 


شریح از خدا بترس به زودی کسی (عزرائیل) به سوی تو خواهد آمد. نه به 
قباله ات نگاه می کند و نه به امضای آن گواهان اهمیت می دهد و تو را از 


آن خانه حیران و سرگردان خارج می کند و در گودال قبرت می گذارد. 


ان تخود تأمل کن ! مبادا اين خانه را از مال دیگران خریده باشی و 
بهای آن را از مال حرام پرداخته باشی؟ که در این صورت, در دنیا و اخرت 


سپس فرمود: 


ای شریح ! آگاه باش ! اگر وقت خرید خانه نزد من آمده بودی برای تو قباله 
ای می نوشتم, که به خرید این خانه حتی به یک درهم هم رغبت نمی کردی 

من این چنین قباله می نوشتم: این خانه ای است که بنده خوار و ذلیل. از 
ری ها ی ات سر ۱ 
سرای فریب (دنیا), در محله فانی شوندگان و در کوچه هلاک شدگان قرار 
دارد, که دارای چهار حد است: 


و حد دوم؛ به مصیبتها (مرگ عزیزان و...) 


و حد سوم : به هوسهای نفسانی و آرزوهای تباه کننده اتصال دارد. 


و حد چهارمش؛ شیطان گمراه کننده است و درب این خانه از حد چهارم 
بافت رون 


این خانه را شخص فریفته آرزوها از کسی که پس از مدت کوتاهی می 
میرد به مبلغ خارج شدن از عزت قناعت و داخل شدن در پستی دنیا 
پرستی خریده است... (21) 

آری نگاه انسانهاق وارسته تسبت به زند کی پست همین است. 


7- چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود 


امیر المومنین علی علیه السلام روز جمعه در کوفه سخنرانی زیبایی کرد, 
در پایان سخنرانی فرمود: 


آ سنزجم اصفت محتیت بر ی امتت که انوا اما را ام 
ال که تفر 

دای که ار او سم رود 

3- مومنی که فقیر شود. 

4 امینی که خیانت کند. 

5- توانگری که به فقر درافتد. 

6- عزیزی که خوار گردد. 

7- فقیری که بیمار شود. 

در این وقت مردی برخواست. عرض کرد: 


بء آهیر المو‌متین اخداو‌ند در فران.فی فرماید؛ (اجعوتی استخب لکم): 


مرا بخوانید, دعا کنید, تا دعابتان را مستجاب کنم. 

اما دعای ما مستجاب نمی شود؟ 

حضرت فرمود: علتش آن است که دلهای شما در هشت مورد یک: این که 
خدا| را شناختید, ولی حقش را ان طور که بر شما واجب بود بجا نیاوردید, 
از این رو ان شناخت به درد شما نخورد. 


دو: به پیغعمبر خدا| ایمان آ ورد ولی با دستورات او مخالفت کردید و 


سه : قرآن را خواندید ولی تف | من ده و گفتید: 


مان کفتیه‌ها اد انین تمعی ترش دی ع عال :با صاهان و عاضن 


به سوی جهنم می روید. 


دهید که شما را از بهشت دور می سازد. پس علاقه و شوق شما نسبت به 


شش: نعمت خدا را خوردید, ولی سیاسگزاری نکردید. 
هفت: خداوند شما را به دشمنی با شیطان دستور داد و فرمود: (ان 
شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا): شیطان دشمن شماست, پس شما او را 


دشمن بدارید ! به زبان با او دشمنی کردید ولی در عمل به دوستی با او 


هشت : عیبهای مردم را در برابر دیدگانتان قرار دادید و از عیوب خود بی 
خبر ماندید (نادیده گرفتید) و در نتیجه کسی را سرزنش می کنید که خود 
به سرزنش سزاوارتر از او هستید. 


با اين وضع چه دعایی از شما مستجاب می شود؟ در صورتی که شما 
درهای دعا و راه های ان را بسته اید پس از خدا بترسید و عملهایتان را 
اصلاح کنید و امر به معروف کنید و نهی از منکر نمایید تا خداوند دعاهایتان 
وافشسحاب کند, (22) 


8- عشق سوزان 
مرد سیاه چهره ای به حضور علی علیه السلام رسید عرض کرد: 
يا امیر المومنین من دزدی کرده ام مرا پاک کن ! حدی بر من جاری ساز ! 


بسن از آن. که منه باز افرار نه دزدی. کرد چهار انگشت 
دست راست او را قطع نمود. از محضر علی علیه السلام بیرون آمد و به 
شیص امه سا سا اه اه ی ی رو سر اه 
با شور شوق خاص فریاد می زد: 


و اقای جانشینان است, 


قطع کرد. 


مردم از هر طرف اطرافش را گرفته بودند, او همچنان در مدح علی سخن 
۹ ۳ 


می 


امام حسن و امام حسین از گفتار مرد با خبر شدند آمدند او را مورد محبت 
قرار دادند. سپس محضر پدر گرامیشان رسیدند و عرض کردند: 


پدر جان ! ما در بین راه مرد سیاه چهره ای که دستش را بریده بودی, 
دیدیم که تو را مدح می کرد. 


شام اه الا ی اد اما مه حور وود خصیرت: ‏ 3 
عنایت نمود و فر مود: 


من دست تو را قطع کردم, تو مرا مدح و تعریف می کنی؟ 

عرض کرد: 

یا امیر المومنین ! عشق با گوشت و پوست و استخوانم آميخته است. اگر 
پیکرم را قطعه قطعه کنند. عشق و محبت شما از دلم یک لحظه بیرون 
نمی رود. شما با اجرای حکم الهی پاکم نمودی. 


امام علیه السلام ذرباره او ذغا کردء انگان انکشتان بریده اش را به-جایشان 
گذاشت. انگشتان پیوند خورد و مانند اول سالم شد. (23) 


19 در سرزمین وادی السلام 


روزی امیر الموّمنین علی علیه السلام از کوفه حرکت کرد و به سرزمین 
نجف آمندو از آن: هم گذشنت: 


قنبر گفت: یا امیر المقمنین ! اجازه می دهی عبایم را زیر شما پهن کنم؟ 


.سا نه, اینجا محلی است که خاکهای موّمنان در آن قرار دارد و 
پهن کردن غبا هر اخفتی: بر آق آنهاست: 


اصبغ می گوید؛ عرض کردم: پا امیر الممنین ! خاک مقمنان را دانستم 
خیست, ولی .هر اخمفت انها جونه است؟ 


فرمود: ای اصبغ! اگر پرده از مقابل چشمانت برداشته شود. ارواح مومنان 
را می بینید که در اینجا حلقه حلقه دور هم نشسته اند و یکدیگر را ملاقات 
می کنند و با هم مشغفول صحبت هستند, اینجا 


)24( 


0- ماجرای مشک عسل 
پس از شهادت علی علیه السلام برادرش عقیل وارد دربار معاویه شد, 


معاویه از عقیل داستان آهن گداخته را پر سید, عقیل از یادآوری برادری 
مانند علی علیه السلام قطره های اشک از دیده فرو ریخت. سپس گفت: 


خعاونه عست داشتان ی ۶ براورم‌غلی ضال نی کم آنگام اه آنچه 
پرسیدی سخن می گویم. 


روزی مهمانی به امام حسین علیه السلام وارد شد. حضرت برای پذیرایی 
او یک درهم وام گرفت. چون خورشتی نداشت از خادمشان. قنبر, , خواست 
یکی از مشک های عسل را که از یمن آورده بودند باز کند, قنبر اطاعت 
کرد. عشنن. علیه الشسبلام یک -ظریف عسل, از آنپرداست.ه معمافش وا با 
نان و عسل پذیرایی نمود. 


هام که‌کلی یم الفط کواست سا رامان مان تسم کید 
دید دهانه مشک باز شده است. فرمود: 


+ قنیز ! دهاته: این مشک عسل بار شندم و.به. آن دست خورژم است. 
قنبر عرض کرد: 
بلی؛ درست است. سپس جریان حسین علیه السلام را بیان نمود. 


امام سخت خشمگین شد, دستور داد حسین را آوردند شلاق را بلند کرد او 
ای 


به حق عمویم جعفر از من بگذر ! هرگاه امام را به حق برادرش جعفر طیار 
قسم می دادند غضبش فرو می نشست. امام آرام گرفت و فرزندش 
حسین را بخشید. 


سپس فرمود: 


چرا پیش از آن که عسل میان مسلمانان تقسیم گردد به آن دست زدی؟ 


عرض کرد: 


پدر جان ! ما در ان سهمی داریم, من به عنوان قرض برداشتم وقتی که 
سهم ما را دادید قرضم را ادا می کنم. 


حضرت فرمود: 


فرزندم ! اگر چه 


تو هم فیدر آن ذارید ولی تباید فیل از ان که وق .مسامانان داوم شنود 
از آن برداری. 
آنگاه فرمود: 


۳ ندیده بودم پیغعمبر خدا| دندانهای پیشین تو را می بوسید به خاطر پیش 
دستی از مسلمانان تو را کتک زده. شکنجه می کردم. پس از آن یک درهم 
به قتبر داد تا با آن از بهترین عسل خزریده به-جای آن بکدارد: 


عقیل قین بدا 


عسل خریداری شده را در ان می ریزد. سیس دهانه مشک را جمع کرد و 
ال هن ۱ 


(اللهم اغفر لحسین فانه لم یعلم): 


)25( 


معاویه گفت: 


سخن از قضایل تخصی فلت که کفینی: توان انکار_ آن را ندارد. خداوند 
رحمت کند ابوالحسن را حقأ بر گذشتگان سبقت گرفت و آیندگان نیز 
ناتوانند مانند او عمل کنند. 


اکنون داستان آهن گداخته را بگو ! (26) 
1- جمجمه انوشیروان سخن می گوید 
به امام علی علیه السلام خبر رسید معاویه تصمیم دارد با لشکر مجهز به 


علی علیه السلام برای سرکوبی دشمنان از کوفه بیرون امد و با سیپاه 
مجهز به سوی صفین حرکت کردند در سر راه به شهر مدائن (پایتخت 
پادشاهان ساسانی) رسیدند و وارد کاخ کسری شدند. حضرت پس از ادای 
نماز با گروهی از یارانش مشغول گشت ویرانه های کاخ انوشیروان شدند 


و-بههر قشمت کاخ که من.رشیدتند کار هاین: را که.در آنجا اتجام شم بود 
به یارانش توضیح می دادند به طوری که باعث تعجب اصحاب می شد و 


از آنان گفت: 
یا امیر المومنین ! آنچنان وضع کاخ را توضیح می دهید گویا شما مدتها اینجا 
زندگی کرده اید ! 


در آن لحظات که ویرانه های کاخها و تالارها را تماشا می کردند, ناگاه علی 
علیه السلام جمجمه ای پو سیده را در گوشه خرابه دید به یکی از یارانش 
فرمود: 

او را برداشته همراه من بیا ! 


سپس علی علیه السلام بر ایوان کاخ فذانن ام و در آنجا نشست و دستور 
داد طشتی آوردند و مقداری آنب در ظشیت. ربختند و به آورنده جمجمه 
فرمود: آن:را در طشت بگدار. وی هم جمجمه را در میان طشت گذاشت. 


آنگاه علی علیه السلام خطاب به جمجمه فرمود: 


ای جمجمه ! تو را قسم می دهم ! بگو من کیستم و تو کیستی؟ جمجمه با 


تو امیر الموّمنین. سرور جانشینان و رهبر پرهیزگاران هستی و من بنده ای 
از بندگان خدا هستم. 

علی علیه السلام پرسید: 

حالت چگونه است؟ 

جواب داد: 


یا امیر المومنین ! من پادشاه عادل بودم, نسبت به زیردستان مهر و محبت 
داشتم, راضی نبودم کسی در حکومت من ستم ببیند. ولی در ديین مجوسی 
(آتش پرست) به سر می بردم. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله به دنیا آمد کاخ من شکافی برداشت. آنگاه که به رسالت مبعوت شد 
من خواستم اسلام را بپذیرم ولی زرق و برق سلطنت مرا از ایمان و 
اسلام باز داشت و اکنون پشیمانم. 


ای کاش که من هم ایمان می اوردم و اینک از بهشت محروم نبودم. 


۳ ۱ ۱ 


ور آ خرن روزهای ند فی: زهرای مرضیه به اسماء (27) دختر عمیس 
فرمود: 


گذارند و پارچه 


ای روی جنازه زنان می اندازند, به سوی قبرستان می برند) زیرا اندام او 
از زیر بارنحه تهایان انشت و هر کستن از ححم محونیی ام اه همه شود. 


اسماء گفت: 

عفن در خیشه خیر ی :زبذف: أکتون شکل. آن را به تو نشان می دهم. آنگاه 
چند شاخه تر خواست. شاخه ها را خم کرد و پارچه ای روی انها کشید. به 
صورت تابوت کنونی دراورد حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: 


خصه شیر یوت عویی ات رازن اس کم خر ستان ان فزار کیرد 
9 تیص داده نمی شود ۳9 جنازه زر است., پا جنازه مر د. (28) 


وه الم کی از خربیه قاملیه لوا لام 


فضه کنیز فاطمه زهرا علیهاالسلام بود و در فحضر آن. بائوی. راهن 
پرورش یافت. مدتها مطالب خود را با ایاتی قرانی ادا می نمود. 


ابوالقاسم قشیری از شخصی نقل می کند: 
از کاروانی که عازم مکه بود فاصله داشتم, بانویی را در بیابان دیدم متحیر 


و نگران است. به نزد او رفتم هر چه از او پرسیدم با آیه ای از قرآن جوابم 
را داد. 


پرسیدم: تو کیستی؟ 

گفت: وقل سلام فسوف تعلمون (اول سلام بگو آنگاه پپرس.) 

بر او سلام کردم و گفتم: 

در اینجا چه می کنی؟ 

گفت: و من بهدی الله فماله من مضل (فهمیدم راه را گم کرده است.) 


پر سیدم . از جن هستی پا از انس ؟ 


جواب داد: یا بنی آدم خذوا زینتکم (یعنی از آدمیان هستم.) 
تم ان تا فت ان ؟ 

پاسخ داد: ینادون من مکان بعید (فهمیدم که از راه دور می آید.) 
گفتم: کجا می روی؟ 

ای ارام که ار فص ی ات 


گفتم : چند روز است از کاروان 


جدا شده ای؟ 

گفت: و لقد خلقنا السموات فی ستته ایام (فهمیدم که شش روز است.) 
کففهه ایا به دا رفن با رای ؟ 

گفت: و ما جعلنا جسدا لا یاکلون الطعام (دانستم که میل به غذا دارد به او 
غذا دادم.) 

گفتم: عجله کن و تند بیا. 

گفت: لا یکلف الله نفسا لا وسعها (فهمیدم خسته است.) 


گفتم: حالا که نمی توائی راه بروی بیا با من سوار شتر شو ! 


گفت: لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا (یعنی سوار شدن مرد و زن 
نامحرم بر یک مرکب موجب فساد است. به ناچار من پیاده شدم و او را 
سوار کردم.) 


گفت: سبحان الله الذی سخر لنا هذا (در مقابل این نعمت. خدا را شکر 
نمود.) 

چون به کاروان رسیدیم, گفتم: 

گفت: يا داود انا جعلناک خلیفه و ما محمد الا رسول الله. با یحیی خذ 
الکتاب. یا موسی انی انا الله (فهمیدم چهار نفر از کسان وی در کاروان 


کردم, در اين وقت چهار نفر با شتاب به سوی وی دویدند.) 


پرسیدم: اینها با تو چه نسبتی دارند؟ 


در جواب گفت: المال و البنون زینه الحیواه الدنیا (دانستم که چهار نفر 
فرزندان وی هستند.) 


هنامت که آنان: تم ها خر شا زسدنی کفت: 


0 با 1 


سپس گفت: والله یضاعف لم بشاً (فهمیدم می گوید مزدم را زیادتر بدهند, 
از این رو مزدم را اضافه کردند.) 


از انان پرسیدم: این زن کیست؟ 


پاسخ دادند: این زن مادر ما فضه, کنیز حضرت 
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4 2- قطره های اشک امام حسن علیه السلام 


امام حسن علیه السلام در زمان خویش عابدترین, زاهدترین و برترین 
مردم به شمار می رفت. وقتی حج بجای می اورد بسیاری از اوقات پای 
برهنه می رفت. هر وقت به یاد مرگ می افتاد, می گریست و اگر در 
حضورش از قبر سخن به میان می آمد گریان می شد و چون به یاد قیامت 
و برانگیخته شدن در محشر می افتاد اشک می ریخت و هر وقت به یاد 
عبور از صراط می افتاد گریه می کرد و هرگاه به یاد حضور مردم برای 
حساب در پیشگاه خداوند می افتاد ناگهان فریاد می کشید و از شدت بیم 
و هراس از هوش می رفت و غش می کرد هرگاه برای نماز آماده می شد 
اعضایش از خوف خدا می لرزید. هر وقت از بهشت و دوزخ سخن می 
کت بون تض‌سار کین عططرب .مب لد آگاه ار خدا خدازسار. 
بهشت هی شد و از آتش جهتم. به او بناه می برد و چون آبه با آیها الذین 
امنوا را تلاوت می کرد. می فرمود: 


لبیک ! اللهم لبیک ..(30) 


هنگامی که مشغول وضو می شد اعضایش می لرزید و چهره مبارکش زرد 


می فرمود: 


سزاوار است کسی که در مقابل پروردگار عرش می ایستد, ور و 
اعضای او دچار رعشه گردد. 


هر وقت به در مسجد می رسید روی به اسمان می نمود, عرض می کرد: 


بار ِا ِِ تو ص در خانه ات ایستاده است, ای خدای بخشنده ! 


25- کودکی در مکتب وحی 


ی 
کرد, ایات قرانی را می شنید و حفظ می کرد. وقتی محضر مادرش می 
امد انچه را که حفظ کرده بود بیان می نمود. 


امیر الموّمنین علیه السلام به منزل که می آفه: فاطمه علیه السلام آیه 
تاه اق از فران زا بر ای‌علی غلبه السطام عفن خداند: 


فاطمه جان ! این ان را از کجا یاد گرفته ای تو که در مجلس پیامبر (صلی 
الله علیه و اله) نبودی؟ 


می فر مود: 
پسرت حسن در مجلس بابایش یاد می گیرد و برایم می گوید: 


روزی علی علیه السلام در گوشه منزل پنهان شد امام حسن علیه السلام 
هانند .ده های. بنشته: مخصر مادرفم فاطعه امد تا اتجه را که از آبات 
قرآنی شنیده بیان کند. زبانش به لکنت افتاد, وت سخن بگوید, 
فاطمه علیه السلام از این پیشامد تعجب کرد ! 


امام حسن عرض کرد: 


دادن او مرا از سخن گفتن بازداشته است. 


ناگاه علی علیه السلام رفن اهدهه. ق انا عزیزش حسن را بغل گرفت و 


26- پاسخ امام حسن (ع) به معاویه 


روزی معاویه به امام حسن گفت: 


امام در پاسخ گفت: 
چگونه از من بهتری, ای پسر هند !؟ 
معاویه گفت: 


برای این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولی اطراف تو خالی 


است. 
امام حسن فر مود: 


چقدر دور رفتی ای پسر هند جگرخوار ! اين, بدترین مقامی است که تو 


گروهی مطیع و گروهی مجبور. 


آنان که مطیع تو هستند. معصیت کارند و اما افرادی که به طور اجبار از تو 
فرمانبردارند 


طبق بیان قرآن عدذر موجه دارند. 


ولی من هرگز نمی گویم از تو بهترم چون اصلا در وجود تو خیری نیست تا 
خود را با فردی مثل تو مقایسه نمایم, بلکه می گویم: 


صفات نیکو و پسندیده مجروم ساخته است. 


آری شخصیت انسان در پاکی و اخلاق پاک اوست؛ نه در مزایای مادی. 
7- شاخه ای از درخت نبوت 
یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام به نام عمرو با کاروان امام حسین 


به کربلا آمد و چون کودک بود (11) سال داشت کشته نشد و با کاروان 
اسرا به مدینه باز گشت. 


ای نی 
پسر امام حسن افتاد و به او ؟ 


توص اند نی مین رت 
عمرو گفت: 


نه. ولکن یک چاقو به پسرت بده و یک چاقو به من بده که با هم بجنگیم, تا 


بزید از شتیدن. سگرن فمر‌مانانهه آن-هم از بی. کودی. آشیره عفخت. کرد هط 


خاندان نبوت چه کوچک و چه بزررگشان همواره با ما دشمنی می کنند. 


این خویی است که من از اخزم سراغ دارم آیا از مار جز مار متولد می 
شود.(33) 


منظور یزید این بود که آقازاده, شاخه ای از درخت نبوت است که چنین 
شجاعانه سخن می گوید.(34) 


8- مرد لطیفه گو 


مرد لطیفه حویت از دوستان امام حسن علیه السلام بود. مدتی نزد آن 
حضرت نیامده بود. روزی خدمت امام علیه السلام رسید. حضرت پرسید: 


چگونه صبح کردی؟ (حالت چطور است؟) 


تا سول الله ال سرا ان سوت ارت که و وم 


و خدا و شیطان آن را دوست می داریم. 
امام علیه السلام خندید و فرمود: 
چطور؟ توضیح بده 

گفت: 


و شیطان دوست دارد. خدا را معصیت کرده و به دستورانش عمل نکنم 
ولی من این طور هم نیستم. 


و خودم دوست دارم هميشه در دنیا باشم, این چنین هم نخواهم بود. روزی 
ات 


ناگاه شخصی برخواست و گفت: 

یابن رسول الله ! چرا ما مرگ را دوست نداریم؟ 

امام فرمود: 

هار این ها ای یا سا شمان ناسا اه تایه 
بدین جهت دوست ندارید از جای آباد به جای ویران بروید.(35) 

9- امام حسین علیه السلام و مرد فقیر 


عرب بیابانی نیازمند وارد مدینه شد و پرسید سخی ترین و بخشنده ترین 


همه امام حسین علیه السلام را نشان دادند. 


عرب امام حسین علیه السلام را در ملسجد در حال نماز دید و با خواندن 


جی ی قوت مضمون قطعه شعری که وی خواند 


حرکت داده, دست خالی از آن در, باز نگشته است. 


تو بخشنده و مورد اعتمادی و پدرت کشنده مردمان فاسق بود. 
شما خانواده اگر از اول نبودید ما کرفتاد ان دوزخ بودیم. 


به خانه برگشت, به غلامش قنبر فرمود: 


از اموال حجاز چیزی باقی مانده است؟ 
غلام عرض کرد: 

آری, چهار هزار دینار موجود است. 

فرمود: 

آن‌تولها را تیار کستی امه که ادها بد ان مدا هار انشت؛ 


سپس عبایش را از دوش 


برداشت و پولها را در میان آن ریخت و عبا را پیچید مبادا عرب را شرمنده 
ببیند, دستش را از شکاف در بیرون اورد و به او داد و این اشعار را سر ود. 
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این دینارها را بگیر و بدان که من از تو پوزش می خواهم و نیز که من بر تو 
دلسوز و مهربانم. 

اک امروز حق خود در اختیار داشتم بیشتر از این کمک می کردم لکن 


روزگار با دگرگونیش بر ما جفا کرده, اکنون دست ما خالی و تنگ است. 
اما لاسام با انم اشار ااعه اهی کرو 

عرب پولها را گرفت و از روی شوق گریه کرد. 

ات را ی تا ام 


گفت: گریه ام برای این است که چگونه این دستهای بخشنده را خاک در بر 
می گیرد و در زیر خاک می ماند.(38) 


۱0- سفیر امام حسین علیه السلام 


هنگامی که کاروان امام حسین علیه السلام در مسیر خود به سوی کوفه به 
منزلگاه حاجز رسید, این نامه را به مردم کوفه نوشت: 


به نام خداوند بخشنده و مهربان. .نامه مسلم بن عقیل به من رسید و 
نوشته است شما با هماهنگی مرا هر یاری ما خاندان بوده و 
آماده مطالبه حق ما می باشید. از خداوند می خواهم که همه آینده مرا به 
خیر نموده و شما را موفق گرداند, خداوند بر همه شما ثواب و اجر بزرگ 
عنایت فرماید و من هم روز سه شنبه, هشتم ذی حجه, از مکه به سوی 
شما حرکت کرده ام, جلوتر سفیر خودم را فرستادم, با رسیدن نامه من به 
سرعت کارهای خود را سر و سامان دهید و من به زودی وارد خواهم شد. 


نامه 


را به قیس مسهر صیداوی داد و او را به سوی کوفه فرستاد. 


قیس با شتاب به سوی کوفه حرکت نمود ولی در قادسیه حصین پسر 
۱ ۳ 
تفتیش کند قیس نامه امام حسین را پاره کرد و پراکنده نمود. حصین او را 
نزد ابن زیاد فرستاد. وقتی که قیس به نزد ابن زیاد وارد شد. ابن زیاد 
پر سید. 


تو کیستی؟ 

قیس پاسخ داد؛ 

من یکی از شیعیان امیرمومنان علی علیه السلام و فرزندان او هستم. 
ات اد هر 

قیس: تا ندانی که در نامه چه نوشته شده است. 
میتی و | زرف 


قیس: نامه از امام حسین علیه السلام به جمعیتی از مردم کوفه بود که نام 
ابن زیاد خشمگین شد و گفت: هرگز از تو دست برنمی دارم مگر اين که 


نام آنها را که نامه برایشان فرستاده شده نحوی پا بالاای منبر بروی و بر 
حسین و پدر و برادرش لعن بگویی و گرنه قطعه قطعه ات خواهم کرد. 


قیس گفت: نامهای آنان را نخواهم گفت. ولی برای لعن کردن حاضرم. 


قیس بالای منبر رفت. پس از حمد و ثنا و درود بر خاندان پیامبر و لعن بر 
ابن زیاد و بنی امیه گفت: مردم کوفه ! من سفیر امام حسین علیه السلام 
به سوی شما هستم, کاروان امام علیه السلام را در منزلگاه حاجز گذاشتم 
دعوف آو را اخایت. کنید ۱ 


زیاد آنچنان غضبناک شد دستور داد قیس را بالای دارالعماره برده و از 
همانجا به زمین انداختند و استخوانهای بدنش خورد شد. اندکی رمق 


داشت یکی از دژخیمان ابن زیاد به نام عبدالملک پسر عمیر سرش را از 
بدن جدا کرد و بدین گونه قیس به شهادت رسید (ره).(39) 


1- زاثر امام حسین علیه السلام 
احمد پسر داود می گوید: 
همسایه ای داشتم, به نام کل پسر محمد, نقل کرد: 


چون پیر شدم و جسمم ناتوان شد, نتوانستم به زیارت امام بروم. یک بار 
پای پیاده به راه افتادم. پس از چند روز به زیارت قبر مطهر امام مشرف 
شدم و سلام کردم و دو رکعت نماز زیارت خواندم و خوابیدم. در عالم روّیا 
دیدم امام حسین علیه السلام از قبر بیرون امد و فرمود: 


ای علی ! چرا در حق من جفا کردی؟ در صورتی که تو به من مهربان 
0 
بودی ؛ 


عرض کردم: 

سرورم ! جسمم ضعیف شده و پاهایم توان راه رفتن ندارد و احساس می 
کتم عمرم به بایان رسیده اشت و اکنون. که آمده ام چند روز در راه بودم و 
با سختی بسیار به زیارتت مشرف شندم؛ دوست دارم روایتی را که 
کرده اند از خود شما بشنوم. 

حضرت فرمود: 

بو کدا ات ؟ 

عرض کردم: 

روایت کرده اند؛ که فرموده اید؛ 


هر کس در حال حیاتش مرا زیارت کند, من او را پس از وفانش زیارت 
خواهم کرد؟ 


امام علیه السلام فرمود: 


بلی من گفته ام. (افزون بر این) هرگاه ببینم زوار من گرفتار آتش جهنم 
است, او را از انش جهنم بیرون می اورم.(40) 


2- امام زین العابدین و مرد دلقک 


در مدینه مرد دلقکی بود که با رفتار خود مردم را می خندانید, ولی خودش 
می اقا 


من تاکنون نتوانسته ام این مرد (علی بن حسین) را بخندانم. 
روزی امام به همراه دو غلامش رد می شد. عبای آن حضرت را از دوش 


عبا را از ان مرد 


گرفته و بر دوش حضرت انداختند. 

امام پرسید: 

گفتند: 

دلقکی است که مردم را با کارهایش می خنداند. 
حضرت فرمود: 


به او بگویید: (ان لله یوما پخسر فیه المبطلون) خدا را روزی است که در 
ای وی رت ان مت 1 


3- طولانی ترین روز عمر انسان 
شخصی محضر امام زین العابدین رسید و از وضع زندگیش شکایت نمود. 
امام علیه السلام فرمود: 


بیچاره فرزند آدم هرگز روز گرفتار سه مصیبت است که از هپچکدام از 
آنها پند و عبرت نمی گیرد. اکز. غبزت. تخرد دیا و خشکلات. آن. بر انتن 
آسان .می: شود 


مصیبت اول اینکه, هر روز از عمرش کاسته می شود. اگر زیان در اموال 
وی پیش بیاید غمگین می گردد, با اینکه سرمایه ممکن است بار دیگر باز 
گردد ولی عمر قابل بر گشت نیست. 


دوم . هر رو روزی خود را می خورد. اگر حلال باشد باید حساب نت را 
پس بندهد و آکر حرام باشد باید بز آن کیفز ببیتد. 


سپس فرمود: 


امام فرمود: 


هر روز را که به پایان می رساند یک قدم به آخرت نزدیک شده اما نمی 
داند به سوی بهشت می رود يا به طرف جهنم. 


آنگاه فرمود: 

طولانی تری روز ی آدم, روزی است تن س مادر متولد می شود. 
نگفته است.(42) 

4- انقلاب درونی 

راوی می گوید: 


در شام بودم اسیران آل محجمد را آ ورد نگ 2 بازار شام, درب ملسجد؛ 
همان جاپی که معمولا سایر اسیران را نگه می داشتند, باز داشتند, 
پیرمردی از اهالی شام جلو رفت و گفت: 


سپاس خدای را که شما را کشت و آتش فتته را خاموش کرد و از اين گونه 
او فرمود: 


آپا قرآن خوانده ای ؟ 
گفت: آری, خوانده ام 


اما ای سرا اه لا ای یم را الا انس کی 


رسالت, پاداشی جز محبت اهل بیت و خویشانم نمی خواهم. 

تیزفرد: ارخ/ خواندم: ام 

امام: اهل بیت و خویشان پیامبر ما هستیم. 

آیا این آیه را خوانده ای؟ (و آت ذا القربی حقه): حق ذی القربی را بده ! 
رو اس خواندن اف 

احام* قانیم توالفر ی که ها یج یاون کسور دارمق آنانر | بدم: 
مرد: آپا واقعا شما هستید؟ 

امام: آری. ما هستیم. 


آپا اين آیه را خوانده ای؟ (و اعلموا انما غنمتم من شییء فان لله خمسه و 
للرسول و لذی القربی) (43): تذانید شر بجه به دنت مت آورند. بنج یی ان 
از آن خدا و پیامبرش و ذی القربی است. 


مرد؛ آری؛: خوانده ام 

آیا این آیه را خوانده ای؟ (انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
یطهر کم تطهیرا) (44): همانا خداوند اراده کرده که هر گونه الودگی را از 
شما اهل بیت دور کند و پاکتان سازد. 

فزد ای خوا ندنام 

امام: آنها ما هستیم. 


پیرمرد پس از شنیدن سخنان امام علیه السلام دستها را به سوی آسمان 
بلند کرد و سه مرتبه گفت: 


خدایا ! توبه کردم, پروردگارا از کشندگان خاندان پیامبر تو (محمد صلی الله 
علیه و اله) بیزارم, من با اين که قبلا قران را خوانده بودم ولی تاکنون این 


حقایق را نمی دانستم.(45) 
35- معجزه ای از امام باقر علیه السلام 


تاستا فده نود کت کید ۱ 


به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
شما فرزندان پیامبر خدا هستید؟ 
فرمود: آری. 


امام: آری. 


۲ ۳ 


دهید و از آنچه مردم می خورند و در خانه هایشان ذخیره می کنند خبر 
دهید؟ 


ایا رات او 
در این موقع حضرت به من فرمود: 
نزدیک بیا ! 


بیابان. کوه. اسمان و زمین را به خوبی دیدم. 


سپس فرمود: 


آیا دوست داری همین گونه بینا باشی تا نظیر سایر مردم در قیامت به 
حساب و کتاب الهی کشیده شوی و یا مانند اول کور باشی و به طور اتبان 
وارد بهشت گردی؟ 


عرض کردم: 


آنگاه امام علیه السلام دست مبارکش را بر چشمم کشید. دوباره نابینا 
شدم.(46) 


6- فرمان امام باقر علیه السلام 
ابوبصیر می گوید: 


امام باقر علیه السلام از شخصی که از آفریقا آفخه بود حال کف از 
شیعیانش را پرسید. فرمود: 


آن مرد گفت: 
هنگامی که حرکت کردم او صحیح و سالم بود و به شما نیز سلام رساند. 


امام فرمود: 

خداوند رحمتش کند ! 

زد فک راشتد مزد؟ 

امام: آری ! 

- کی مرده است؟ 

- دو روز پس از حرکت تو. 

- عجب, راشد نه مرضی داشت و نه مبتلا به دردی بود! 

- مگر هر کس می میرد با مرض و علت خاصی می میرد؟ 
ابوبصیر می گوید: پرسیدم: 

کته عونت آدتن یود ؟ 

امام فرمود: 

یکی از دوستان و علاقمندان ما بود. 

سپس فرمود: 

شما فکر می کنید که چشمهای بینا و گوشهای شنوا همراه شما نیست؟ 


- اگر چنین فکر کنید, بد فکر کرده اید. به خدا سوگند! چیزی از کارهای 
شما بر ما مخفی نیست. تمامی اعمالتان پیش ما حاضر است و ما هميشه 
متوجه رفتا ر شما هستیم. سعی کنید خودتان را به کارهای خوب عادت دهید 
و جزو خوبان باشید و با همین نشانه نیک هم شناخته 


شوید و من فرزندان خود و همه شیعیانم را به کارهای نیک فرمان می 
دهم.(47) 


7- جنیان در محضر ائمه علیه السلام 


سعد اسکافی می گوید: 


حضور امام باقر علیه السلام رفته بودم, چون اجازه ورود خواستم, امام 
فرمود: 


عجله نکن ! 1 ۱ از برادران شما پیش من هستند. سخنی دارند. 


من در بیرون منزل ماندم طولی نکشید عده ای بیرون آمدند با قيافه 
مخصوص, شبیه یکدیگر, گو اینکه از یک پدر و مادرند, لباس ویژه ای به تن 
دارند, به من سلام کردند و من جواب سلام را دادم. 


پس از آن وارد محضر امام شدم. گفتم: 


بودند؟ 


فرمود: اینها برادران دینی شما از طایفه جنیان هستند. 
کفتم: اخته ها نید یه خضور ما می. ایند؟ 


فصو ات ای ی انم فتاه فا ۱۱ سا ای رام ی 


8- محاکمه دو کبوتر 
محمدبن مسلم راوی معتبر می گوید: 


روزی خدمت امام باقر بودم, ناگاه یک جفت کبوتر نر و ماده به نزد حضرت 
امدند و به زبان خود صدا می کردند و حضرت جوابی چند به انها فرمود. 


پس از چند لحظه پرواز کردند و بر سر دیوار نشستند و در انجا نیز هر دو 
اندکی صحبت کردند و رفتند. 


حقیقت ماجرا را از امام پرسیدم, فر مود: 


0 ۹ آفریده بزند کان: حیوانات و هر موجود زنده ای از 


این کبوتر نر. گمان بدی به جفت خود داشت و کبوتر ماده قسم یاد می کرد 
که من پاکم. گمان بد به من نداشته باش ! کبوتر نر قبول نمی کرد. 


ماده گفت: 

راضی هستی برای محکمه نزد امام باقر برویم و درباره ما قضاوت کند؟ 
نر پذیرفت. 

نیش من که آمدندء گفتم؛ 


رفتند.(49) 


9- حق را نباید بخاطر باطل ترک کرد 

زراره صحابه مورد اعتماد امام باقر علیه السلام می گوید: 

حضرت امام محمد باقر برای تشییع جنازه مردی از قریش رفت. من هم 
ی ی و وا ات 
وقت) که در تشییع جنازه حاضر بود, خطاب به زن کرد و گفت: 

ساکت باش وگرنه برمی گردیم. 

آن دن ساکت نشد ه.قطا بر کشسم رقت جازم را تیه کر و 

من عرض کردم: 

رل با اب کت 


حضرت فرمود: 


ما به دنبال جنازه می رویم و با دیگران کاری نداریم. هرگاه ببینیم کار 
باطلی با حق امیخته است. حق را به خاطر باطل ترک کنیم,. حق مسلمان 
را ادا نکرده ایم. (یعنی اگر چه گریه زن با صدای بلند کار باطلی بود و 
تشییع جنازه 


یک امر حق است.؛ نباید به خاطر گریه زن, تشییع جنازه را ترک کرد.) 
سپس امام بر جنازه نماز خواند. صاحب عزا پیش آمد تشکر کرد و گفت: 
خداوند شما را رحمت کند شما نمی توانید پیاده راه بروید برگردید! 


حضرت مایل نشد بر گردد. 
عرض کردم: 


آقا ! صاحب عزا به شما اجازه برگشتن داد ضمنا من هم مطلبی دارم. می 
خواهم از آن نبرمنم. 


فرمود: 
ما با اجازه او نیامده بودیم و با اجازه او برگردیم. 


این ثوابی است که در جستجوی آن بودیم انسان هر اندازه از پی جنازه 
برود پاداش بیشتر می گیرد. (50) 


و ی به خاطر باطل ترک 


0 امام صادق علیه السلام و مرد گدا 
مسمع نقل می کند: 


ما در سرزمین منی محضر امام صادق بودیم» مقداری انگور که در اختیار 
ما بود, می خوردیم» گدایی امد و از امام کمک خواست. 


امام دستور داد یک خوشه انگور به او بدهند ! 
گدا گفت: 

احتیاج به انگور ندارم اگر پول هست بدهید! 
امام فرمود: 


خداوند به تو وسعت دهد. گدا رفت و امام چیزی به او نداد. گدا پس از 
چند قدم که رفته بود پشیمان شد و برگشت و گفت: 


تشز هفارن-خوتفته. انکور را بدهید! امام دیکر ان غونته را هم به آو-نداد: 
گدای دیگری آمد. امام سه دانه انگور به ایشان داد. گدا گرفت و گفت: 


سپاس آفریدگار جهانیان را که به من روزی مرحمت کرد ! خواست برود. 
امام فرمود: 


بایست ! (برای تشویق وی) دو دست را پر از انگور نمود و به او داد. 
گدا گرفت و گفت: 

شکر خدای جهانیان را که به من روزی عطا فرمود. 

امام باز خوشش آمد, فرمود: 

بایست و نرو! 


آانگاه از 


غلام پر سید. 

چقدر پول داری؟ 

غلام: تقریبا بیست درهم. 

فرمود: 

آنها را نیز به اين فقیر بده! 

سائل گرفت. باز زبان به سپاسگزاری گشود و گفت: 

خدایا ! تو را شکر گزارم. پروردگارا این نعمت از تو است و تو یکتا و بی 
همتایی. خواست برود, امام فرمود: نرو! سپس پیراهن خود را از تن بیرون 
اورد و به فقیر داد و فرمود: بپوش ! 

گدا پوشید و گفت: 

سا اک ی و 

سپس روی به امام کرد و گفت: 


خداوند به شما جزای خیر بدهد. جز اين دعا چیزی نگفت و برگشت و 
رفت. 


راوی می گوید: 
ما گمان کردیم که اگر این دقعه نیز به شکر و سپاسگزاری خدا می 


ان ۱ 


ولی چون گدا لحن خود را عوض کرد بجای شکر خداء امام را دعا نمود به 
این جهت کمک ادامه پیدا نکرد و حضرت احسانش را قطع نمود.(51) 


1- راه عذر بسته می شود 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


زن زیبایی را روز قیامت در دادگاه عدل الهی حاضر می کنند که بخاطر 
جمال و زیبایی خود به گناه افتاده است ؛ می پرسند: 


چرا گناه کردی؟ 
در پاسخ می گوید: 


خدایا ! چون مرا زیبا آفریدی به این جهت به گناه آلوده شدم. خداوند دستور 
می دهد مریم را می آورند, و به آن زن گفته می شود که تو زیباتر بودی با 
مرت خر حالی که از رارتا آفرممهاماه ادن قاط حمال خود فونت 
نخورد. 

آنگاه مرد صاحب جمالی را در دادگاه حاضر می کنند که بخاطر زیبایی خود 


به گناه آلوده شده است می گوید: 


پروردگارا ۱ مرا زیبا آفریدی 


و زنان به سوی من میل و رغبت پیدا کردند و مرا فریفتند و گرفتار کناه 
۳ :دور آیزخ وقت نوشسف غلیة السلام را هی آهزند هه آومی کویند؛ 

تو زیباتر بودی يا یوسف؟ ما به او جمال و زیبای دادیم ولی فریب زنان 
نخورد !! 

سپس صاحب بلا را می آورند که به خاطر بلاها و گرفتاری هایش معصیت 

کرده است. او هم می گوید: 

خداوندا ! بلاها و مصیبت ها را بر من سخت کردی لذا به گناه افتادم. در این 
قوف وبا تسام مامت ار ومد ان صرح که 

بلای تو سخت تر بود يا بلای ایوب؟ در صورتی که ما او را به بلای سخت 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


شنیده بودم. شخصی را مردم عوام تعریف می کنند و از بزرگی و 
از نزدیک ببینم و اندازه شخصیتش را بدانم. 


یک روز در جایی او را دیدم که ارادتمندانش که همه از طبقه عوام بودند, 
اطراف وی را گرفته بودند. من هم صورت خود را پوشانده, به طور 
ناشناس در گوشه ای ایستاده بودم و رفتار او را زیر نظر داشتم. او قيافه 
عوام فریبی به خود گرفته بود و مرتب از جمعیت فاصله می گرفت تا آنکه 
از آنها جدا شد..راهی را پیش کرفت و رفقت. مردم نیز به دتبال کارهایشان 
رفتند. 


من به دنبال او رفتم ببینم کجا می رود و چه می کند. 


طولی نکشید به دکان نانوایی 


رسید, همین که صاحب دکان را غافل دید فهمید نانوایی منوجه حرکات او 
نیست., دو عدد نان دزدید و زیر لباس خویش مخفی کرد و به راه خود ادامه 
داد. 


من تعجب کردم, با خود گفتم: 
شاید با نانوا معامله دارد و پول نان را قبلا داده یا بعدا خواهد داد. 


همین که احساس کرد به رفتار او متوجه ندارد, دو عدد انار برداشت و به 
راه افتاد. 


تعجیم پیشتر شد!باز گفتم: 
شاید با ایشان نیز معامله داشته است. ولی با خود گفتم: 
اگر معامله است چرا رفتارش مانند رفتار دزدهاست. وقتی که احساس 


می کند متوجه نیستند, انها را برمی دارد. 


همچنان در تعجب بودم, تا به شخص بیماری رسید. نانها و آنارها را ؛ به او 
داد و به راه افتاد. به دنبالش رفتم, , خود را , به او رسانده, گفتم: 


بنده خدا ! تعریف شما را شنیده بودم و میل داشتم تو را از نزدیک ببینم اما 
گفت: چه دیدی؟ 

ره 

از نانوا دو عدد نان دزدیدی و از انار فروش هم دو عدد انار سرقت کردی. 
مرد, اول پر سید. 


گفتم: 


از فرزندان آدم از امت محمد صلی الله علیه و آله. 
مرد: از کدام خانواده؟ 

افاه ار اهلن بت بامیر صضلی الله غلبه :و اله. 

مرد: از کدام شهر؟ 

امام: از مدینه. 

مرد: تو جعفربن محمد هستی؟ 

امام: آری, من جعفر بن محمدم. 


پرسش تو نشان می دهد تو از علم و دانش جد و پدرت بی خبری و 


کارا ارس سس ری 


گفتم: 

از چه چیز بی خبرم؟ 

گفت: از قرآن. 

- مگر قرآن چه گفته؟ 

+ کر تهی:دانی که خداوتق در فر ان فرموده: 


(من جاء بالسته له عَسر آقنالها و من جاء بالسَه قلا بُجْزی 
لا بطَْمُون): 


هن کتتن کار تیی.سحای اورددم راو باداش رده هن کش کار زتشت 
انجام دهد, فقط یک برابر کیفر دارد. 


لا منلها و 


با این حساب وقتی من دو عدد نان دزدیدم دو گناه کردم و دو انار هم 
دزدیدم دو گناه انجام دادم, مجموعا چهار گناه مرتکب شده ام. 


اما هنگامی که آنها را صدقه در راه خدا دادم در برابر هر کدام از آنها ده 
ثواب کسب کردم جمعا چهل ثواب نصیب من شد. هرگاه چهار گناه از چهل 
ثواب کم گردد. سی و شش واب باقی می ماند. بنابراین من اکنون سی و 


(انما یتقبل الله من المتقین): 


تو اولا دو عدد نان دزدیدی» دو گناه کردی و دو عدد انار دزدیدی» دو گناه 
ان ۱ ۳6 و چون مال مردم را 
بدون اجازه به نام صدقه به دیگری دادی, نه تنها ثواب نکردی, بلکه چهار 


گناه دیگر بر آن افزودی. مجموعا هشت گناه شده, نه: این که در مقابل 


بحث و گفتگو پرداخت من نیز او را به حال خود گذاشته, رفتم. 


قتامام صادفر علقه السلام وفتی ان داسای را یرای سانش خل کر 
فرمود: 


این گونه تفسیر ها و توجیهات غلط در مسایل دینی سبب می شود که عده 
ای خود گمراه شوند و دیگران را هم گمراه کنند. (53) 


مرد دهاتی پیوسته خدمت امام صادق علیه السلام رفت و آمد می کرد. 
مدتی امام علیه السلام او را ندید. حضرت از حال او جویا شد. 


وسیله از ارزش او نزد امام بکاهد گفت: 


آقا 1 مرد دهاتی و بی سواد است, چندان آدم مهمی نیست. امام علیه 
السلام فرمود: 


شخصیت انسان در عقل اوست و شرافتش در دین او و بزرگواریش در 
تقوای اوست؛ ارزش ادمی بسته به این سه صفت است. 


زیرا مردم از لحاظ نسل یکسانند و همه از آدم هستند و مزایای مادی 


آن هید از فرماسش آهام لیم السلام شزمنده ده دیکر خبزی یکفت: 
(54) 


4 حمل بار بر دوش شیران 


در زمان حکومت منصور دوانیقی من و ابراهیم پسر ادهم وارد کوفه 
شدیم. امام صادق نیز از مدینه به کوفه امده بود. 

که ات کم مر سا وت که ایا 
بدرقه کردند. 


سفیان ثوری و ابراهیم پسر ادهم (از پیشوایان صوفی) از جمله بدرقه 
کنندگان بودند و بدرقه کنندگان کمی از امام جلوتر رفته بودند. ناگهان در 
بين راه با شیر درنده ای برخورد نمودند. ابراهیم بن ادهم گفت: 

بایستید تا امام صادق بیاید و ببنیم با اين شیر چه رفتاری می کند. 


رفته گوش شیر را گرفت و از راه کنار زد. 


آنگاه فرمود: 


اگر مردم از فرمان خداوند اطاعت کنند, می توانند بارهای خود را با این 
شیران حمل کنند. (55) 


45- در گرمای آفتاب 
روزی امام صادق علیه السلام را دیدم, بیلی به دست 


داشت و لباس زبر کارگری پوشیده, در باغ خود چنان کار می کرد که عرق 
از پشت مبارکش سرازیر بود. 


کن : 
قرانی وا سل رده ماس کار را اتام خد. 
امام فرمود: 


نه. من دوست دارم که مرد برای به دست اوردن روزی زحمت بکشد و از 
گرمای افتاب رنج ببرد. (560) 


6 وتات از فرت تا گهاتی 


روزی منصور دوانیقی - خلیفه عباسی کسی را به سراغ امام صادق علیه 
السلام فرستاد. هنگامی که حضرت نزد وی امد, او را در کنار خود نشانید. 


سپس چند بار صدا زد محمد را (57) پیش من بیاورید! مهدی را نزد من 
بیاورید ! و مرتب تکرار می کرد. 


به ۰ ر کفن ۱ 
هم اکنون هت نف وقتی که مهدی اج منصور رو به امام کرده, گفت: 


آن حدیثی را که درباره صله رحم نقل کردی دوباره بگو تا فرزندم مهدی 


امام فرمود: 


آری ! پدرم از پدرش از جدش از امیر الموّمنین علیه السلام از رسول خدا 
روای بت کرد که آن حضرت فرمود: 

مردی که از عمرش سه سال مانده اگر صله رحم کند خداوند سی سال 
مانده قطع رحم کند. خداوند به خاطر قطع رحم عمر سی ساله او را سه 
ساله می کند. 


سس این اه زا خوانه قفا الله‌ها خضاه س ده ار الکاب (59) 


منصور: این حدیث نیکو است ولی منظورم این حدیث نیست. 


امام: آری ! پدرم از پدرش از جدش از امیر المومنین علیه السلام از رسول 
خدا(ص) نقل کرد که فرمود: 


بجای آورندگان مردمان خوبی نباشند. 


امام: صله رحم حساب - روز 


فیامت:« ها اسان مت کند و از هر وه تاکبانی خقط می تحاید. 
منصور: آری ! منظورم همین حدیث بود. (59) 


هدف منصور این بود که می خواست این حدیث را فرزندش بشنود و 
نسبت به صله ارحام مواظب رفتار خود گردد. 


7 شکایت از مشکلات 


محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و از مشکلات ژد کی شکایت کردم. 
امام علیه السلام به کنیز دستور داد کیسه ای که چهارصد درهم در ان بود, 
به من داد و فرمود: 


با اين پول زندگیت را سامان بده. 

عرض کردم: 

فدایت شوم ! منظورم از شرح حال این بود که در حق من دعا کنی ! 
امام او دقرم 

بسیار خوب دعا هم می کنم. 

و در آخر فرمود: 

مفضل ! از بازگو کردن شرح حال خود برای مردم پرهیز کن ! (60) 


اگر چنین نکنی نزد مردم ذلیل و خوار می شوی. بنابراین برای دوری از 
ذلت, درد دلت را هرگز به کسی نگو ! 


8- شرایط قبولی دغا و انفاق 
شخصی محضر امام صادق رسید عرض کرد: 


دو ایه در قران است من هر چه دقت می کنم محتوای ان را نمی فهمم. 


امام پرسید: کدام آیه؟ 

او در جواب گفت: 

۳ اول این است که خداوند می فرماید: 

(ادعونی استجب لکم): مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم. 
من خدا را می خوانم, اما دعایم مستجاب نمی شود ! 

حضرت فرمود: 

آیا گمان می کنی خداوند خلاف وعده کرده؟ 

گفت: نه. 

فرمود: پس علت چیست؟ 

گفت: نمی دانم. 


فرمود: 


اکنون من آگاهت می کنم. هر کس خدا را نذا کمن کنتد: به دستورات او عمل 
نماید, آنگاه دعا کند و شر ایط دعاأ را رعایت کند, خداوند دعای او را اجابت 


خواهد کرد. 


امام فرمود: 


نخست حمد خدا را بجای می آوری و نعمت های او را یادآور می شوی و 
بعد شکر می کنی, سپس درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله می فرستی, 
اه کات ها یا ی ار سا مت تاه 


می بری ار این است 


شرایط قبولی دعا. 

پس از آن فرمود: 

آیه دیگر کدام است؟ 

عرض کرد: 

این آیه که می فرماید: 

(ما انفقتم من شی ء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین): (61) 
ره ی هی ی ای ری 
حضرت پرسید. 

کیک ی وا پر 

در جواب گفت: نه. 

امام فرمود: 

گفت: نمی دانم. 

امام فرمود: 


و ی و 1 > 


9- گهواره آرام بخش 
ابراهیم پسر مهزم می گوید: 


در خدمت امام صادق علیه السلام بودم» شب به خانه ام که در مدینه بود 
برگشتم, بین من و مادرم بگو و مگو شد و من به مادرم درشتی کردم 


فردای ات شب , پس از نماز صبح» به خدمت امام صادق علیه السلام 
ی ی ۱۳۱ 
ای پسر مهزم! با مادرت چه کار داشتی که شب گذشته با او به درشتی 


شخن. کفتی ! آیا تفی داتی رحم او منزل سکونت تو و دامنش گهواره آرام 
بخش تو بود و پستانش ظرفی بهفد. که از ان یرف وی ۰ ۱62 


لا موفظه کتایه امن 
شقر نی ازاد کرده پیغمیر اسلام ضلی الله علیه و آله می گوید؛ 
منصور دوانیقی بیت المال را تقسیم می کرد. من هم رفتم ولی کسی را 


خانه منصور متحیر ایستاده بودم ناگاه چشمم به امام صادق افتاد, جلو رفته 


عرض کردم: 

فدایت شوم ! من غلام شما.؛ شقرانی هستم. امام به من محبت نمود, آنگاه 
حاجت خود را گفتم. 

امام رفت. طولی نکشید سهمی برایم گرفت. همراه خود آورد و به من 
داد. 


سپس با لحن ملایم فرمود: 
شقرانی ! کار خوب از هر کس خوب است - اما چون تو را به ما نسبت می 
دهند و وابسته به خاندان پیغمبر می دانند - لذا ات تر و زیباتر 


است. 


۵ کان شنک از همه موم خست: اسست ولی. از تم یه خاطظر همین تون 
زشت تر و قبیح تر است. 


امام صادق با سخنان کنایه آمیز او را موعظه کرد و رفت. 


کتقزرانی قیمید که آمامااد 


شرابخواری او آگاه است در عین حال در حق وی محبت نمود. از اين رو 


51- عقاید مورد قبول 
عمرو بن حربت می گوید: 


خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم حضرت در منزل برادرش بود. 


گفتم: فدایت شوم آپا دینی که پیروی آزشتم یدای تما بان نکنم؟ (تا 
بدانم دینم درست است يا نه؟) 


فرمود: چرا, بیان کن ! 

گفتم: دین من بدین قرار است؛ 

1 شهادت می دهم به اين که خدایی جز خدای یگانه و بی شریکی نیست. 
2 و این که محمد بنده و فرستاده اوست. 


3. روز قیامت در پیش است کی دز وقوع آن پیست :و خن آوند فزد کان 
را زنده خواهد کرد. 


4 اقامه نماز و دادن زکات و گرفتن روزه ماه رمضان و 2 خانه خد 


5 امامت علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و امامت 
حسن و حسین و زین العابدین و محمد باقر و امامت شما بعد از او و این 
که شما امامان من هستید. 

و بر همین روش زندگی کنم و بمیرم و بر اين اساس خدا را پرستش کنم. 
امام فرمود: 


پرهیزگار باش ! و زبانت را جز از سخن خیر نگهدار! و نگو من به اراده 
خودم هدایت شده ام, بلکه خداوند تو را هدایت کرده است. بنابر این خدا 


را در مقابل نعمتهایش که به تو داده شکر گزار باش ! و از کسانی مباش که 
نمایند و مردم را بر دوش خود سوار مکن ! و بر خویشتن مسلط مساز ! (به 


این که کارهایی تا که از وم یر قمت اه نوفده پدهت سرا اک 
مردم را بر خود مسلط کنی, بر دوشت سوار تمایی,؛ ممکن است استخوان 
شانه ات بشعند و درمانده شده از زندگی بیفتی. (63) 


52 بوی بهشت 
یکی از خدمت کذاران امام صادق علیه السلام به نام سالمه می گوید: 


حضرت وقت احتضار (از شدت آثر سمی که به او داده بودند) بی هوش 
بود: هنگامی که به هوش آمندء فر مود 


به حسن افطس هفتاد دینار بدهید و به فلانی این مقدار و به دیگری فلان 


مقدار. 


عرض کردم: به کسی این همه پول می دهید که شمشیر کشید و قصد 
کشتن شما را داشت؟ 


می فرماید: 


(والذین یصلون ما امر الله به آن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء۶ 
الحساب) (64) آری! ای سالمه ! خداوند بهشت را آفرید و بویش را خوب 
و مطبوع قرار داد و بوی دل انگیز بهشت از مسافت دو هزار سال به 
مشام می رسد و همین بوی خوش به مشام دو دسته نمی رسد: عاق پدر 
و مادر و قاطع صله ارحام. (65) 


3- امام کاظم علیه السلام عابدترین انسان 

پشم الله ارم الرّحیم 

حضرت موسی بن جعفر عابدترین, دانشمندترین, سخاوتمندترین و گرامی 
ترین انسان در زمان خود بشمار می رفت. امام علیه السلام نمازهای 
مستحبی شبانه را هميشه می خواند و آن را به نماز صبح وصل می کرد 
سپس تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات می شد آنگاه پیشانی به سجده می 
گذاشت. تا هنگام ظهر سر از سجده برنمی داشت (66) همواره چنین دعا 
قف: تقو ند (الامط این اسالی ال اجه عند الست و العفه عفد الحشیاب (67) 
و این دعا را تکرار می کرد. 


ره ۱۳11 


چنان از ترس خدا می گریست 


که محاسنش از آشک دیدگان تر می شد. از همه مردم بیشتر به خانواده و 
خویشانتش رسبد کن, فی, کرد. شبها با زنبیل هایین که محتوی طلا نفره, آزد 
و خرما بود. به سراغ فقرای مدینه می رفت و به ایشان می داد در عین 
حال نمی فهمیدند چه کسی , به آنها کمک می کند.(68) 


4 غنایت آمام کاظم غلیه السلام بم شیفیان 
بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 
خی فارون الرفته مقداری لباسن .ماه که زریاف ساه ری را > که 


پادشاه روم به هارون فرستاده بود - به عنوان قدردانی به علی بن یقطین. 
هد یه کرد. 


علی بن یقطین تمام آن لباسها, همراه همان جبه و مبلغی پول و خمس 
اموال خود را که معمولا به حضرت می داد. به محضر امام کاظم فرستاد. 
امام علیه السلام پول و لباسها را قبول کرد اما جبه را به وسیله آورنده 
بازگرداند و نامه ای به علی بن بقطین نوشت و در آن تاکید کرد جبه را 
نگهدار و آن را هرگز از دست مده ! چون به زودی به آن نیازمند خواهی 
شند. 


علی بن یقطین علت برگرداندن جبه را نفهمید و به شک افتاد در عین حال 
انس مه کفواننت: 


خنق زور کراسشت: غلی, به یکین ی ی 
اه کار ترکتار کرو ام ‌م وخ ون علن تن عطین هماوار امام کاخام آاست: 
ضمنا از فرستادن هدیه ها نیز باخبر بود لذا پیش هارون رفت و از او سخن 
چینی کرد گفت: 


علی بن یقطین موسی بن جعفر را امام می داند و هر سال خمس اموال 
خود را , به ایشان می فرستد, به طوری که جبه ای را که خلیفه برای 


احترام از وی داده بود همراه خمس اموال فرستاد. 
هارون الرشید بسیار غضبناک شد گفت: 


باید این قضیه را کشف کنم اگر صحت داشته باشد علی را خواهم کشت. 
فان لحظله دور وان یراس برین شصتن که اسوز کیت: 


جبه ای را که به تو دادم چه کردی؟ 

گفت: نزد من است آن را عطر زده, در جعبه ای در بسته محفوظ نگه می 
دارم, هر صبح و شام در جعبه باز کرده به عنوان تبرک آن را می بوسم و 
دوباره به جایش می گذارم. 

علی گفت: هم اکنون حاضرش می کنم, به یکی از غلامان خود گفت: 


بزی کلید قلاخ انا را از کنیز کلیددار یکیو اناق.را که از کردی فلان 
صندوق را بگشا! جعبه ای را که رویش مهر زده ام بیاور | طولی نکشید 
غلام جعبه مهر شده را آورد و در مقابل هارون گذاشت. دستور داد جعبه را 


باز کردند. 


یو و ی 
نشست, به علی بن , ۱ 


جبه را به جایش باز گردان و به سلامت برو ! هرگز حرف سخن چینان را 
فواوه وا شرفت و ور اد ه فلی سا وه ند هند. 


سیس امر کرد به سخن جین هزار تازیانه بزنند در حدود پانصد تازیانه زده 
بودند که از دنیا رفت.(69) 


5- ارزش کار 
یشم الله الرَعْمن لحم 


علی پسر ابی حمزه می گوید: 


امام موسی بن جعفر را دیدم در زمین خود کار می کرد, وجود مبارکش را 
عرق فرا گرفته بود. گفتم: 


فدایت شوم ! کارگران کجا هستند؟ 
امام فرمود: 
ای علی ! کسانی با دست کار کرده اند که از من و پدرم بهتر بودند. 


پر سیدم . 


آنها 


کیانند؟ 

فرمود: 

رسول الله و امیر الممنین علیه السلام و اجداد من همه با دست کار می 
کرتنر کار کرکررفن ساضران و ترساد ان خدا مسد ان صاله استت: 
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6- همکاری با ستمگران ممنوع 

شم الله لحم الَرّحیم 


صفوان یکی از ارادتمندان اهل بیت. آدم فهمیده و پرهیز گاری بود. شتران 
بسیار داشت. به وسیله کرایه دادن انها زندگانی خود را اداره می کرد. 


صفوان پس ات ان که با خلیفه (هارون الرشید) قرارداد بست که حمل و 
و ی ی 
علیه السلام رسید. امام فرمود: 

صفوان ! همه کارهای تو خوب است به جز یک عمل. 

امام فرمود: 

شترانت را به این مرد (هارون) کرایه داده ای ! 

صفوان: یابن رسول الله برای کار حرامی کرایه نداده ام , هارون عازم جح 
است برای سفر جج کرایه داده ام . افزون بر این خودم همراه او نخواهم 
رفت. بعضی از غلامان خود را همراهش می فرستم. 


امام: آیا تو دوست داری هارون لااقل این قدر زنده بماند که طلب تو را 
بدهد؟ 


را وا میس ات 


امام: هر کس به هر عنوان دوست داشته باشد که ستمگران_ باقی بمانند 
شریک ستمگران است و هر کس شریک ستمگران به شمار آید. در آتش 
خواهد بود. 


هنگامی که هارون 9 شترها باخبر شد, صفوان را به حضور خود 


شنیده ام شترها را یکجا فروخته ای؟ 
هارون: چرا؟ 


صفوان: بیر شده و از کار افتاده ام و غلامان ند نیز از عهده این کار به خوبی 


هارون: نه, من می دانم 


چرا فروختی ! حتما موسی بن جعفر از موضوع قراردادی که برای حمل 
اسباب و اثاث بستی. اگاه شده و تو را از این عمل نهی کرده است. او به 
تو دستور داده است, شترانت را بفروشی ! 

هارون با لحنی خشمگین گفت: 


صفوان ! دروغ می گویی اگر دوستی های سابق نبود. همین حالا سرت را از 
بدنت جدا می کردم.(71) 


7- از همه به من نزدیکتر 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

روزی ابوحنیفه محضر امام صادق علیه السلام رسید, عرض کرد: 

من فرزندت موسی (امام کاظم) را دیدم که نماز می خواند و مردم از 
جلوی او عبور می کردند و انها را مانع نمی شد, در حالی که این کار خوب 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


فرزندم موسی را صدا بزنید ! چون خدمت بدز آمد: حضرت به او فرمود: 


تو ملد مشغول نماز بوده ای و مردم از جلویت رفت و آمد می کردند, آنها را 
نبهی نکرده ای ؟ 


در پاسخ عرض کرد: پدر جان ! آن کس که من برای او نماز می خواندم از 
همه به من نزدیکتر بود, زیرا خداوند می فرماید: 


ما به انسان از رگ گردنش نزدیکتر هستیم.(72) 
امام صادق علیه السلام او را به سینه چسبانید و فرمود: 


قدایت: شوم که اش ار آلفی.فر فلت ته وه دار ۳9 


58 امام رضا علیه السلام و مردی در سفر مانده 
بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 
یسع پسر حمزه می گوید: 


در محضر امام رضاأ بودم» صحبت می کردیم, عده زیادی نیز آنجا بودند که 
از مسائل حلال و حرام می پرسیدند. در این وقت مردی بلند قد و 
گندمگون وارد شد و گفت: 


فرزند رسول خدا! من از دوستداران شما و اجدادتان هستم, خرجی راهم 
تمام شده, اگر صلاح بدانید مبلفی به من مرحمت کنید تا به وطن خود 
برسم و در انجا از طرف شما به اندازه همان مبلغ صدقه می دهم, چون 
من در وطن خویش ثروتمندم اکنون در سفر نیازمندم. 

امام برخاست و به اطاق دیگر رفت؛ دویست دینار آورد در را کمی باز کرد 
خود پشت در ایستاد و دستش را بیرون اورد و ان شخص را صدا زد و 
فرمود: 


این دویست دینار را بگیر 


و در مخارح راهت انتفاده کنو از آن یر که بجوی و لازم نیست به اندازه 
ان از طرف من صدقه بدهی. برو که مرا نبینی و من نیز تو را نبینم. 


آن مرد دینارها را گرفت و رفت, حضرت به اتاق اول آمد به حضرت عرض 


کردند: 


شما خیلی به او لطف کردید و مورد عنایت خوپش قرار دادید. چرا خود را 
پشت در نهان کردند که:هنگام گرفتن:دینان‌ها شما را نبیند؟ 


امام فرمود: 


به خاطر این که شرمندگی نیاز و سوّال را در چهره او نبینم...(74) 

59- اول قرارداد, سپس کار 

یسم الله لحم لحم 

تسان خصی که ی ار اسان مرها اه ای و ی 
گوید: 


خود برگردم, امام فرمود: 


در محضر امام به خانه او رفتیم, غلامان آن حضرت مشغفول بنایی بودند 
اماق در میان آنها غلامی سیاه را دید که از غلامان آن حخضرت: نبود. بر سید: 


- این کیست؟ 

عرض کردند: 

ها کیک ی کتوبف اعیرس یا هم وا 
فرمود: 


- مزدش را تعیین کرده اید؟ 


عرض کردند: 

- له هر چه بدهیم راضی می شود. 

فدایت شوم چرا خودت را ناراحت می کنید؟ 

فرمود: 

من بارها به اينها گفته ام هیچکس را برای کاری نیاورید مگر آن که قبلا 
مزدش را تعیین کنید و قرارداد ببندید. کسی که بدون قرارداد قبلی کاری 
انجام دهد اگر سه برابر به او مزد بدهی, خیال می کند مزدش را کم داده 


ای, اما اگر مزدش را قبلا تعیین کنی وقتی مزدش را بپردازی از تو خشنود 
خواهد شد که به گفته خود عمل کرده ای 


و اگر بیش از مقدار قرارداد چیزی به او بدهی هر چه کم و ناچیز باشد, 
متوجه می شود اضافه داده ای, سپاسگزار خواهد بود.(75) 


0- امام جواد علیه السلام و دستور مدارا با پدر 
پشم الله امن لحم 
بکر پسر صالح می گوید: 


من دامادی داشتم به امام جواد علیه السلام نامه ای نوشت و در آن اظهار 
داشت که پدرم دشمن اهل بیت است و عقیده فاسد دارد, با من هم 
بدرفتاری می کند و خیلی اذیتم می نماید. 


و با مارا و هه ایا 

امام جواد علیه السلام در پاسخ نوشت: 

مضمون نامه تو و آنچه که راجع به پدر خود نوشته بودی فهمیدم, البته به 
خواست خداوند من اژ دعای خیر تو فلت نمی کنم اما اين را هم بدان 
مدارا و خوش رفتاري برای نو هیر از افشاگری و ٍِِِ دری است و نیز 
پرهیزگاران دارد. 0 تو را در دوستی ,ال سس کات قدم بدارد! ما و 


شما در پناه خداوند هستیم و پروردگار نیز پناهندگان خود را نگهداری می 
کند. 


بکر می گوید: 


پس از آن خداوند قلب پدر دامادم را چنان دگرگون ساخت که دوستدار 
اهل بیت شد و به پسرش هم محبت نمود.(76) 


اام ختاد یمالسا و تقیی از فابای ای 
سم الله الرّحمن الرحیم 


محمد پسر اسحاق و حسن بن محمد می گوید: 


علیه السلام در بین راه به ما رسید. در ان نوشته بود: 


به باد قضای خداوند درباره زکریا بن آدم افتادم, برد حا او را از روز تولد 
تا روز دررگذشت 


و همچنین روز رستاخیز که زنده می شود, مورد رحمت و عنایت خویش 
فان دید "اون درون رید کی. ها رهاه رشتت :9 انح سداس.و سی 9۰ 
بود و در این راه رنجها کشید و صبر و تحمل نمود. پیوسته به وظیفه خوبش 
عمل می کرد. کارهایی که مورد رضای خداوند و پیامبر بود انجام می داد. 


وصی او نیز مورد توجه ماست. او را بهتر می شناسیم و نظر ما نسبت به 
آه نز تمی کرود. منظور حسن پسر محمدبن عمران است.(77) 


امید است علمای زمان ما نیز طوری رفتا ر کنند که همگان مورد تقدیر و 
تایتد اتمه اظهار علیه اتهاام فراز کیرند. 


2- تقدیری دیگر از یک عالم ربانی 

یشم الله امن الرّحیم 

یکی از شخصیت های مورد پسند امام جواد علیه السلام علی بن مهزیار 
اهوازی است. حسن پسر شمون می گوید: 


نامه ای را که امام جواد علیه السلام با دست خط خود به علی بن مهزیار 
نوشته بود خواندم. چنین بود: به نام خداوند بخشنده و مهربان. 


ای علی بن مهزیار ! خداوند بهترین پاداش را به تو عنایت کند ! منزلت را در 
بهشت قرار دهد, تو را در دنیا و آخرت خوار نکند و با ما محشور گرداند! 


آی علینا تور در خبرخواهید مسلماتی, فرمان نرداری از خداوند: اخترام 
به دیگران,: انجام وظایف دینی؛ آز:ها تشن کردم, و تو را پسندیدم. 


اک بگویم مانند تو را ندیده ام حتماأ راست ۹ ام . خداوند جایگاه تو را در 


ای علی ! در سرما و گرما, در شب و روز. خدمت تو برای ما 


مخفی نیست. از خداوند مسئلت دارم روز رستاخیز تو را آن چنان مشمول 
رحمت خود فراد دهد که مورد غبطه دیگران باشی ! خداوند دعا را 
03- امام هادی در سامرا 

یسم الله الَرَحْمن الَرّحیم 


امام هادی (علی النقی) در صریا (دهی است در اطراف مدینه) در نیمه 
ذیحجه به سال 212 متولد شد و در سامرا نیمه ماه رجب سال 254 وفات 
یافت و چهل و یک سال داشت و مدت اماست. از حضرت 33 سال بود, 
مادرش کنیزی بود که سمانه نام داشت. 


متوکل عباسی آن جناب را به مأموریت یحیی بن هرثمه از مدینه به سامرا 
اورد و در همان شهر ماند تا از دنیا رحلت نمود.(79) 


کداباننه اهام علی الساام حای وادند. 


صالح بن سعید می گوید: 

روزی که امام هادی وارد سامرا شد خدمت آن حضرت رسیدم. 

عرض کردم: 

ان سم انیم رای وی کم نه فر وسای هقرت تور ی 
زا ای سا مه سا ات ی ایا ی اد 
مکان پست که کاروانسرای فقر است, جای داده اند. 

در این وقت امام علیه السلام با دست به سویی اشاره کرد و فرمود: 

ان واه سس مش 

ناگاه باغهای زیبا و پر از میوه و جوی های جاری و خدمت گزاران بهشتی 


همچون مرواریدهای دست نخورده دیدم, چشمهایم خیره شد و بسیار 
تعجب کردم. 


امام فرمود: 


گدایان نیستیم.(80) 


64- هجوم به خانه امام هادی علیه السلام 
شم الله الْرَحمن الْرَحیم 


که اسلحه و پول و نیرو فراهم اورده و قصد قیام دارد. 


متوکل به سعید حاجب دستور داد شبانه به خانه امام هجوم ببرد و هر چه 
پول و اسلحه 


بیابد ضبط کرده, بیاورد. 


سعید می گوید: شبانه به خانه آن حضرت رفتم نردبانی نیز همراه خود 
بردم. به وسیله آن خود را بالای پشت بام رساندم. سپس از پلکان پایین 
آمدم, شب تاریک بود در این فکر بودم که چگونه وارد اتاق شوم ناگهان از 
داخل اتاق مرا صدا زد, فرمود: 


فوری شمع آوردند, داخل اتاق شدم دیدم امام جبه ای از پشم به تن دارد و 
اه و جانماز را روی حصیر گسترده و مشغول 


این اطاقها در اختیار شماست می توانی همه را بگردی ! وارد اتاقها شدم 
همه را بازرسی کردم ولی چیزی در انها نیافتم. تنها کیسه ای که به مهر 
مادر متوکل مهر خورده بود پیدا کردم و کیسه ای مهر شده دیگر نیز با آن 
بود. هر دو را برداشتم. زیرا این جانماز را ن نیز نگاه کن ! 
جانماز را بلند کردم شمشیری که داخل غلاف بود دیدم. ۳9 را نیز 
برداشته, همه را نزد متوکل بردم. 


فتاه که جچشم متوکل بر مهر مادرش روی کیسه افتاد, مادرش را 
خواست و جریان کیسه را از او پرسید. 


مادرش گفت: آن وقت که بیمار بودی نذر کردم هرگاه تو بهتر شدی ده 
هزار دینار از مال خودم به ابوالحسن (امام هادی) بدهیم. پس از بهبودی 
شما آن را در همین کیسه گذاشته به او فرستادم که ابوالحسن حتی باز 
هم نکرده است. 


متو کل کته دوم تراسا کرد انوا رد دینان نود: 


آنگاه به من دستور داد یک کیسه دیگر روی کیسه زر مادرش گذاشته. هر 
دو کیسه را با 


آن شمشیر به ابوالخسن. باز گردان. 

سعید می گوید: من کیسه ها و شمشیر را به خدمت امام باز گرداندم. اما 
از حضرت خجالت می کشیدم. از این رو عرض کردم: 

سرورم ! بر من گران بود بدون اجازه شما وارد خانه شوم اما چه کنم که 
مامور بودم و توان سرپیچی از فرمان امیر نداشتم. 

امام علیه السلام فرمود: 

(و سیعلم الذین ۳ ای منقلب ینقلبون): به زودی ستمگران خواهند 


65- در تنگنای سخت 
یشم الله امن لحم 


یک وقت از تظر ند کین در تنگنای شدید قرار گرفتم. به حضور امام هادی 
رفتم, اجازه ورود داد. همین که در محضرش نشستم. فرمود: 


ای ابو هاشم ! کدام از نعمتها را که خداوند به تو عطا کرده می توانی 
شکرانه اش را به جای آوری؟ من سکوت کردم و ندانستم در جواب چه 


آن حضرت آغاز سخن کرد و فرمود: خداوند ایمان را به تو مرحمت کرده 
به خاطر آن بدنت را بر آتش جهنم حرام کرد و تو را عافیت و سلامتی داد 
و بدین وسیله تو را بر عبادت و بندگی یاری قرمود و به تو قناعت بخشید 
نا 


آنگاه فر مود: ای ابوهاشم ! : من در آغاز این نعمتها را نماد فآ اردص جون 
فی: دافم به خفت فحدستی. از آن. کسی. که این. هحه متا را به نو 
عنایت کرده به من شکایت کنی. اینی دستور دادم صد دینار (طلا) به تو 
بدهند آن را بگیر و به زندگی ات سامان بده ! شکر نعمتهای خدا را بجای 


آور !(82) 
یشم الله الَحُمنِ الَرّحیم 


یو نس نقاش؛ در سامرا همسایه امام هادی علیه السلام بود. پیوسته به 
حور افام عایه السلام قترفیاب هی ند مه آن عضرت: خدمکت.عی: کرد 


یک روز در حالی که لرزه اندامش را فرا گرفته بود محضر امام آمد و 
عرض کرد: 


سرورم ! وصیت می کنم با خانواده ام به نیکی رفتار نمایید ! 
امام فرمود: 

- چه شده است؟ 

عرض کرد: 

5 آماده مرک شده ام . 

امام با لبخند فرمود: چرا؟ 

عرض کرد: 


موسی بن بغا (83) نگین پر قیمتی به من فرستاد تا روی آن نقشی بندازم. 
موقع نقاشی نگین شکست و دو قسمت شد. فردا روز وعده است که 


نگین را به او بدهم, موسی بن بغا که حالش معلوم است اگر از اين قضیه 
را مراقی ک تا ار تا هی موی ند 


امام علیه السلام فرمود: 


برو به خانه ات جز خیر و نیکی چیز دیگر نخواهد بود. فردای آن روز یونس 
در حال لرزان خدمت امام رسید و عرض کرد: 


امام فرمود: 

نزد او برو جز خوبی چیزی نخواهی دید. 

یونس رفت و خندان برگشت و عرض کرد: 

سرورم ! چون نزد موسی بن بغا رفتم, گفت: زنها بر سر نگین با هم دعوا 
دارند‌مفکن: اشت ان‌ترا دق قسعت. کنی عادده نکن شهد؟ اک ضنین کی نو 
را بی نیاز خواهم کرد. 

امام علیه السلام خدا را سیاسگزاری کرد و به یونس فرمود: 


2 کفتم: هرا امهلت یوم تا دارم آن فک فم که-خونه. این کار را انجام 
دهم. 


و فرمود: خوب پاسخ دادی. (84) بدین گونه. یونس نقاش. از مشکلی 
که زندگی او 


را تنهدید می کرد رهایی یافت. 

7 امام حسن عسکری و شکنجه گران 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

در زمان خلیفه وقت (مهتدی عباسی) امام حسن عسکری را زندانی 
کردند. رئیس زندان فردی به نام صالح بن وصیف بود. 


گروهی از دشمنان امام علیه السلام پیش رئیس زندان رفتند و اکیدا از او 
خواستند به آن حضرت در زندان سخت بگیرد. 


رئیس زندان گفت: 


چه کنم؟ دو نفر از بدترین اشخاص را برای شکنجه حسن عسکری مأمور 
کردم آن دو نفر پس از مشاهده حال عبادت از و قبار ان حضرت؛ آن 
چنان تحت تأثیر قرار گرفته و ی 


شما چرا چنین شده اید؟ چرا به این شخص شکنجه نمی کنید. مگر از 
ایشان چه دیده اید؟ 


در پاسخ کرد 


چه بگویم درباره شخصی که روزها را روزه می گیرد و شبها را به عبادت 
می گذراند. نه سخن می گوید و نه جز عبادت به کار دیگر سرگرم می 
گردد, هنگامی که به ما نگاه می کند بدنمان می لرزد و چنان وحشت 


سراسر وجود ما را فرا می گیرد که نمی توانیم خود را نگه داریم. مخالفین 
امام که این ان سا شففند اامید سر آخکنده بر سور 5ه) 

8- نامه امام عسکری به یکی از علمای بزرگ 

یشم الله امن لحم 


امام حسن عسکری نامه ای به یکی از بزرگان فقهای شیعه (علی پسر 


له الب کم ه الم فرعمی اس شین اعمال ات اسطظار فرح 
است. همواره شیعیان ما در حزن و اندوه خواهند بود, ۳ فرزندم (امام 


قائم علیه السلام) ظهور نما ی و ی 9 و اله 
بشارت ظهور او را چنین داد: زمین را پر از عدل و داد کند. همچنان که 
از ظلم و جور شده است. 


صبر کنند, در حقیقت زمین از ان خداست. به هر کس بخواهد می دهد, 
سرانجام نیکو برای پرهیزکاران است و سلام و رحمت و برکات خداوند بر 
تو و همه شیعیانم, درود او بر محمد و الش باد.(86) 


9- غیبت امام زمان (عج) در بیان پیغمبر صلی الله علیه و آله 
بشم اللهالَحمنِ یم 
پیامبر اسلام می فرماید: 


یا علی ! تو از من و من از تو هستم, تو برادر من و وزیر منی. هنگامی که 
رحلت نمودم در سینه های قومی عداوت هایی درباره تو پدید می اید و به 
زودی آشوبی شدید رخ می دهد که دامنگیر همه خواهد شد. اين قضیه پس 
از غیبت پنجمین امام از فرزندان امام هفتم از نسل تو خواهد بود و اهل 
میت اسضان در عست اه عمکین قی شون 


در آن وقت چه بسیار مرد و زن موّمن افسوس می خورند و دردمند و 


برداشت و فرمود: 


پدر و مادرم فدای کسی که همنام و شبیه من و موسی بن عمران است. 


برای نان که در غیبت اه آزآمتتن ندارند, تاسف دارم. آنها صدایی را از دور 


رامیت با رصول اه ان .ضدا عشسط ؟ 


پیامبر: در ماه رجب سه 


مز تنة: ضندا فی آیقد .دوز و نز دبک همه:هی: شنهاند؛ 

صدای اول, (الا لعنه الله علی القوم الظالمین) 

و صدای دوم, (ازفت الازفه) یعنی روز قیامت فرا رسیده است 

و ضذاخ سوه اشکا | شخصی را نز دیک خورهید هی سید که ام کویو 


ای اهل عالم آگاه باشید! خداوند مهدی فرزند امام حسن عسکری 
فرزند. ۳ ۹ بن آف طالب می شمرد, برانگیخت و روز نابودی 


ستمگران فرا ۳ 

در آن موقع امام زمان ظهور می کند خداوند دلهای دوستانش را شاد می 
گرداند و عقده های دلشان را برطرف می سازد. 

امیر المومنین: یا رسول الله ! بعد از من چند امام خواهد بود؟ 


پیامبر: پس از نو از امام حسین لته امام خواهد بود و نهمی قائم آنهاست. 
(87) 


0- غیبت امام زمان در بیان علی علیه السلام 
بشم الله ال حْمن الَحیم 


خداوند در آخرالژمان و روزگار سخت مردی را می انگیزد و او را به وسیله 
فرشتگان خود تأیید کرده, یاران وی را حفظ می کند و با آیات و معجزات 
خودش او را یاری نموده و بر کره زمین مسلط می گرداند تا آنجا که عده 
ای از مردم با میل و گروهی به اجبار به دین خداوند می گروند. 


آو زفین را بسن از آن که نز از ظلم.و: تفت کردو یز از عدل و داد و 
نور و برهان می کند. تمام + مردم جهان در برابر وی مطیع می شوند. هیچ 
کافری نمی ماند, مگر اين که موّمن می شود, هیچ تبهکاری نمی ماند مگر 
این که اصلاح می گردد. 


در دوران سلطنت او درندگان در حال اشتی و صلح زد کی می کنند و 
زمینیان خود را رشد می دهند و اسمان برکاتنش را فرو 


می ریزد, گنجها برای او آشکار می شود, مدت چهل سال بر شرق و غرب 
حکومت خواهد کرد. خوشا به حال ان کسی که روزگار او را درک کند و 
سخنان وی را بشنود.(88) 


1- یک داستان جالب 

یشم الله امن الرّحیم 

احمد پسر ابی روج می گوید: 

زنی از اهل دینور مرا خواست, چون نزد او رفتم گفت: 

ای پسر ابی روح ! تو از لحاظ دین و تقوی از همه مورد اطمینان تر هستی 
می خواهم امانتی به تو بسپارم که آن را به عهده گرفته و به صاحبش 
برسانی. 

گفتم: 

به خواست خداوند انجام می دهم. 

گفت: 


مبلغی پول در این کیسه مهر کرده است. آن را باز مکن ! و نگاه ننما ! تا آن 
ی ی ار و 


اين همه گوشواره من که ده دینار ارزش دارد و سه دانه مروارید بز آدز آن 
است که معادل با ده دینار می باشد و من حاجتی به امام زمان دارم مایلم 


پیش از آن که از او بپرسم به من خبر دهد. 

گفتم 

حاجت تو چیست؟ 

گفت: 

مادرم ده دینار در عروسی من وام گرفته, اکنون نمی دانم از چه کسی 


گرفته و باید به کی پرداخت کنم؟ اگر امام زمان علیه السلام خبر آن را به 
تو داد, هر کس را که حضرت به تو نشان داد این کیسه را , به او بده. 


با خود گفتم: 


اگر جعفرین علی (جعفر کذاب پسر امام علی النقی که آن روزها ادعای 
امامتمی کید آن مار مت مد هدجه ی ویس وه 


زاف 
می 


داند نیاز به گفتن من ندارد.) 


آنمال زا ردام من فده نز عایز پزسی ید ‌وشا (دکیان آمام زهان) 
رفتم, سلام کردم و نشستم. حاجز پرسید: 


کاری داری؟ 
حاجز گفت: 
هه 


لا اله الله ! چه کار بزرگی را به عهده گرفته ام. از آنجا بیرون آمدم خود را 
ته تا ها انوم راکوت 


نله نخست به خانه امام حسن عسکری می روم, چنانچه به وسیله امام 
زمان آزمایش درست درآمد که هیچ وگرنه به نزد جعفر خواهم رفت. 


وقتی به خانه امام حسن عسکری نزدیک شندم؛ خادمی از خانه شون آصد و 


گفتم: آری ! 


این نامه را بخوان ! نامه را گرفتم و خواندم دیدم نوشته است: به نام 
خداوند بخشنده و مهربان, ای پسر ابی روح ! عاتکه دختر دیرانی کیسه ای 
به عنوان امانت به شما داده. هزار درهم در ان است تو امانت را خوب به 
جایش رساندی, نه کیسه را باز کردی و نه دانستی چه در آن هست. ولی 
بدان در کیسه هزار درهم و پنجاه دینار موجود است و نیز آن زن گوشواره 
ای به تو داده گمان می کند معادل با ده دینار است. 


گمانش درست است. اما با دو نگینی که در کیسه می باشد و نیز سه دانه 
مروارید 


در آن کیسه است که او مرواریدها را به ده دینار خریده ولی ارزش آنها 
بیش از ده دینار است. آن گوشواره را به فلان خدمتکار ما بده که به او 
بخشیدیم و به بغداد برو و پولها را ار ده شاوی رال سا 
مخارج راهت به تو می دهد, ب؟ 


و اما ده دینار که زن می گوید مادرش در عروسی وی وام گرفته و اکنون 
نمی داند از کی گرفته است؟ بدان که او می داند مادرش وام را از کلثوم 
دختر احمد گرفته که او زن ناصبی (دشمن اهل بیت ) است. ولی برای 
عاتکه گران بود که آن پول را به آن رن تاصنی: بدسهت اعد آو از ها اجازه 
بخواهد اد تیار زادر.فتان برادران خود تقسیم کند ما اجازه می دهیم 
ولی ان را به خواهران تهی دست بدهد. 


ای پسر ابی روح لازم نیست نزد جعفر بروی و او را اتخایتان کفت: , زودتر 
به وطن برگرد که عمویت از دنیا رفته و خداوند زندگی او را به تو قسمت 
نموده است. 


من.تهبعداد آمدم و کیسه:پول :| به حاجز دادم. حاجز پولها را شمرد؛, همان 
مقدار بود که امام نوشته بود. خاجز تفس روا زاز آن:بول به من :داد کفت» 


امام دستور داده این مقدار را برای مخارح راه به تو بدهم. من نیز سی 
دینار را گرفتم و به منزلی که در بغداد گرفته بودم برگشتم, در آنجا خبر 
رسید عمویم فوت کرده و خویشان مرا خواسته اند نزد آنها برگردم. من به 
وطن برگشتم و از عمویم مبلغ سه هزار دینار 


و صدهزار درهم به من ارث رسید(89) 


2- مقدس اردبیلی در محضر امام زمان (عج) 
نم الم این ای 
2 فاضل و پرهیزگار میر علام - که از شاگردان مقدس اردبیلی بوده 


در یکی از شبها ۳ مقدس امیر المومنین علیه السلام بودم مقدار 
زیادی از شب گداشته بود که ناگاه دیدم شخصی به طرف حرم امیر 
المومنین می رود. وقتی نزدیک او رفتم, , دیدم استاد بزرگ و پرهی زگارم 
مولانا مقدس اردبیلی (قدس سره) است. من خود را از او پنهان کردم, 
مقدس به درب حرم رسید. در بسته بود, ولی به محض رسیدن او در باز 
شد و وارد حرم گردید. در کنار قبر مطهر امام قرار گرفت. صدای مقدس 
را شنیدم مثل این که اهسته با کسی حرف می زند. 


سپس از حرم بیرون آمد در بسته شد. من به دنبال او رفتم, از شهر نجف 
خارج شد و به جناب کوفه رهسیار گشت. من هم پشت سر او بودم به 
طوری که اه مرا نع دیق تا این که داخل هنند کوفه فد ود به. سعت 
محرابی که امیر المومنین علیه السلام آنجا شهید شد. رفت و مدتی آنجا 
توقف کرد آنگاه برگشت از مسجد بیرون آمد و به سوی نجف حرکت کرد. 
من همچنان دنبال او بودم تا به دروازه نجف رسیدیم, در آنجا سرفه ام 
گرفت, نتوانستم خودداری کنم.؛ , چون صدای سرفه مرا شنید برگشت و 
نگاهی به من کرد و مرا شناخت, گفت: تو مير علام هستی؟ 


گفتم: آری ! 
گفت: 
گفتم 


و ی 


گفت: می گویم. به شرط اين که تا زنده ام به کسی نگویی ! وقتی 
اطمینان پیدا کرد به کسی نخواهم گفت, فرمود: 


۰ ۱۳۹۳ ۷ پرسشها را 
از صقام آن.سحضرت می شتوقه اقشب نید برای- کل .مشکلی. به حصه رن 
رفتم و از خداوند خواستم که مولا علی علیه السلام جواب پرسشهایم را 
بدهد. ناگاه صدایی از قبر شریف شنیدم که فرمود: 


برو به مسجد کوفه و از فرزندم قائم سوال کن ! زیرا او امام زمان تو 
است. من هم به مسجد کوفه امدم و به خدمت حضرت رسیدم و مساله را 
پرسیدم و حضرت پاسخ داد و اینک برگشته به منزل خود می روم. (90) 
3- ماجرای ازدواج جویبر و ذلفا 

یشم الله الم لحم 

جویبر از اهل یمامه بود, هنگامی که آوازه تیغمبر ضلی الله علیه. و اله را 
شنید, به مدینه امد و اسلام اورد. طولی نکشید از خوبان اصحاب رسول 
خدا| به شمار آمد و مورد تنوجچه پیامبر اسلام قرار گرفت. چون نه, پول 
وآشتت مان فتزل و تم اشتتایی: پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور داد در 
ی سا ی اه وا ام اه ا ‏ اصوی 
در مسجد به سر می بردند. رفته رفته مسجد پر شد, همه در مضیقه قرار 


گرفتند. از جانب خداوند دستور رسید کلتفی حق ندارد در مسجد بخوابد ! 
پیامبر دستور داد بیرون مسجد سایبانی ساختند تا مسلمانان غریب و 


بی پناه در آنجا ساکن شوند و آن مکان را (صفه) نامیدند و به ساکنین آنجا 
اهل صفه می گفتند. رسول خدا مرتب به وضع آنها رسیدگی می کرد و 
مشکلاتشان را برطرف می ساخت. روزی پیامبر اسلام برای 0 
وضع آنها تنشریف آورده بود, به جویبر که جوان سیاه یو ست,؛ فقیر, کوتاه 
قد و بدقيافه بود, با مهر و محبت نگریست, فرمود: 


جویبر چه خوب بود زن می گرفتی تا هم نیاز تو به زن برطرف می شد و 
هم او در کار دنیا و اخرت به تو کمک می کرد. جویبر عرض کرد: 


یا رسول الله ! پدر و مادرم فدای تو باد !| چه کسی به من رغبت می کند, 
نه, حسب و نسب دارم و نه, مال و جمال, کدام زنی حاضر می شود با من 
ازدواج کند؟ 


رسول خدا فرمود: 


جویبر | خداوند به برکت اسلام ارزش افراد را دگرگون ساخت. کسانی که 
در جاهلیت بالانشین بودند آنها را پایین اور 5 و کسانی که خوار و بی مقدار 
بودند, مقام آنها را بالا برد و عزیز کرد. 


خداوند به وسیله اسلام افتخار و بالیدن به قبیله و حسب و نسب را به کلی 
از میان برداشت. اکنون همه مردم. سیاه و سفید قریشی و عرب یکسانند 
و همه فرزندان آدمند, آدم از خاک آفریده شده است و هیچکس بر دیگری 
برتری ندارد. مگر به وسیله تقوا ۲ محبوب ترین انسان روز قیامت در 
پیشگاه خداوند افراد پارسا و پرهیز گارند. من امروز فقط کسی را از تو 
پوند .قی داقم که عوا.ه اظاعسسن نسبت به دا ان بو بفتر اشست: 


سپس فرمود: 


جویبر ! هم اکنون یکسره به خانه زیاد 


بن لبید رئیس طایفه بنی بیاضه برو و بگو من فرستاده پیامبر خدا هستم و 
ان حضرت فرمود: دخترت (ذلفا) را به همسری من جویبر دراور ! 


در مقام خواستگاری 


جوپبر برخاست و به سوی خانه زیاد بن لبید روان شد. وقتی وارد خانه زیاد 
شد, گروهی از بستگان و افراد قبیله لبید در آنجا گرد آمده بودند. جویبر 
پس از ورود به حاضرین سلام کرد و در گوشه ای نشست, سر پایین 


انداخت, لحظاتی گذشت سر را بلند کرد روی به زیاد نمود و ؟ 
فان ام شش صالیالله ای و المترا ما یام دا ره عع مان 
یا اشکایا 
شا ی و ایام وان وا رات ید افتای ی 
دانم. 

نم 


جویبر. پیغمبر پیغام داد که دخترت ذلفا را , به ازدواج من درآوری ! زیاد از 
شنیدن این پیام غرق در حیرت شد و با تعجب پرسید: 


پیغمبر تو را فقط برای ابلاغ اين پیام فرستاد؟ 

جویبر: بلی. من سخن دروغ به پیغمبر نسبت نمی دهم. 

زیاد: جویبر ! ما هرگز دختران خود را جز به جوانان انتضار کف قم شان: ها 
باشند تزویج نمی کنیم, تو برو تا من شخصا خدمت رسول خدا برسم و 
عذر‌خون زان دم پذ رت با ان عصرت در ان ی دار 

جویبر در حالی که می گ؟: کفت: 


به خدا| سوگند ! این گفته زیاد با دستور قرآن و پیامبر مطابق نیست, از 
خانه بیرون امد. 


ذلفا از پس پرده گفتگوی جویبر و پدرش را شنید. با شتاب پدرش را به 
اندرون خواست و پرسید. 


زیاد: این جوان سیاه برای خواستگاری 


تو آمده بود و هون کفات ‏ 
پیغمبر مرا فرستاده که دخترت ذلفا را به همسری من درآوری ! 


ذلفا: به خدا| قسم ! جویبر دروعغ نمی گوید, رد کردن او بی اعتنایی به 
برسد, برگردان و خودت محضر رسول خدا برو و ببین قضیه از چه قرار 
است. 


زیاد فورا کسی را فرستاد و جویبر را برگردانید و مورد محبت قرار داد و 


جویبر ! تو اینجا باش ! تا من برگردم. سپس خود به حضور رسول خدا رسید 
و عرض کرد: 


ولی من جواب رضایت بخش به ایشان ندادم و اینک من شرفیاب شدم تا 
به عرضتان برسانم, رسم ما طایفه انصار این است که دختران خود را جز 
به هم شان خود نمی دهیم. 


پیغمبر فرمود: 


ای زیاد ! : جویبر مرد مومن است. مرد مقمن هم شان رن باایمان می باشد, 
دخترت را به او تزویج کن ! و ردش نکن ! 


زیاد به خانه برگشت و آنچه از پیغمبر شنیده بود به دخترش رسانیده. دختر 
1 ت 0 
پدر جان ! دستور پیغمبر باید اجرا شود اگر سرپیچی کنی کافر شده ای. 


زیاد از اتاق بیرون آمد و دست جویبر را گرفت به میان طایفه خود آورد و 
دخترش ذلفا را به عقد او در اورد و مهریه اش را از مال خودش تعین نمود 

و جهاز خوبی برای عروس تهیه دید و دختر را برای رفتن به خانه داماد 
۳ ساختند. 


انگاه از جویبر پرسید ند. 


پاسخ داد؛ 
نه, منزلی ندارم. 


زیاد دستور داد خانه مناسب با تمام 


وسایل لازم برای جویبر فراهم کردند و لباس دامادی بر جویبر پوشاندند و 
عروس را نیز ارایش نموده, به خانه شوهر فرستادند. 


به اين گونه (ذلفا) دختر زیبای یکی از بزرگ ترین و شریف ترین قبیله بنی 


تیاضه یه سمتترق تخوانی سیاه چهره, بی پول, از نظر افتاده که تنها له ز لو رن 
انضان اراشته بود درامد: 


در حجله دامادی 


جویبر به حجله دامادی وارد شد, همین که چشمش به رخسار زیبای عروس 
افتاد و خود را در خانه ای دید که همه وسایل زندگی در آن مهیا است. 
برخاسته و گوشه ای از اتاق رفت.؛ تا سییده دم به تلاوت قرآن و عبادت 
پرداخت. 


وقتی صدای اذان صبح به گوشش رسید, برخاست برای ادای نماز به سوی 
هب اه ۱۳9 
روز که شد. سر‌گذشت شب را از ذلفا پرسیدند. بت 


شنید برای ادای نماز از منزل بیرون امد, شب دوم نیز به همین ترتیب 
گذشت. 


ماجرای را از زیاد بن لبید پنهان داشت ولی چون شب سوم هم به اين گونه 
گذشت زیاد از قضیه اگاه کشت و به محضر رسول خدا رسید و عرض 


کرد: 

یا رسول الله ! دستور فرمودید دخترم را به جویبر تزویج کنم, با این که هم 
شان ما نبود, به فرمان شما اطاعت کردم, دخترم را به عقد جویبر در 
اوردم. 

پیغمبر فرمود: 


مگر چه شده است؟ چه مساله ای پیش آمده؟ 


زیاد گفت: 


طارضای نها ام وال ما کوش ری بارس ا ها 
فرستادیم اما جویبر با قیافه ای 


غمگین با او روبرو شد, سپس ماجرای شبهای گذشته را به عرض پیفمبر 
ی 


حضرت جویبر را به حضور خواست و به او فرمود: 
جویبر ! مگر تو میل به زن نداری؟ 


جویبر: پا رسول الله! مگر من مرد نیستم؟ اتفاقا من به زن بیش از 
دیگران علاقه مندم. 


حضرت فرمود: من خلاف گفته شما را شنیده ام. می گویند: خانه ای با 
تمام لوازم برای تو تهیه کرده اند و در آن خانه دختر زیبا و آرایش کرده ای 
را در اختیار تو گذاشته اند ولی تو تاکنون با عروس حتی صحبت هم نکرده 
و نزدیک او نرفته ای, علت این بی اعتنایی چیست؟ 


جویبر عرض کرد: 


یا رسول الله ! هنگامی که وارد آن خانه وسیع شدم و تمام لوازم زندگی را 
در آن فراهم دیدم, به یاد روزهای گذشته افتادم که چه روزهایی بر من 
گذشت و اکنون در چه وس لب رو خواستم قبل از هر چیز شکر 
نعمت را بجای آورم. شهها را تا به صبح مشغول تلاوت قرآن و عبادت 
گشتم و روزها را روزه گرفتم و در عین حال آنها را در مقابل اين همه 
نعمتهای خداوند که به من عطا نموده چیزی نمی دانم. ولی تصمیم دارم از 
امشب زندگی عادی را شروع کنم و رضایت همسر و خویشان او را جلب 
نمایم. دیگر از من شکایت نخواهند داشت. 


رسول خدا زیاد را به حضور خواست و عین جریان را به اطلاع ایشان 


جویبر و ذلفا شب چهارم به وصال یکدیگر رسیدند و مدتی با خوشی زندگی 
نمودند تا اینکه جهادی پیش امد. جویبر با عزم راسخ 


در آن جنگ شرکت کرد و به شهادت رنسید. 
پس از شهادت ایشان ذلفا خواستگاران زیادی پیدا کرد. به طوری که هیچ 


ژزنی به اندازه ذلفا در مدینه خواستگار نداشت و برای هیچ زنی به اندازه 
ذلفا, حاضر نبودند در راهش پول خرح کنند.(91) 


4- او مادر من هم بود 
بشم الله الَرَّحمنِ الرَحیم 


فنکاسیت که مادر امیر المومنین (فاطمه بنت اسد) از دنیا رفت؛ حضرت 
علی علیه السلام در حالی که اشک از و بود, محضر 
ای اه 


بو فا الم یه واه مر 
عای یواست 


پیامبر صلی الله علیه و آله: او مادر من هم بود و سپس گریه کرد. پیراهن 
و عبای خود را به علی علیه السلام داد و فرمود: 


با اینها او را کفن کنید و به من اطلاع دهید ! پس از فراغ از غسل و کفن 
حضرت را در جریان کار گذاشتند آنگاه به محل دفن حرکت دادند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله جنازه را تشییع کرد قدمها را با آرامی 
نی <داشبت و ارام بر *عین. می مذاتیت: در نماز وی هفتاد تکبیر گفت. 
سیس داخل قبر شد و با دست مبارکش لحد قبر را درست کرد کمی در 
قبر دراز کشید و برخاست جنازه را در قبر گذاشت. خطاب به فاطمه 
فرمود: 


فاطمه ! 
جواب داد: 
لبیک یا رسول الله ! فرمود: 


آنچه را خدا وعده داده بود درست دریافتی؟ 
پاسخ داد؛ 
بلی ! خداوند شما را بهترین پاداش مرحمت کند. 


حضرت تلقینش را گفت از قبر بیرون آمنا: خاک بر قبر ريختند. مردم که 
خوانستند بر گردند دیدند و شنیدند رسول خدا ضلی الله علیه و اله 


فرمود: 
پسرت ! پسرت ! 
پس از پایان مراسم دفن پرسیدند: 


یا رسول الله ! شما را دیدیم کارهایی کردی که قبلا با هیچکس چنین کاری 
نکرده بودی؟ لباس خود را به او کفن کردی با پای برهنه و آرام, آرام او را 
تشییع نمودی, با هفتاد تکبیر برایش نماز گزاردی در قبر وی خوابیدی و لحد 


را با دست خود درست کردی و فرمودی: پسرت ! پسرت ! 


تاش یا انم وه 

همه اینها دارای حکمت است. 

اما اینکه لباس خود را , به او کفن کردم به خاطر این بود که روزی از قیامت 
صحبت کردم و گفتم: فزردم نکر آن روژ برهنه نا فاطمه 


خیلی ناراحت شد و گفت: وای از این رسوایی ! من لباسم را به او کفن 
کردم و از خداوند خواستم کفن او نیوسد و با همان کنن مارد تشر کرود: 


و اينکه با پای برهنه و آرام او را تشییع کردم به خاطر ازدحام فرشتگان بود 
که برای تشییع فاطمه امده بودند. 


بر نماز فاطمه ایستاده بودند. 


و اینکه در قبرش خوابیدم بدین جهت بود روزی به او گفتم: هنگامی که 
میت را در قبر گذاشتند قبر بر او فشار می دهد و دو فرشته (نکیر و منکر) 
از آسدالانی هی کننه فاطعه کسید و کفت: 


وای از ضعف و ناتوانی ! اه ! به خدا| پناه می برم از چنین روزی ! من در 


چون آن دو فرشته وارد قبر شدند از فاطمه پر سید ند پروردگارت کیست, 


پاسخ داد: محمد 


صلی الله علیه و آله پیفمبر من است. 
پرسیدند: امامت کیست؟ فاطمه حیا کرد از اینکه بگوید فرزندم علی 


پسرت ! پسرت ! علی بن ابی طالب علیه السلام است و خداوند نیز از او 
پذیرفت.(92) 


5- مناظره دانشمند شیعی با یک عالم سنی 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

ی اضان اسام صای عی الس ‏ ماه ها ‏ سخصر ن 
حضرت بودند, امام به هشام رو کرد و فرمود: 

ای هکس و ینف ما۱ 


هشام: فدایت شوم من شما را خیلی بزرگ می دانم و از سخن گفتن در 
نا , زیرا زبانم در محضر شما توان سخن گفتن را 
ندارد ! 

ِ‌ 


امام: هر وقت ما دستور دادیم شما اطاعت کنید. 


هشام: به من اطلاع دادند که عمروبن عبید روزها در ملد بصره با 


شاگردانش می نشیند و پیرامون (امامت و رهبری بحث و گفتگو می کند و 
عقیده شیعه را خوفساله آماشتیبی اساس هت اند 


این خبر برای من خیلی سنگین بود. به این جهت از کوفه حرکت کرده. روز 
جمعه وارد بصره شدم و به مسجد رفتم. دیدم عمروین عبید در مسجد 
نشسته و گروه زیادی گرداگرد او حلقه زده بودند و از او پرسشهایی می 
کردند و او هم پاسخ می گفت. 


من هم در آخر جمعیت میان حاضران نشستم. آنگاه رو به عمرو کرده, 


ای مرد دانشمند! ! من مرد غریبی هستم, آپا اجازه می دهی از شما سوالی 
کنم؟ عمرو گفت: 


آری ! هر چه می خواهی بپرس. 
و 
آیا شما چشم داری؟ 


گفتم پرسشهای من از 


گفت: گرچه پرسشهای تو بی فایده و احمقانه است ولی هر چه دلت می 
خواهد بپرس ! 


کفتم؟ ابا تشما ختتتم داری؟ 

گفت: آری ! 

- با چشم چه کار می کنی؟ 

- دیدنی ها را می بینم و رنگ و نوع آنها را تشخیص می دهم. 
- آیا بینی داری؟ 

- آری ! 

- با آن.چه می کنی؟ 

- با آن بوها را استشمام کرده و بوی خوب و بد را تمیز می دهم. 
- زبان هم داری؟ 

- آری ! 

- با آن چه کاری انجام می دهی؟ 

یا آن-حرف.می: زنمم هام قداها را تشیطستی دهم 

- آیا گوش هم داری؟ 

- آری؟ 

- با آن چه می کنی؟ 

- با آن صداها را می شنوم و از یکدیگر تمیز می دهم. 


- آیا دست هم داری؟ 


- آری ! 

- با آن چه می کنی؟ 

- با دست کار می کنم. 

- آیا قلب (مرکز ادراکات) هم داری؟ 
- آری ! 

- با قلب چه نفعی می بری؟ 


- چنانچه اعضا و جوارح دیگر من دچار خطا و اشتباه شود قلب اشتباه و 
خطا را از انها برطرف می سازد. 


+ ابا اعضا اد قلت یشان تست ؟ 
- نه, هر گز. 
ک اعضا بو مر و ها شا ها رت اه 


#اعضا ندن .هر کاهدن آنجه.مین توید با من ند با می سنوی یاف تفت 
شک و تردید کنند فورا به قلب (مرکز ادراکات) مراجعه می کنند تا 
تردیدشان برطرف شده یقین حاصل کنند. 


اقترا سراف شک رصح وان ارت 
۰ اری ا! 


- ای مرد عالم ! هنگامی که خداوند برای تنظیم اداره امور کشور کوچک تن 
توء رهبری به نام قلب قرار داده تا صحیح را از باطل تشخیص 


ده هنووید زا ات انان برطرف سازد. چگونه ممکن است خدای مهربان 
پس از رسول خدا(ص) آن. همه ند کان خود را بدون رهبر وا بگذارد, تا در 

حیرت به سر برند و امام و راهنمایی قرار ندهد تا در موارد مختلف به 
او مراجعه کنند و در نتیجه به انحراف و نابودی کشیده شوند !؟ هشام می 


گوید: 


در این , وقت (عمرو) ساکت شد بت نتواننست پاسخی بگوید. پس از 
مدتی تأمل روی به من کرد و ؟ 


تو هشام بن حکم هستی؟ 

گفتم: نه. (اين جواب توریه یا دروغ مصلحت آمیز بوده.) 
مرو ابابا اه تششته ای مور فانین تنوده ای ؟ 
هشام: نه. 

عمرو: پس تو اهل کجا هستی؟ 

هشام: از اهل کوفه هستم. 

عمرو: پس تو همان هشام هستی. 


هشام: هنگامی که فهمید من شیعه و از شاگردان امام صادق هستم از جا 
پرخواسنت.ه مرا به. آغفوش کشید: و.ذر جان خود نشانید.و تا متفر آن-عکان 
بودم حرفی نزد. 


آنگاه که سخن هشام به اینجا رسید امام صادق علیه السلام خندید و 
فرمود: 

هشام ! این طرز مناظره را از چه کسی آموخته ای؟ 

هشام: آنچه از شما یاد گرفته بودم بیان کردم. 

امام صادق علیه السلام: هذا و الله مکتوب فی صحف ابراهیم: و موسی: 


قسم به خدا! این طرز مناظره تو در صحف ابراهیم و موسی نوشته شده 
است. (94) 


6- سلمان فارسی و جوان بیهوش 


که بی هوش روی زمین افتاده و مردم به اطرافش جمع شده اند. 
مردم خدمت سلمان رسیده از او تقاضا کردند که بر بالین جوان آمده 
دعایی به گوش او بخواند! 


نزد جوان آمد, جوان او را دید به حال آمد و سرش را بلند کرد و گفت: 

با متلهان ‏ انق,مردی تضور می, کننداعن -مزض ضو) کی دارم ,وب این 
حال افتاده ام, ولی چنین تیست, هن از بازار فی گذشتم. دیدم آهنگران 
چکش های آهنین بر سندان می 1 به یاد فرموده خداوند افتادم که می 
فرماید: (و لهم مقامع من حدید): بالای سر اهل جهنم چکش هایی از آهن 
از ترس خدا عقل از سرم رفت و این حالت به من روی داد. 


سلمان به آن جوان علاقه مند شده و محبت وی در دلش جای گرفت و او 
را بردار خود قرار داد. 


و همیشه در کنار یکدیگر بودند ۳ جوان مریض شد, در حال جان کندن بو 
سلمان به بالین او امد و بالای سرش نشست. 


از ملک الموت جواب آمد که ای سلمان ! من نسبت به همه افراد موّمن 
مهربان و رفیق هستم.(95) 


7- بر خویشتن بدی نکن ! 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

شخصی به اباذر نوشت: 

به من چیزی از علم بیاموز ! 

اباذر در جواب گفت: 

دامنه علم گسترده تر است ولی اگر می توانی بدی نکن بر کس که 


دوستش می داری. 


مرد گفت: 


این چه سخنی است که می فرمایی آپا تاکنون دیده اید کسی در حق 
محبوبش بدی کند؟ 


اباذر پاسخ داد: 


آری ! جانت برای تو از همه چیز محبوب تر است. هنگامی که گناه می کنی 
بر خویشتن بدی کرده ای.(96) 


یشم الله الم لحم 


در مدینه مردی بود به نام (قزمان) هر وقت سخنی از او به میان می آمد و 
از کارهای نیکش صحبت می شد. پیغمبر صلی الله علیه و اله می فرمود: 
او اهل آتش جهنم است. 

هنگامی که جنگ احد بشتتن. آ فد قزمان در میدان نبرد, با شهامت جنگید و 
به تنهایی تعدادی از کفار را کشت. 


سرانجام زخمهای سنگین برداشت. همراهان او را به خانه های (بنی ظفر) 
بردند. بعضی خدمت رسول خدا امدند و ماجرای قزمان را گفتند. 

حضرت فرمود: 

خداوند هر آنچه را که اراده کرد, انجام می دهد. عده ای از مسلمانان در 
کنار بستر او بودند و به او می گفتند: 


قزمان در جواب گفت: 


مژده بهشت برای چیست؟ به خدا سوگند, فداکاری و جنگم تنها به خاطر 


دفاع از قبیله و فامیلم بود, اگر موضوع قبیله و فامیل نبود هرگز به جنگ 


وقتی زخمهای بدن» او را به شدت رنج داد, تبیری از تیردان بیرون کشید و 
با انرب اش بدت خوو. را بربد» بدین وسیله خودکشی کرده به زندگی خود 


پایان داد.(97) 
9- مردی دست و پای بریده سخن می گوید 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

دختر رشید هجری (صحابه خاص امیر المومنین) می گوید: 
پدرم گفت: امیر المومنین به من فرمود: 


ای رشید ! چگونه صبر و تحمل خواهی کرد, آنگاه که پسر زن بدکاره, تو را 


دستگیر کرده و دستها, پاها و زبان تو را ببرد؟ 
عرض کردم: 


الا 


فرمود: 
آری ! تو در دنیا و آخونت: با من .هستی: 
دختر رشید می گوید: 


پدرم به نزد فرزند زیاد رفت. و ابن زیاد او را مجبور کرد از امیر المومنین 
تبری جوید. پدرم نپذیرفت. 


دوستم امیر المومنین فر موده است که تو مرا به برائت از او دعوت می 
کنی و من نخواهم پذیرفت و تو دست ها, پاها و زبان مرا قطع خواهی کرد. 


آنگاه دستور داد دستها و پاهایش را بریدند و زبانش را رها کردند سپس او 
را بسوی منزل حرکت دادند, گفتم: 


نه, دخترم ! فقط اندکی احساس درد می کنم. 


هنگامی که بدرم را از قصر بیرون آوردند در حالی که مردم دورش را 
گرفته بودند گفت: 


کاغذ و قلم بیاورید ت از حوادت آینده و رویدادهایی که تا روز قیامت واقع 
خواهد شد - که از سرورم امیرمومنان شنیده ام - شما را خبر دهم. از؟ 
قسمتی از حوادث آینده را بازگو کرد. 


ابن زیاد از انن خربان اخاهن.بافت: کستی:ر| فرستاد زبان او را 


نیز بریدند و در همان شب به رحجمت خداوندی پیوست.(98) 

0- حنظله. غسیل الملائکه 

یشم الله الَحُمنِ الرّحیم 

در مدینه جوانی بود به نام حنظله از, قبیله خزرج. در آستانه جنگ احد 
مقدمه عروسی او با دختر عبدالله پسر ابی شروع شده بود. 


شبی که رسول خدا دستور داد مسلمانان برای جنگ, از مدینه به سوی احد 
حرکت نمایند. حنظله همان شب را از پیامبر اجازه گرفت مراسم عروسی 
را انجام دهد و فردایش به سپاه اسلام ملحق گردد. 

پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه داد. حنظله پس از انجام عمل زفاف., در 
حال جنب برای جنگ آماده شد. 


نجمه (تازه عروس) چهار نفر از زنها را حاضر نمود و ایشان را برای وقوع 
۲ زناشویی شاهد گرفت. 


زنها از نجمه پرسیدند: 


چرا زنها را شاهد گرفتی؟ 
در پاسخ گفت: 


من در خواب دیدم دری از آسمان باز شد حنظله از آن به آسمان داخل 
1 دوباره آسمان به هم متصل شد من فهمیدم که حنظله شهید خواهد 
شد - ار ین کار را کردم تا بعدا مورد تهمت قرار نگیرم - 


ایس ار ان وی ارو الم رسانه متا بت را 
تیمم خواند. 

آنگاه وارد میدان نبرد شد؛ ناگاه ابوسفیان را دید که اسبش را میان دو 
لشکر به جولان آورده است. حنظله با یک حمله اسب او را پی کرد. 


ابوسفیان از اسب سرنگون به زمین افتاد, فریاد زد و از قریش برای نجات 
خود کمک خواست. سپس پا شد رو به فرار گذاشت. حنظله همچنان در 


تعقیب او بود که فردی. از کقار به جنگ او آمد ختظله با او خنگید و به 
شهادت رسید. 


پیامبر فرمود: 


فرشتگان را دیدم حنظله 


کت از انس اما له سل الا هی ای 99 


1- اولین سری که در اسلام به فراز نیزه رفت 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

پیامبر اسلام سپاهی را برای جنگ فرستاد و به آنان فرمود: 

در فلان شب و فلان ساعت راه را گم می کنید. هنگامی که راه را گم 


تا مهمان من نشوید راه را به شما نشان نخواهم داد. 
نشان می دهد. شما سلام مرا به او برسانید و بگویید من در مدینه ظهور 
کرده آم. 


لشکر حرکت کرد. همان شب که پیغمبر فرموده بود راه را گم کردند, به 
طرف چپ رفتند با عمروین حمق مواجه شدند. وی پس از پذیرایی از 
لشکر راه را نشان داد ولی فراموش کردند سلام رسول خدا را به ایشان 


ظهور کرده است ؟ 
کضن آری ! 


عمربن حمق پس از شنیدن این مژده به سوی مدینه حرکت نمود خود را 
محضر پیامبر رساند و مسلمان شد. مدتی در حضور پیغمبر مانده بود 
خلیفه شد نزد او برو ! 


روزی علی علیه السلام به عمربن حمق فرمود: خانه داری؟ 
عمرو 


1 گفت: آری ! 


فرمود: آن خانه را بفروش و میان قبیله ازد خانه بخر ! زیرا هنگامی که از 
میان شما رفتم فرمانروایان ستمگر در تصمیم کشتن تو خواهند بود. ولی 
قبیله ازد از تو حمایت می کنند و نمی گذارند تو را بکشند, تو از کوفه به 
سوی موصل خواهی رفت, در بین راه به مرد زمین گیری بر می خوری, در 
کنار اوق تشیتی و. اب هی خواهی وق هی اف افی :دهد سیس از تو 
احوال پرسی می کند شما وضع خود را برای وی توضیح بده و او را به دین 
اسلام دعوت کن ! او مسلمان خواهد شد. آنگاه به رانهای وی دست بمال ! 
ای ی 09 


مقداری راه که طی کردی به مرد کوری بر می خوری, از او هم آب طلب 
می کنی او به تو آب خواهد داد, تو حال خود را ؛ به ایشان نیز بگو و او را به 
اسلام دعوت کن ! پس از أنْ که مسلمان شد, دستانت را به چشمان او 
بکش ! چشمانش را دا دسا شیاه ماه مراد فص و 
این دو رفیق, بدن تو را دفن می کنند. 

عده ای سوار برای دستگیری, تو را تعقیب خواهند نمود و در نزدیکی قلعه 
موصل به تو می رسند. هنگامی که سواران را دیدی از اسب پیاده شده 
ریختن خون تو شریک خواهند شد. 


پس از آن که امیر المومنین علیه السلام به شهادت رسید, 


مامورین معاویه خواستند عمروبن حمق را دستگیر کرده و به شهادت 
( فرار نمود هر چه علی علیه السلام فرموده بود, 


رسید, به آن دو همراهش گفت: به طرف کوفه نگاه کنید ! اگر چیزی دیدید 
به من اطلاع دهید. 


سوارانی می بینیم که می آیند. عمرو پیاده شد. اسبش را رها نمود و داخل 
غار شد ناگهان مار سیاهی امد و او را نیش زد و کشت ! 


مشغول جستجوی وی شدند, ناگاه جسدش را در میان غار پیدا کردند. ولی 
به هر عضو از اعضایش که دست می زدند از هم جدا می شد. 


عاقبت سر مبارک وی را از پیکرش جدا نموده و نزد معاویه آوردند ! 
معاویه دستور داد سر مقدس وی را بالای نیزه زدند. این اولین سری بود 
2- دانشمند دیوانه 

بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 

نعمان پسر بشیر می گوید: 


ارس ی ارشساه متس تماق ان اس 
همسفر بودم. در مدینه محضر امام باقر علیه السلام شرفیاب شد و با ان 
حضرت دیدار کرد و خوشحال برگشت. از مدینه به سوی کوفه حرکت 
کردیم. روز جمعه بود. در یکی از منزلگاهها نماز ظهر را خواندیم. همین که 
خواستیم حرکت کنیم. مردی بلند قد گندمگون پیدا شد و نامه ای در دست 
داشت که امام باقر علیه السلام به جابر نوشته بود و مهر گلی که بر آن 
زده بود هنوز تر بود. جابر نامه را گرفت و 


بوسید و بر دید گانش گذاشت و پرسید: 

چه وقت از محضر سرورم امام باقر مرخص شدی؟ 
پاسخ داد: 

هم اکنون از امام جدا شدم. 

جابر پرسید: 

پیش از نماز ظهر یا بعد از نماز؟ 

بعد از نماز. 


خان تام انم سای مگ اسااص تال تدرانم 


شب هنگام وارد کوفه شدیم و چون صبح شد, به دیدار جابر رفتم. دیدم از 
خانهیرون آفده, جنذ عدد اشستخوان.مانید. کلویتد: بر کردن آویخته .بر یک 
نی سوار شده و فریاد می زند: (منصور بن جمهور) امیری است بدون 
قاضور ه استاندارخ است برکنار شده و از این گونه حرفها می زد. 


جابر نگاهی به من کرد و من هم نگاهی به او کردم, ولی با من سخنی 
نگفت, و من نیز حرفی نزدم اما به حال او گریستم. 


جمعیت زیاد اطراف او را گرفته بودند. جابر با آن حال وارد میدان کوفه 
شد و در آنجا با کودکان به بازی پرداخت. مردم می گفتند: جابر دیوانه 
شده, جابر دیوانه شده. 


چند روز بیشتر نگذشته بود که نامه ای از هشام بن عبدالملک (خلیفه 


اموی) رسید که به 1 دستور داده بود جابر را پیدا کرده گردن 


استاندار کوفه از حاضران مجلس پرسید: 


که 


مردی دانشمند, فاضل و راوی حدبت بود, ولی افسوس اکنون دیوانه است 
و بر نی سواره شده و در میدان کوفه با کودکان بازی می کند. 


اتتاتدان کففه رد همان کف آمیو دید ایس ای و ی توا 
که کان بای هی کند. کفت: 


- خدا را شکر که مرا از کشتن چنین انسانی نگه داشت و دستم را به 


خون وی آلوده نساخت. 


طولی نکشید منصور همان طور که جابر (با جمله ای امیر است بدون 
مامور) خبر داده بود از مقام استانداری برکنار شد.( 01 1) 


و به این گونه امام علیه السلام صحابه ارزشمند خود را از مر یتفن 
نجات داد. 


3- لنگه کفش به دست 

یشم الله من لحم 

در دوران جاهلیت مردی بود به نام جمیل پسر معمر فهری حافظه ای 
بسیار قوی داشت, به طوری که هر چه می شنید حفظ می کرد و می گفت 
من دارای دو قلب (دو عقل) هستم که با هر کدام از انها بهتر از محمد 
صلی الله علیه و اله می فهمم ! از این رو مشرکان قریش نیز او را صاحب 
می کرد. 

ابوسفیان او را دید که یک لنگه کفشش در پای وی و کفش دیگرش را به 
دست گرفته فرار می کند. گفت: 


ای پسر معمر چه خبر است؟ 

ابوسفیان: پس چرا لنگه کفشی را در دست داری و لنگه دیگری در پا؟ 
جمیل: به راستی از ترس محمد توجه نداشتم و خیال می کردم هر دو لنگه 
در پای من است 102(۰) آری اور دز کونن روز کار شخصیت انسان آشکار 
هر 94- 


بانویی در محضر هشت امام معصوم 


‌ ‌ 


بسّم الله الَرَحُمنِ الرَحیم 

حبابه والبیه (103) می گوید: 

امير المومنین علی علیه السلام را در محل پیش تازان لشکر دیدم, در 
دستش تازیانه دو سر بود و با ان, فروشندگان ماهی بی فلس و مار ماهی 
و ماهی طافی (که حرامند) را می زد و می فرمود: 

ی کار مه فا ی انا تا ای ی سای 

فرات بن احنف عرض کرد: 

يا امیر المومنین لشکر بنی مروان کیانند؟ 

حضرت فرمود: 


دادند. 


حبابه می گوید: 


من گوینده ای را خوش بیان تر از عم علیه السلام ندیده بودم, به دنبالش 


عرض کردم: 
یا امیر المومنین ! خدا رحمتت کند ! نشانه امامت چیست؟ 


امام علی علیه السلام در پاسخ - به سنگ کوچکی اشاره کرد - و فرمود: 


سپس فرمود. 


ای حبابه !| هر کسی ادعای امامت کرد و توانست مثل من این سنگ را مهر 
زند» بدان که او امام است و اطاعت از او واجب می باشد و نیز امام 
کسی است که هر چه را بخواهد از او پنهان نگردد. 

حبابه می گوید: 

از محضر امیر المومنین رفتم. مدتی گذشت حضرت به شهادت رسید, نزد 
امام حسن علیه السلام که در مسند امیر المومنین نشسته بود و مردم از 
او سوال می کردند, رفتم. 

هنگامی که مرا دید, فرمود: 

ها هلیم 

عرض کردم: 

بلی, سرورم ! 

فرمود: 

آنچه همراه داری بیاور ! 


من آن سنگ کوچک را به حضرت دادم با انگشتر خود با آن مهر زد همچنان 
که امیر الموّمنین مهر زده بود. 


پس از امام حسن» خدمت امام حسین علیه السلام که در مسجد پیامبر خدا 
در مدینه بود - رسیدم مرا نزد خود خواست و به من خوش امد گفت و 
فرمود: 


در میان دلیل امامت؛ آنچه را که تو می خواهی موجود تست ایا لیا 


عرض کردم: 

بلی, سرور من ! 
فرمود: 

آنچه همراه داری بیاور ! 


ف ان نی ایتناز اهام. مر مورا ان رن و ضفر فز ار 
0 


یس از شهادت امام حسین به خدمت امام زین العابدین رسیدم. آن چنان 
پیر شده بودم ضعف و ناتوانی اندامم را فرا گرفته بود و من آن وقت خود 
را صد و سیزده سا 


می دانستم. امام را دیدم در حال رکوع و سجود بوده و مشغول عبادت 
است. و به من توجه ندارد, من هم توان انجا ماندن را نداشتم ۳ از 
دریافت نشانه امامت. ناامید شدم. در اين وقت حضرت با انگشت سیابه 


خود به من اشاره کرد به مجض اشاره آن حضرت جوانی من برگشت. 
منتظر شدم امام نماز را تمام کرد. 


عرض کردم: 


سرور من ! از دنیا چقدر گذشته و چقدر باقی مانده است؟ 
فرمود: 


نسبت به گذشته آری, اما نسبت به آینده نه. (گذشته را مي توان معلوم 


کر ها اه ول ای حانمسا ی اه تشه آن را ها تسه 


داند). 

آنگاه فرمود: 

آنچه همراه خود داری بیاور ! 

من سنگ کوچک را به امام سجاد دادم آن حضرت نیز مهر زد. سپس محضر 
امام باقر رفتم, او نیز بر آن سنگ مهر زد. بعد از آن خدمت امام صادق 
ریدم ان خضرت قبر بر آز. ی هم ار بتن از آن تبینی: را به: خذامت 
امام کاظم علیه السلام تقدیم نمودم. او نیز مهر کرد. سپس محضر امام 
رضا علیه السلام رفتم آن حضرت نیز همان سنگ کوچک را مهر زد. حبابه 


0 از ان نه:ماه زندکی, کرد و در سرن. :236 دار دنبا را وداع نمود, 


8 اش جوااین 
بسٌم الله الرّحَمن الرّحیم 

ری کل اور یه سای سای امه ان ند و 
عمروبن عاص نیز در کنار معاویه بود. 


معاویه به عمرو عاص گفت: اکنون با مسخره کردن عقیل تو را به خنده 
می اورم. عقیل پس از ورود سلام کرد. 


معاویه گفت: 

خوش آمدی, ای کسی که عمویش ابولهب است. 
عقیل در پاسخ گفت: 

آفرین بر کسی که عمه 


اش (حماله الحطب فی جیدها حبل من مسد) است. 


هر دو راست کته بودند, چون ابولهب عموی عقیل و زن او (ام جمیل) 
عمه معاویه بود. 


معاویه ساکت نشد و بار دیگر گفت: 

درباره عمویت چه فکر می کنی؟ او اکنون در کجاست؟ 

عقیل در جواب گفت: 

وقتی به جهنم رفتی, ,. طرف چیت را نگاه کن ! ابولهب را خواهی دید که 
روی عمه ات حماله ۳ افتاده, آن وقت ببین آیا در میان آتش جهنم 
شوهر بهتر است, يا زنش؟ 

معاویه گفت: 

به خدا سوگند ! هر دو شان بد هستند.(105) 

6- فرزند شجاع از مادر شجاع 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

روزی معاویه به عقیل گفت: 

حاجتی داری, من بر آورده کنم؟ 


آری ! کنیزی برایم پيشنهاد شده و صاحبش کمتر از چهل دینار نمی فروشد, 
او را برایم خریداری کن ! 


فا وب او رآن مدا تفت 


عقیل تو که نابینا هستی, چرا کنیزی به چهل دینار (طلا) می خری, کنیزی به 
چهل درهم (نقره) کافی است. چون تو نابینا هستی؟ 


هدف اين است کنیزی لایق بخرم که فرزندی بزاید که هنگامی که او را به 
غضب آوردی گردنت را بزند. 


معاویه خند بد و گفت: 


دنیا امد. 


مسلم 18 سال داشت که پدرش عقیل از دنیا رفته بود, روزی به معاویه 
گفت: من در مدینه زمین دارم مبلغ صد هزار داده امد .هایلم سضا ان زفیه 
را به همان قیمت که خریده ام از من بخری ! 

معاویه زمین را خرید و پولش را داد. 


امام حسین علیه السلام از قضیه باخبر شد. طی نامه ای به معاویه نوشت: 
معاویه ! تو جوان بنی هاشم (مسلم) را گول زده ای زمینی از او خریده ای 
که 


معاوبه مسلم را احضار کرد. نامه امام حسین برای او خواند, سیس گفت: 
اینک پول ما را بده و زمین مال تو است. شما زمینی فروخته ای که ملک 


تو نبوده. 
مسلم در پاسخ گفت: 

ای معاویه ! سرت را از بدن جدا می کنم. ولی پول را نمی دهم. 

معاویه از خنده به پشت افتاد و از شدت خنده پاهایش را به زمین کوبید. 


آنگاه گفت: به خدا سوگند ! این پدرت هنگامی که 
مادرت را برایش می خریدم به من ؟ 


امام حسین فرمود: ای فرزندان ابوسفیان ما شما را فقط از کار زشت باز 


7- آفرین بر چنین مردان شجاع 
بسم الله الرَحمن الرَحیم 


موسی بن بغا از غلامان ترک معتصم (خلیفه عباسی) بود. در میدان 
جنگهای بزرگ می جنگید و هميشه سالم از صحنه جنگ بیرون می آمد و 
هیچ وقت برای حفظ بدن خود لباس جنگی نمی پوشید. بعضی او را بر این 
کار سرزنش می کردند. 


یک وقت از او پرسیدند که چرا بدون لباس رزمی در جنگ شرکت می کند؟ 


در پاسخ گفت: 


شبی پیغمبر گرامی را با عده ای از پارانش در خواب دیدم, به من فرمود: 


بغا ! درباره یکی از امتهای من نیکی کردی او برای تو دعا کرد و دعایش 


گفتم: کدام مرد؟ 

فرمود: 

همان کسی که او را از درندگان نجات دادی. 

عرض کردم: 

از خدا بخواه عمرم طولانی شود. 

پیامبر صلی الله علیه و آله دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: 


خدایا ! عمرش 


زاتظولافی که احل اسر یه تاکین انداز او آن‌ ال یه ربانم آمد غد 
کردم: نود و پنج سال؟ 


فرمود: آری, نود و پنج سال. 

مردی در کنارش بود, گفت: 

از آفات نیز محفوظ باشد. 

پیامبر فرمود: 

آری, از آفات محفوظ باشد. 

من ان شخص پرسیدم: شما کیستید؟ 

فرمود: من علی بن ابی طالبم. 

از خواب بیدار شدم در همان حال با خود می گفتم: 

علی بن ابی طالب. 

بغا برخلاف افراد مقتدر آن زمان به اولاد علی علیه السلام مهربان بود. 
از او پرسیدند: 

آن مردی که از درندگان نجاتش دادی, چه کسی بود؟ 

در جواب گفت: 

مردی را پیش معتصم آوزدند. که یت قدعت زو رین هلاقن ول رد 
داده بودند, شب هنگام بین او و معتصم سخنانی رد و بدل شد. مر 
من دستور داد آن مرد را میان درندگان بیانداز ! 


او را به سوی حیوانات درنده می بردم و در دل بر او غضبنای بودم ولی در 
بین راه شنیدم که می گوید: 


یگانگی تو قدم برداشتم و نظرم فقط قرب و نزدیکی تو بود و برای 
کر سا کی ود ایا کون مرا سم نان ی کی 

از سخنان وی لرزه بر اندامم افتاد. دلم به حالش سوخت. از وضع او 
ناراحت شدم. با این که چیزی به محل درندگان نمانده بود از بین راه او را 
برگرداندم و به خانه خود برده, پنهانش نمودم. 

چه کردی. میان درندگان انداختی؟ 

گفتم: آری ! 

پر سید. 

در بین راه چه می گفت؟ 


گفتم: 


من ترک 


زبانم, عربی را درست نمی فهمم. او عربی سخر 9 ت, متوجه نشدم 


سحر گاه در را باز کردم, به او گفتم: 


اکنون درها را گشودم و تو را آزاد کردم, اما بدان من خود را فدای تو 
ی ی ی 


سپس پرسیدم. 
چه کرده بودی, جریان گرفتاریت چه بود؟ 
؟ ۵ ۰ 2 


یک نفرٍ از صاحب منصبان خلیفه در شهر ما از مقام خود سوء استفاده 
کرده آشکارا فسق و فجور می کرد, به ناموس مردم تجاوز می نمود. 
ی ها ی با ال یر هه ها ات فا ۸ 
نمی نمود. کم کم گروهی را از عقیده مذهبی خارج می کرد و افراد مثل 
خودش را می افزود. در اين فکر بودم که یک چنین فرد الوده از جامعه 
ما برداشته شود. ولی کسی را نیافتم از من پشتیبانی کند تا هر چه زودتر 
کار او را بسازیم. 


بالاخره یک شب خودم تنها حمله کرده او را کشتم, زیرا کارهای زشت او از 
نظر دین اسلام همین کیفر را داشت و جزایش فقط مرگ بود و برای این 
ان هرا سر کدوم به انتجا اموقع اند( 107) 


اسآ تب سنوی مایت سای ان ان 
بسم الله الرَحَمنِ الرَحیم 
عايشه می گوید: 


رصول دا صلی الله علیه و ال هر وفته می خوانتت شفری برود در ین 
همسرانش قرعه می انداخت؛ به نام هر کدام می امد او را همراه خود 
می برد, در یکی از سفرها قرعه به نام من در آمد و من همراه پیامبر به 


کردم برای اين که دستور حجاب آمده بود من در هودجی پوشیده بودم. 
جنگ خاتمه یافت و ما برگشتیم. نزدیک مدینه رسیده بودیم. شب بود هنگام 
حرکت لشکر نزدیک بود, من برای انجام حاجتی کمی از لشکر فاصله 
گرفتم وقتی برگشتم دیدم, گردن بندم افتاده است. برای بیدا کردن. ان 
بازگشتم. قدری معطل شدم و پیدا کردم, وقتی بر گنت دیدم لشکر 
حرکت کرده و هودج مرا رن کتآونه اند به خیال اين که من در ان 
هستم, چون زنان در ان زمان به خاطر کمبود غذا سبک وزن بودند و به 
علاوه من هم سن و سالی نداشتم. دز ان فحل بکه و ها ماندم و فکر میت 
کردم وقتی که به منزلگاه رسیدند, متوجه شدند من نیستم به سراغم می 
۳ 


من شب را به تنهایی در آن بیابان ماندم, اتفاقا صفوان یکی از افراد لشکر 
اسلام کفی:دون ان لشکر به خوات رفته دز زر بیابان مانده بود. هنگام صبح 
که مرا از دور دید نزدیک آمد و من نقابم را بر صور تم انداختم مرا که 
شناخت به خدا سوگند! یک کلمه با من حرف نزد. شترش را خواباند و من 
بر آن سوار شدم, او مهار ناقه را گرفت و حرکت کردیم تا به لشکر 
رسیدیم. 


این قضیه سبب شد که عده ای درباره من شایعه پراکنی کنند و عبدالله 
رسیدیم این شایعه در شهر پیچیده بود در حالی که من اصلا از ان خبر 


در اين وقت مریض شدم پیامبر خدا به دیدنم ]وا ولی محبت گذشته 


هنگامی که بهتر شدم و با بعضی ها تماس گرفتم, کم کم به تهمت منافقان 
نی تردق بخ‌دنبال ان مار بماشندت گرافت.: 


پیامبر صلی الله علیه و آله به دیدارم ] از حضرت اجازه خواستم به 
منزل پدرم بروم. موقعی که به منزل پدرم آمدم از مادرم پرسیدم مردم 
درباره من چه می گویند؟ 


خودت را ناراحت نکن ! آنان به تو حسد می ورزند و از اين حرفها می زنند. 
فجن آن شب تخوانیدم نا به.ضیه کریمند: 


پتامتر.خدا ضلی الله :علی و اله با انامه ین یرو علی. تن انی:طالب: در 
این باره مشورت کرد. 


یا رسول الله ! شما به سخن مردم اعتنا نکن او همسر شماست. 

علی گفت: 

شما از کنیز او در اين مورد تحقیق کن ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله کنیز را خواست و از او پرسید: 

آیا چیزی که باعث شک و شبه درباره عايشه شود نسبت به او دیده ای؟ 

ت وکا ی از او سس ها ار اه ی 
دانم. 

عایشه می گوید: 


فکر نمی کردم درباره بی گناهی من آیه ای نازل شود لکن آرزو داشتم 
پیغمبر صلی الله علیه و اله راجع به تبرئه من از این تهمت لااقل خوابی 


بببتند. تا این که غداه‌ند در مهرد چی ناهی. .هن اباتی. (108) ازل. کرد و 
پیامبر به من مژده داد و فرمود: 


عایشه ! خداوند راجع به تبرئه تو آباثفت نازل نموده است. آنگاه من شکر 
خدارا ها ارت 109 


9- در کوه بیت المقدس 
بشم الله ارم الَحیم 


روزی ابراهیم خلیل در کوه بیت المقدس به دنبال چراگاهی 


برای گوسفندانش می گشت. مردی را دید که مشغول نماز است. 
ابراهیم پرسید: 

بنده خدا! برای چه کسی نماز می خوانی؟ 

مرد پاسخ داد: 

برای خدای آسمان. 

ایزافیش ابا از یا نو کستی,هانده ات 

مرد: نه ! 

- پس از کجا غذا تهیه می کنی؟ 

- در تابستان میوه این درخت را می چینم و در زمستان می خورم. 
- خانه ات کجاست؟ 

به کوه اشاره کرد و گفت آنجاست. 


- ممکن است مرا به منزلت ببری امشب مهمان تو باشم؟ 
- در چلوی راه من آبق است که نمی توان از آن گذشت. 
- تو چگونه می گذری؟ 

- من از روی آب می روم. 


- دست مرا هم بگیر شاید خداوند به من قدرت دهد تا از نت _بگذرم. 
پیرمرد دست ابراهیم کرافت هو دور از آت گذشتند و به منزل آن مرد 
رسیدند. حضرت ابراهیم از او پرسید: 


کدام روز مهمترین روزهاست؟ 


مرد عابد گفت: 


رو قیاخت که‌خداوتدباداشن اعمال فزدم راد آن رفن من دهد 

مرد عابد: دعای من چه اثری دارد؟ به خدا سوگند! سی سال است به 
درگاه خداوند دعایی می کنم؛ هبوز هم مستجاب نشده است ! 

- می خواهی بگویم چرا دعایت مستجاب نمی شود؟ 


- خداوند بزرگ هنگامی که بنده ای را دوست داشته باشد دعایش را دیر 
اجابت می کند تا بیشتر مناجات کند و بیشتر از او بخواهد و طلب کند. چون 
این حالت را از بنده اش دوست دارد. اما بنده ای که مورد لطف خدا 
نیست اگر جیزی درخواست کند, زود اجابت هن کنذد پا قلبش را از ان 
خواسته 


متصر ف نمودم ناآمیدش.می کند تا دیگر دزخواست نکتد. انگاهیز سید: 

جه دعایی می کردی؟ 

عابد گفت: 

سی سال پیش گله گوسفندی از اینجا گذشت., جوانی زیبا که گیسوان 
بلندی داشت گوسفندان را چوپانی می کرد از او پرسیدم: این گوسفندان 
از آن کیست؟ 

گفت: از ابراهیم خلیل الرحمان است. من آن روز گفتم: 

پروردگارا! اگر در روی زمین خلیل و دوستی داری, او را به من نشان بده. 
ابراهیم فرمود: 


رم 7 خداوند ۰ راز اجابت ِِِ من ۳ ابراهیم خلیل الرحمان 


0- مزده جبرئیل 
یشم الله لاحم 


ابراهیم خلیل مهمان دوست بود هر وقت مهمان برايش نمی امد, به 


روزی برای یافتن مهمان از خانه بیرون رفته بود, هنگامی که به منزل 
برگشت, شخصی را در خانه دید. 


پرسید: تو کیستی؟ و با اجازه چه کسی وارد خانه شده ای ؟ 
او سه بار جواب داد: با اجازه پروردگار به خانه وارد شده ام . 


جبرئیل : خداوند مرا به سوی بنده ای که او را برای خود خلیل (دوست 
خالص) انتخاب کرده. فرستاد تا به او مژده بدهم. 


ابراهیم: او کیست تا دم مرگ خدمتگزارش باشم؟ 
جبرئیل: او تو هستی. 
ابراهیم: برای چه من خلیل خدا شده ام ؟ 


جبرئیل: زیرا تو هرگز از کسی چیزی نخواستی. و هرگز نشد کسی چیزی 
بخواهد و تو به او نداده باشی. 


(لا نک لم احدا شیثئا قط, و لم تسأل شیئا قط فقلت: ل.) (111) 

1- نه مال جاوید ماند و نه فرزند 

پشم الله امن الم 

لقمان حکیم به فرزندش می گفت: 

فرزندم ! پیش از تو مردم برای فرزندانشان اموالی گرد آوردند. ولی نه, 
اموال ماند و نه فرزندان آنها و تو بنده مزدوری هستی. دستور داده اند کار 
بکنی و مزد بگیری ! بنابرا ین کارت را به خوبی انجام بده و اجرت بگیر ! 

در اين دنیا مانند گوسفند مباش که میان سبزه زار مشغول چریدن است تا 
فربه شود و زمان مرگش هنگام فربهی اوست. بلکه دنیا را مانند پل روی 


نهری حساب کن که از آن گذشته و آن را ترک می کنی که دیگر به سوی 
آن.نرفی رد : 


بدان چون فردای قیامت در برابر خداوند توانا بایستی از چهار چیز سوال 
می شود: 


بردی؟ 

2 عمرت را در چه راهی نابود نمودی؟ 

3 مالت را از چه راهی به دست آوردی؟ 

4 در چه راهی خرج کردی؟ 

فرزندم ! آماده آن مرحله باش و خود را برای پاسخگویی حاضر کن ! (112) 
2- دعا با زیان پاک 

یشم الله امن الرّحیم 

در بنی اسرائیل مردی بود اولادی نداشت. خیلی مایل بود خداوند به او 
فرزندی عنایت کند. سی سال دعا کرد به نتیجه نرسید وقتی که دید خداوند 


شنوی؟ يا نزدیک به منی ولی دعایم را مستجاب نمی کنی؟ 


سی سال خدا را با زبان بد و هرزه قلب سرکش و ناپاک و نیت نادرست 
خواندی دعایت مستجاب نشند» این زبانت را از گناه بازدار و قلبت را از 
آلودگی پاک کن ! با نیت راست دعا کن !تا دعایت مستجاب گردد 


مرد از خواب بیدار شد و به دستورات او عمل کرد با زبان و دل پاک خدا را 
خواند, خداوند هم دعایش را مستجاب نمود, خواسته او براورده شد و 
3- هر چه صلاح است 

یشم الله لحم لیم 


در بنی اسرائیل مردی بود, دو دختر داشت. نکر آنقا را , به کشاورز و 
دیگری را به کوزه گر شوهر داده بود. 


زفوق. به. خیدان آنما حرکت هو اول منزل دختری که زن کشاورز بود 
رفت؛: , احوال او را پر سبد. دختر گفت: 


پدر جان ! همسرم زراعت فراوان کاشته. اگر باران بياید وضع ما از همه 


پدر جان ! همسرم کوزه زیادی ساخته, اگر خداوند مدتی باران نفرستد تا 
کوزه ها خشک شود وضع ما از همه خوب تر می شود. مرد از منزل 
دخترش بیرون امد. عرض کرد: 


تو خودت هر چه صلاح است, بکن ! (114) 

4- با چه کسی همنشین باشیم 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

حضرت عیسی علیه السلام به اصحابش فرمود: 

یاران ! بکوشید خود را دوست خدا کنید و به او نزدیک شوید. 
یاران گفتند: 


فرمود: 


به وسیله دشمن داشتن گنهکاران, با خشم بر آنان خشنودی خدا را بجویید. 
گفتند؛ 

در این صورت با چه کسی همنشین باشیم؟ 

فرمود: 

1 باآن کس که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد. 

2 و گفتارش به اعمالتان بیفزاید. 

3. و اعمالش شمارا به یاد آخرت سوق دهد. (115) 

5- لقمه لذیذ 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد: 


که فردا صبح اول چیزی که جلویت آمد بخور ! و دومی را بپوشان ! : و سومی 
را بیذیر ! و چهارمی را ناامید مکن ! و از پنجمی بگریز ! 


پیامبر خدا صبح از خانه بیرون امد در اولین وهله با کوه سیاه قزر کی 
روبرو شد, کمی ایستاده و با خود گفت: 


خداوند دستور داده این کوه را بخورم. در حیرت ماند چگونه بخورد! آنگاه 
به فکرش رسید خداوند به چیز محال دستور نمی دهد, حتما این کوه 
خوردی اس میصوی کوه حرک کرد هرب ریس من وفت کون کوچکتر 
می شد سرانجام کوه به صورت لقمه ای درامد, وقتی که خورد دید بهترین 


از آن محل که گذشت طشت طلایی نمایان شد. با خود گفت: خداوند 
دستور داده این را پنهان کنم. گودالی کند و طشت را در آن نهاد و خاک 
روی آن ریخت و رفت. کی کت و کشت ست ترس را کل کرد 
دید طشت بیرون آمده و نمایان است. با خود گفت من به فرمان خداوند 
عمل کردم و 


طشت را پنهان نمودم. 


سپس با یک پرنده پر حور دون کفیبار شکاری ابر حالف کرت بزندم 
آمد دور او چرخید. پیامبر خدا با خود گفت: 


پروردگار 0 داده ۳ را ب ۳ آتنن را گشود, پرنده وارد 


کردم. 
پیامبر با خود گفت: 


پروردگارم دستور داده این را ناامید نکنم. مقداری گوشت از رانش برید و 
ِ و از آن محل نیز گذشت ناگاه قطعه گوشت گندیده را دید, با خود 


مطابق دستور خداوند از آن باید گریخت. 


پس از طی مراحل به خانه برگشت شب در خواب به او گفتند: مأموریت 
خود را خوب انجام و آپا حکمت آن مأمودیت را دانستی و چرا چنین 
ماو نی به شما داده شد؟ 


پاسخ داد: نه ! ندانستم. 


گفتند: اما منظور از کوه غضب بود. انسان در هنگام غضب خویشتن را در 
برا, بر عظمت خشم گم می کند. ولی اگر شخصیت خود را حفظ کند و آتش 
غضب را خاموش سازد عاقبت به صورت لقمه ای شیرین و لذیذ در خواهد 
امد. 


و تور از ظشت لا عمل ضالحو کارننبی است. ففتی: انسان آن :را 
پنهان کند خداوند آن را آشکار می سازد تا بنده اش را با آن زینت و آرایش 
دهد ده از اين که اجر و پاداشی برای او در آخرت مقدر کرده است. 


و منظور از پرنده, آدم پند گویی است که شما را یند و اندرز می دهد باید 


و منظور از باز شکاری شخص نیازمندی است که نباید او 


زا امد کر 


و منظور از گوشت گندیده غیبت و بدگویی پشت سر مردم است, باید از 
آن کزتخت ه تباید غییت کشی را کرد (116) 


6- همنشین حضرت داود 
پم الله من لحم 
حضرت داود علیه السلام عرض کرد: 


پروردگارا ! همنشین ام را در بهشت به من معرفی کن و نشان بده کسی 
را که مانند من از زندگی بهشتی بهره مند خواهد شد؟ 


خداوند فرمود: 

همنشین تو در بهشت مبفن پدر حضرت یونس است. داود اجازه خواست به 
دیدار متی برود خداوند هم اجازه داد. داود با فرزندش سلیمان به محل 
زندگی او آمدند. خانه ای را دیدند که از برگ خرما ساخته شده. 

پرسیدند: متی کجاست؟ 

در پاسخ گفتند: در بازار است. 


در جواب گفتند؛ 


او در بازار هیزم فروشان است. در بازار هیزم فروشان نیز سراغ او را 


عده ای گفتند. 
ما هم در انتظار او هستیم. 


داود و سلیمان به انتظار دیدار او نشستند. ناگاه متی. در حالی که پشته ای 
از هیزم بر سر گذاشته بود اند 


مردم به احترام او برخواستند و پشته را از سر او گرفته, بر زمین نهادند. 
متی پس از حمد خدا هیزم را در معرض فروش گذاشت و گفت: 


چه کسی جنس حلالی را با پول حلال می خرد؟ 


یکی از حاضران هیزم را خرید. در این وقت داود و سلیمان به او سلام 
داذند ضتف نها رابه منزل خود دعوت نمود و با پول هیزم مقداری گندم 
کید اه رل آفری هه ان وانها اشیات رد کرد نو مص مود و افتن 
افروخت؛ مشغفول یختن نان شد. 


دز ان حال با داود و سلیمان به گفتگو پرداخت تا نان 


پخته شد. مقداری نان در ظرف چوبی گذاشت و بر آن کمی نمک پاشید و 
ظزفی یر از اب هم در کنازن نهاد, آفرن مه ده رنه تست و امشقه [ل 
خوردن شدند. 


متی لقمه ای بزداشت: خواست در دهان بگذارد. گفت: بسم الله و 
خواست ببلعد گفت: الحمدلله و ی بن عمل را در لقمه دوم و سوم و. . نیز 
انجام داد. آنگاه کعی از آپ با نام فا هل کرد هنگامی که خواست آب را 
بر زمین بگذارد خدا را ستود. سپس چنین گفت: 

چشم بینا و گوش شنوا و تن سالم به من عنایت کردی و نیرو دادی تا 
توانستم به نزد درختی که ان را نه. کاشته ام و نه, در حفظ ان کوشش 
نموده ام, بو رن ۱۶ وسیله روزی من قرار دادی و کسی را فرستادی 
که آن را از من خرید و با پول آن گندمی خریدم که آن نان پخته و با میل و 
رغبت آن زا خوردم عا خر عیادت ۵ اطاعت. نو تیر وصید باشم, خدایا تو را 


سپاسگزارم. 
پس از ان متی گریست. در این موقع داود به فرزندش سلیمان فرمود: 


فرزندم ! بلند شو برویم. من هرگز بنده ای را مانند این شخص ندیده بودم 
که 


به پروردگار سپاسگزارتر و حق شناس تر باشد.(117) 


یشم الله الََحْمن الَحیم 


او افتاد و گفت: 


به من صدقه بده خداوند به تو برکت دهد! 


من به خدا ایمان دارم ولی چیزی ندارم که به تو دهم. 


رس 


ی 


تصدقت علی؛ تو را به وجه (عظمت) خدا سوگند می دهم ! به من کمک 
کند ! من در سیمای شما خیر و نیکی می بینم تو ادم خیری هستی امیدوارم 


تو مرا به امر عظیم (وجه خدا) قسم دادی و کمک خواستی ولی من چیزی 
ندارم که به تو احسان کنم مگر اینکه مرا به عنوان غلام بفروشی. 


به وجه خدا (خدای بزرگ) قسم دادی و کمک خواستی من نمی توانم 
ناامیدت کنم مرا به بازار ببر و بفروش و احتیاجت را برطرف کن ! 


خضر علیه السلام مدنی در نزد خریدار ماند, اما خریدار به او کار واگذار 


نمی کرد. 


خریدار: من مایل نیستم که تو را به زحمت اندازم, تو پیرمرد سالخورده 
هستی. 


خضر: من به هر کاری توانا هستم و زحمتی بر من نیست. خریدار: حال که 
خی است اس‌ سا را از اشجا به فلان حاایر 


با اینکه برای جابجا کردن سنگها شش نفر در یک روز لازم بود. ولی سنگها 
را در یک ساعت به مکان معین جابجا کرد. 


آفرین بر تو! کاری کردی که از عهده یک نفر بیرون بود که چنین کاری را 
انجام دهد. 


روزی برای خریدار سفری پیش آمد خواست به مسافرت برود, به خضر 
9 ن‌". 


من تو را درستکار می دانم می خواهم به مسافرت بروم. تو جانشین من 


برایت زحمت است. 


خضر: نه هر گز زحمتی برایم نیست. 


خریدار: حال که چنین است مقداری خشت بزن تا برگردم. خریدار به سفر 
رفت. خضر به تنهایی خشت درست کرد و ساختمان زیبایی بنا نمود. 


خریدار که از سفر برگشت, دید که خضر خشت را زده و ساختمانی را هم 
با آن خشت ساخته است. بسیار تعجب کرد و گفت: 


ی ی 
حضرت خضر 


- چون مرا به وجه خدا سوگند دادی و همین مطلب مرا به زحمت انداخت 
و به نام غلام فروخته شدم. اکنون مجبورم که داستانم را , به شما بگویم: 


فقیر نیازمندی از من صدقه خواست و من چیزی از مال دنیا نداشتم که به 
او کمک کنم. مرا به وجه خدا قسم داد, لذا خود را به عنوان غلام در اختیار 
او گذاشتم تا مرا به شما فروخت. 


اکنون به شما می گویم هرگاه سائلی از کسی چیزی بخواهد و به وجه خدا 
قسم دهد در صورتی که می تواند به او کمک کند, سائل را رد کند روز 
قيیامت در حالی محشور خواهد شد که در صورت او پوست. گوشت و خون 
نیست؛ تنها استخوانهای صورتش می مانند که وقت حرکت صدا می کنند 
(فقط با اسکلت در محشر ظاهر می شود.) خریدار: چون حضرت خضر را 
شناخت گفت: 


مرا ببخش که تو را نشناختم. و به زحمت انداختم. 
د ‏ ۹ ت: طوری نیست. چون تو مرا نگهداشتی و درباره ام نیکی نمودی. 


خریدار: پدر و مادرم فدایت باد ! خود و تمام هستی 


ام در اختیار شماست. 

خضر: دوست دارم مرا آزاد کنی تا خدا را عبادت کنم. 

خریدار هو از اد هستی ۱ 

خضر: خداوند را سپاسگزارم که پس از بردگی مرا آزاد نمود. (118) 
پایان جلد چهارم 

الحمد الله اولا و آخرا. 

پاورقی ها 

1- بحار ج 82, ص 319. 

2- منظور ترک اولی است. 

3- بحار: ج 17 ص 257 و 287. 


4 بحار: ج 16, ص 383 و ج 73, ص 68 وج 16, ص 263 و 256 و 282 
و 1 و 126 هم 79 رم 322 


5 بحار: ج 22, ص 60 99 و ج 96, ص 117 و ج 103, ص: 127, از سه 
روایت استفاده شده. 


6 بحار: 18, ص 108 وج 69, ص 383 وج 71 ص 384. 

تسا ربج 2 ررض 8 

8- بحار: ج 71 ص 296. 

و بحار: ج 22, ص 75 وج 68, ص 282. 

0 ار زر کت مه ررض 218 9ص 202 آندکی قفاوت 
1- بحار: ج 6, ص 306. 


و ی ال لب عای مسا فیس فا یه فیه ااقرل مه 
فوتا نف لیصا فا باه ال سای سفن 


3- بسم الله الرحمن الرحیم قد جأً تکم بینه من ربکم فافوا الکیل و 
المیزان و لا تبخسهوا الناش اشیا,هم لا کفسسدوا الارض بعد اضلاحها..: 


ار زر 119 
5- بحار, ج 32, ص 245 وج 100, ص 96. 
6- بحار: ج 32, ص 245 وج 100, ص 96. 


7- سوره ق آیه 37. حقا در این موضوع یاد آوری است برای آن کس که 
دارای قلب هوشیار است با گوش دل به 


کلام خدا| سپرده و به حقانیتش توجه کامل دارد. 
8- بحار: ج 36, ص 191. 
9- بحار: ج 40, ص 297. 


0- شریح مردی بود کوسه که مو در صورت نداشت بسیار هشیار و زیرک 
بود و شناخت عجیبی در امور قضایی و حل و فصل اختلاف مردم داشت. 
نخست عمر ابن خطاب او را برای کوفه قاضی قرار داد و در آن دیار به 
قضافت اسشمال ات اسر اف هه اه را یل اند اه کف 
اعتراض کردند و گفتند؛ نباید شریح را عزل کنی, زیرا او را عمر نصب 
کرده است و ما با این شرط با تو بیعت کردیم که انچه ابوبکر و عمر انجام 
داده اند تغیر ندهی ! 


هنگامی که مختار ثقفی به حکومت رسید, او را از کوفه بدهی که همه 
ساکنین آن بهودی بودند تبعید نمود و چون حجاج حاکم کوفه گشت او را به 
کوفه آورد با اين که پیر و سالخورده بود. دستور داد به قضاوت 9 
گردد ولی شریح عذر خواست و عذرش پذیرفته شد. داستانی از او نقل 
شده, می گویند: 


شریح مدتی در نجف اشرف ساکن بود وقتی که به نماز و عبادت می 
پرداخت. روباهی می امد و در اطراف او بازی می کرد و فکر او را پرت 


این قضیه مدتی تکرار شد تا این که شریح آدمکی درست کرد و در جایی 
ات اه ان واه ۳ ات کار ار ای ال ای هه 
واقعی است) بازی می کرد. یک وقت شریح از پشت سر آن روباه آمد و 
او را گرفت. به اين جهت در 


از روباه زیرکتر و حیله بازتر است. 


شریح هفتاد و پنج سال قاضی تقد وی تال اخ کف بر کار مان و در سن 
صد و بیست سالگی از دنیا رفت.(م) 


1 بعارد ج توص 458 و41 رصض 5و1 وع: 77 279 
2- بحار: ج 93, ص 277. 

3- بحار ج 41, ص 202. 

4 بحار: ج 6, ص 242. 


5- بحار: ج 42 ص 117 این قضیه پیش از مقام امامت امام حسین بوده 
و در ح 1 ص‌ 2 به امام حسن نسبت داده شده است. 


۱ 


27 اسماء از نزدیکان حضرت فاطمه علیهاالسلام و از مهاجران حبشه بود 
وی نخست همسر جعفر بن ابیطالب بود, چون جعفر در جنگ موته شهید 
شد ابوبکر بن ابی قحافه او را نزویج نمود. ظاهر | در شستشوی حضرت 
زهرا علیهاالسلام به امیر الموّمنین علیه السلام کمک می کرده و شکل 
تابوتهای کنونی از پشنهاد او می باشد. چون در گذشته شاید هنوز هم در 
بعضی جاها هست, جنازه را روی چند چوب می گذاشتند و به سوی مفسل 
و قبرستان می بردند. (م) 


8- بحار: ج 43, ص 189. 


9 بحار: ج 43, ص 87. آیات به ترتیب: زخرف 89, زمر 38, اعراف 29, 
8 مریم 13, طه 11 و 13, کهف 44, قصص 26 بقره 263 حجر 43 


و 4 


در گذشته این داستانِ برای بعضی باور کردنی نبود ولی ظهور دکتر محمد 


کرد و امروز بسیاری از مردم از نزدیک و یا در رسانه ها اين نابغه کوچک 
قرن را که اکنون تقریبا نه بهار از عمر پر برکتش می گذرد, دیده و از 
حالات وی کم و بیش اگاهند. 

0- بحار: جح 43, ص 31د. 

1- بحار: ج 43, ص 39د. 

2- بحار: ج 43, ص 38د. 


دی وا ی ی سل رها او هفرس 


4 رهش رن کون 

دص 1 

6- لم یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه 
کی ها فافع 
کی مارح ار 

7- خدها فانی الیک معتذر و اعلم بانی علیک ذو شفقه 
ان ی شتا اقا ات انا نی 
ولکن ریب الزمان ذو غیر و الکف منی قلیله النفقه 
وا فص 196 

و 

116 0 

وتا رت هی ۱65 

اه رس 160 


3- سوره انفال: آیه 41. 

4- سوره احزاب: آیه 33. 

5- بحار: ج 45, ص 155 166 با اندکی تفاوت. 
6- بحار: ج 46, ص 237 و 249 با اندکی تفاوت. 
7 بحار: ج 46, ص 244. 


ار 2 9 بر کر هه ده از ووایت ۶ و و ۵7ص ود و 
ج 63, ص 66 و 103. 


9- بحار: ج 46, ص 238. 

0- بحار: ج 46, ص 300. 

ها هن 12 

2 بحار: ج 7, ص 285. وج 12 ص 341. 
3- بحار: ج 47, ص 238. 

54 


و ی 202 

ی و رش و 
اه ریس 3 

7- محمد پسر منصور و لقبش مهدی بود. 


58- خداوند هر چرا بخواهد مجو و هر چه را بخواهد اثبات می کند و ام 
کتاب نزد او است (209 سوره رعد) 


9 بحار: ج 47 ص 163 و ج, 74 ص 93. 
0- بحار: ج 47 ص 34 


1- هر چه را انفاق کنید خداوند عوضش را می دهد او بهترین روزی 


2- بحار: ج 74, ص 76. 

3- بحار: ج 69, ص د. 

4- آنان که پیوندهایی که خداوند به آن امر کرده است برقرار می کنند و 
از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب (روز قیامت) بیم دارند. رعد: 
ایه 21. 

5- بحار: ج 74, ص 96. 

06- ظاهر | امام علیه السلام این سجده ها را در زندان انجام می داده 


است. 
8- بحار: ج 48, ص 101. 
9- بحار: ج 48, ص 137. 


0- بحار: ج 48, ص 115. 

1- بحار: ج 75 ص 376. 

2- نجن اقرب الیه من حبل الورید. سوره ق آیه 16. 

3- بحار: ج 10, ص 204 وج 48, ص 171 وج 83, ص 297 و 299. 
4- بحار: ج 49 ص 101. 

5- بحار: ج 49, ص 106. 

6- بحار: ج 50, ص 55. 

7- بحار: ج 50, ص 104. 

8- بحار: ج 50, ص 105. 


9- بحار: ج 50, ص 197. در تولد, وفات و امامت آن حضرت اقوال 
دیگری نیز نقل شده است. 


0- بحار: ج 50, ص 199. 
1- بحار: ج 50, ص 199. 
2 بحار: ج 50, ص 129. 
3 


با ورن کر 
باه( طر 508 


6- بجار: ج 90 ض 317. نامه. آن خضرت. در کتب ذیگر بیش از این 
مقدار نقل شده. 

7 بحار: ج 36, ص 337 وج 51, ص 108. 

8 بحار: ج 44, ص 20 وج 52 ص 280. 

9- بحار: ج 51, ص 295. 

0- بحار: ج 52, ص 174. 

1- بحار: ج 22, ص 117. 

2- بحار: ج 6, ص 232 و 241 وج 35, ص 81 

و و یی ( 080 وق ای عصل اسا‌صا واه الصاام ار 
بزرگان و اساتید فرقه معتزله بود و از نزدیکان دومین خلیفه عباسی 
(منصور دوانیقی) به شمار می رفت. شاگردان بسیار در جلسه درس 
یشان می نشست ۳ مطابق رای جود (برخلاف عقاید شیعه بود) درس 
می گفت. هشام بن حکم که یکی از شاگردان نوجوان و محقق برجسته و 
دانشمند زبر دست امام صادق بود, روزی در جلسه درس عمرو شرکت 
ود وا مش کی رانا اسان اام داتی است:(ه 

4 بحار: ج 61, ص 248. 

5- بحار: ج 22, ص 385. 

6- بحار ج 22, ص 402 

7- بحار: ج 6 ص 32 و 33. 


8- بحار: ج 42, ص 122 وج 75 ص 433. 

9- بحار: ج 20, ص 57. 

0- بحار: ج 44, ص 130. 

ار مر 2 و 46 ض 92یا آتدکی قا وت 
2 بحار: 16. ص 179. 


3- نام زنی است از قبیله یمن. وی از بانوان پرهیز گار با فضیلت بوده و 
امام رضا او را با لباس خود کفن نمود و دفن کرد. 


4- بحار؛ ج 25, ص 175. 
5- بحار: 


ج 42, ص 114. 

6- بحار: ج 42, ص 116. 

7- بحار: ج 50, ص 218. 

8- سوره نور: آیات 11 - 16. 

89- بحار: ج 20, ص 310. 

0- بحار: ج 12, ص 76. 

بارخ مر ی ار 

2- بحار: ج 13, ص 413 وج 73 ص 68. 
3- بحار: جح 93, ص 377. 

4- بحار: ج 14, ص 4188. 

5- بحار: ج 14, ص 330 وج 77 ص 149. 
6- بحار: ج 75, ص 250. 

7- بحار: ج 14, ص 402. 


8 بحار: ج 13, ص 321. 


جلد 5 < حاوی 97 داستان 


یادداشت ناشر 
یشم الله لحم لحم 


بی شک الگوهای شخصیتی وقتی در قالبهای داستانی تجلی می یابند, به 
نحو بسیار موّثری در ناخودآگاه تاریخی بشر رسوح نموده و زنده ترین 
پیامها و روشن ترین شکل تربیت و تعالی فرهنگی را در روند تکامل روحی 
جوامع طرح می ریزند. 


فرهنگ اسلامی تاکنون مرهون نمایه های الگویی مشخص از مسیر طرح 
واقع گرایانه و بی پیرایه رفتارها, سخنان و منش کنشمند رهبران دینی و 
تختصوضی انم صافیر ان صلی: الله. علیه و ال سل 8 اه پزر کوار سیعه 


بوده است. 


گستر بسیار باز فرهنگ شفاهی در کشورهای اسلامی و نهادیه گشتن ان 
توسط منابر و مجالس مذهبی؛, همواره از آبشخور داستانها و تصویرهای 
رفتاری و همین طور بیان حوادث تاریخی و حماسه بزرگ دینی تغذیه نموده 
و از این راه, گفتمان دینی در میان ملتهای اسلامی و به ویژه شیعیان به 
اسا اس 


مّسسه دارالثقلین مفتخر است با چاپ مجلدات داستانهای بحار الانوار 
رن 


در پایان. لا زم است 


از محقق ارجمند حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ محمود 
ناصری به خاطر ترجمه و نکارش داستانهای این مجموعه., تشکر و 


یشم الله امن اَحیم 


داستانهای بحارالانوار را در واقع باید جز خواندنی ترین و آموزنده ترین 
بخش های کتاب ارزشمند و معتبر بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 
قلمداد نمود. محتوای معنوی و علمی کتاب راستی تداعی گر معنای عمیق 
نام ان (دریاهای نور) است. 


علامه فقید محمد باقر مجلسی در تاریخ هزار و سی و هفت هجری قمری 
در اصفهان دیده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام 
و عالم تشیع و گردآوری بزرگترین مجموعه روایی شیعی, به دیدار حق 
شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتیق به خاک سپرده شند. مرقد ایشان 
اکنون مورد توجه و عنایت دوستداران و شیفتگان ان عالم ربانی است. 


علامه مجلسی به عنوان فردی پارسا و عامل به آداب اسلامی؛ همواره 
احیاگر مجالس دینی و عبادی اه شده است. علی رغم 
نفوذ آن عالم جلیل القدر در دولت صفوی و میان مردم, از تعلقات دنیوی 
مبرا بوده و با تواضع و معنویت و نفوذ کامل زندگی می کرد. 

علامه مجلسی جامع علوم اسلامی بود و در تفسیر» حدیبت؛ فقه, اصول, 
تاریخء رجال و درایه؛ سر امد روز کار خود محسوب می گشت. برزخی مانند 
صاحب حدایق ایشان را از بعد شخصیت علمی در طول تاریخ اسلام بی 
نظیر دانسته اند. محقق کاظمی در مقابیس می نویسد: 


(مجلسی منبع فضایل 5 اسرار و فردی حکیم و شناور در دریای نور و... بود 
و مثل او را چشم روزگار ندیده است ) 


درست به دلیل همین 


فضایل و خصوصیات بوده است که علامه بحرالعلوم و شیخ اعظم انصاری 


آگاهی علامه مجلسی به علوم عقلی و علومی جون ادبیات. لفت.؛ 
ریاضیات, جغرافیا, طب, نجوم و... از مراجعه به ثار و کتابهای وی به 


خوبی معلوم می گردد. 


چنانکه ذکر شد, کتاب بحارالانوار جزو بزرگترین آثار روایی شیعه محسوب 
9 و ود دی محم دابره: انم رعی: عطیم و ارزشمند و گنجینه بی 


در این کتأب: روش ۳9 علامه آن بوده که تمام احادیث و روایات را با 
نظم و ترتیب مشخصی گردآوری نموده و در این راه از مساعدت و پاری 
گروه زیادی از شاگردان و علمای عصر خود بهره مند بوده است. وی از 
پرداخت و از هب تلاشی فروگذار نمی نمود. موضوع اصلی کتاب: حدیت و 
تاریخ زندگانی پیامبران و ائمه معصومین علیه السلام است و در تفسیر و 
شرح روایات از مصادر متنوع و گسترده فقهی, تفسیری, کلامی, تاربخی و 
اخلاقی بهره گرفته شده است. 


کا ای شا کی ها موی اد ات در وید ماما ها و 
این هجو تهران و اخیزا در صد و ده جلد به چاپ 
وم که و ات و و مدا برای سهولت 0 به روایات مورد 
نظر می توانند از این امکان جدید بهره مند گردند. 


نگارنده, طی سالیان دراز در پی بهره گیری از داستانها و مطالب مفید این 
کتاب نورانی و انتقال آن به هموطنان و برادران دینی 


بوده است. از اتجا که. ند هر خال: تن کناب تب غریی نگاشته شده است و 
عالب نان هی تست از مطالعم عامه تر سطالتب آن خداتل ور یک 
مجموعه مشخص بهره مند کر وگ لذا اقدام به ترجمه داستانها و قطعه 
های ارزشمندی از این دایره المعارف عظیم, تحت عنوان داستانهای 
بحارالانوار نمودم. 


اکنون بر آنیم جلد چهارم از داستانهای بحارالانوار را تقدیم طالبان تشنه 
معارف الهی و بخصوص اخلاق و زندگانی بزرگان عالم تشیع نماییم. 
داستانهای این مجموعه در سه بخش تدوین گردیده است: 


بخش نخست به داستانها و روایتهای مربوط ۹9 چهارده معصوم علیه 
اختصاص دارد. 


بخش دوم با عنوان معاصرین چهارده معصوم (نکته ها و گفته ها) می 


باشد. 


پیامبران علیه السلام و امتهای گذشته نیز عنوان بخش سوم کتاب را 
تشکیل می دهد. 


لا زم به ذکر است, در ترجمه این داستانها گاه با حفظ امانت, از ترجمه 
تحت اللفظی گامی فراتر نهاده ایم تا به جذابیت و همین طور انتقال معنای 
حقیقی عبارات افزوده باشیم, در این مسیر بعضا از پاره ای ترجمه های 
موجود نیز بهره گرفته ایم. 

به طور قطع, اینجانب از کاستیهای احتمالی در ترجمه و ارائه مجموعه 
حاضر مطلع بوده و ادعایی ندارد. ولی امید است هل نظر با پيشنهادات 


ارزنده خود, ما را هر چه بیشتر در تکمیل این جلد و مجلدات بعدی یاری 


محمود ناصری قم حوزه علمیه (تابستان 79) 
(1) رفیقان همسفر 


شم الله لحم الَرّحیم 


از گرافی ای نله هن الق با اوه اف هه و گر 
بين سفر فرمود: گوسفندی را ذیح کرده از آن غذا تهیه کنند. 


من ذیح کردن گوسفند را به عهده می گیرم. 
دیگری گفت: پوست 


کندن آن را من انجام می دهم. 

سومی قطعه قطعه کردن او را پذیرفت. 

و چهارمی پختن و آماده کردن آن را به عهده گرفت. 

حضرت فرمود: 

من هم هیزم جمع می کنم. 

عرض کردند: يا رسول الله ! اين کار را نیز ما انجام می دهیم. 


فرمود: می دانم که شما می توانید این کار را انجام دهید ولی خداوند از 
کسی که با رفقای خویش همسفر بوده و برای خود امتیازی قایل شود 
راضی نیست. سپس حضرت برخاست و به جمع اوری هیزم پرداخت.(1) 


یشم الله امن لیم 
موقعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله سربازان اسلام را آماده جنگ 


تبوک می ساخت. یکی از بزرگان بنی سلمه به نام جد بن قیس که ایمان 
کامل نداشت. محضر پیامبر صلی الله علیه و اله رسید و عرض کرد: 


اک اجازه دهی من در این مبداز ری حاضر نشوم و مرا گرفتار گناه 
مساز ! زیرا| من علاقه شدید به زنان دارم, چنانچه چشمم به دختران رومی 
دا ی ۱ را 
کرفتاز اه ند رتسول شرا صلی الله غلیه و آلهت او آهایه داد 


در این وقت آیه نازل شد؛ (بعضی از آنها می گویند: به ما اجازه ده در این 
جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه گرفتار مساز, آگاه باشید که آنان - به 
واسطه بهانه جویی غلط هم أ کت در میان فتنه و گناه افتاده اند و جهنم 
کرداگند کافران را اخاطه کم اس (2) ایند این آنه. عمل.ن 
شخصی را محکوم کرد. آنگاه حضرت رو به طایفه بنی سلیم 


نمود و فرمود: 

بزرگ شما کیست؟ در پاسخ گفتند: 

جد بن قیس, لکن او آدم بخیل و ترسویی است. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

درد بخل بدترین دردهاست. 

سپس فرمود: 


بزرگ شما آن جوان سفید رو تفر ابر | است که مردی سخاوتمند و 
گشاده روی است. (3) 


(3) یک درس هو تذخ 
یشم الله الرَحْمن الرَحیم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سحرگاه به شخصی وعده داد که در کنار 
تخته سنگ بزرگی منتظر آن شخص باشد, آن مرد رفت و برنگشت. تا اين 
که آفتاب بالا آمد و هوا گرم شد, اصحاب دیدند حضرت از شدت گرما 
سخت ناراحت است. عرض کردند: يا رسول الله ! پدر و مادرمان به فدایت 
باد ! اگر تغییر مکان داده به سایه تشریف ببری بهتر است. 


پيیامبر اسلام حاضر نشد جایش را عوض کند و فرمود: 
من به آن شخص وعده داده ام در این مکان منتظرش باشم و اگر نیامد تا 
هنگام مرگ اینجا خواهم بود تا روز قیامت از همین مکان برانگیخته شوم. 
)4 

(4) پیامیر صلی الله علیه و آله و مبارزه با کارهای بی منطق 

بسٌم الله الرّحَمنِ الرحیم 


حلیمه خاتون, مادر شيري حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند: 
پیامبر صلی الله علیه و آله سه ساله بود روزی به من گفت: ای مادر ! چرا 


دو برادرانم را (منظورش دو فرزندان حلیمه بود) روزها نمی بینم؟ گفتم: 


فرزندم ! آنها روزها گوسفندان را به بیابان برای چراندن می برند. گفت: 
چرا من همراه انها نمی روم؟ 


گفتم: آیا دوست داری همراه آنها به صحرا| بروی؟ 
گ گفت: آری ! 


صبح بعد روغن بر موی محمد صلی الله علیه و آله زدم و سرمه بر 
چشمش کشیدم و یک (مهره یمانی) برای حفاظت او بر گردنش هه 
حضرت که از دوران کودکی با خرافات و کارهای بی منطق مبارزه می 
کرد, فور| آن مهره.ر۱ از گردن بیرون آورد و به دور انداخت. 


آنگاه رو به فزن. کرد و گفت: مادر جان ! این چیست؟ من خدایی دارم که 
قرا حفظ فی کند:(5) 


(5) حق شناسی پیامبر صلی الله علیه و آله 

یشم الله لخن ال حیم 

بیست و پنج سال از عمر مبارک پیامبر گذشته بود با حضرت خدیجه (ع) 
ازدواج کرد, در یکی از سالها باران نیامد در آثر خشکسالی حیوانات مردند 
و قحطی شد. 

علیجه.خاتون در اثر تبارمتدی به‌هکه آمد‌خا هزیته ۶ند کی خود را حامین کند 


حضور رسول خدا| رسید و شرح حال خود را بیان نمود, حضرت از مال 
خدیجه چهل گوسفند و شتر به حلیمه داد.(6) 


بدینوسیله از مادر شیری خود قدردانی نمود. 

(6) قوانین آسان 

یشم الله امن الرّحیم 

شخصی یکی از قوانین مذهبی را شکسته و خطا کار شده بود. 
خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت: 

هلاک شدم ! هلاک شدم ! 


چه کار کرده ای؟ 

مرد گفت: 

در ماه رمضان با زنم همبستر شده ام. اکنون چاره چیست؟ 
حضرت فرمود: 

یک نفر غلام بخر و آزاد کن ! 

فزد کفت: تضی توا تم 

پتیامیر.ضلی الله علیه ه. اه دو ماه روزه بگیر ! 

مرد. توانای دو ماه روزه گرفتن ندارم. 

پیامبر صلن الله غلبه و |[د: برو شصت فقیر را غذا بدم ! 
مرد: برای خوراک دادن شصت نفر فقیر وسیله ای ندارم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله کمی سکوت کرد. در این وقت شخص دیگری 
وارد شد و یک سبد خرما به پیغمبر تقدیم کرد. 


حضرت فرمود: این سبد خرما را ببر و در بین مردم فقیر تقسیم کن ! 
مرد عرض کرد: 

ای پیامبر خدا ! در سراسر این شهر هیچ کس از من فقیرتر نیست. 
حضرت خندید و گفت: 

بسیار خوب, برو این خرماها را میان زن و فرزندانت تقسیم کن.(7) 
(7) بدترین مردم 


یشم الله امن لحم 


روزی بیغفبر آکرم.ضلی الله علية .و اله نزد عايشه بود. ناگاه مردی اجازه 
خواست خدمت حضرت برسد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 


این مرد بدترین فرد طایفه است. حضرت اجازه ورود داد. مرد وارد شد 
پایان صحبت, مرد از حضور پیامبر بیرون رفت. 


عايشه عرض کرد: 


با تنل الله اهنوز ان رواد دم ون اور اه بیان کرد لکرن بش 
از ورود با گشاده رویی احترامش نمودی؟ 


پتاخر وضو ارم ای ناه لام تکاله اف اد رین 
مردم 


کسی است که برای بد زبانی و دشنام گویی او همنشینش را بد بدارد.(8) 
(و من برای فحش و بد زبانی او احترامش کردم که به من توهین نکند.) 
(8) راه ورود از درهای بهشت 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 


مرد مومتی, خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رشید .و عرض کرد؛ با 
رسول الله ! من پیر مرد سالخورده ام, از انجام نماز. روزه. حج و جهاد 
ناتوانم. دیگر نمی توانم از عهده عبادتهایم برآیم, به من کلام سودمندی 
بیاموز و وظیفه ام را سبک نما! 


حضرت فرمود: 

دوباره مطلبت را بگو! 

مرد سه بار تقاضای خود را تکرار نمود. 

رسول خدا فرمود: 

آنچه در اطراف تو از درخت و کلوخ بود بر ضعف و ناتوانی تو گریست. 


اینک برای جبران ناتوانیت بعد از نماز صبح, ده بار بجوه (سبحان الله 
العظیم و بحمده و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم) براستی خداوند 
بوسیله أنَ نو را از کوری, دتفانجی: , خوره» فقر ۲ ورشکستگی نجات می 


بخشد. 


پیرمرد عرض کرد: 
پا رسول الله ! این برای دنیا است, برای آخرت چه؟ 


قلی مه رح وال لس موی ان ها سر آ او ات 


وا 


سپس پیامبر فرمود: اک این پیرمرد - که سالها عبادت کرده و اکنون ناتوان 
است - این ذکر را ادامه دهد و عمدا ترک نکند در هشت بهشت به روی 


وی باز می شود و از هر کدام خواست وارد بهشت می گردد. (9) 


تربع فان ات شاخ سکن لت یی ان خر 
سم الله الَحْمن الرّحیم 


خمتی آزباران بتامین‌ضی اه علمه و آله دز رال انوانمب اتضا ری مودنه 
معاذبن جبل که در کنار رسول خدا| نلشسته بود. از حضرت معنای ابه (یوم 
قح فی الصمر هن اف اعا )زا سخاز: 


کرد. 
حضرت فرمود: 


ای معاذ ! از مطلب تتر ک یر تشن وین انا اشیک؛ از دید نان پنامیز, 
صلی الله علیه و اله جاری شد و فرمود: 


ده گروه از امت من در ده صفت گوناگون وارد صحرای محشر می شوند 
که از سایر مسلمانان جدا هستند: 


بعضی به صورت میمون؛ برخی به صورت خوک؛ بعضی پاها بالا و 
صورتشان پایین به سوی محشر کشیده می شوند, برخی کور و لال, بعضی 
زبانشان را می جوند در حالی که عفونت از دهانشان سرازیر است و اهل 
محشر از کثافت دهان انان ناراحت می شوند. برخی دست و پا بریده, 
در پوشش آتشین وارد محشر می شوند و انها عبارتند از: 

1 سخن جین» به صورت میمون. 

2 حرام خواران به صورت خوک. 

زا کوارانت هار کون (باها به رف الا مها رف رامین 

۰ ستمگران, کور. 

. خود پسندها, کر و لال. 

. عالم بی عمل و قاضی ناحق, در حال جویدن زبان خود... 


: ازار دهندگان همسابه, دست و پا بریده. 


را ط . . تا 0 ۰.1 ۰ 00 


کدارا ان ات ی یه اک ها 


9. شهوت پرستان و عیاشان و آنان که حقوق الهی را پرداخت تفه نفد 


0. متکبران و مغروران. در پوششی از انش در روز قیامت محشور 
خواهند شد.(10) 


الا تام لین ال یو لاش ان تفن ی بیدا 
سم الله الَرحْمن الرحیم 


جنگ بدر پایان یافت, دشمنان اسلام فرار کردند و جمعی از بزرگان قریش 
به هلاکت رسیدند. پیامبر صلی الله علیه و اله دستور داد جنازه های کفار 
را در چاهی ریختند. تنها جنازه امیه بن خلف روی زمین ماند زیرا وی از 


_- 


بس که چاق بود در همان روز جنگ 


کتونده و پاشیده شده بود. 


پیامبر فرمود: 


او را به حال خود بگذارید و سنگ و خاک آن قدر رویش بریزید که زیر 


سس خضزت بر سر آن چاه آمد و هز یک از آنها زا صدا زد و فرموده 


آیا آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود, درست یافتید؟ همچنان که من 
انچه را که خداوند وعده داده بود حق یافتم. 


شما خویشان بدی برای پیغمبرتان بودید, شما تکذیب کردید, دیگران 
تصدیقم نمودند. شما از وطنم بیرون راندید. دیگران پناهم داد. شما با من 
جنگیدید دیگران به من کمک کردند. 


در این وقت بعضی از اصحاب کفتند: 


یا رسول الله ! اینان پیکرهای مرده اند, خکونه.با آنان نکن مین کویی و چه 
فایده ای دارد؟ 


رسول اکرم فرمود: 


براستی فهمیدند آنچه را که خداوند به آنها وعده داده بود حق است. و شما 
شنواتر از آنان نیستید, ولی آنها قدرت جواب گفتن ندارند.(11) 


(11) هفتصد درود خداوند 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

زور بتتمیر خدا ضلی الله علیه و الما اهر المقمتین فررو ده 
یا علی ! می خواهی تو را به چیزی مژده بدهم؟ 


علی علیه السلام عرض کردم: بلی, پدر و مادرم به قربانت ! تو هميشه 
مژده دهنده هر چیزی بودی. 


فرمود: جبرئیل, هن اتف از آفن عخینی هرا یر دا و 


فرمود: جبرئیل خبر داد که هر کس از دوستان من, بر من توأم با خاندانم 
صلوات بفرستد., درهای آسمان به روی وی گشوده می شود و فرشتگان 
هفتاد صلوات به او می فرستند و اگر گناهکار است گناهانش می ریزد 
همچنان که برگ درختان می ریزد و خداوند متعال به او خطاب می کند: 
(لبیک يا عبدی و 


سعدیکی). 
سپس به فرشتگان می فرماید: 


زملانکن من ! شما ؛ به او هفتاد صلوات فرستادید, اما من بر او هفتصد 


(12) وظایف همسر از دیدگاه پیامبر 

یشم الله امن الرّحیم 

بانویی خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 
یا رسول الله ! حق شوهر بر زن چیست؟ 

حضرت فرمود: 

1 زن باید از شوهرش اطاعت کند و از فرمان او خارج نشود. 

2 زن نباید بدون اجازه شوهر از مال او صدقه بدهد. 

3 زن نباید بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بگیرد. 


4 زن باید در همه حال (جز در موارد ممنوع) خود را به شوهرش عرضه 
کند و در اختیارش قرار گیرد. 


5 رن نباید بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود و اگر بدون اجازم از 
منزل شوهر خارج گردد, مورد لعن ملائکان اسان زمین و فرشتگان 
غضب و رحمت, قرار می گیرد تا به خانه اش برگردد.(13) 


اج انب امه سل ال لیم لش بت عفر 
شم الله الَرجْمن الرّحیم 


۳ج اسر حون | ِا 
او به زمین پهن کرد و او را روی آن نشانید. سپس به او رو کرد, با گرمی و 
لبخند با وی به گفتگو پرداخت. تا خواهرش برخاست و رفت. 


اتفاقا همان روز برادر رضاعی اش نیز آمد. ولی پیغمبر با او مثل خواهرش 
رفتار نکرد 


با سرا فا را ام و اک 
مرد بود. (یعنی او سزاوار به احترام بیشتر بود). 


حضرت فرمود: 

چون خواهر نسبت به پدر و مادرش بهتر از برادر خدمت می کند. 
بدین جهت خواهر را بیشتر از برادر محبت کردم.(14) 

۱18 اعفر آم ید خوذق 

شم الله الرَحْمنِ الرَحیم 


روزی رسول گرامی صلی الله علیه و آله نماز جماعت می گذارد, امام 
حسین علیه السلام نزدیک ایشان بود. هرگاه پیغمبر به سجده می رفت 
حسین بر پشت حضرت می نشست و هنگامی که حضرت سر از سجده بر 
می داشت. او را می گرفت و پهلوی خود می گذاشت. چند بار این کار 
تکرار شد و بدین گونه نمازش را به پایان رسانید. 


یک نفر بهودی که ناظر بر این جریان بود عرض کرد: 


شما با کودکان طوری رفتار می کنید که ما هرگز با کودکان چنین رفتار 
نکرده ایم ! 


پیغمبر فرمود: 


شما هم اگر به خدا و پیغمبر او ایمان داشتید, نسبت به کودکان رحم و 
مدارا می نمودید. 


بهودی به واسطه رفتار پسندیده پیغمبر کرافت مسلمان شد. ( 5 1) 


(15) یتیمان جامعه را تربیت کنیم 


پشم الله الرَحْمن الرَحیم 


وفتن که جعفر طیار در جنگ شهید شد, خبرش به مدینه رسید. 


ای اس اس ی ره سس یم 


رسول گرامی کودکان را در آغوش گرفت و آنها را بویید و گریست. 
عبدالله فرزند جعفر می گوید: 


خوب به خاطر دارم آن روز که پیغعمبر نزد مادرم آمد, مادرم گفت: پا 


فرمود: آری و خبر شهادت پدرم را به او داد, در آن لحظه که دست محبت 
بر سر من و برادرم می کشید اشک از دیدگانش می ریخت و درباره یدرم 
دعا می نمود. 

سیس به مادرم فر مود: ای اسماء ! مایلی به تو مزده بدهم. 

عرض کرد: آری پدر و مادرم فدایت باد. 


فرمود: خدای بزرگ در عوض بازوان (قلم شده) جعفر دو بال به او عنایت 
فرمود 


تا در بهشت پرواز کند.(16) 

(16) شرط بیعت با پیامبر 

یشم الله امن الرّحیم 

تا یه ات هه اسان وه ترسوه: 

الا تبایعونی 

آیا با من بیعت نمی کنید؟ 

اصحاب عرض کردند: يا رسول الله ! با شما بیعت می کنیم. 

پیغمبر فرمود: 

با من چنین بیعت کنید که هرگز از مردم چیزی نخواهید. 

عه ار انی‌حاحا: اران ان رت و ی ات وود کر کی اد 
انان سوار بر مرکب بود تازیانه از دستش می افتاد. خودش پیاده می شد, 
بر می داشت و به کسی نمی گفت ان را به من بده. 

ناسا هم ی اه 

شیعیان ما از کسی چیزی درخواست نمی کنند. 


کسی که بدون نیاز گدایی می کند گویا شراب می خورد. (گناهش مانند 
ساب سس ۱۱7۱ 


سفارشی در لحظه مرگ 
پشم الله امن الرّحیم 


اسلام در جنگ احد زخمی شد و به روی زمین افتاد. 


از ان کاس تاره تست م اهر صای اه تخود 


نا ماو ساسا ی ا سا 
مردی گفت: 


من به جسنجوی او می روم. پیامبر صلی الله: علیه و اله به. محلی اشاره 
کرد و فرمود: 


مرد می گوید: 


من به: آن مخل زر فتم: دیدم سعد در میان کشته شدگان افتاده است صد 
زدم يا سعد ! پاسخ نداد. بار دیگر صدا زدم و گفتم: 


هت فس کد | اصعال تسا ات 


وقتی که نام پیامبر را شنید مانند جوجه نیمه جان سر از زمین برداشت و 
گفت: راست می گویی هبوز پیامبر زنده است ؟(18) 


گفتم: آری, به خدا سوگند ! خود حضرت فرمود: سعد با دوازده زخم وی 
روی زمین افتاده است. 


سعد 


زخم نیزه بر بدنم وارد شده است. 


اینک وقتی که بر کشتی: سلام. هرا به. بیامیر بزسان و به باران آن. حضرت 
بگو: سعد گفت: 


به خدا سوگند ! عذری در پیشگاه خداوند نخواهید داشت اگر خاری به پیکر 
پیامبر برسد در حالی که شما زنده هستید. 


سپس سعد نفس عمیقی کشید, مانند شتری که کشته باشند, خون از 
گلویش بیرون ریخت و چشم از جهان فرو بست. 


حضرت فرمود: 


خداوند سعد را رحمت کند در دوران زندگی اش مرا یاری کرد و اکنون نیز 


(18) قطره های اشک علی علیه السلام 

یشم الله امن لحم 

تکیای اضاب کی علیه التسلام‌تای (حیم عرتی اافی کوید: 

تقییین عون (تواف ) در ضخن خباط دار العماره کوفه خواننده دیق اوا کر 
شب بود ناگاه دیدیم لین علیه السلام آهتسته از داخل عمارت بیرون آفد 
وحشت فوق العاده او را فرا گرفته, قادر نیست توازن خود را حفظ کند, 


دست ِ 2 به دوان نهاده مانند 1 و و حیران به نگاه می 


حبه عرنی می گوید: 


علی علیه السلام مکرر ای آیات را زمزمه می کرد و آنچنان دل باخته این 
زیبایی ها و آفریننده این همه عظمت گردیده بود و چنان از خود بی خود 
شده بود که گویی هوش از سرش پربده است. 


حبه و نوف, هر دو در بستر خویش آرمیده و این منظره حیرت انگیز را 
نظاره می کردند. تا علی علیه السلام کم کم به خوابگاه 


حبه نزدیک شد و فرمود: 

- حبه ! خوابی يا بیدار؟ 

ِ بیدارم, یا امیرالمومنین ! شما با آن همه سوابق درخشان و با آن همه 
ز هد و تقوا و عبادت بی نظیر از ترس خدا این چنین هستید, وای به حال ما؛ 
پس ما بیچارگان چه کنیم؟ ! 

قاین یه انلام خما را مایت اند اکتنو کوسمت: آساه مرف 


ما بر او پوشیده نیست. 


ای حبه ! خداوند به من و تو از رگ گردن نزدیکتر هست. هیچ چیز نمی 


سپس به نوف فرمود: 
- نوف ! خوابی؟ 


با ایا سای حا و ار سا وه اه که 


- ای نوف ! اگر امشب از خوف خدا زیاد گریه کنی. فردا در مقابل خداوند 
چشمانت روشن خواهد شد. 


آنگان کف یه توف ده آندرن داد هدر آخر رتیه 
سین از آن دو نفر گذ شت در حالی که با خود زمزمه می کرد و می گذ گفت: 


اعراض می کنی يا به من توجه داری؟ 


ای کاش می دانستم با این خواب طولانیم و کوتاهی کردنم در سپاسگزاری 
نعمت هایت. حالم در نزد تو چگونه است؟ ! 


حبه می گوید: به خدا قسم علی در همین حال بود تا صبح طلوع کرد.(21) 
(19) امام علی علیه السلام در بالین حارث همدانی 
یسم الله الَرَحْمن الَرّحیم 


حارث همدانی یکی از دوستان و ارادتمندان مخاص حضرت 


علی بود, و مقام ارجمندی در نزد امام داشت حارث مریض شد, حضرت 
علی علیه السلام به عیادت او رفت و پس از احوالیرسی به او فرمود: 


ای حارث ! به تو بشارت می دهم که در وقت مرگ و هنگام عبور از پل 


صراط, و در کنار حوض کوئر, و موقع (مقاسمه) مرا می بینی و می 
شناسی. 


حارث عرض کرد: 
حضرت فرمود: 


مقاأسمه, با آتتتن انجام می گیرد. روز قیامت من با آنن من خروم را 
تفتصیم صی نمی بق آنن قی یمه 


ای آتش ! این دوست من است او را رها کن ! و این دشمن من است او را 
بگیر! 
آنگاه حصضرات د ست حارث را گرفت و فرمود: 


ای حارث ! همین طور که دست تو را گرفته ام. پیامبر صلی الله علیه و آله 
ذستت ضرا گرفتم بو در آن فقت من آن خشتند .فریش. و مناففین: :به آن 
حضرت شکایت نمودم, به من فرمود: 


هنگامی که روز قیامت برپا می شود من ریسمان محکم خدا زافیه رم 
و تو ای علی ! دامن مرا می گیری و شیعیان دامن تو را می گیرند... 


سپس سه بار فرمود: 


اي ارت تودیا ان کسی. که دوستشن داز خواهی: یبود و حفرام کردارت 


حارث برخاست و از شدت خوشحالی عبای خود را می کشانید و می گفت: 
بعد از این باکی ندارم که من به سوی مرگ روم, پا مرگ به سوی من آید. 


همین حدیث را شاعر اهلبیت (سید حمیری) چنین به شعر در آورده است: 
(22) 


ای حارث همدانی هر کس که بمیرد مرا رخ به رخ خواهد دید مومن باشد 
یا منافق. چشمان او به من می نگرد و من او را 


با تمام صفات و نام و عمل می شناسم. 


ی کی 3 بنابراین 
نوشانم, که از شدت شیرینی کارت که سا است: 


دز این هنگام که توا در مقام عرض و خساب فته فف. ساز تن من یه انش 
می گویم: او را رها کن و به اين مرد نزدیک نشو! 
او را رها کن و آبدا کنار او نیا ! و به او نزدیک نشو ! زیرا دست او به 


ریسمان محکم است که از آن ریسمان به ریسمان ولایت وصی رسول 
یات ی له ی اه هر 


(20) نان جوی سبوس دار و کاسه شیر ترشیده 

سم الله الَرحْمن الرّحیم 

سویده پسر غفله می گوید: 

روزی بعد از ظهر محضر علی علیه السلام رسیدم, دیدم حضرت در کنار 
سفره نشسته و کاسه شیر ترشیده که بویش به مشام می رسید, در 
سفره گذاشته و نان خشکی در دست ان حضرت است که سبوسهای جو 


در آن نمایان می باشد. 


علی علیه السلام گاهی با دست و گاهی نیز به کمک زانو از آن می شکند و 
نوی کاسه شیر می ریزد. به من فرمود: 


تو نیز بیا از این غذا میل کن ! 

گفتم: من روزه هستم. 

فرمود: از رسول خدا شنیده ام که می فرمود: 

هر کس به خاطر روزه از غذای مورد علاقه اش خود داری کند و نخورد. بر 


۳ حق است او را از خوردنیهای بهشتی بخوراند و از آشامیدنیهای آن 


سویده می گوید: 


به فضه, خدمتگزار آن حضرت., که با کمی فاصله در کنار حضرت ایستاده 
بود, گفتم: 


وای بر تو! 


چرا درباره این پیر مرد از خدا نمی ترسید و مراعات حال او را نمی کنید, 
نان از ارد الک نکرده به او می دهید؟ 


فص ۹ تک 

سویده ! تقصیر ما نیست., خود آن حضرت دستور داده که نانش از آرد الک 
نکرده باشد. 

سویده به حضور علی علیه السلام برگشت و گفتگوی خود را با فضه به 
حضرت فرمود: 


پدر و مادرم فدای پیشوای بزرگ اسلام ناد: که انش از ارد الک: تکرده نود 


معلوم شد که علی علیه السلام در طعام خوردن نیز پیرو رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بوده است. 


بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 


به مرد پیراهن فروش فرمود: 


دو پیراهن لازم دارم. 

مرد عرض کرد: 

يا امیرالمومنین ! هر نوع پیراهنی بخواهی, من دارم. 

همین که حضرت فهمید این شخص, او را می شناسد از او گذشت, به 
جوان لباس فروش دیگری رسید که سرگرم خرید و فروش بود, از او دو 


پیراهن. یکی را به سه درهم و دیگری را به دو درهم خرید. 


سپس به قنبر فرمود: 


قنبر عرض کرد: 


منبر می روید و مردم را موعظه می کنید. لباس وزین بر اندام خطیب 


حضرت فرمود: 

قنبر ! تو جوانی و جوان شکوه و آراستگی می طلبد. از طرفی من از 
پروردگارم حیا می کنم که خود را بر نو در لباس برتری دهم زیرا از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: 


(البسوهم مما 


تلبسون و اطعموهم مما تأکلون): از آنچه می پوشید به آنها (غلامان 


خی ان ببو‌شانيد و از آنتجه می خورند بة آنان بخور اتید 

علی علیه: السلام بیر آهن را پوشید استین ان از دستش بلندتر آمده مقدار 
زیادی را پاره کرد و دستور داد کلاه برای نیازمندان درست کنند. 

جوان عرض کرد: 

اجازه فرمایید سر آستین پاره را بدوزم. 

امام علیه السلام فرمود: 


بگذار همچتان بماند. گذشت عمز سریعتر از آراستن لباس است: 


علی-غلیه اسلا بولها را داد و عرکت: نموه کمی فاضله گرفته بوو که 
صاحب مغازه آمد. پس از آنکه متوجه شد پسرش پیراهن ها را به قیمت 
زیاد فروخته است. خود را به حضرت رسانید, عذر خواست و گفت: 


پا امیرالمو‌منین ! پسرم شما را نشتاخته و پیراهن ها را به قیمت زیاد به 


حضرت فرمود: 


من و پسرت در قیمت پیراهن ها به اندازه کافی صحبت کردیم و کم و زیاد 
نمودیم و هر دو راضی شدیم. دانران معامله به رضایت طرفین انجام 
گرفته است. هرگز دو درهم را 2 


(22) عاقبت قرآن خوان بی تقوا 
بسشّم الله الرّعُمن الرَحیم 


در یکی از شبها امیرالموّمنین علیه السلام از مسجد کوفه به سوی منزل 
خود جرکت کرد, کمیل بن زیاة که:از باران خونب. آن حضزت. بود امام. زا 
همراهی می نمود. گذرشان از کنار خانه مردی افتاد که صدای قرآن 
خوا تفن اند ود انم اش را اه جات الیل ساکدا و ناما محر 
اج سرجوا رخمه ویه قل سل ست ی ال وتو لیا نون 


اتقا دک اولفا لیات (26) با ضدای دشن هرتییا غب خوانه کفیل,از عال 
معنوی 


این مرد بسیار لذت برد و در دل , بزاآی آکرین عفت: بدفن آنکه نی دز 


زبان بگوید. 
حضرت به حال کمیل متوجه شد و رو به او کرد و فرمود: 


ای کمیل ! صدای قرآن خواندن او تو را گول نزد زیرا| او اهل دوزج است 
(چه بسا قرآن خوانی هست که قرآن بر او لعنت می کند) و بزودی آنچه را 


که گفتم به تو آشکار خواهم کرد! 

کمیل از اين مسئله متحیر ماند. نخست اینکه امام علیه السلام به زودی از 
فکر و. نیت او آکام کشت: دیکر اینکه فرمه‌د: این عردبا ان-حال روحانیش 
اهل دوزخ است. 


مدتی گذشت. حادثه گروه خوارج پیش آمد و کارشان به آنجا رسید که در 
مقابل امیرالمومنین ایستادند و علی علیه السلام با آنان جنگید در حالی که 
حافظ قران بودند. 

پس از پایان جنگ که سرهای آن طغیان کزان کافر بر زمین ريخته بود, 
امیرالمومنین علیه السلام رو به کمیل کرد در حالی که شمشیری که هنوز 


خود ای آن. میسکند در داست. داست/ تون ار را به یکی آز. ان ستزها 
گذاشت و فرمود: 


ای کمیل ! اين همان شخصی است که در آن شب قرآن می خواند و از 
(27) 

(23) احترام به شخصیت و خرید آزادکان 

شخ ال اکن الرحنم 

مردی خدمت علی علیه السلام آمد و عرض کرد: 


فرمود: 


حاجتت را روی زمین بنویس ! زیرا که من گرفتاری تو را اشکارا در چهره تو 
می بینم (لازم نیست با زبان بیان کنی) مرد روی زمین نوشت. 


علی علیه السلام به قنبر فرمود: 


با دو جامه ارزشمند 


او را بیوشان. 


عر و کقیر اس از ان با جنه بیت. قصر ار امزالهنین اه السام فش 
نمود. حضرت فر مود: 


یکصد دینار نیز به او بدهید ! 

عی ورد 

يا امیرالمومنین او را ثروتمند کردی ! 

علی علیه السلام فرمود: 

عت اد سر کت صلی هام ای ی 


مردم را در جایگاه خود قرار دهید و به شخصیتشان احترام بگذارید. آنگاه 
فرمود: 

من براستی تعجب می کنم از بعضی مردم, آنان بردگان را با پول می 
خرند ملف ارآدکان زا باشکی های خوو نمی خر( ۱29 (نیکی ها اسان ۱ 
برده و بنده می کند.) (24) 

رفاقت با سه کس ممنوع 

یشم الله الم لحم 

هر گاه علی علیه السلام به منبر می رقفت. می فرمود: 

ماما تایه ایا نس مه کس اسای کید 

1 آدم.بی بای و هروه (در کفتار و رفتار ان 

1 

بو وتو 


تزا انم یبای و هرز ه» کارهایش را به تو آرایش می دهد و می خواهد 
که تو هم مانند او باشی, چنین شخصی هرگز به درد دین و اخرت تو نمی 


خورد, دوستی با او جفا و سخت دلی و رفت و امدنش بر تو, ننگ و عار 
است. 


و اما احمق, هرگز خیر و خوبی از او به تو نمی رسد. هنگام مشکلات 
امیدی به او نیست., اگر چه در حل آن تلاش کند و چه بسا اراده کند بر تو 
خیری رساند (ولی به واسطه حماقتش) به تو ضرر می زند. پس مرگ او 
بهتر از زندگی اوست و سکوت او بهتر از سخن گفتنش و دوری از وی بهتر 
از نزدیکی با او می باشد. 


و اما دروغگو, هیچگاه زندگی با او بر تو گوارا نیست. سخنان تو 


را نزد دیگران می برد و گفته آنان را ند خفن آوزقر هرگاه صحبتی را 
تمام کند سخن دیگری را شروع می کند, ممکن است گاهی راست هم 
بگوید ولی مردم باور نکنند. می کوشد مردم را به یکدیگر دشمن سازد. در 
تفتیته شا کته مان بیان دا شرسید و عواظب خوتتره باشنید [29) 
و ببینید که با چگونه افرادی رفاقت می کنید و طرح دوستی می ريزید. 


(25) شرایط مهمانی 

یشم الله امن الرّحیم 

ی ام ای فاص سای را نها ی وت نو 
حضرت فرمود: 

دعوت تو را می پذیرم اما به سه شرم. عرض کرد: 

آن سه شرط چیست؟ 

فرمود: 

1 خارج از منزل چیزی برایم نیاوری ! 


2 حبزی. که در هنز هضنت: از فن. فضایقه تکتی. (رهر خه فسشت از آن 
پذیرایی کن). 


3. خانواده ات را هم به زحمت میانداز ! 

میزبان شرایط را قبول کرد و حضرت نیز دعوت او را پذیرفت.(30) 
در اسلام مهمانی های تحمیلی و تجملاتی درست نیست. 

(26) حکومتی دادگر 

یشم الله امن الرّحیم 


بانوی سالخورده و فربهی بنام (دارمیه) از ارادتمندان علی علیه السلام 
بود, در مکه زندگی می کرد. معاویه در موسم جع وارد مکه شد؛ شاموز 
فرستاد آن بانو را ود 


دار میه در پاسخ گفت: نه, خدا می داند. 
معاویه: چرا علی را دوست می داری و مرا دشمن؟ 


دارمیه: علی را دوست می دارم چون دادگر بود, و مساوات را رعایت می 
کرد, او مستمندان را دوست و دین داران را گرامی داشت و تو را دشمن 
می دارم زیرا با او که برای خلافت از تو بهتر بود جنگیدی, تو خون مردم را 
به خواهش دل می ریزی, به ستم قضاوت کرده و با هوا و هوس حکومت 


می کنی.(31) 


1 تاش ار پیب شون قیر علی قلیه الیرلام 
شم الله الَحْمن الرّحیم 


تفن از شفاوت. آهرآلممنم غلی غلنه آلساامی فرزید انش شانه ارت آن 
حضرت را در زمین بلندی مخفیانه به خاک سیردند. سالها گذشت. جز ائمه 
علیهماالسلام و نزدیکان آنها نمی دانستند قبر آن حضرت کجا است. تا 
اینکه در زمان خلافت هارون الرشید حادثه ای سبب پیدا شدن قبر حضرت 
کرزید.و آن خادنه خنیزن نود 


عبدالله بن حازم می گوید: 


روزی برای شکار همراه هارون از کوفه خارج شدیم؛ به ناحیه غریین (نجف 
رسیدیم» در آن محل آهوانی را ندیم بازها و سگهای شکاری را به سوی 
آنها فرستادیم. آهوان پا به فرار گذاشته خود را به تیه ای که در انجا بود 
رساندند و بالای آن تپه ایستادند. بازها و سگهای شکاری از تپه بالا نرفته و 
برکشتند. آهوان از ان تیه پاین, آمونده بازها :مه شماق. شکارق انا ۱ 
تعقیب کردند, آهوان ده به 


آن تیه پناهنده شدند و بازها و سگها دوباره باز گشتند و این حادثه بار سوم 
نیز تکرار شد. 


هارون از اين ماجرا در شگفت شد که این چه قضیه است که وقتی آهوان 
بخ آن ندنام می برند: بان‌ها وکا خر آت:رفین ه آنضا وا ندارند. 


هارون کشت 


بروید به کوفه و شخصی را که از همه بیشتر عمر کرده باشد, پیدا کرده 
پیش من بیاورید. 


نمرون از ظانفه اشتد را مدا کر مت د هارمن آلشنید آم ختت 
پیر مر ر‌ در رو ور 
هارون گفت: 

پیرمرد ! این تیه چیست؟ ما را از حال این تپه آگاه ساز ! 


پیر مرد پاسخ داد؛ 


این تیه قبر شریف علی علیه السلام است که خداوند آنجا را حرم امن 
قرار داده است و هر کس به آنجا پناه ببرد در امان است. لذا آهوان در پناه 
آن حضرت ار خطر مت هط ما دنو 


هارون الرشید از اسبش پیاده شد و آب خواست و وضو گرفت و در کنار 
آن تیه نماز خواند, دعا کرد, گریهع نمود؛ صورت را به زمین گذاشت و به 
خای مالید. و سپس دستور داد بارگاهی روی قبر آن حضرت ساختند. 


سال آشکار گردید. (32) 


(28) سرور فاطمه علیهاالسلام 


یشم الله امن لحم 


روزی حضرت فاطمه علیهماالسلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
عرض کرد: 


پدر جان ! روز قیامت تو را کجا دیدار کنم؟ 
پیامبر فرمود: 


فاطمه جان ! کنار در بهشت. آنگاه که پرچم حمد به دست من باشد, در 
حالی که در پیشگاه خداوند برای امتم شفاعت می کنم. فاطمه: پدر جان ! 


اگر ازجا به خدمت نرسیدم؟ 


پیامبر: سر حوض کوثر دیدار کن که 


امتم را سیراب می کنم. 

- اگر آنجا دیدارت نکردم؟ 

- در صراط مرا ملاقات کن که ایستاده ام و می گویم خدایا امتم را سلامت 
بدار ! 

ان 

- اگر آنجا نتوانستم؟ 

- مرا پای میزان دیدار کن که می گویم خدایا امتم را سالم بدار ! 


- با من در پرتگاه دوزخ دیدار کن که شعله هایش را از امتم دور می کنم. 
فاطمه زهرا علیهاالسلام از این خبر شاد و خرسند گردید. درود خداوند بر 
او و پدر و همسر و فرزندانش باد. (33) 


اقا ا نکم شند کی بر نهد 
یشم الله لحم الَرّحیم 


دو ففریان. علی. و فاطامه. علیهها ا تلا کارهای خانه. زا نبین ود 
تقسیم خردند. 


حضرت فاطمه علیهما عهده دار شد کارهای داخل خانه را انجام دهد؛ خمیر 
درست کند, نان بیزد و خانه را جاروب کند و... 


و علی علیه السلام نیز عهده دار شد کارهای بیرون از خانه را انجام دهد؛ 
هیزم اورد و مواد خوراکی تهیه کند و... 


روزی علی علیه السلام به فاطمه علیهاالسلام گفت: 
فاطمه جان ! چیز خوردنی داری؟ 


زهرا علیهاالسلام پاسخ داد: 


نه, به خدا سوگند ! سه روز است: خود و فرزندانم حسن و حسین گرسنه 
ان 


فاامت ور ایحا مرا وم که ها هر هه 
فرمود: 


هرگز از پسر عمویت چیزی مخواه اگر چیزی آورد بپذیر وگرنه از او 
این مک 


و علیه السلام از خانه بیرون [۳ در راه با مردی مواجه شد و مبلغ یک 
دینار از او قرض کرد تا غذایی برای اهل خانه تهیه کند, در ان هوای گرم 
مقداد پسر اسود را اشفته و پریشان دید. 


پرسید: مقداد ! چه شده است؟ چرا در این وقت از خانه بیرون امده 


ای ؟ 


مقداد: گرسنگی مرا از خانه بیرون کشانده است. نتوانستم گریه فرزندانم 
را تحمل کنم. 

امام علیه السلام: من نیز برای همین از خانه بیرون آمده ام و من اکنون 
اين دینار را وام گرفته ام, آن را به تو می دهم و تو را بر خود مقدم می 
دارم. ۱ خر ۳ ۳۲ 
وارد خانه که شد, دید رسول خدا نشسته و فاطمه هم مشغفول خواندن 
نماز است و چیزی سر پوشیده در بینشان هست. فاطمه که نمازشر را 


تمام کرد چون سر یوش را از روی آن. خیر برداشت: دیدند ظرف قزر کی 
پر از گوشت و نان است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: 
فاطمه جان ! این غذا| از کجا برایت د آمده است؟ 


فاطمه علیهاالسلام عرض کرد: از جانب خدا است و خداوند هر که را 
بخواهد بی حساب روزی می دهد. 


در اين وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: 
می خواهی داستانی کسی را که مانند تو و فاطمه بوده است. بیان کنم؟ 
عرض کرد: بلی 

فرمود: 


مثل تو مثل زکریا است. در محراب وارد مریم شد و غذایی نزد او دید از 
او پرسید: 


پاسخ داد: 


از جانب خدا است و خداوند هر که را بخواهد بدون حساب روزی می دهد. 


اقا باقر غلبه اسلا مین فرها ید: 


آنان: یک هاه از آن ظرف غذا خوردند و این ظرف همان است که حضرت 
قائم (عح) در ان غذا می خورد و اکنون نزد ما است. (34) 


(30) این زنان چه کرده بودند؟ 

یشم الله امن الرّحیم 

آفیر الخومفیت قلی یه الساام می فر ما یه 
روزی با فاطمه محضر پیامبر خدا صلی الله علیه 


و آله رسیدیم, دیدیم حضرت به شدت گریه می کند. 

گفتم 

پدر و مادرم به فدایت يا رسول الله ! چرا گریه می کنی؟ 

فرمود: 

با تغل آنستت کف مرا به مفرح بردتی کروهین ازد تنان"افت خود را در 


عذاب سختی دیدم و از شدت عذابشان گریستم. (و اکنون گریه ام برای 
ایشان است). 


زنی را دیدم که از موی سر اویزان است و مغفز سرش از شدت حرارت 
می جوشند. 

زنی را دیدم که از زبانش اویزان کرده اند و از اب سوزان جهنم به گلوی 
او می ریز ند. 


زنی را دیدم. گوشت بدن خود را می خورد و اتش از زیر پای او شعله ور 
است. 


و زنی را دیدم دست و پای او را بسته اند و مارها و عقرب ها بر او مسلط 
است. 


زنی را دیدم از پاهایش در تنور آتشین جهنم اویزان است. 
زنی را دیدم. از سر خوک و از بدن الاغ بود و به انواع عذاب گرفتار است. 


س_ 


و زنی را به صورت سگ دیدم و آتش از نشیمنگاه او داخل می شود و از 
دهانش بیرون ون و فرشتگان عذاب عمودهای اتشین بر سر و بدان او 


وت فاسامه لا لا ی که 


بذر.جان | این نان در دنیا چه کردم«نودند که-خداهند ابان را خنین عذات 
۰ 


رشتول خدا صلی الله علیه.و له فرفود؛ 


دخترم ! زنی که از موی سرش آویخته شده بود, موی سر خود را از نامحرم 


و زنی که از زبانش اویزان بود, بدون اجازه شوهر از خانه بیرون می 
رفت. 


و زنی که گوشت بدن خود را می خورد, خود را برای دیگران زینت می کرد 
و از نامحرمان پرهیز 


و زنی که دست و پایش بسته بود و مارها و عقرب ها بر او مسلط شده 
بودند, به وضو و طهارت لباس و غسل حیض اهمیت نمی داد و نماز را 


دروغگو بود. 

و اما زنی که در قيافه سگ بود و آتش از نشیمنگاه او وارد و از دهانش 
خارج می شد؛ زنی خواننده و حسود بود. 

سپس فرمود: 


وای پر ان نی که تفت نزن ۵۵ رای نباشد و خوشا ال آن تن که 
همسرش از او راضی باشد. (35) 


تا ییا 


پدج کس بسیار گریسته اند؛ آدم یعقوب, یوسف؛, فاطمه زهر| و کلم بن 
حون له السا. 


آدم برای بهشت به اندازه ای گریست که رد اشک بر گونه اش افتاد. 


یعقوب به اندازه ای بر یوسف خود گریست که نور دیده اش را از دست 
داد. به او گفتند: 


۱۱ اه 0 ۱ 


می شوی. یوسف از دوری پدرش یعقوب 1 قدر گریه کرد که زندانیان 
ارات هه اه 


یا شب گریه کن روز آرام باش "یا روز گریه کن شب آرام باش ! با زندانیان 
بة توافن رسنده در یکی از آنقا کربه. کید 


فاطمه زهرا آن قدر گریست. اهل مدینه به تنگ آمدند و عرض کردند: 


ما را از گریه ات به تنگ اوردی, ان بانوی دو جهان روزها را از شهر مدینه 
بیرون می رفت و در کنار قرو شهدای (احد) تا می تواننست می 
گریست و سپس به خانه برمی ؟ 


و علی 


بن حسین (امام چهارم) بیست تا چهل سال بر پدرش حسین گریه کرد. هر 
ی 


غلامش عرض کرد: 

حضرت فرمود: من از غم غصه خود به خدا شکوه می کنم. من چیزی را 
ام ای دس هه فا انا سرا ای 
اورم گریه گلویم را می فشارد. (36) 

(32) فاطمه علیهاالسلام در صحرای محشر 

یشم الله الم لیم 


پیامین‌خدا خلی الم لش وه الم ری وخ رامی اش فاطمه امد اه 
را اندوهگین دید. از او پرسید: 


دختر عزیزم چرا غمگینی؟ 
فاطمه علیها السلام پاسخ داد: 


پدر جان ! روز قیامت را به بان اهر نم کلم مره ق ان روز برهنه برانگیخته 


دخترم ! براستی ان روز, روز بسیار سهمگینی است. ولی فرشته وحی 
یا 


آن وت که ومین شکافه ی نود تین کسی, که ار دل: خان. برمی 
خیزد» من خواهم بود, پسٍ از من جدت حضرت ابراهیم و سپس همسر 
کراعدی نو امیرمقمنان. انگام خدای. فقریان جترئیل زا با هزار فرتتته. چه 


سپس اسرافیل با سه جامه نور در بالای سرعت می ایستد و تو را با نهایت 
احترام ندا می دهد که: 


ای دختر گرانقدر محمد! برخیز که روز برانگیخته شدن تو | ست ا! 
و شما در نهایت | منیت و ارامش و در پوشش کامل برمی خیزی. 


انگاه فرشته دیگری 


به نام زوقاییل مرکبی از نور که زمام آن لولو تازه است و بر پشت ان 
کجاوه ای از طلا نصب است برای شما می اورد و تو با شکوه و جلال بر 
آن: ضر کب فی تشیتی و ژوقاییل مهار آن را می کشد در حالن که بیشابیتش 
تو هفتاد هزار فرشته اند و در دست هر کدامشان پرچم های تسبیح و 


و هنگام حرکت تو به سوی محشر هفتاد هزار حوریه به استقبال تو می 
ايند. با نظاره کردن بر تو خوشحالی می کنند و در دست هر کدام از انها 
وسیله خوشبو کننده ای از نور می باشد که فضا را عطر آگین می سازد و 
بر سرشان تاجهایی از گوهر ناب است که با زبرجد سبز آراسته شده اند. 
(37) 


یشم الله الرَحْمن الََحیم 
اسماء بنت عمیس می گوید: 


وقتی ولادت حسن و حسین من قابله حضرت فاطمه علیهاالسلام بودم» 
وی هشن بسا آمدر سامش صلی لمات و وی مور 
فرمود: 

اسماء پسرم را نزد من بیاور ! 


من حسن علیه السلام را در میان پارچه زرد رنگی پیچیدم و نزد آن حضرت 
بردم» رسول خدا صلی الله علیه و آله آن پارچه زرد رنگ را به دور انداخت 
و فرمود: 


من همان لحظه حسن علیه السلام را در میان پارچه سفیدی پیچیدم و 
خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بردم. پیامبر صلی الله علیه و آله در 
کت زاس ادا نوی سس یس اقامه کفت: 


سپس به علی علیه السلام فرمود: 


نام پسرم را چه گذاشته ای؟ 


غلابم اسلا 


عرض کرد: 
رسول خدا علیه السلام فرمود: 


من نیز در نامگذاری او از پروردگارم پیشی نمی گیرم. هماندم جبرئیل 


یا محمد ! خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید: 


نخواهد بود. بنابراین پسرت را با پسر هارون همنام کن ! 


رسول خدا علیه السلام فرمود: نام پسر هارون چه بود؟ 
هد وت 

پیامبر فرمود: 

زبان من عربی است. 

جبرئیل: نام او را حسن بگذار ! 

نا سار ان اه اه اما 


روز هفتم تولد حسن علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و اله دو قوج ابلق 
(سیاه و سفید) عقیقه (قربانی) کرد. یک ران ان را با یک دینار طلا به قابله 
داد, و موی سر حسن را تراشید وت وزن ان صدقه داد و سیس سر نوزاد 
را با حلوق (38) خوشبو نمود. انگاه به اسماء فرمود: مالیدن خون از 
کارهای مردمان جاهلیت است. (در جاهلیت بر سر نوزاد اندکی خون می 
مالیدند).(39) 


(34) زندان مومن و بهشت کافر 


شم الله امن الَرّحیم 


وت شین مین قاس سای پس از ی گنای قرو باه ای 
پوشید و عطر زد. در کمال عظمت و وقار از منزل خارج شد. به طوری که 
سیمای جذابش هر بیننده را به خود متوجه می ساخت.؛ در حالی که گروهی 
از پاران و غلامان آن حضرت در اطرافش بودند. از کوچه های مدینه می 
گذشت. ناگاه با پیرمرد یهودی که فقر او را از پای در آورده و پوست به 
استخوانش چسبیده, تابش خورشید چهره اش را سوزانده 


بود. مشک آبی به دوش داشت و ناتوانی اجازه راه رفتن به او نمی داد, 
فقر و نیازمندی شربت مرگ را در گامش گوارا نموده بود, حالش هر بیننده 
را دگرگون می ساخت, حضرت را در آن جلال و جمال که دید گفت: 


خواهش می کنم لحظه ای بایست و سخنم را بشنو 
اتام اه تاه استاه 

بهودی: یابن رسول الله ! انصاف بده ! 

امام: در چه چیز؟ 

بهود: جدت رسول خدا می فرماید: 

دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است. (40) 


اکنون می بینم که دنیا برای شما که در ناز و نعمت به سر می بری, بهشت 
است و برای من که در عذاب و شکنجه زندگی می کنم, جهنم است. 

و حال آن که تو مومن و من کافر هستم. 

امام فرمود: 

ای پیرمرد! اگر پرده از مقابل چشمانت برداشته شود و ببینی خداوند در 
بهشت چه نعمتهایی برای من و برای همه موّمنان آفریده, می فهمی که 
دنیا با ان همه خوشی. و آشاین بزاک هرن زندان است, و نیز اگر ببینی 
خداوند چه عذاب و شکنجه هایی برای تو و برای 99 


سا ای 


فرمود: 


(35) گریه امام حسن علیه السلام در هنگام هگ 


یشم الله امن لحم 


هنگامی که وفات امام حسن علیه السلام فرا رسید. دیدند گریه می کند. 
فد یابن رسول الله ! گریه می کنی؟ با اينکه فرزند پیامبر خدا هستی و 
آن خضرت در شان فا نو خن سار فر دم است. و بیست و پنج بار 
پیاده از مدینه تا مکه به 


زیارت خانه خدا رفته ای و سه مرتبه مال خود را در راه خدا| بین فقر| 
نقسیم نموده ای. حتی کفش های خود را به مستمندان داده ای در عین 
قال ی و ای ی ی 
روی.) 


قرو (اسا انکت تحص سل لام مفران ااعسا 


من برای دو موضوع؛ از ترس مطلع و جدایی از دوستان, گریه می کنم. 
۵۳ ۱2۲ 


منظور حضرت از هول مطلع, "گرفتاری های گوناگون پس از مرگ و 
ایستادن انسان, روز قیاأمت, در با پیشگاه عدل الهی است. (42) 


اری سزاوار است ما نیز چنین باشیم. 

(36) ولادت و مراسم نامگذاری امام حسین علیه السلام 
بدسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 

اسماء می گوید: 


نکسا ار کوند خسن علیه الشاام کته یدز حسیی بهجتا. آمو با مر دا 
سای لاه اه و اد فرصووه 


من حسین را در حالی که به پارچه ای سفید پیچیده بودم به رسول خدا 
تقدیم نمودم. حضرت به گوش راست حسین اذان و به گوش چیش اقامه 
گفت. 

پدر و مادرم به فدایت | چرا گریان شدی؟ 


فرمود: 


برای این فرزندم گریستم. 

گفتم: 

ای تفت دارم هدنیا آنده. 

فرمود: 

او زا کروهی.شتفکر خواهند کشت خداوند شتفاعت مرا نضیب. انان: نکند: 
سپس فرمود: 


ای اسماء! اين مطلب را به فاطمه هجو ونر فاطمه تازه اين کودک را به 
دنیا اورده است و سپس به امیرالمومنین فر مود: 


نام این کودک را چه نهاده اید؟ 

عرض کرد: 

یا رسول الله ! من در نامگذاری او بر تو پیشی نخواهم گرفت. 
فد ]زره ات از رین 

من هم در نامگذاری او از پروردگارم سبقت نخواهم گرفت. 
جبرئیل نازل شد و گفت: 

با 


محمد ! خداوند سلامت می رساند و می فرماید: 


خود را همنام پسر هارون کن ! 

پيامیر ضلی الله علبه و الم زبان فن گرنی انست: 

جبرئیل: نام او را حسین بگذار ! 

ولادت حسین که فرا رسید پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دو قوچ ابلق 
(سیاه و سفید) عقیقه (قربانی) کرد. یک ران گوسفند را با یک دینار 


سرش نقره صدقه داد سپس سر حضرت را با حلوق خوشبو نمود.(43) 
(37) گریه پس از پیروزی 

یشم الله الرَعمن لحم 

عبدالله بن قیس می گوید: 

در جنگ صفین من در سپاه امیرالمومنین علیه السلام بودم. ابوایوب اعور, 
یکی از فرماندهان لشکر معاویه. شریعه فرات را تصرف کرده بود و از 
ورود اصحاب علی علیه السلام مانع می شد. یاران علی علیه السلام از 


برای آزاد کردن شریعه تا آنان نت ننیجه برگشتند, امام سخت 
دلتنگ شد. 


حضرت حسین علیه السلام عرض کرد: 
پدر جان اجازه می فرمایید من بروم؟ 


حضرت فرمود: 


فرزندم برو! 


امام حسین علیه السلام با عده ای از سربازان به سوی شریعه حرکت 
نمود و سیاه دشمن را شکست داد شریعه را ازاد کرد و در کنار ان خیمه 
زد. 


سپس خدمت پدر بزرگوارش رسید و خبر آزادی شریعه را به اطلاع 
حضرت رساند. 


علی علیه السلام گریه کرد. 
عرض کردند: 


حضرت در جواب فرمود: 


باق اضق که بت وی آهتر در هن کبلا با لب ففتته ی کشتن: ۵ آاسیت 
او رم کرده, فریاد می کشد و می گوید: الظلیمه الظلیمه لامه قتلت ابن 
بنت نبیها. (44) 


تنم الله از کمن لیرد 


هر کت آفام فرعوه 

ترآذز اتضاری. رونت را از درخواست بخشش با زبانت نگهدار ! هر چه می 
خواهی در نامه ای بنویس و بیاور که من به خواست خداوند بقدری به تو 
خواهم داد که تو را خوشحال کند. 

آزن ضزری نف ۳ 


اورده و من اکنون امکان پرداخت ندارم. خواهش می کنم با او صحبت کن 
که به من مهلت دهد تا روزی که وضع مالیم بهتر شود. 


امام علیه السلام پس از خواندن نامه داخل منزل شد و کیسه ای همراه 
خود اورد که هزار دینار در آن بود به او داد و فرمود: 


پانصد دینار آن را به قرضت بده و پانصد دینار آن را خرج زندگیت کن ! 
سپس فرمود: 

حاجت خود را جز به سه نفر مگو؛ 

1) آدم دیندار. 2) با مروت. 3) آبرودار. 


انسان با مروت از مروتش حیا کرده به تو کمک خواهد نمود. 


و انسان انتنودا ری فهمد که تو آبرویت را در راه این حاجتت گذارده ای و 
بدون جهت این کار را نکرده ای, حتما مشکلی برایت پیش امده است از 
اینرو ابرویت را حفظ نموده و حاجت 


نو را بر می آورد.(45) 
(39) پرداخت قرض پیش از مرگ 
بشم الله ارم الَحیم 


روزی حسین علیه السلام به عیادت اسامه بن زید که در بستر بیماری 
افتاده بود. رفت. شنید اسامه می گوید: 


وای از اين غم که من دارم ! 

امام علیه السلام به او فرمود: 

برادر چه غم داری؟ 

عرض کرد: قرضم, که شصت هزار درهم است. 
حسین علیه السلام فرمود: 

قرضت به عهده من: آن را ادا می کنم. 

عرض کرد: 

می ترسم پیش از ادا بمیرم. 

فرمود: 

تیف فتری تا فه ار از خانب نو ادا کیم ۲ 


سن آوران که آساتهففات کتم آمام عله الصلام وام آه را رتاشت نو 


بشم الله الَحْمنِ الَدَحیم 


امام حسین علیه السلام روز عاشورا برای اتمام حجت در برابر لشکر 
دشمن قرار گرفت و بر شمشیر خود تکیه داد و با صدای بلند فرمود: 


سیاه پاسخ دادند: 
تیه فر نون پیاهت خدا وتفم آن حضرت هستی. 


اس سا شا را سا اش ای ون للم هی ری 
رد آننت ؟ 


سیاه: بل می دانیم. 


امام حسین علیه السلام شما را به خد می دانید فاطمه دختر پیغمبر مادر 
فن آنست ؟ 


سیاه: تن می دانیم. 
انامه ای اه شا شا آاست ی ای ای اه 


سیاه: ۳۳۲ می دانیم. 


امام حسین علیه السلام: شما را به خدا آیا می دانید خدیجه دختر خویلد 
نخستین زنی که به اسلام گروید مادر بزرگ من است؟ 


سیاه: ۹ می دانیم. 


تا رو ایا ها ام ای مت لس هه یو 
فاته 


سیاه: تلم می دانیم. 


امام علیه الزلام<شما را به خدا آیانفی دانید این.شمشیر که بر کفر بسته 


صلی الله علیه و آله است؟ 

سیام؛ اریء می: ذانیم: 

امام علیه السلام: شما را به خدا آیا می دانید اين عمامه را که بر سرم 
بسته ام. عمامه پیامبر خدا صلی الله علیه و اله است؟ 

سیاه: بلی. می دانیم. 


امام علیه السلام: شما رابه خدا ابا مت دانید بدزه علی اولین. مردی, نود 
که اسلام اورد و در علم از همه اگاه تر و در حلم و صبر از همه شکیباتر و 
سیاه: تنل می دانیم ؛ 
قبم تستحلون دمی... 


پس چرا ریختن خون مرا روا می دانید؟ در صورتی که فردای قیامت حوض 
کوثر در اختیار پدر من خواهد بود و او عده ای را از اب کوثر باز می دارد, 
چنانچه که شتر تشنه را از اب باز دارند و در همان روز پرچم حمد نیز در 
دست او خواهد بود. 


اثر تشنگی جان بدهی.(47) 


(41) پندهای امام زین العابدین علیه السلام در روزهای جمعه 
بسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 


امام سجاد علیه السلام هر جمعه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله 
مردم را با این کلمات موعظه می کرد: 


ای مردم ! خدا ترس باشید ! باز؟ گشت شما به سوی اوست؛ هر کس اینجا 
کار نیکی کرده است. انجا پیش روی خود خواهد یافت و هر کس اعمال بد 
انجام داده. دوست دارد میان او و اعمال بدش فاصله زیادی بیفتد, خداوند 
شما را می ترساند. 


افسوس تو, ای فرزند آدم که غافلی ! اما از تو غافل نیستند. مرگ سریعتر 
از هر چیز به سویت می اید و تو را می جوید و به زودی تو را در خواهد 


یافت. و آن هنگام اجلت فرا رسیده و تنها به قبرت درآیی و فرشتگان 
سوال, برای پرسش و امتحانی سخت نزد تو می ایند. 
نخستین سوال: از آفریدگاری است که او را پرستش می کردی و از 


پیامبری که برای هدایت نو امده بود و از دینی که بدان پایبند بودی و از 
کتابی که 


می خواندی و از امامی که پیروش بودی و از دستورآتش اطاعت می 
نمودی. 

آنگاه از عمرت می پرسند که در چه راه مصرف کردی و از مال و ثروتت 
می پرسند که از کجا آوردی و در چه راه خرج کردی. ..پس در خود بنگر و 
پیش از پرسش آماده پاسخ باش ! 


اگل انمان.داوی دا ترش ,و ذین تقناسی: آن پشوآنان براستگو پیژوف هی 
کنی و دوستار دوستان خدایی. نگران مباش ! خداوند زبانت را به حق گویا 
خواهد کرد و تو را به بهشت و رضای خویش بشارت خواهد داد و فرشتگان 
با نعمتهای فراوان به استقبال تو خواهند آهد: و گرنه زبانت بند آمده و از 
عهده پاسخ بر نخواهی اد و خوز | به آتش وعده خواهند داد و فرشتگان با 
آبت جوشان و اتب سوزان از نو پذیرایی خواهند کرد 48(۰) 


(42) پسر بچه ای در بیابان بی آب و علف 
سم الله الرَحْمن الَرّحیم 


در بیابان همراه قافله می رفتم, , احتیاجی برایم پیش ۹ از قافله دور 
شدم ناگهان دیدم پسر بچه ای می رود گفتم: 


سبحان الله ! در بیابان بی آب و علف این پسرک چه می کند! نزدیک او 
رفته سلام کردم, جواب داد. گفتم: 


کجا می زر وید ۱ 


عزیزم تو کوچی هستی زیارت خانه خدا هنوز بر شما واجب نشده. 


ندبده ای کودکان کوچکتر از من مرده اند؟ 
گفتم: پس توشه و مرکب سواریت کو؟ 


به نزد مولای خود می روم. 


گفتم: من هیچگونه غذایی با تو نمی بینم ؟ 


در پاسخ گفتم: نه. 
کف کی کات کی | ای متا یا همواد: 
0[ 


نشنیده ای خداوند می فرماید: 


1 
ما کوشش می کنند ما هدایتشان می کنیم. خداوند با نیکی کنندگان است. 


در اين وقت که من با او صحبت می کردم جوان خوش سیما با لباس سفید 
پیش امد, بر آن پسر سلام کرد و او را به اغوش کشید. من روی به آن 


جوان کرده گفتم: 


کو | نت ان خدایی که این اخلاق زیبا ار آنتتنکن ظاهری را به تو داده این 


در پاسخ گفت: 


مگر او را نمی شناسی؟ او زین العابدین علی بن ابی طالب است. سپس 
روی به حضرت نموده گفتم: 


شما را به حق آباء گرامت سوگند می دهم بگو که اين بیابان خشک را 
چگونه بدون اذوقه طی می کنی؟ 


فرمود: 
من آذوقه همراه دارم و آذوقه ام چهار چیز است : 


.3 


وسائل زندگی و روزی را در دست خدا می دانم. 


کورای موش وی ات ما با مت اه منم سای ارت 
خوبی طی می کنی چه رسد به بیابانهای دنیا.(49) 


بشم الله الرّعمن الرَحیم 
منهال می گوید: 


ای 


امام علیه السلام فرمود: 
منهال ! حرمله در چه حال است؟ 
من در پاسخ گفتم: 


در این وقت امام دستهایش را به طرف آسمان بلند نموده و در حق او 
۱ 


خدایا ! حرارت آتش را به حرمله بچشان ! 
برهردکازا اخرارت آننش: را به حرمله بچشان ۱ 
خداوندا! حرارت آتش را به حرمله بچشان ! 
منهال می گوید: 


از مدینه برگشتم وقتی وارد کوفه شدم, دیدم مختار قیام کرده است. 


من چند روز در خانه بودم ۳ رفت و آمد دوستانم تمام شد. سیس سوار بر 
مرکبی شدم و به دیدن مختار رفتم. وقتی در بیرون منزل با مختار ملاقات 
کردم, گفت : 


مکه رفته بودم اینک در خدمت شما هستم. سپس با افتخار حرکت کردم و 
در راه مشفول صحبت بودیم تا وارد کناسه کوفه شد. آنجا چند لحظه ای 
ایستاد. گوبا در انتظار چیزی بود. مختار از مخفیگاه حرمله باخبر شده بود, 
چند نفر مأمور برای دستگیری او فرستاد. 


چندی نگذ شته بود گروهی با شتاب آمدند و گفتند؛ 


امير ! مژده باد | خرفله دستکیر شد. آندکن, گذشته بو حرمله را آورذند: 
هنگامی که چشم مختار به حرمله 


آنگاه گفت: 


ی کی تن کرن‌بیاوزند وید کاوه‌ سر کسن سا آمردنتد دون خاو 
دستهای حرمله را قطع کنند. فوری دستهای حرمله بریده شد. 


گفت: 

دو پای او را نیز ببرید. دو پای او را که بریدند, فریاد زد: 

النار ! النار ! 

آتتتن بباورید ا انیضن نیا فریدا 

مدا ری تیا رتیه خر هله: را ی‌فیان آنها دا شتندد ی ای زدن۸ 
من از روی تعجب گفتم: سبحان الله ! 

مختار گفت: 

تیان نله کفتن خواب آنسشی ولی اه راهچ یی کمتی؟ 
گفتم 


امیر ! من هنگام برگشت از مکه خدمت امام زین العابدین رسیدم. حضرت 
فرمود: 


ام ی ال زاس 
گفتم: من او را در کوفه زنده گذاشتم. 


امام علیه السلام دستهای خویش را به سوی استضان بلند کرد و درباره 
حرمله نفرین کرد و فرمود: 


این جمله را سه بار تکرار کرد. 


مختار از مرکب خود پیاده شد و دو رکعت نماز خواند و سجده طولانی به 
جای اورد. 


سپس برخاست و سوار بر مرکب شد. 

من نیز سوار شدم. در حالی که حرمله در میان آنش سوخته بود.(50) 
(44) اخلاق بزرگوارانه امام باقر علیه السلام 

یشم الله الَرَحْمنِ الرّحیم 

روزی یک نفر نصرانی به امام باقر علیه السلام جسارت کرد و گفت: 
انت بقر؟ تو گاو هستی؟ 

حضرت در جواب فرمود: 

انا باقر. 

اسم من باقر است. 

نصرانی گفت: 

تو پسر زنی آشپز هستی. 

امام فرمود: 

آشپزی شغل مادرم است. 

نصرانی: تو پسر کنیز سیاهرنگ و بدزبان هستی. 


نام باق اش ایض تایه که بت اس ان رات اس وا ای , 
بیامرزد. و اگر دروغ است خدا تو را بیامرزد. 


حضرت دید تحت تأثیر قرار گرفت و مسلمان شد.(51) 
(45) تیرانداز ماهر 
بسُم الله الرّحُمن الرّحیم 


الصا سس بر سان‌سال ابامسعت با 
علیه السلام و فرزندش حضرت صادق علیه السلام نیز به مکه مشرف 


شدند. 
روزی حضرت صادق سخنرانی کرد و در ضمن ان فرمود: 


سپاس خدای را که محمد صلی الله علیه و آله را به مقام رسالت 
برانگیخت و مارا نیز به وسیله آن حضرت امتیاز داد, ما برگزیدگان خداوند 
در میان مردم و نخبه بندگان و خلفا می باشیم, خوشبخت کسی است که 
از ما پیروی کند و بدبخت کسی است که با ما دشمنی و مخالفت نماید. 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 
مسلمه برادر هشام این جریان را به او خبر داد. وی در مکه به ما متعرض 
نشد. وقتی که به شام رفت و ما به مدینه برگشتیم ما را از مدینه به شام 


جلب نمود. فتحافی که وارد شام شدیم سه روز به ما اجازه ورود نداد و 
روز چهارم که وارد شدیم. هشام روی تخت نشسته بود و امرای لشکر 


غرق در سلاح در اطراف او ایستاده بودند. نشانه ای گذاشته بودند, تير می 
انداختند و می خواستند بدانند که چه کسی دقیق به هدف می زند. هشام 
در حال ناراحتی به امام باقر علیه السلام گفت: 

پدرم فرمود: 


من پیر شده ام و موقع تيراندازيم گذشته, مرا معاف دار. 


ی 


ایشان بده۵. 


امام علیه السلام ناچار کمان را از او گرفت و تیری در چله آن گذاشت و 
کمان را کشید تير با سرعت از کمان پر کشید و در مرکز نشانه خورد. تير 
دومی را کمان گذاشت و نشانه رفت؛: تیر از کمان خارج شد و در وسط 
چوب تير اول قرار گرفت و ان را شکافت. 


امام علیه السلام دیگر فرصت نداد, 9 
قبلی می نشست و تا نزدیک , به انتها فرو می رفت., تعداد تیرهایی که 

توسط امام افکنده شده,_ به نه عدد رسید. در این وقت هشام خیلی 
مضطرب و خشم الود شد., نتوانست خود را کنترل کند صدا زد چه نیکو تير 
انداختی. شما ماهرترین تیرانداز عرب و عجم هستی و از کرده خود 


سیس سرش را پایین انداخت و ما همچنان ایستاده به وضع او می کردیم. 


ایستادن ما طول کشید., درم از آن وضع بسیار خشمگین شد. وقتی یدرم 
تازراخت هی شد به. اسمان تا من کنهه طوری که‌هر تدم کاملا خشم آو 
را درک می کرد. 


هشام فقتعافی. که ناراحتی ت را دید ایشان را به ِ 9 9 
احترام نمود وف کناو حا نشاند. 


سپس روی به امام کرد و گفت: 


پا محمد ا! فادافین که شما در میان قریش هستی, بر عرب و عجم امتیاز 
خواهند داشت. حالا بگو ببینم این تیراندازی را چه کسی به شما یاد داد و 
در چند مدت یاد گرفتی؟ 


امام علیه السلام فرمود: در نوجوانی مقداری تمرین کردم. 
سپس هشام گفت: من در 


دوران عمرم چنین تیرانداز ماهر ندیده بودم گمان نمی کنم کسی در جهان 
مانند شما تیرانداز باشد. ایا فرزندت (امام جعفر) نیز در تیراندازی مثل 


امام علیه السلام فرمود: البته ! نسل بعدی ما کمالات و امتیازات جهان را 
از نسل قبلی ارت می برد و کمالاتی که خداوند بر پیامبرش عطا کرده به 
طور ارث به ما می رسد و ما کمالات را که دیگران از ان محرومند از 
یکدیگر به ارث می بریم و مادامی که جهان برپاست نسل بعدی ما همواره 
وارث کمالات نسل قبلی هستند...(52) 


(46) دیدار با فرشتگان 
یشم الله الََحْمن الرَحیم 


هنگامی که خواست حرکت کند. عرض کرد: 
فرزند پیامبر! خدا به شما طول عمر مرحمت کند و مرا از برکات وجود 
شما بهره مند نماید. هنگامی که شرفیاب خدمت شما می شویم, قلبمان 


صفایی پیدا می کند, دنیا را فراموش می کنیم و ثروت مردم در نظرمان 
بی ارزش می گردد. 


گیریم باز به دنیا علاقه مند می شویم. 


حضرت فرمود: 

انس ان ات خلت اس قلب اسان کاص‌سته ای رم چت رده 
سپس فرمود: 

یاران پیامبر صلی الله علیه و آله یک وقت به آن حضرت عرض کردند: 

یا رسول الله ! ما می ترسیم منافق باشیم. 


که 


هر وقت که در متخضر شما هستیم ما را موعظه نمودهء و به آخرت:علافه 
مند می کنید و ترس در دل ما ایجاد می شود, طوری که گویا با چشم خود 
بهشت و جهنم را می بینیم اما همین که خارح 


می شویم به خانه که می رویم خانواده و زندگی را می بینیم» حالتی که در 
خدمت شما داشتیم از دست می دهیم کویا اصلا چنین حالی را قبلا نداشته 
ایم. این وضع ما است ایا با این حال ما منافق نمی شویم؟ (در خدمت 
شما طوری و در بیرون طور دیگری هستیم). 


حضرت فرمود: 


نه, چنین نیست. زیرا این تغییر و تحول دلهای شما از وسوسه شیطان 
است که شما را به دنیا علاقه مند می کند. به خدا سوگند ! اگر همپشه در 
همان حال اولی بمانید فرشتگان با شما دست می دهند و بر روی آب راه 


می زر وید. 53(۰) 


(47) در انديشه نجات خویشتن باش ! 
بشم الله امن اَحیم 
امام محمد باقر علیه السلام به جعفر جعفی فرمود: 


بدان ! آن وقت از دوستان ما می شوی که اگر تمام مردم یک شهر بگویند: 
تو آدم بدی هستی, گفتار آنان تو را اندوهگین نکند و اگر همه آنها گفتند: : لو 
آدم خوبی هستی, بان کته آنان خوشحالت ننماید؛ " بلکه خودت را به کتاب 
خدا, عرضه کن. 


اگر دیدی به دستورات قران عمل.من: کنی. انخه را که دستوز دادم ترک 
بکن. ترک می کنی و انچه را که خواسته, با میل و علاقه انجام می دهی و 
از ز مجازات هایی که در قرآن آمده ترسناکی, در راه و روش خود پابرجا و 
بردبار باش" " زیر ت این 9 گفتار مردم ۹ تو زیانی نمی ۳ ولی 
آنگاه چه 9 را از خودت غافل می کند. ۳ در انديشه 7 و 


(48) معجزه ای از امام صادق علیه السلام 
تلم اهاز کمن عیم 
جمیل پلسبر دراج می گوید: 


در محضر امام صادق علیه السلام بودم, زنی وارد شد و عرض کرد: 


امده ام مرا پاری فرمایید. 


حضرت فرمود: 


شاید فرزندت نمرده. اکنون بلند شو و به خانه ات برو, غسل کن و دو 
ار تا زا با اس کات سای روط 


ای خدایی که این فرزند را به من دادی پس از آن که فرزندی نداشتم, 
خداوندا ! از تو می خواهم بر من منت نهاده فرزندم را به من باز گردان ! 


بازگو نکن ! 


زن به خانه برگشت و مطابق دستور امام صادق علیه السلام عمل نمود, 
ناگهان بچه زنده شده و به گریه افتاد.(56) 


(49) با چه کسانی مشورت کنیم 
یشم الله لحم لحم 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


مشورت دارای حدودی است که باید رعایت شود و اگر حدودش مراعات 
نشود. ضررش بیش از منفعت ان خواهد بود: 


1 کسن که با اه مشورت مین کنید ادم عاقل باشد: 

2 آزاد متدین باشد. 

3. رفیق فهمیده باشد. 

4 در مورد مشورت او را آگاه کنی تا کاملا به منظورت پی ببرد. 
رین از آحاهت بر آش راز هم ان دا شمان کند. 

زیرا اگر عاقل باشد به شما منفعت می رساند. 


و آکر ازاد متدین باشد در تصیخت: و راهمایی: شما می کوشد. و اگر رفیق 


و یز درست منظورت را درک نماید, 11 وقت مشورتی کامل انجام می 
پذیرد.(57) 


(50) تلاش در راه بی نیازی 
کم لاه ار هه خیم 
عیذ الا غلی هن کدید: 


در بين راه مد ینه به حضرت صادق علیه السلام برخورد کردم. روز بسیار 


گرمی بود, گفتم: 


فدایت شوم با آن مقامی که پیش خداوند داری و از خویشان رسول خدا 
ای؟ 
ی 


امام علیه السلام فرمود: 


عبدالاعلی ! من برای جستجوی روزی بیرون آمدم تا از مثل تو بی نیاز 
شوم.(58) 


(51) مرگ زودرس 

بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 

داود رقی می گوید: 

در ِِ امام صادق علیه السلام بودم بدون اینکه سخنی بگویم, فرمود: 
ای داود ! : روز یدج شنبه ای که برنامه اعمالتان را پیش من ادن در 
آن دیدم که نو درباره پسر عمویت؛ فلانی, خوب کرده ای. از این کار نو 


خوشحال شدم و فهمیدم همین صله رحم تو با وی (و قطع صله رحم از 
جانب او) باعث مرگ زودرس پسر عمویت خواهد شند. داود می گوید: 


پسر عمویی داشتم بسیار بدفطرت و دشمن سرسختم بود, هنگامی که 
شنیدم او و خانواده اش در فقر و ناداری شد بد» رف کاو بدی را به سر می 
برند. برایش مقداری مخارج فرستادم, سپس به سوی مکه حرکت نمودم.- 
و او بعد از من فوت شده بود - موقعی که در مدینه خدمت امام صادق 
ار و ها ای ان را 
به من خبر داد.(59) 


(52) هم کنیز و هم منفعت 
یشم الله لاحم 


مردی در مدینه بود کنیز زیبا و کم نظیری داشت. شخصی کنیز را دید و 
شدبد | عاشق او شد وی ماجرای عشقفش را , به امام صادق علیه السلام 


اظهار مود حضرت فرمود: 

هرفت مسا فیفه کته اسال لاه مضه ارفص ها شخ هریت 
می کنم. او نیز دستور امام را انجام داد. 

طولی نکشید که 7 برای صاحب کنیز پیش آمد. نزد همان شخص 
رفت و گفت: فلانی ! تو همسایه من هستی و از همه افراد بیشتر مورد 
اطمینان من می باشی, برایم سفری پیش آمده مایلم کنیزم را پیش تو 
آحایت دارم 


مرد گفت: من زن ندارم و در منزل من هم زنی 


دیگر نیست, چگونه ممکن است کنیز تو نزد من بماند؟ 

گفت: کنیز را به تو می فروشم کنیز پیش تو باشد در ضمن تعهد می کنی 
باشد. این را گفت و کنیز را به قیمت گرانی به ایشان داد و رفت. 

کنیت مدتی زد آنشخص ماند.ا خواسته آن-مرد از هی انخام حرفت: 


پس از گذشت مدتی, نماینده ای از جانب یکی از خلقای.نی اصتت. امد ۳ 
تعدادی کنیز برای خلیفه بخرد این کنیز نیز در لیست خرید بود. 


کنیز فلانی که پیش توست بفروش ! 

مرد پاسخ داد: 

صاحب کنیز در سفر است. من اجازه فروش ندارم. نماینده خليیفه به زور 
کنیز را به بهای بیش از انچه او خریده بود از وی خرید. همین که کنیز را از 
مدینه بیرون بردند. صاحب سابقش از سفر امد. اول چیزی که سراغش را 
پر سید. او چطور است ؟ 


مرد جریان را برای او پازگو کرد و سپس تمام پولها را که نماینده خلیفه 
پرداخته بود در اختیار او گذاشت و 


مقدار بهای که با تو قرار گذاشته می پذیرم بقیه مال تو است. نوش جانت 
باد ! 


(53) سخن کوبنده در برابر فرماندار طاغوت 


یشم الله امن لحم 


عبدالله بن سلیمان می گوید: 


منصور دوانیقی یکی از عمال خود بنام ( شیبه بن غفال) را فرماندار مدینه 
ای 


ی این سا فا ای ادص ی 
خواست حکومت را به دست گیرد و نگذارد به اهلش برسد. ولی خداوند او 
را از حکومت ۱۲ ساخت و در آرزوی خلافت از دنیا رفت و پس از او 


فرزندانش در فتنه انگیزی دنباله روی او بوده و خواهان حکومتند, بدون آن 
که شایستگی داشته باشد., بدین جهت هر کدام در یک گوشه زمین کشته 


می شوند و در خون خود می غلطند. 


نخان شنبیه بر .مر دم تیار کوان افدم اما هیچ کس نتوانست چیزی بگوید, 
در این وقت مردی که پیراهن پشمین بر تن داشت از جا برخاست و گفت: 


ی وت 


۰ نو و 7 که نو 1 به اینجا 0 کمارده 0 
سزاوار ترید. 


ولی آگاه باش ! درست دقت کن ! تو که بر مرکب دیگری سوار شده ای و 
نان دیگری را می خوری, سرافکند گی و شرمساری سزاوار توست. 


سپس رو به مردم کرد و گفت: 


آیا شها زا اکاه نسازم چه کسی میزان اعمالش در قیامت سبکتر و از همه 
بیشتر زیانکار خواهد بود؟ 


آنکتن که آخرتش را به دنیای دیگری بفروشد و اين فرماندار فاسق چنین 
است. (او اخرت خود را به دنیای منصور فروخته است.) 


فرذم همه ارام شدند و. فرماندار بدون. آنکه چیزی بگوید. از فسجد خارخ 


شند. 


آنگاه پرسیدم: این شخص که در برابر فرماندار چنین کوبنده سخن گفت., 


فد امام جعفربن محمد صادق است.(61) 


(54) تلاش در راه و 
یشم الله الَرْمنِ لحم 


عمربن مسلم یکی از یاران امام صادق علیه السلام بود. مدتی دتم 
خدمت حضرت نیامد, امام جویای حال او شد, عرض کردند: 


ات راک رنه مسفیل وت آونت: 
حضرت فرمود: 


مستجاب نمی شود؟ سپس فرمود: 


لا ۱ 
روی خود بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند: خداوند روزی ما را عهده 
دار شده ! 


هر کس چنین کند دعایش مستجاب نمی شود. لذا شما باید در راه زندگی 
سعی و تلاش کنید.(63) 


(55) عمل بدون تقوا 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

مفضل می گوید: 

در محضر امام صادق علیه السلام بودم. سخن از چگونگی اعمال به میان 


امد. 
من ۹ 
عمل من چه مقدار کم است؟ 


حضرت فرمود: 


شتا کت باش | از«خدافند آهر تن بخوان! 

آنگاه فرمود: 

عمل کم با پرهی زگاری, بهتر از عمل بسیار بدون پرهیزگاری است. 
گفتم: 

عمل بسیار بدون پرهیزگاری چگونه می شود؟ 

فرمود: 


مانند عمل کسی که به مردم غذا می دهد, به همسایگانش محبت می کند 
و در خانه اش به روی مردم باز است., ولی هنگامی که در معرض کار حرام 
قرارقت کردار ان توذداری هی کت ود کی خر او کامرمی: وق 


اما شخص دیگری نیز هست که کارهای نیک (غذا دادن. مهربانی به 


خویشتن داری نموده, مرتکب کار حرام 


اه ی کر لته شک یسیع ار ایلی است :۱621 

(56) پندهای حکمت آمیز 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

عنوان بصری می گوید: 

از امام صادق علیه السلام خواستم به من پند و اندرز بدهند. فرمود: 

- تو را به انجام نه چیز سفارش می کنم. آن سفارش ها نه تنها برای شما 
بلکه به همه کسانی است که می خواهند در راه خداوند قدم بردارند و از 
خداوند می خواهم تو را نیز در انجام انها یاری فرماید. 

سه تای آنها در تهذیب اخلاق و تربیت نفس است. 

و سه تای دیگر در صبر و شکیبایی است. 

و سه تای هم در علم و دانش است. 

به آنها مواظب باش هرگز آنها را سبک مشمار! 

عنوان بصری می گوید: 

خود را برای یاد گرفتن آنها آماده کردم. 

آنگاه امام یه السلام فرجوهه 

آفا آنزسه خنز که.در ریاضت و مایت تفن اسخت: یار فیو. ]هه 


1 بیرهیز ]از خهردن جبزی که به. آن. میل ندازی. زترا باغت نادانی. و 
کودنی می گردد. 


بگو !) 


شا اش سول که خی الا له ار( و خاش سا 
که درباره مدمت پرخوری فرمود: 


انسان هیچ ظرفی را پر نکرده که بدتر از شکم باشد. 

چنانچه به میل غذا تاحتبرقه شک را شه قکسمت کر ایک قسمت: ان را نه 
نفس کشیدن اختصاص بده ! 

اما ان هتخیر که‌تور ام مه رای است هبار ززن [ 

1 هرگاه کسی به تو گفت: 

اگر یک حرف دشنام و ناسزا بگویی در مقابل ده تا می 


شنوی, تو در جواب بگو: 

اگر ده تا سخن زشت بگویی یک حرف از من نخواهی شنید. 

2 هرگاه کسی تو را فحش داد و بد گفت, در پاسخ بگو: 

اکر انجة وا که کفتی راست اشت از غذاوند مین خواهم مرا ببخشد و از 


3 هر کس تو را وعده فحش و دشنام داد, تو به او وعده پند و اندرز و 
احترام بده ! 
و اما آن سه چیز که در علم و دانش است: عبارتند از: 


1 آنچه را که نمی دانی از دانشمندان بیرس و بیرهیز از این که پرسش تو 
به قصد اذیت و يا امتحان انان باشد. 


2 در هیچ چیز تنها را رأی و عقیده خود عمل نکن (با مشورت کارها را 
انجام بده) و در تمام کارها اجانب احتیاط را رعایت کن ! 

3.از فتوی دادن فرار کن همانندی که از شیر فرار می کنی و خودت را 
پلی برای سود و زیان مردم قرار نده ! 

عنوان بصری فرمود: 

حقاأ نو را نصیحت کردم, بلند شو برو ا! وقت عبادت من است, وقتم را 
بیشتر از این نگیر! زیرا من بر نفس خود تنگ نظرم و حاضر نیستم وقت 


خود را تلف کرده و بيهوده بگذرانم و سلام و رحمت خداوند بر کسی باد که 
از ارستاته‌راهتای ومع می کر 


(57) یکصد رحمت میان دو انگشتان 


یشم الله من لحم 
اسحاق بن عمار می گوید: 


من در کوفه ثروتمند شده بودم. از برادران دینی بسیار نزد من می امدند 


ترسیدم در میان مردم شر‌منده شوم به غلام خود دستور دادم هرگاه نکن 


در همان سال به مکه رفتم. خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و سلام 
کردم حضرت با سنگینی و گرفته خاطر, جواب سلام داد. 


گفتم: 

فدایت شوم ! چرا از من روی گردانی و به من کم لطف هستید؟ 
فرمود: 

به خاطر این که شما روش خود را نسبت به مقمنان تغییر داده اید. 
گفتم: 


فدایت گردم ! از اين که زیاد مشهور شوم, ترسیدم و چنین کاری کردم. خدا 
می داند به انها شدیدا علاقمندم. 


حضرت فرمود: 

ای اسجاق! از زیادی مقمنان هرگز ناراحت نباش !زیرا هرگاه دو نفر مقمن 
با یکدیگر ملاقات کرده و دست بدهند. خداوند یکصد رحمت در میان دو 
انگشتانشان قرار می دهد که نود و نه رحمت از آن مخصوص کسی است 
که برادر دینی خود را بیشتر دوست می دارد و هر کدام نسبت به رفیقش 
بیشتر محبت کند او بیشتر مورد توجه الهی قرار می گیرد. 


هرگاه برای رضای خدا همدیگر را به آغوش گیرند رجمت خداوند آنان را 
می پوشاند و به انان گفته می شود: 


شما ۳ شدید, بار دیگر همدیگر را به آغوش بگیرید. 


هرگاه خواستند صحبت کنند, فرشتگان به یکدیگر گویند از این دو نفر دور 
شویم شاید راز دک دارند و خداوند نمی خواهد از راز دل انها باخبر شویم. 


عرض کردم همکن. است. آن دو فرشته نويسنده اغمال فاضله بکیرند و .دز 
نتیجه سخنان ما را نشنوند و ننویسند. با اين که خداوند می فرماید: 


(ما بلفظ من قول الا الدیه رقیب و عتید) (66): 


ذو هی زفیتب و تین .برای ضنظ کار شان آماده :هید 


حضرت صادق علیه السلام با شنیدن این سخن آهی کشید و به شدت 
گریست به طوری که اشک دیدگانش محاسن ان حضرت را تر نمود و 
فرمود: 

ای اسحاق ! اگر آن دو فرشته نشنوند و ننویسند, خداوند آگاه بر گفتار 


ماست. 


ای اسحاق ! از خدا بترس ! آنچنان که او را می بینی و اگر تو او را نمی 
بینی, او تو را می بیند و اگر شک کنی در اینکه او تو را نمی بیند کافر شده 
ای و اگر یقین داشته باشی خداوند تو را می بیند باز مرتکب گناه شوی در 
چنین صورت او را یست ترین بینندگان قرار داده ای که حیا نمی کنی.(67) 


پشم الله امن الَرّحیم 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرزند اما صادق علیه السلام در سال 
8 هجری در ابو (68), هفتم به دنیا امد. 


و در سال 183, بیست و پنجم رجب به شهادت رسید. 
بعضی پنجم رجب سال 183 را گفته اند. 
هنگام شهادت 55 سال داشت. 


مادرش کنیزی به نام حمیده بربریه بود(69) او را حمیده پاک نهاد می 
گفتند. مدت امامت آن حضرت 35 سال بود. 


و در بیست سالگی به امامت رسید. 


مهدی ده سال حکومت کرد بعد از مهدی پسرش هادی (بنام موسی بن 
محمد) یک سال و یک ماه زمامدار بود. 


سپس حکومت در اختیار هارون پسر محمد که مشهور به رشید بود قرار 


گرفت. 


پانزده سال از حکومت هارون می گذشت امام موسی بن جعفر علیه 
السلام در زندان سندی بن شاهک (به دستور هارون) مسموم شد و 


به شهادت رسید. و در مدینه السلام (بغداد) (که اکنون کاظمین گفته می 
شود) در قبرستان معروف به قبرستان قربش دفن کردید.(70) 

ا ت اس بخرااه و انیت بر تلد نو 

یشم الله لحم لحم 

ابو بصیر می گوید: 


در آن سالی که موسی بن جعفر چشم به جهان گشود. من همراه امام 
صادق علیه السلام برای انجام مراسم حج به سوی مکه حرکت کردیم, به 
ات وی ای اد مرا ما تاه اه ای 
أن حضرت به اصحابش غذا می داد همیشه سفره ای عالی و غذای فراوان 


تهیه می کرد. ما مشغول خوردن صبحانه بودیم که فرستاده حمیده (همسر 
امام صادق) آ و گفت: حمیده ی گونده 


حالت زایمان به من رخ داده و شما فرموده اید هنگام تولد این فرزندم. 
بدون اطلاع من کاری انجام نده (اینک جریان را به اطلاع می رسانم). 


امام صادق علیه السلام بی درنگ از جا برخاست و همراه فرستاده حمیده 
رفت؛: , طولی نکشید حضرت برگشت. 


شدای اش از کد مها را قایت تا یه وی یط رش 
امام فرمود: 


خداوند حمیده را سلامت نگه داشت و به من فرزندی عنایت فرمود, که 
بهترین مخلوق روی زمین است. و حمیده درباره آن نوزاد جریانی را نقل 
نمود که کمان می کرد فن. آن.زا نمی دانم وال انکه-هن جه ان از اه 
اگاهتر بودم. 


گفتم: فدایت شوم حمیده چه گفت؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: حمیده گفت: 


وقتی که آن نوزاد به دنیا آمد دستهایش را بر زمین گذاشت و سر به سوی 
اسمان بلند کرد. 


من به حمیده گفتم: 


ای کار تایه ماس لاله لت اه میا سا تسد ان ای اشسگ: 
(هفه آمانان هنگام 


تولد این نشانه ها را دارند)...(71) 

(60) خطر همکاری با ستمگران 

یشم الله الَرَحْمنِ الرّحیم 

ژناو ین آنی مه کس با دساه صارون النشنه ارخاظ ذاشتءسی. کورو: 
روزی خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم, فرمود: 


زیاد ! شنیده ام تو برای سلطان (هارون الرشید) کار می کنی و با آنان 
همکاری داری؟ 


گفتم: آری ! 
فرمود:چرا؟ 
کف : 


من آدم آبرودار هستم و نیز عیالمند و تهی دست می باشم. ات تا موز 


امام فرمود: 

زیاد ! اگر من از بلندی بیفتم و قطعه قطعه شوم, برایم بهتر از آن است که 
عهده دار کاری از کارهای آنها (ظالمان) باشم و یا قدمی روی فرش آنها 
بگذارم. فکر ور نی ضورنتر حن:3آنی. آنخه ضورات آنبنت ؟ 

گفتم: فدایت شوم نمی دانم. 

فرمود: با انان همکاری تمی کتمء مر در چند مور ده 

1 غم از دل موّمنی بردارم. 

ها تا اعتی اعدا شرف کر 


کریا قرش را ادا مایم 


ین اس سا رای مت ان آنام سم وف این 
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ای زیاد ! هرگاه متصدی شغلی از شغلهای آنها شدی به برادرانت ت نیکی کن ! 
تا جبران گناهانت را بکند... 


وقتی که خود را صاحب قدرت بر مردم مشاهده کردی بدان ! خداوند نیز 
فردای 9 بل اور و ۳7 و 229 ۳ باش نیکی های تو می گذرد 


همان ۷ ه خواهد ماند.(72) 


(61) راه شناخت امامان 
یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

حمیری صف: کوند: 

روزی خدمت امام موسی کاظم علیه السلام رفتم, گفتم: 
فدایت شوم امام را چگونه می توان شناخت؟ 

فرمود: 

با چند صفت: 

1 پدر او مردم را به امامت او خبر دهد. 


مقام امامت نصب کند و معرفی کند مردم او را بشناسند و حجت بر آنان 
ای تم عم سر سان ام عا ما ای نم سا اب 
امامت نصب کرد و او را به مردم معرفی نمود. 


3 هر چه از او بپرسند جواب بگوید, عاجز نشود. 

4 اگر نپرسند. خودش بیان کند. 

وه را از اتتمشی دهد 

6 همه زبانها را بداند و با هر زبانی بخواهد با مردم سخن بگوید. 
سپس فرمود: 

بنشین تا از علامت امامت خود به تو نشان دهم تا خاطر جمع شوی. 


در این حال مرد خراسانی وارد شد و به عربی از حضرت سوالی کرد, 
حضرت به فارسی پاسخ سخنش را داد. 


خراسانی گفت: 
من خواسته ام را , بخ فار تین نخفتم: یه کماتم تم تمی:د«انی ۱ 
فرمود: 


سبحان الله ! اگر من نتوانم به زبان تو جواب دهم زیادتی بر تو خواهم 


داشت؟ 

آنگاه به من فر مود: 

زبان هیچ یک از مردم و زبان مرغان و حیوانات و هر صاحب روحی بر امام 
مخفی نیست, همه را می داند و با این علامتها می توان امام را شناخت, 
اه اس فا اد اه اه مت 7 


[ 2 فناظره اماق رضا غلیه النبرلاد 


یشم الله امن لحم 


امام رضاأ علیه السلام به ابن رامین (فقیه) فرمود: 


انن رامین ! آن ففت که سامیر. صلن الله علبه وله از مدیته: خارج شید 
کسی را جای خود نگذاشت؟ 


ابن رامین: چرا علی را جای خود گذاشت. 


امام رضاأ علیه السلام : پس چرا به اهل مدینه نفرمود خودتان کسی را 


ابن رامین: حضرت پیامبر چون نگران بود اختلاف و درگیری در میان مردم 


امام: خوب چه عیبی داشت, اگر هم اختلافی رخ می داد هنگامی 


که از مسافرت به مدینه بر می گشت آن را اصلاح می نمود. 


کاری مناسب تر و منطقی تر بود. 


است ۲ 

ابن رامین: نه ! 

امام: آبا مر ک‌بیاهبر ضلی الله غلیه و اله از مسافرتننن مهم تر نیود؟ 

سفر دنیا کوتاه است و سفر مرگ طولانی و ابدی. پس چگونه شد که 
شام مرت رای امت ار یم و اسن تس کروه اماشر 


مسافرت چند روزه دنیا خاطر جمع نبود - جانشین تعیین کرد - با این که 
خود ان حضرت زنده بود و می توانست اختلافات را اصلاح نماید. 


نان که حون را مسخره فی کف 

یشم الله امن الرّحیم 

امام رضا علیه السلام می فرماید: 

هفت چیز بدون هفت چیز دیگر. مسخره است: 


0 اتتففار. کند ولی در قلب امتففار نکن و زا مسسکرم 
د۵. 


2 هر کس از خدا توفیق بخواهد و کوشش ننماید, خود را مسخره کرده. 


هر کین هوزیا رون احقاط ور ند کی بطلیه ولی بی مالاتی کفیم خود 
را مسخره نموده. 


4 هر کس از خدا بهشت بخواهد و بر مشعلات عبادت صبر نکند, خود را 
مسخره کرده. 


5 هر کس از آتش جهنم به خدا پناه برد ولی خواسته های نا مشروع دنیا 
را ترک ننماید, خود را مسخره نموده. 


6 و هر کس به یاد خدا باشد ولی سرعت برای دیدارش نگیرد خود را 
مسخره کرده.(75) 


(در بحارالانوار هفتمی ذکر نشده است.) 

(64) امام رضا علیه السلام و مبارزه با عقیده فاسد 

یشم الله امن الرّحیم 

شیخختی یه آمام وضا علیه: اسلا عرش کزو: 

ضفات خوا را براصسا بیان ک ۱ 

شرت راضا علیه التملام تعد ادخ اد شیفات. جلال. و جمال الهن را بیان کمود 
و فرمود: 

خاسوینات المی ور این اوضاف,یکتا وش‌هضا انست: 

آن مرد عرض کرد: 


پدر و مادرم به فدایت ! در نزد ما شخصی هست که ادعای دوستی با شما 
را دارد و معتقد است که همه این صفات الهی در وجود علی علیه السلام 
هست و او آفریدگار جهانیان است. 


ام را له ام انیس اس وی ام سا اف 
عرق از بدنش فرو ریخت و فرمود: 
سکن الما ان ای آلفی ار هه ایس ار طالان فان اه 


پاکیزه است, مگر ی علیه السلام مانند غذا خواران؛ غذا| نمی خورد و 
مانند نوشندگان, آب نمی نوشد و مانند ازدواج 


کنندگان, ازدواج نمی کند و...با آن همه در محضر خدا نماز می خواند و 
نهایت تواضع و خشوع را از خود نشان می داد و در پیشگاه او راز و نیاز و 
کونة من تفود: ایا کسی که دارای چنین اوصافی باشد می توان او را خدا 
نامید؟ 


اکر غلی خدا اند نی شمه شا هدر ان افضاف.ا آ‌شرک همه 


خدا خی باشید (76) 
(65) سعجزه ان از امام خواد غلیه اسلا 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

علی بن خالد (که زیدی مذهب بود) می گوید: 


من در شهر سامرا بودم. شنیدم مردی را که در شامات ادعای پیامبری می 
کرده دولت وقت دستگیر نموده و در اینجا زندانی کرده اند. به دیدن او 
رفتم. تا از حال او آگاه شوم دیدم آدم فهمیده ای است. 


فلانی ! سر گذشت تو چه بود و چرا زندانی شده ای؟ 
۹۹ 2 


من از اهالی شام هستم, در محلی که سر مبارک امام حسین علیه السلام 
در آنجا نهاده شده؛ پیو سنه مشغول عبادت بودم. یک شب؛, ناگهان شخصی 
در پیش رویم نمایان شد, فرمود: 


برخیز ! برویم. بی اختیار برخاستم و با او به راه افتادم. اندکی گذشت دیدم 
در مسجد کوفه هستم. 


فرمود: 
این مسجد را می شناسی؟ 


گفتم: آری ! مسجد کوفه است. 


ایشان نماز خواند من نیز نماز خواندم آنگاه دوباره به راه افتادیم. چیزی 
نگذشت که خود را در مسجد مدینه دیدم ! 


باز هم تمان خوانديم و.به رصول خدا.ضلی الله علیه و اله درو فرشتاد :و 
زیارتش نمود سپس خارج شدیم. لحظه ای بعد دیدم که در مکه هستیم و 
تمافن. مراسم و زبارت خانه. خدا را با..ان اقا انجام دادم: بس از ان به.راه 
افتادیم. چند قدمی برداشتیم. یک مرتبه منوجه شدم 


که رصح فیلی: در نام تم ه ان شخ ارم نایدید تشن 


یک سال از این ماجرا گذشت - من در همان مکان مشغول عبادت بودم - 
که ایام حج رسید همان شخص امد و مرا همراه خود به آن سفرها برد و 
مانند مرحله نخستین همه ان مکانهای مقدس را با هم زیارت کردیم و 
کارهای سال گذشته را انجام دادیم سرانجام مرا به شام باز گردانید. وقتی 


که خواست از من جدا شود, گفتم: 


تو را سوگند می دهم به خدایی که تو را چنین قدرتی کرامت فر موده بگو! 


مدتی سر به زیر انداخت. سیس نگاهی به من کرد و فرمود: 
من محمدبن علی بن موسی بن جعفر هستم. 
و من این قضیه را به چند نفر از دوستان نزدیک خود گفتم, خبر به محمدبن 


عبدالملک زیات (وزیر معتصم) رسید او دستور داد مرا دستگیر کردند و 
تهمت زدند که مدعی پیامبری هستم. اکنون می بینی که در زندانم. به او 


ازاد کند, او هم ماجرای خود را نوشت. 


محمدبن عبدالملک در زیر همان نامه نوشته بود, بگو همان کسی که تو را 
در یک شب از شام به کوفه و از انجا به مدینه و از مدینه به مکه برده 
سپس به شام بر گردانده, از این زندان نیز نجات د هد. 


رالد نع 


چون جواب عبدالملی را خواندم ناراحت شدم و دلم به حال او سوخت به 


او گف: ۱ 


صبح روز دیگر به زندان رفتم که احوال او را بپرسم, 


دیدم نگهبانان زندان و مأمورین بسیار و عده ای از مردم در اطراف زندان 
رفت و امد می کنند, پر سیدم . 


چه شده است؟ 


گفتند؛ همان زندانی که ادعای پیامبری داشت از زندان نایدید گر گشته با 
اینکه درها همه بسته بود. نمی دانیم به زمین رفته يا چون پرنده به اسمان 
پر کشیده است. (بدین گونه امام جواد او را از زندان نجات داد.) 


علی بن خالد پس از دیدن این واقعه دست از مذهب خود (زیدی) کشید و 
از شیعیان امام نهم حضرت جواد شد.(77) 

(66) یک مناظره خواندنی 

یسم الله الرَحْمنِ الرَحیم 


مامون شن از آنکه وخترش ام القضل. رابت اضام عواد یه السلام ترویه 
کرد, در بکی. از رفزها محسن زر کین تشکیل بافته بود, خود مامون و 
حضرت جواد علیه السلام و یحیی بن اکثم و عده بسیاری از اهل تسنن در 
آنجا حضور داشتند. یحیی بن اکثم مسأله حساسی را پیش آورد و به امام 
جوادعليه الشلام کفت؛ 


" رسول الله ! روایت شده است که جبرئیل امین بر پیامبر خدا نازل 
شده ۲ ۰ 


یا محمد ! پروردگارت سلام می رساند و می گوید: 


من از ابوبکر راضی هستم از ابوبکر سوال کن ببین آیا او هم از من راضی 
فلت ۱ 2۶ ؟ 


آیا نظر شما درباره اين روایت مشهور چیست و چه می گویید؟ 
امام جواد علیه السلام فر مود: 
من فضیلت ابوبکر را انکار : ی ی ۳ 


اک دا صلی الا علیه و آله در حجه الوداع بیان 
نمود در نظر داشته باشد که پیامبر صلی الله علیه و له فرمود: 


کسانی که بر من دروغ می بندند زیاد شده اند و 


بعد از من نیز زیاد خواهند شد و هر کس عمدا بر من دروغ بندد جایگاه او 
در آنش خواهد بود. نتابر ای .هز کاه جدیی از من تم شد ان:ر۱جا کتات. نذا 
(قران) و سنت (دستورات) من مقایسه کنید, هر کدام که موافق کتاب خدا 


سپس امام جواد علیه السلام فرمود: 


این روایت (درباره ابوبکر) موافق کتاب خدا نیست. زیرا| خداوند می 
فرماید: 


قااتشان زا آفرندیه فان نها درون ای احاهیم .ها اد رن کردن مه او 
نزدیکتریم.(78) 


به وشات صیر ان ا را اسلا خصلی: اللت علت ۵ اله: سسده ای عفلا 
مخالاست: 


روایت ت کرده اند که ابوبکر و عمر در زمين, همانند جبرئیل و میکائیل در 
آسهان است. آیا این سخن درست است؟ 


شام جواغانم السلام فر موه این عبر نید فک تامل ات بای دربارن آن 
دقت نمود, زیر جبرئیل و میکائیل دو ملک مقرب درگاه خداوند هستند, که 
هرگز گناه نکرده اند و لحظه ای از طاعت پروردگا ر خارج نشده اند, و حال 
آنکه ابوبکر و عمر مشرک بودند اگر چه پس از ظهور اسلام مسلمان 
شدند اما بیشتر عمرشان را در شرک و بت پرستی سپری کرده اند, 
بنابراین محال است خداوند ابوبکر و عمر را به جبرئیل و میکاثیل تشبیه 


ات تشه اشعت که نکر هر را و اه سای ها ده 
ایرد 0 
یل 


باره چیست؟ آپا این روایت درست است؟ 
امام جواد علیه السلام فر مود: 
این روایت نیز محال است درست باشد. زیرا بهشتیان همگی جوانند و در 


میان انها پیری وجود ندارد (تا ابوبکر و عمر سرور انان باشد) این خبر را 
ی اس ال تمانتت که اه اسام صلی اللهعاه و الم درا 


حسن و حسین فر مود: (حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند) جعل 


کرده اند. 

یحیی بن اکثم گفت: 

روایت شده است که عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است. 

امام علیه السلام فرمود: 

این خبر نیز از محالات است. زیرا در بهشت فرشتگان مقرب خدا, حضرت 


آدم و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و همه انبیا و فرستادگان حضور 


دارند, بهشت با نور آنان روشن نمی شود ۳ با نور عمر روشن گردد. 
(بهشت تاریک نیست تا نیازی به چراغ داشته باشد, هميشه روشن است.) 


روایت شده است سکینه از زبان عمر سخن می گوید. 
حضرت فرمود: 
توت ابوبکر نیستم با اینکه ابوبکر بهتر از عمر بود بالای منبر می 


من شیطانی دارم که گه گاهی بر من مسلط می شود و هر وقت دیدید از 
راه راست منحرف شدم مرا به راه راست بیاورید. 


امام علیه السلام فرمود: 


قرآن کریم از این حدیت. راست تر است, خد اون ور فز آن.هت فر هاید : ده 
یاد آور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و نوح...(79) 


از این آیه به روشنی معلوم می شود که خداوند از پیغمبران پیمان گرفته 
است. چگونه ممکن است پیمان خود را 


تقییر دهد (نهحای مجمخ ضلی الله علیه و ال کمن ر ایتعمید کندا آفرون 
بر اين هیچکدام از پیامبران به قدر یک چشم بر هم زدن به خدا شریک 
قایل. شتندم: انو.-خطو‌ند خداو‌ند. کسی. زا به رصالت شبغوت.هی کند که 


بیشترین عمر خود را در شرک و کفر سپری کرده است؟ و نیز پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله می فرماید: 


من پیامبر بودم در حالی که آدم میان روح و جسم بود.(80) (آفریده نشده 
بود.) 


روایت شده است که پیغعمبر فر مود: 


هیچوقت وحی از من قطع نشد مگر اينکه خیال کردم که بر خاندان خطاب 
(پدر عمر) نازل گشته است. (مقام رسالت از من به انها منتقل شده 


است.) 
امام جواد علیه السلام فر مود: 
ای فا ری تک یسیع و زو کی ود 


ممکن است نبوت از کسی که خدا او را برگزیده, به کسی که به خدا 
مشرک بوده, منتقل شود (تا پیغمبر در نبوت خود شک و تردید داشته 
باشد.) 


ان زاس ای ترس ات 
اگر عذاب نازل می شد. کسی جز عمر از آن نجات نمی یافت. 
تایه اه وه 


ی صادامت ناسا رف هخا ان ی کنو رر9 


در اینجا بحیی بن _اکثم کاملا در برابر امام درمانده و ناتوان شد و همه 
زر کان اهل سنت اشکار | دیدند که چگونه امام جواد علیه السلام با 


همه خرد سالی (83) به پرسشهای قاضی بزرگ شهر بغداد جواب داد و 
شگفت تر اينکه قاضی از پاسخ به سوالات امام فرو ماند.(84) 


(67) توطثه ای که خنثی شد 
سم الله الرّحمن الرَحیم 
پعقوب پسر یاسر می گوید: متوکل عباسی بارها می گفت: 


کار ابن الرضا (امام هادی) مرا عاجز کرده, هر چه کوشش کردم شراب 
بنوشد و در مجلس شراب من بنشیند, نپذیرفت. دبک قرصتی هم نخارم آو 
را به اين کار بکشانم. 


کف ۶ 


اگر درباره او چنین فرصتی نداری مهم نیست. در عوض برادرش موسی 
شراب خوار و اهل ساز و اواز است. می خورد و می نوشد و عشقبازی 
می کند. خوب است بفرستید او را از مدینه بیاورند ما کار را بر مردم 
مشتبه می کنیم. او را فرزند رضا معرفی کرده و مشهورش می نماییم. (و 
می خواستند از این راه بر موقعیت امام هادی علیه السلام لطمه وارد 
کنند.) 


متوکل کسی را با نامه پی موسی فرستاد, او را با تعظیم و احترام وارد 
بغداد کردند و همه بنی هاشم و سران لشکری و کشوری به استقبالش 


رفتند. 

متوکل تصمیم داشت وقتی موسی وارد بغداد شد املاکی به وی واگذار 
کند و ساختمان عالی برایش بسازد. ساقیان شراب و زنان نوازنده نزد او 
بفرستد, پس از تکمیل وسایل عیش و نوش, خود نیز در انجا به دیدنش 
برود. 

موسی که وارد شد. امام هادی علیه السلام در سر پل وصیف که معمولا 
در آن محل از واردین استقبال می شد با موسی ملا قات کرد و بر وی 
سلام گفت و احترامش نمود و به او گوشزد کرد و فرمود: 


متوکل تو را خواسته تا حرمتت را بشکند و قدر و منزلت تو 


را پایین آورد و تو را بی ارزش کند. مبادا به او بگویی که من اهل شراب 
هستم و شراب می خورم. 


موسی ؟: گفت: 
اکر اه مزا برای این غرض خواسته باشد, چاره ام چیست؟ 
فرمود: 


هر چه امام علیه السلام او را موعظه و نصیحت کرد, موسی نپذیرفت. 
وقتی امام علیه السلام دید موسی زیر بار نمی رود. فرمود: 


اینرا نان مکی را که وگل بر سر گرفته هرگ آن لس را 


سه سال موسی که در بغداد بود, هر روز صبح به ملاقات متوکل می رفت؛ 


خورده و مست است. برو فردا بیا ! فردا که می رفت. می گفتند: 


امروز مریض است و دارو خورده, حال ملاقات ندارد. روزها به همین 
منوال گذشت تا متوکل کشته شد و در نتیجه انها حتی یعبار با هم در یک 
(68) معجزه های پیامبران الهی 

یشم الله لحم لحم 

متوکل عباسی خلیفه وقت از هر راه ممکنی امام هادی را اذیت می کرد. 
گاهی به بعضی از اطرافیان خود دستور می داد که پرسشهای دشوار بکنند 
روزی به ابن سکیت (86) گفت: 


در حضور من. سوالهای دشواری از آبن الرضا (حضرت هادی) بکن ! 


ابن سکیت هم از حضرت پرسید: 


چرا خداوند موسی علیه السلام را با عصا و عیسی علیه السلام با شفا 
دادن کر کور. پیس و زنده کردن مردگان و حضرت محمد صلی الله علیه 
را با فرآن و شمشین به رشنالت 


امام فرمود: 


خداوند موسی علیه السلام را در زمانی با عصا و ید بیضا فرستاد که علم 
سحر در میان مردم رونق داشت؛ موسی نیز معجزآتی از همان نوع 
برایشان آورد تا بر سحرشان پیروز گردد. 


و عیسی علیه السلام را با شفا دادن کره, کورها؛ پیسها و زنده 2 
مردگان به رسالت برانگیخت که در آن زمان مردم از لحاظ علم و 
نیرومند بودند و حضرت عیسی با این معجزات بر آنها ,؛ به اذن ۳ 


شد. 


و محمد صلی الله علیه و آله را در زمانی به قرآن و شمشیر به پیامبری 
مبعوث کرد که عصر شعر و شمشیر بود و پیامبر گرامی با قرآن تابناک و 
شتفتییر ترآ بز قعر ضایر آنها پر ور حرزید: 


اکنون بر مردم حجت چیست؟ 
امام فرمود: 


عقل انسان, که به فتنله ان کسی. زا که به خدا دورعغ می بندد, می توان 
توان شناخت. 


(69) امام حسن عسکری علیه السلام از دیدگاه دوست و دشمن 
بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 


یکی از دشسان. سر سخت. اهل بیت. بیامیر ضلی. الله علیه.و اله: .نه:نام 
احمد بن عبیدالله (88), می گوید: 


من در سامرا| کی را در وقار, پاکدامنی ۲ بزرگواری همانند حسن 
۱[ او نزد همگان محترم و بر همه کس مقدم بود. 


روزی 2 مجلس پدرم بودم که 9 رسیدگی , به شکایات مردم نشسته 
بود, ناگهان دربان وارد شد و 


ابن الرضا(89) بر در خانه منتظر است. پدرم با صدای بلند گفت: 
اجازه بدهید وارد شود. 
در این حال خوش اندام. بسیار زیبا, با هیبت و جلالت خاصی وارد شد. 


او را در اغوش گرفت. صورت و شانه های او را بوسید و روی فرش نماز 
خود نشانید و خودش در کنارش ند نشست و با او به صحبت پردا< خت و مرتب 
می 9۸ 


پدر و مادرم به فدایت ! جانم به قربانت ! 


من از دیدن این جریانها خیلی تعجب کردم که این چه کسی است این 
گونه مورد احترام پدرم است ! در همین وقت دربان وارد شد و گفت: 


هر وقت موفق پیش پدرم می آمد, از هنگام ورودش نگهبانان و فرماندهان 
بین در و جایگاه پدرم به صف می ایستادند ۳ موفق ازر ۳ پدرم خارج 
گردد. یدرم که فهمید موفق می آید به حضرت عسکری گفت 


فداپت شوم ! اگر میل دارید اکنون تشریف ببرید. 
سپس به خدمتکاران گفت؛ 
ایشان را پشت صف بیرید تا امیر (موفق) او را نبیند. 


حضرت عسکری برخاست که برود پدرم از جا حرکت کرد او را در آغوش 
گرفت و صورتش را بوسید. شین آن حتاب: تشریف, بردند: من به نگهبانان 


گفتند: 


او یکی از علویان و نامش حسن بن علی معروف به ابن الرضا است. 


تعجب من افزون تر گردید. از آن وقت در مورد او با ناراحتی و اندیشه به 
سر می برم و درباره رفتار پدرم با او فکر می کردم, تا شب شد. پدرم 
عادت داشت هر شب پس از نماز عشا می نشست و به کارهای مردم 
رسیدگی می کرد. من نزد بدرم آمدم و در مقابلش نشستم. روی به من 
کرد و گفت: 


اه 
گفتم: 

آری, اگر اجازه دهید از شما سوالی دارم. 
گفت: 

بگو ! اجازه داری هر چه مایلی 


بپرس ! 


که ِ 

پدر جان ! این فرد که امروز با او چنین رفتار کردی و مرتب می گفتی: جان 
فدایت و ان همه تجلیل و احترام از او به عمل اوردی, چه کسی بود؟ 

۹ ی 

فرزندم ! او پیشوای رافضیان (شیعیان) معروف به این الرضا سپس 
کر و 


من پس از شنیدن این حرفها از پدرم بیشتر ناراحت و عصبانی شدم و از 
آن وقت جز, جستجو از وضع آن جنایت کار دیگری نداشتم و از هر کس که 
در مورد او تحقیق می کردم, دوست و دشمن؛ , همه از فضایل و مناقب و 
بزرگواری او سخن می گفتند و او را پیشوای رافضیان می دانستند. 


بدین جهت بیش از پیش عظمت او در نظرم افزون می گشت.(91) 


(70) لباس خشن برای خدا و لباس نرم برای مردم 

بیر له امن لشیم 

کامل مدنی جهت پرسش از مسائلی خدمت امام حسن عسکری علیه 
السلام شر فیاب شد. می گوید: 


وقتی محضر امام رسیدم, دیدم لباس سعفید و تبرمی بر تن دارد. با خود 
ی رای و و ی یس 


در این موقع حضرت آستین های خود را بالا زد, دیدم لباس سیاه رنگ خشن 
در زیر لباس نرم پوشیده, در حال تبسم فرمود: 


ای 


کال اه ده ها اس ی خن سا ات ین نان 


(71) امام زمان (عج) نوری بر دوش پدر 
سم الله الرَحمن الرَحیم 
احمد بن اسحاق (وکیل امام حسن عسکری در قم) می گوید: 


محضر امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و می خواستم درباره 
جانشین آن حضرت سوال کنم. 


امام علیه السلام پیش از ان که من سوال کنم, فرمود: 

اه اخصاصایس ال از ای که سا یواست رح 
را از حجت خود خالی نگذاشته و نخواهد گذاشت و به میمنت حجت الهی 
از اهل زمین گرفتاریها بر طرف می شود باران می بارد و زمین برکاتش 
عرض کردم: 

حضرت با شتاب برخاست و به درون خانه رفت و باز گشت. در حالی که 
پسر بچه سه ساله ای را که چهره ای همانند ماه شب چهارده داشت بر 
دوش گرفته بود. 

آنگاه فرمود: 


ای احمد بن اسحاق ! اگر نزد خدای متعال و حجتهای اه حزافیت نبودی, این 
پسرم را به تو نشان نمی دادم. همین پسرم همنام رسول خدا و هم کینه 


ظلم و جور شده باشد. 


ای اسحاق ! مثل او در میان امت من, مثل خضر و ذوالقرنین است. به خد 


امامتش ثابت نگه دارد و موفق بدارد که برای ظهور او دعا کند. 
عرض کردم: 


تزور م۱ آبا نشانه ای در این بچه هست که قلب من به امامت او 
اطمینان بیشتری پیدا کند و بدانم که او همان قائم بحق است؟ 


در این وقت تاگاه آن پسر بچه به سخن آمد وبا زبان قضیح عریی فرمود؛ 
انا بقیه الله... 


من آخرین سفیر الهی در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا هستم. 
سپس فرمود: 


ای احمد بن اسحاق ! اکنون که با چشم خود, حجت حق را دیدی, در 
جستجوی نشانه دیگری مباش ! 


احمد بن اسحق می گوید: 


شاد و خرم از محضر امام عسکری علیه السلام اجازه گرفته, بیرون آمدم. 
فردای آن روز به خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم, عرض کردم: 


ای پسر رسول خدا! از عنایتی که دیروز درباره من فرمودید (فرزند 
عزیزت با به من نشان دادید) بسیار شادمان شندم؛ ولی نفرمودید علافتفن 
از خضر و ذوالقرنین در اوست؛ چه می باشد؟ 

حضرت فرمود: 

منظورم عیبت طولانی اوست...(94(.)93) 

(72) پاسخ امام زمان (عج) به نامه اسحاق 

یسم الله لحم لحم 


اسحاق بن یعقوب نامه ای به ولی عصر امام زمان (عج) نوشت و در آن 
مطالبی را از حضرت سوال نمود. امام زمان (عج) در پاسخ نامه وی 
مرقوم فرمود: 


اما ظهور فرجم بسته به اراده خدا است. 
کسانی که برای ظهور وقت تعین می کنند دروغگو هستند. 


در پیشامدها که به شما رخ می دهد - برای دانستن حکم - آنها به راویان 
من حجت خدا بر انها می باشم. 


آا کا که اتوان با مات وی آفیی وا سره رل 


بداند و بخورد, آتتشن خورده است. 


و خمس بر شیعیان ما تا ظهور مباح شده و حلال است (95) تا اولادشان 
پاک باشد. 


0 الذیت آضوا لا تشتلوا عق آشياء ان کید کم عضو کم): 
ای. کسناتی که ایمان. آورده اند از خیزهایی. کف.اکر به شما اشکار شنود 


هر کدام از پدران من بیعت یکی از طاغوتیان به گردن آنها ۳ ولی من 
زمانی ظهور می کنم که بیعت هیچ کس از طاغوتیان زمان؛ نف کزر وان هو 
نخواهد بود. 


اما کیفیت بهره مندی مردم از من در زمان غیبتم, مانند بهره مندی از 
خورشید پنهان در پشت ابر است و من امان برای ساکنین زمین هستم. 
(96) 


(73) خدمت پدر از دیدگاه امام زمان (عج) 
بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 
مرد کارگری (در نجف اشرف) بود که پدر پیری داشت. در خدمت گذاری 


او هیچ گونه کوتاهی نمی کرد تا آنجا که آفتابه مستراح پدرش را خود می 
برد و منتظر می ماند تا خارج شود و او را به منزل برساند. 

او هميشه در خدمت پدر بود, جز شبهای چهارشنبه که به مسجد سهله می 
رفت و در آن شبها به خاطر اعمال مسجد سهله و شب زنده داری در 
مسجد نمی توانست در خدمت پدر باشد. ولی پس از مدتی ترک کرد و به 
مسجد سهله نرفت. 


از او پرسیدند: چرا رفتن به مسجد سهله را تری نمودی؟ 


در پاسخ گفت: 


چهل شب چهارشنبه به آنجا رفتم, آخرین شب خهارشنبه بود نتوانستم بعد 
از ظهر زود حرکت کنم, نزدیکی های غروب به راه افتادم, مختصر راه رفته 
بودم, شب شد و من تنها به راه خود ادامه دادم. یک 


سوم راه مانده بود و هوا هم بسیا ر تاریک بود. ناگاه عربی را دیدم در حالی 
که بر انیب شنوای است به ستوع من هی آنهبا خود کمتی: این مرد راهزن 
39 همین که به من رسید با زبان عربی شروء 
به صحبت نمود و 

کجا می روی؟ 

گفتم : مسجد سهله می روم. 

فرمود: همراه تو چیز خوردنی هست؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: دست خود را در جیب کن ! 

گفتم: در جیبم چیزی نیست. 


من دست خود را در جیب کردم. دیدم مقداری کشمش توی جیبم هست که 
برای بچه ها خریده بودم و در خاطرم نبود. 


آنگاه فرمود: 
اوصیک بالعود: پبدر پیرت را به تو سفارش می کنم. (عرب بیابانی پدر پیر 
زا غوذهی کوید:) 


این جمله را سه بار تکرار کرد. 


سپس از نظرم ناپدید شد. فهمیدم او حضرت مهدی است و راضی نیست 
خدمت پدرم را حتی در شبهای چهارشنبه نیز ترک بنمایم. از اين جهت دیگر 
به مسجد سهله نرفتم و ان عبادتها را ترک نمودم.(97) 


(74) مردی از همدان در محضر امام زمان (عج) 


یشم الله لحم الَرّحیم 


احمد بن فارس ادیب که از بزرگان حدیث است نقل می کند: 


طایفه ای در همدان به بنی راشد معروف بودند و همه شیعه و دوازده 
امامی هستند. پرسیدم: 


علت چیست در میان مردم همدان فقط آنها (در این عصر) شیعه می 


باشند؟ 
پیر مردی از آنها که آثار صلاح و نیکی در سیمای او نمایان بود, گفت: 


هنگام بازگشت از مکه چند منزلگاه را در بیابان پیموده 


بودم مایل شدم از شتر پایین آمده و قدری پیاده راه بروم از شتر پیاده 
سور ام اون رادم هه ها وان م٩‏ با شور ٩‏ 


اندکی می خوابم تا رفع خستگی شود وقتی که کاروان رسید بر می خیزم, 
خوابیدم ولی بیدار نشدم مگر آن وقتی که حرارت آفتاب را در بدنم 
احساس کردم, چون بر خواستم دیدم کاروان رفته است و کسی در ان 
بیابان نیست. به وحشت افتادم, نه راه را می شناختم و نه اثری از کاروان 
نمایان بود. به خدا توکل نمودم و گفتم: راه را می روم. هر کجا خدا 
خواست.؛ ببرد. 


چندان نرفته بودم که ناگاه خود را در سرزمین سبز و خرمی دیدم که گویی 
تازه باران یز ان باریده است و خوش بوترین سرزمینها بود. در وسط آن 
سرزمین قصری دیدم مانند برق شمشیر می درخشید. 


گفتم: 


اه کات یهاش این ی کب ماد انا تاکن یه وه ام 
چیست و از ان کیست؟ به طرف قصر حرکت کردم. 


وقتی به در قصر رسیدم, دیدم دو پیشخدمت سفید پوست ایستاده اند, 

سلام کردم و آنها با بهترین وجه جواب سلام مرا دادند و گفتند: بنشین ! که 

ِ سعادت تو را خواسته است. در آنجا نشستم. تکت از ات وارد قصر 
دار آند ی تفای رون اههد مهف کت : 


برخیز داخل شو 


وارد قصر که شدم, دیدم قصری بسیار باشکوه و بی نظیر است, 
پیشخدمت رفت پرده ای را که بر در اتاق آویزان بود, کنار زد, دیدم جوانی 
در وسط اتاق نشسته و بالای سرش شمشیر بلندی آتشفی: ا وی ان است., 
به طوری که 


نزدیک بود نوکش به سر وی برسد. جوان مانند ماه شب چهاردهی بود که 
در ظلمت شب بدرخشد. 


من سلام کردم و او با لطیف ترین و نیکوترین بیان, جواب داد. 
سپس فرمود: 

می دانی من کیستم؟ 

گفتم: نه, به خدا قسم ! 

فرمود: 


(من قائم آل مخمد خستم: فد شمان کی هت دی آخرالمان. نا ان 


عم 


شمشیر (اشاره کرد به همان شمشیر اویزان) قیام می کنم) و سراسر 
زمین را , پر از عدل و داد می کنم همان گونه که ,ٍ پر از جور و ستم شده, 
من بر زمین افتادم و صورت به خاک مالیدم. 


فرمود: 

چنین نکن ! برخیز ! تو فلانی از اهل شهر همدان هستی. 
گفتم: 

بلی ای سرورم ! 

فرمود: 

میل داری نزد خانواده ات برگردی؟ 

گفتم: 


آری سرور من ! میل دارم تر آنها برگردم و ماجرای این کرامتی را که خدا 
به من عنایت کنتم‌:یهانها بارکو کنم .وبه آنقا موم بذهم: 

در این وقت اشاره به پیشخدمت کرد و او هم دست مرا گرفت و کیسه 
پولی به من داد بیرون امدیم, چند قدم برداشته بودیم. ناگاه چشمم به 


سایه ها و درختها و مناره مسجدی افناد. پیشخدمت به من گفت: 

در نزدیکی شهر ما شهری بنام استاباد (اسد آباد) است اینجا شبیه آن شهر 
فرمود: 

ات ای انا از ره و مت[ تسف 


در این هنگام به هر سو نگاه کردم. دیگر آن بزرگوار را ندیدم, وارد استاباد 
شدم. کیسه را باز کردم, چهل با پنجاه ان در ان بود, از آنجا به همدان 


آمدم, خویشان خود رجف کردض ده آنعه را که به من رخ داده بود, برای 
آنها نقل کردم, تا موقعی که دینارها را داشتیم همواره در آسایش 


و خیر و برکت زندگی می کردیم.(98) 

(75) حکومت امام زمان (عج) 

یشم الله امن الرّحیم 

از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 

هنگامی که امام زمان قیام نمود, به عدالت حکم می کند و در حکومت او 
ظلم و ستم از بین می رود و راهها امن می گردد, برکات زمین آشکار می 


شود هر حقی به صاحبش می رسد پیروان هب مذهبی نمن. هاند مور 
اينکه مسلمان شده و موّمن شناخته می شوند و خداوند می فرماید: هر 


کس در زمین و اسمان از روی میل و رغبت تسلیم او می شوند... 
سیس امام صادق علیه السلام فرمود: 
حکومت ما آخرین حکومتها خواهد بود پیش از ما گروهها حکومت خواهند 


کرد (خداوند به همه قدرت می دهد روی زمین حکومت کنند ولی نتوانند 
حق را به طور شایسته پیاده کنند). 


آنگاه که روش حکومت ما را دیدند, نگویند اگر حکومت به دست ما هم می 
افتاد. می توانستیم مانند اینها (حکومت امام زمان) حکومت کنیم.(99) 
(76) ظهور صاحب الزمان (عج) 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

سید حمیری می گوید: 


من ابتدا غالی مذهب بودم (100) و عقیده داشتم محمد بن حنیفه امام 
است مدتها چنین گمراه بودم تا اینکه خداوند بر من منت نهاد و به وسیله 
تا و ایا ای وا ارات 


روزی عرض کردم: 


یابن رسول الله! اخباری از پدران بزرگوارتان در مورد غیبت یکی از 
امامان نقل شده, بفرمایید کدام یک از شما غایب می شوند؟ 


حضرت فرمود: 


این غیبت برای ششمین فرزند از نسل من 


پیش خواهد آمد_ که او دوازدهمین امام پس ۰ اکرم است و اول آنها 
او روزی ظهور کرده و دنبا را پر پر از عدل و داد می 0 همانطور که پر از 
ظلم و ستم و جور شده.(101) 


(77) نمونه ای از جنایات خلفای عباسی 
بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 
هفتحاضی که منصور دوانیقی ساختمان های بغداد را می ساخت., دستور داد, 


هر چه بیشتر به جستجوی فرزندان علی علیه السلام پرداخته. هر کس را 
پیدا کردند دستگیر نموده در لای دیوارهای ساختمانهای بغداد بگذارند. 


روزی پسر بچه زیبایی از فرزندان حسن مجتبی علیه السلام را دستگیر 
نمودند و او را به بنا تحویل دادند و دستور داد او را در لای دیوار بگذارد و 
چند انقر جاشونتن مورد اعتمادش را گماشت که مواظب کار بنا بوده و 


ببینند ان پلسر بچه را در لای دیوار بگذارد. 


بنا از ترس جان خود مطابق دستور» پسر بچه را در میان دیوار گذاشت. 
ولی دلش به حال او ی در دیوار سوراخی گذاشت تا پسرک بتواند 
تنفس کند و آهسته به او ؟ 


تا ان ای کی سب هس من را ارات ان سار ات 
خواهم داد. شب که فرا رسید بنا در تاریکی شب امد و بسر بچه سید زا از 
لای آن دیوار بفرون آورة و به او گفت: 


تو را آزاد ون خودت را پنهان کن ! و مواظب خود من و 
کار کزاتین که با من کار می کنند باش ! مبادا ما را , به کشتن دهی, اکنون که 
در این تاریکی شب تو را از لای دیوار 


خارج کردم بدان جهت است که روز قیامت نزد جدت رسول الله شرمنده 
نباشم و حضرت مرا در پیشگاه خداوند به محاکمه نکشاند 


سپس با ابزار بنایی کمی از موی سر آن پسرک را چید, دوباره به او تأکید 
کرد که خود را پنهان کن و مبادا پیش مادرت برگردی. پسر بچه گفت: 


حال که نباید پیش مادرم بروم, به مادرم اطلاع بده که من نجات پافته ام و 


فراری هستم, تا نگران من نباشد و کمتر گریه کند . آنگاه رو به قرار 
گذاشت ولی نمی دانست کجا برود, عاقبت راهی را بدون هدف پیش 


ی او ادرس مادرش را در اختیار بنا 


من به همان تون به سوی خانه مادرش حرکت کردم, وقتی به نزدیک 

خانه ز سدع زمز مه گربه و ناله مانند زمزمه زنبور شنیدم؛ فهمیدم که 

صدای گریه مادر همان پسر بچه است. نزد او رفتم و جریان فرزندش ر 
به او نقل کردم و موی سر پسرش را نیز به او دادم و به خانه بر؟ 
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(78) نماز در زیر رگبار تیر 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

رتم ل تقو ضلی الله عليم م الا سرا نان اسلام یرای یر کویت ده ای 
از مشرکین حرکت نمود. 


در این پیکار زنی تازه عروس اسیر مسلمان شد که شوهرش در مسافرت 
بود. 


هنگامی که از سفر بر‌گشت اسارت زنش را به او خبر دادند, او در تعقیب 
لشکر اسلام راه افتاد. 


پیغمبر اسلام در محلی فرود آضن و دستور داد عمار پسر یاسر و عباد پسر 


این دو سرباز شب را به دو قسمت تقسیم کردند. بنا شد قسمت اول شب 
را عباد و قسمت دوم 


را عمار پاسداری کنند. 


عمار به خواب رفت و عباد از فرصت استفاده نمود و به نماز ایستاد که در 
ان دل شب راز و نیازی با آفریدگار خود داشته باشد. 


در آن وقت شوهر زن رسید. شبهی را دید ایستاده است. از تاریکی شب 
نفهمید که او انسان است يا چیز دیگر. 

تیری به سوی او شلیی کرد. تیر بر پیکر عباد نشست., عباد نماز را ادامه 
داد و قطع نکرد. 


پس از ان تیری دیگر انداخت. ان هم بر پیکر وی رسید. 


عباد نمازش را کوتاه نمود, به رکوع و سجود رفت و سلام گفت و نماز را 
تمام کرد. انگاه عمار را بیدار کرد و او را از امدن دشمن باخبر ساخت. 


وقتف: که از آه را در آن حال فید که خند یر بر بدنش اصانت. کردم او را 
سرزنش کرده و گفت: 


چرا در تير اول بیدارم نکردی؟ 
عباد گفت: 


هنگامی که تیرها به سوی من شلیک شدند من در نماز بودم و مشغول 
خوانده سوره (کهف) بودم و نخواستم ان سوره را ناتمام بگذارم. چون 
تیرها پی در پی امد به رکوع و سجود رفته و نماز را تمام کردم و تو را 


بیدار نمودم. اگر نمی ترسیدم از این که دشمن به من رسیده و به پیغمبر 
صلی الله علیه و اله صدمه ای برساند و در پاسداری که به عهده من 
۱7 
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(79) گزارشی از قبر و برزخ 


شم الله امن الَرّحیم 


اصبغ بن نباته یکی از یاران برجسته امیرالمومنین علیه السلام می گوید: 
سلمان از 


طرف علوع علیه السلام استاندار مدائن بود و من پیوسته با او بودم. 
سلمان مریض شد و در بستر افتاده بود. من به عیادنش رفتم. اخرین 
روزهای عمرش بود, به من فرمود: 


ای اصبغ! رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر داده هرگاه مرگم فرا 
رسید مردگان با من سخن خواهند گفت. تو با چند نفر دیگر مرا در تابوت 
نهاده و به قبرستان ببرید تا ببینم وقت مرگم رسیده پا نه؟ ! به دستور 
سلمان عمل کردیم. او را به قبرستان بردیم و بر زمین رو به قبله نهادیم. 
با صدای بلند خطاب به مردگان گفت: 


سلام بر شما ای کسانی که در خانه خاک ساکنید و از دنیا چشم پوشیده 
اید, جواب نیامد. 
دوباره فریاد زد: 


سلام بر شما ای کسانی که لباس خاک به تن کرده اید و سلام بر شما ای 
کسانی که با اعمال دنیای خود ملاقات نموده اید و سلام بر شما ای 
منتظران روز قیامت. شما را به خدا و پیغمبر سوگند می دهم یکی از شما 
با من حرف بزند, من سلمان غلام رسول الله هستم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله به من وعده داده که هرگاه مرگم نزدیک شد. 
مرده ای با من سخن خواهد گفت: 


سلمان پس از آن کمی ساکت شد. ناگاه از داخل قبری صدایی اد و 


سلام بر شما ای صاحب خانه های فانی و سرگرم شدگان به امور دنیا. ما 


مردگان؛ سخن تو را شنیدیم و هم آکنون به جواب مت آماده ایم؛ 
هر چه می خواهی سوال کن ! خدا تو را رحمت کند! 


سلمان: ای صاحب صدا ! آیا تو اهل بهشتی یا 


اهل جهنم؟ 


مرده: من از کسانی هستم که مورد رحجمت و کرم خدا قرار گرفته ام و 
اکنون در بهشت (برزخی) هستم. 


سلمان: ای بنده خدا! مرگ را برایم تعریف کن ! و بگو مرحله مرگ را 
چگونه گذراندی و چه دیدی و با تو چه کردند؟ 


مرده. ای سلمان ! به خدا سوگند اگر مرا با قیچی ریز ریز می کردند از 
مشکلات مرگ برایم آسان تر بود. بدان که من در دنیا از لطف خدا اهل 
خیر و نیکی بودم, دستورات الهی را انجام می دادم, قران می خواندم, در 
خدمت پدر و مادر بودم. در راه خدا سعی و کوشش داشتم, از گناه دوری 
می کردم. به کسی ظلم نمی کردم و شب و روز در کسب روزی حلال 
کوشا بودم تا به کسی محتاج نباشم, در بهترین زندگی غرق نعمتها بودم که 
ناگهان به بستر بیماری افتادم. چند روزی از بیماریم گذشت لحظات آخر 
عمر رسید» شخص تنومند و بد قيافه ای در برابرم حاضر شد. او اشاره ای 
به چشمم کرد نابینا شدم و اشاره ای به گوشم کرد کر شدم و به زبانم 
اشاره نمود لال شدم. خلاصه تمام اعضای بدنم از کار افتاد. در این حال 
صدای بستگانم بلند شد و خبر مرگم منتشر گردید. 


وحشت در دروازه برزج 


در همین موقع دو شخص زیبا امدند. یکی در طرف راست و دیگری در 
طرف چپ من نشستند و بر من سلام کردند و گفتند: 


ما نامه اعمالت را آورده ایم؛ بگیر و بخوان ! ما دو فرشته ای هستیم که در 
همه جا همراه تو بودیم و اعمال تو را می نوشتیم. 


وقتی نامه کارهای نیکم را گرفتم 


ههد آندم وتا موی آماتباخوا نون نامه خاهاق آشکی اری شخ وت 
ان دو فرشته به من گفتند: 


سپس عزرائیل روحم را به طور کلی گرفت. صدای گریه اهل و عیالم بلند 
شد و عزرائیل , به آنها نصیحت می کرد و دلداری می داد. آنگاه روح مرا 
همراه خودش برد و در پیشگاه خداوند قرار گرفتم و از روح من راجع به 
اعمال کوچک و بزرگ سوال شد. از نماز, روزه» <2ج» خواندن قرآن, زکات 
و صد فه, چگونه گذراندن عمر» اطاعت از پدر و مادر, آدم کشی, , خوردن 
مال یتیم, شب زنده داری و امثال این امور پرسیدند. 


سپس فرشته ای روحم را به سوی زمین بازگرداند. 


مرا غسل دادنده در آن وقت روخم از غسل.دهندکان تقاضای رخم و مدارا 
می کرد و فریاد می زد با اين بدن ضعیف مدارا کنید به خدا همه اعضایم 
خرد است. ولی غسل دهنده ابدا گوش نمی داد. پس از غسل و کفن به 
سوی قبرستان حرکت دادند در حالی که روحم همراه جنازه ام بود...تا 
اينکه مرا به داخل قبر گذاشتند. در قبر وحشت و ترس زیادی مرا فرا 
گرفت, گویی مرا از آسمان به زمین پرت کردند. ..پس از آن به طرف خانه 
بر گشتند, با خود گفتم: 


ای کاش من هم با اینها به خانه بر می گشتم. از طرف قبر ندایی آمد؛ 


از ان جواب دهنده پرسیدم: تو کیستی؟ 


گفت: فرشته منبه (بیدارگر) هستم من از جانب خداوند ماضه‌رم اعمال 
همه اما اس امه اما سس هه 


سپس مرا 


نشانید و گفت: 

اعمالت را بنویس ! 

گفتم: کاغذ ندارم. 

گوشه کفنم را گرفت و گفت: اين کاغذت., بنویس ! 
گفتم: قلم ندارم. 

گفت: انگشت سبابه ات قلم تو است. 

گفتم: مرکب ندارم. 

گفت: آب دهانت مرکب تو است. 


آنگاه او هر چه می گفت, من می نوشتم؛ , همه اعمال کوچک و بزرگ را 
گفت و من نوشتم... 


سپس نامه عملم را مهر کرد و پیچید و به گردنم انداخت, آنقدر سنگین بود 
گویی که کوههای دنیا را به گردنم افکنده اند! 


آنگاه فرشته منبه رفت, فرشته نکیر منکر آمد از من سوالاتی نمود, من به 
لطف خدا همه سوال های نکیر و منکر را درست جواب دادم آن وقت مرا 
به ۳ و نعمتها بشارت داد و مرا در قبر خوابانید و گفت: راحت 


بخواب ! 


آنگاه از بالای سرم دریچه ای از بهشت برویم باز کرد و نسیم بهشتی در 
قبرم می وزد. تا چشم کار می کرد قبرم وسعت پیدا کرد. سپس کلمه 
شهادتین را بر زبان جاری کرد و گفت: ای کسی که این سوال را از من 
کردی سخت مواظب اعمال خویش باش ! که حساب خیلی مشکل است ! و 


سلمان گفت: مرا از تابوت بیرون آرید و تکیه دهید, آنها خنیز. کددند: 
نگاهی به سوی آسمان کرد و گفت: 


ای کسی که اختیار همه چیزها به دست توست, به تو ایمان دارم و از 
پیافترت: بیرهی کرده. هه کایت؛ سا کر قیول داره انکگام. لحظاات:-فر ی 
سلمان فرا رسید و اين مرد پاک چشم از جهان فرو بست.(104) 


یشم الله نالیم 


علت شکست لشکر. در جنگ بدر چه 


بود؟ 


ابو سفیان گفت: 

مردان سفید پوش را بین زمین و آسمان دیدم که هیچ کس توان مقاومت 
دو تزانر آتها زا نذاشست: 

ابو رافع (غلام عباس) گفت: 

آنها ملاتکه بودند که از جانب خداوند. آمدند پیامتر زا پارق کنند: 


ابولهب از شنیدن این سخن بر آشفت ابو رافع را محکم زد که چرا این 
حرفی را گفتی تا مردم به محمد بگروند. 


ابولهب پس از آن هفت شب زنده ماند و خداوند او را به مرض طاعون 
مبتلا نمود برای این که مرضش مسری بود همه مردم. حتی فرزندانش از 
ترس او را ترک نمودند, در خانه تنها مرد و سه روز دفنش نکردند پس از 
سه روز او را کشیده در بیرون مکه انداختند. آن قدر سنگ , قر او نید زا 
نشد. 

(81) رمز سقوط ملت ها 

سم الله الرّحَمن الرَحیم 


بسن از شکست خاندان بتی امیه..بتی عباس روق کار آمدند و زمام خلافت 
را به دست گرفتند. 


در زمان منصور دوانیقی, محمد بن مروان (پسر مروان حمار ولیعهد 
پدرش بود به زندان افتاد. 


شیب 2 و که 


محمد بن مروان در زندان تو است, خوب است او را احضار کنی و از 
دستور داد احضارش کردند. 

منصور ۹1 گفت: محمد ا! گفتگویی که بین تو و پادشاه نوبه اتفاق افتاده می 
خواهم از خودت بشنوم. 


جریره نوبه پناهنده شدیم. وقتی که خبر ما به پادشاه نوبه رسید دستور داد 


های شاهانه برای ما زدند و وسایل زندگی از هر لحاظ آماده کردند, به 
طوری که مردم نوبه از دیدن آنها تعجب می کردند. روزی پادشاه نوبه که 
مردی بلند قد, کم مو و پابرهنه بود, به دیدار ما امد و سلام کرد و بر روی 


از او پرسیدم: چرا روی فرش نمی نشینی؟ 
پاسخ داد؛ 


ایا هس مت آهای است تس ها ی ما الا رماع 
کند, به این جهت روی خای نشستم. 


سپس به من گفت: 


شما چرا با چهارپایان خود زراعت مردم را پایمال می کنید با اینکه فساد و 
تبه کاری در دین شما حرام است. مسلمان نباید در روی زمین فساد کند. 


اطرافیان ما از روی جهالت این گونه کارها را می کنند. 


گفتم: گروهی از جوانان ما از روی نادانی مرتکب چنین کاری می شوند. 
گفت: چرا لباسهای حریر می پوشید و با طلا زینت می کنید با اينکه اینها 


کی که یساس ای تما خر ام ات مان بای ار ها ره 
کند. 


دیدم خیره خیره به من نگاه کرد و گفت: 


ار 


آنگاه گفت: 


ملتی بودید وقتی به ریاست رسیدید به زیردستان ستم کردید و دستورات 


دنی: خود وا زتر با کذاشتد بم نما عصل نکردین. خداوند هم طعم کیفر 
کردار شما را 


خشانهر لیانس .عزت را از تن قما کنم و خامه دلت بر شما پوشانیه: 


هنوز غضب خداوند درباره شما به آخر نرسیده. دنباله دارد که وقت آن 


ولی من می ترسم در سرزمین ما عذاب الهی به شما نازل شود و کیفر تو 
دامن ما ر نیز بگیرد. زودتر از اینجا کوج کنید و از خاک من بیرون روید و 


فرمانروایشان. 

(82) من يا تو؟ 

یشم الله لحم الرّحیم 

مردی از ابو عمرو فرزند علا حاجتی خواست. ابو عمرو وعده داد حاجت او 
را بر آورده سازد. اتفاقا مانعی پیش امد او نتواننست به وعده خود عمل 
7 ابوعمر | تو به من وعده دادی ولی وفا 


نکردی. ابوعمر: درست است. اکنون بگو ببینم کدام یک از ما بیلشتر 


مرد: البته که من, چون حاجتم بر آورده نشد. 

ابوعمرو: نه, چنین نیست., بلکه من بیشتر از تو ناراحت و غمگینم. 
مرد. 

- چرا و چگونه؟ 


ابوعمرو: برای این که من به تو وعده دادم حاجتت را نز آذر ده نار مه خو یه 
خاطر وعده من شب را با شادی و سرور گذراندی, اما من شب را در فکر 
و غم انجام وعده به سر بردم که چگونه به وعده خود وفا کنم و قضا و قدر 
مانع از آن شد و اینک به دیدار یکدیگر رسیدیم, تو مرا با دیده حقارت می 
بینی و من تو را با چشم بزرگواری و حقا سزاوار است من بیشتر از تو غم 
و عصه بخورم.(107) 


(83) دروغ شاخدار 
بدسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 
روزی معاویه به سعد بن وقاص گفت: 


چرا در خونخواهی امام مظلوم (عثمان) به من یاری نکردی؟ خوب بود در 
این مورد به من کمک می نمودی ! 


ما کی در کار تا ی میس ی نا ریا ایام حلی 
الله علیه و اله شنیدم به علی علیه السلام می فرمود: 


تو نسبت به من, مانند هارون نسبت به موسی هستی. 
معاویه گفت: 

تو این سخن را از رسول خدا شنیدی؟ 

سعد گفت: 

آری ! اگر نشنیده باشم این دو گوشم کر شوند. 

معاویه 


می شنیدم هرگز با علی جنگ نمی کردم ! 


البته اين ادعای معاویه به هیچ گونه قابل قبول نیست, چون معاویه از اين 
که ترفاشاتر اد بامتر اساام ای آلله عليه و اله رات لیرد 
السلام بیشتر شنیده بود. با این همه هنگامی که علی علیه السلام از دنیا 
رحلت نمود. معاویه او را لعنت می کرد و به حضرت ناسزا می گفت. نظر 
معاویه این بود که سلطنت و حکومت او به وسیله لعن و ناسزا گفتن» به 
علی برقرار می گردد و هدف او از ان سخنی که به سعد گفت., این بود که 
عذر او پذیرفته باشد.(108) 


(84) در جستجوی همسر لایق 

یشم الله الَرَحْمنِ الرّحیم 

یکی از هوشمندترین و خردمندترین عرب مردی بود بنام شن. 
روزی گفت: 


پیدا کنم و با او ازدواج کنم. 


با این انديشه به سیاحت پرداخت. در فک از مسافرتها با مردی مواجه 
شد. شن از او پرسید: 


کجا می روی؟ 
مرد. به فلان روستاأ. 


رم موجه شید آو هم به آن رفستنا که.نی فص آن را دارم رود 


به این جهت با وی رفیق شد. 
نی لین رآن چه ارت من کفت: 
مرد گ؟ذ ففت: 


ای نادان ! هر دو سواره هستیم چگونه یکدیگر را حمل کنیم. شن ساکت 
ماند و جیری نگفته به راه-خود ادامه :داژن تا تزدبی: ان رونتتتا زنسیدنده 


زراعتی را دید که وقت درو کردن 


آن رسیده است. شن گفت: 
آیا صاحب زراعت آن را خورده است پا نه؟ 


مرد پاسخ داد: 


شن باز ساکت شد و چیزی نگفت تا اينکه وارد روستا شدند با جنازه ای 
روبرو شدند. 

این جنازه زنده است با مرده؟ 

مرد گفت: 


من تاکنون کسی را به اندازه تو نفهمتر و نادان تر ندیده بودم» اینکه جنازه 


را می بینی می پرسی مرده است يا زنده؟ 


شن بار دیگر ساکت ماند و چیزی نگفت. در این وقت شن خواست از او 
جدا شود. ولی مرد نگذاشت و او را با اصرار همراه خود به منزلش برد. 


این مرد دختری داشت که او را طبقه می ناميدند. دختر از پدرش پر سید 
این میهمان کیست؟ 


مرد گفت: با او راه رفیق شدم, آدم بسیار جاهل و نادانی است. سیس 
گفتگوهایی را که با هم داشتند برای دخترش نقل کرد. 


دختر گذ گفت: 


پبدر جان ۱ این شخص آدم و نادان نیست بلکه او آدم عاقل و فهمیده است. 
سیس سخنان او را پدرش توضیح داد, گفت: 


اما اینکه گفته است آيا تو مرا حمل می کنی یا من تو را حمل کنم؟ 


بگویم؟ تا راه طی کنیم و به پایان برسانیم. 


ام ی یر راز اس آن را 
فروخته و پولش را خورده پا نفروخته است؟ 


و اما سخن در مورد جنازه این بوده آیا مرده فرزندی دارد که بخاطر آن 
نامش برده شود 


یا نه؟ 


پدر از نزد دخترش خارج شد و پیش شن آمد و با او مدتی به گفتگو 
پرداخت. سیس گفت: 


فیهفان: خر افی ! آنا میل داری آنچه را که گفتی برایت توضیح دهم؟ 
شن پاسخ داد: آری. 
مرد سخنان او را توضیح داد. 


ان خی ات ان که تست ده نیکه: انذیشه توکفی. پاش عال یه سم این 
سخنان را چه کسی به تو یاد داد. 


مرد در پاسخ گفت: 

دخترم اینها را به من آموخت. شن متوجه شد او فهمیده است.؛ از ان درز 
خواستگاری کرد و پدرش هم موافقت نمود و دختر را , به ازدواج شن در 
[ ۰ 

شن با همسرش نزد خویشان خود آمد. 

وقتی خویشان» شن را با همسرش دیدند, گفتند: 


وافق شن طبقه, سازش کرده است. و این جمله در میان عرب مثال شد و 
به هر کس با دیگری سازش کند. گفته می شود.(109) 


همسر مناسب انتخاب نمود وگرنه انسان در طول زندگی با مشکلات 
فراوان روبرو گشته, سرمایه عمرش به کلی سوخته و نابود می گردد. 


(85) قلمها از نوشتن باز ماندند 


یشم الله الَرَخْمن الَرّحیم 

هرگاه کسی عايشه را سر زنش می کرد چرا جنگ جمل رابه پا کردی؟ 
می گفت: قضا کار خود را کرد و قلمها از نوشتن باز ماندند !! مقدراتی بود 
داشتم که همه مانند عبدالرحمن بن حارث می بودند, داغ انها را به وسیله 


مرگ و یا قتلشان می دیدم, کات ان بر از ابر بود که به علی بن ابی 
طالب خروج کردم و ان همه دشمنی ها درباره 


او انجام دادم ! در اين مورد دردم را جز به کسی نخواهم گفت. (110) 
(86) دانشمندتر از همه 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

حضرت موسی به خداوند عرض کرد: 

کدام یک از بندگانت نزد تو محبوب تر است؟ 

خداوند فرمود: 

۱ 

موسی عرض کرد: کدامیک در قضاوت برتر از دیگران است؟ 
خداوند فرمود: 

آن کس که به حق قضاوت کند و از نفس پیروی ننماید. 
موسی عرض کرد: 

کدامیک از ند کات دانشمندتر است؟ 

خداوند فرمود: 

آن کس که علم دیگران را بر علم خود بیفزاید, ممکن 


است در این وقت به سخنی برخورد که سبب هدایت اه رد و از هلاکت 
باز دارد...(111) 


(87) مصیبت کمر شکن 
پم الله لحم لحم 


حضور او رسید. از غلام پرسید: 


پدرم چکار می کند: 

غلام گفت: پدرت مرد. 

لقمان گفت: صاحب سرنوشت خود شدم. 
سپس گفت: همسرم چه کار می کند؟ 
غلام گفت: او نیز مرد. 

لقمان گفت: بسترم تازه گشت. 

بنین از آن:-پزسید خواهرم جچه کار من کند؟ 
غلام: او نیز مرد. 

لقمان: ناموسم پوشیده شد. 

سیس پرسید: برادرم چکار می کند؟ 
غلام: او نیز مرد. 

الان انقطع ظهری: اکنون کمرم شکست.(112) 
(88) امید و آرزو 

سم الله الَحْمن الرَحیم 


روزی حضرت عیسی در جایی نشسته بود. پیر مردی را دید که زمین را با 
بیل برای زراعت زیر و رو می ک: 


حضرت عیسی به پیشگاه خدا عرضه داشت: 


خدایا آرزو را از دل او ببر! ناگهان پیرمرد بیل ر به یک طرف انداخت و 
روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی ی ۳ 
عرض کرد: 


خداوند افید و ارت را به آو بن کزان ۱ تاگاه ستتاهده کیرد که پپرمره از 
جانب بر خاست و دوباره شروع به کار کرد ! 


حضرت عیسی از او پرسید و گفت: 


پیرمرد چطور شد بیل را به کنار انداختی و خوابیدی و کمی بعد ناگهان بر 
خاستی و مشفغول کار شدی؟ 


پیرمرد در پاسخ گفت: 


در مرتبه اول با گفتم من پیر و ناتوانم ممکن است امروز بمیرم و یا 
انداختم و خوابیدم ! 


ولی کمی که گذشت با خود گفتم: 


از کجا معلوم که من سالها بمانم و اکنون که زنده هستم و انسان تا زنده 
تهیه نماید, این بود که برخاستم 


و بیل را برداشتم و مشغول کار شدم.(113) 

(89) نفرت از حاکم ستمگر 

یسم الله الَحَمنِ الْرحیم 

روزی کنفوسیوس,(114) با شاگردانش به صحرا می رفت, دید زنی وسط 
با وه اس اور 


چرا اینجا نشسته ای؟ 


زن گفت: دعا کن من همین جا بمانم و جای دیگر نروم. چون در اين باغ 
شوهرم, با( آمد و همه آنها را طعمه خود 
ساخت و من تنها ما 


کنفوسیوس گفت: 

از اینجا به شهر برو, شهر نزدیک است. 
بو کت اباتعر شور خاک ویو وا 
کنفوسیوس گفت: بله. 


زن گفت: حاکم ظالم است و برای من عیب است به شهری بروم که در 
آن حاکم ستمگر حکومت می کند, لذا در اینجا می مانم تا روی حاکم 
ستمگر را نبینم. چون من از ظالم متنفرم.(115) 


(90) کیفر کمترین بی احترامی به پدر 

پشم الله امن الرّحیم 

پوسف علیه السلام پس از مشکلات زیاد فرمانروای مصر شد. پدرش 
یعقوب سالها با رنج و مشقت, دوری و فراق یوسف را تحمل کرده و توان 
جسمی را از دست داده بود. هنگامی که باخبر شد یوسف؛, زمامدار کشور 
مصر است, شاد و خرم با یک کاروان به سوی مصر حرکت کرد, یوسف نیز 


با شوکت و جلالی در حالی که سوار بر مرکب بود, به استقبال پدر از مصر 
بیرون امد. همین که چشمش به پدر رنج کشیده افتاد. می خواست پیاده 


شود. شکوه سلطنت سبب شد که به احترام پدر پیاده نشد و کمی بی 
احترامی در حق پدر کرد. 

پس از پایان مراسم دیدار, جبرئیل از جانب خداوند نزد یوسف آمد و گفت: 
یوسف ! چرا به احترام پدر پیاده نشدی؟ اینک دستت را باز کن! وقتی 
یوسف دستش را گشود ناگاه نوری از میان انگشتانش برخاست و به سوی 


پر سید. 
این چه نوری است که از دستم خارج گردید؟ 
جبرییل پاسخ داد؛ 


این نور نبوت بود که از نسل تو, به خاطر کیفر پیاده نشدن برای پدر پیرت 
(یعقوب) خارج گردید و دیگر از نسل تو پیغمبر نخواهد بود.(116) 


نتم الله ار کمن خیم 
یکی از قاضی های بنی اسرائیل پسری داشت که زیاد مورد علاقه او بود. 
ناگاه پسر مریض شد و مرد. قاضی از این پیشامد سخت ناراحت شد و 


صدایش به ناله و گریه بلند گردید. 


دو فرشته برای بتد و تضیحت: به: تزد: قاضی آمدم: و شکایتی: را علیه یکدیگر 


مطرح کردند. 
این مرد با گوسفندان, زراعتم را لگدکوب کرده و آن را از بين برده است. 
دیگری گفت: 


او زراعتش را ما بین کوه و رودخانه کاشته بود, راه عبور برایم نبود, چاره 
ای نداشتم جز آن که گوسفندان را از زراعت ایشان عبور دهم. 


قاضی رو به صاحب زراعت نموده و گفت: 
0 در معرض خطر خواهد بود 2 


نباید از صاحب گوسفند شکایت داشته باشی ! 


شما نیز آن وقت که پسرت به دنیا آمد باید نداتن, دز فسیر مرت فرار. 
دارد, دیگر چرا ناله و گریه در مرگ فرزندت می کنی؟ قاضی فوری متوجه 
شد این صحنه برای پند و آگاهی او بوده. از آن لحظه گریه و ناله را قطع 
کرد و مشغول انجام وظیفه خود گردید.(117) 


(92) حضرت عیسی در جستجوی گنج 
بستنم الله امن الخیم 


افتاد. 


هنگامی که نزدیک شهر رسیدند گنجی را پیدا کردند. یاران حضرت عیسی 
گفتزد۰ 


عیسی فر مود: 


شما اینجا بمانید من گنجی را در اين شهر سراغ دارم در پی اش می روم. 


انیم خا نم رای یوار ار ها نی بر ری ی آن ند .مت 
کرد. 

فرمود: 

من امشب میهمان شما هستم. سپس از پیرزن پرسید: 

غير از شما کسی در این خانه هست. 

پیرزن پاسخ داد: 


آری, پسری دارم که روزها از صحرا| خار می کند و در بازار می فروشد و 
با پول ان زندگی می کنیم. 


اینگ وقت را غنیمت دان و در خدمت او باش و از صحبتهای او | ستفاده 


کن ! 


جوان نزد عیسی آمد. در خدمت حضرت تا پاسی از شب بود. عیسی از 
ِ ند کی او پرسید. جوان چگونگی زندگی خویش را به حضرت توضیح 
داد 


عیسی علیه السلام احساس کرد او جوانی عاقل. هوشیار و دانا است, می 
تواند مراحل تکامل را طی کند و به درجه عالی کمال برسد. اما پیداست 


حضرت فرمود: 
جوان! من می بینم فکر تو به چیزی مشغول است که تو را همواره 
پریشان ساخته است, اگر مشکلی داری به من بگو ! شاید علاجش کنم. 


جوان گفت: آری مشکلی دارم که تنها خداوند می تواند حلاش نماید. 
عیسی اصرار کرد که او گرفتاریش را توضیح دهد. 


جوان گفت: 


مشکلم اين است, روزی از صحرا خار به شهر می آوردم از کنا ر کاخ دختر 
پادشاه رد می شدم ناگاه چشمم بر چهره دختر شاه افتاد. چنان عاشق او 
شدض که مین دنم جارح ای جز مرگ ندارم. 

عیسی فر مود: 

جوان ! میل داری من وسایل ازدواج تو را تهیه کنم. 


ادم دروغگو نیست وعده بدهد و عمل نکند. برو به دستورش عمل کن 
۰ ت بر ت ۰ 


چون صبح شد حضرت فرمود: 


برو پیش پادشاه و دخترش را خواستگاری کن هر مطلبی شد به من اطلاع 
نده اجوان پیش وزرا و نزدیکان شاه آمد و گفت 


من برای خواستگاری دختر شاه آمده ام. تقاضا دارم عرایض مرا به پیشگاه 
پادشاه برسانید. 


اطرافیان شاه از سخنان جوان خندیدند و از این پیش آمند تعجب کردند 
ولی برای این که تفریح بیشتری داشته باشند او را به حضور شاه بردند 
جوان در محضر شاه از دخترش خواستگاری کرد پادشاه با تمسخر گفت: 


هر در مر اهنا موه نها نذا ورف آدرض که بر انم فلان مقدار یاقوت 
و جواهرات 1 را بیان کرد که در خزانه هیچ پادشاهی پید | 
علت الشلام او زارت را ای برد که سنگ ریزه و ریگهای فراوآن داشت 
دعا نمود و نیایش به درگاه خداوندی کرد, ریزه سنگها به صورت جواهراتی 
در آمدند که شاه از جوان خواشته بود. 


همه از قضیه جوان در حیرت فرو رفتند و گفتند: 


اتتاوا اف تفت 


جوان بار دیگر خدمت عیسی رسید و آنچه را در مجلس شاه گذشته بود 
خبر داد حضرت فرمود: 


0 ۱0 ۳ ۳ 0 


تا 


0 داشت. 

شاه فهمید میهمان حضرت عیسی است, گفت: 

برو به میهمانت بگو بياید و دخترم را به ازدواج تو در آورد. 
حضرت فیشن شرت آورز و مراسم ازدواج را انجام داد. 


اک ی هر ان 
به حجله عروسی فرستاد. شب به پایان رسید. 

شاه صبحگاه داماد را به حضور خواست و با او به گفتگو پرداخت متوجه 
شد او جوان فهمیده و هوشیار و لایقی است و چون شاه جز دختر فرزند 


دیگری نداشت, از اين رو جوان را ولیعهد خود نمود از قضا در شب دوم 
شاه ناگهان از دنیا رفت و جوان وارث تخت و تاج شاه شد. 


او پذیرایی نمود و گفت: 


ای حکیم تو حقي بر گردن من داری که هرگز قابل جبران نیست ولی برایم 
پرسشی پیش آهده: که اگر جوابم را ندهی این همه نعمت برایم 
بخش نخواهد بود. 


هر چه می خواهی بپرس ! 

جوان گفت: 

شب گذشته اين فکر در من شکل گرفت که تو چنین قدرتی را داری که 
خار کتن: دا دون .منت رو رون نف بادشاهی برسانی. چرا نسبت به خود کاری 


را انجام نمی دهی و با این وضع محدود روز گار را می گذرانی؟ 


فرمود: 


کسی که عارف به خدا و نعمت جاوید او است و آگاه به فنا و پستی دنبا 
است. هرگز میل به اين گونه امورات پست و فانی نخواهد داشت. 


و ما را در نزد خداوند 


و در شناخت و محبت او, لذتهای روحی است که لذتهای دنیا با آن قابل 


سپس عیسی علیه السلام از فنا دنیا و مشکلات آن و همین طور از 
نعمتهای اخرت و زندگی جاویدان ان دنیا برای جوان شرح داد. 


جوان گفت: 


اکنون پرسش دیگری برایم مطرح شد. چرا آنچه را که ارزشمند است 
برای خود خواستی و مرا به این گرفتاری بزرگ مبتلا نمودی؟ 


فرمود: 
خواستم میزان عقل و فهم تو را ازمایش کنم, گذشته از اين. مقام برای تو 
دیگران مایه عبرت و پند خواهی شد. 


جوان همان لحظه از تخت به زير آمد, لباس شاهان را از تن کند و لباس 
نزد حواریون امدند. حضرت فرمود: 


این همان وتو است که در این شهر سراغ داشتم که به خواست خداوند 
پیدایش کردم.(118) 


(93) ولی من به شما می گویم... 

یشم الله الْرَحْمنِ الرّحیم 

حواریون نزد حضرت عیستی: آ هدند و گفتند؛ 
یا عیسی ! ما را پند و اندرز بده ! 


عیسی علیه السلام فرمود: موسی کلیم الله به شما دستور داد به نام خدا 
سوکند دروغ نخورید, 


ولی من به شما می و اصلا به نام خدا| سو گند نخورید ! خواه سو گند 
راست باشد, خواه دروغ ! 


فرمود: حضرت موسی شما را امر کرد که زنا نکنید. ولی من به شما می 
یم . 


ابدا فکر زنا نکنید ! 
زیرا آن کس که فکر زنا کند, مانند کسی است که در خانه زینت شده, 


انش افروزد, دود ان زینت خانه را خراب و فاسد قف. :ولد اگر چه خود 


نه 


را نسوزاند.(119) 

(94) گفتگوی عالم و عابد 

یشم الله امن الرّحیم 

عالمی نزد عابدی رفت و از او پرسید: 
نماز خواندنت چگونه است؟ 


ان ان ان ی اد می رت ۲ اه اه اس ول ی 
کشد, من از فلان وقت تا فلان وقت مشغول عبادت هستم. 


عالم: گریه ات هنگام راز و نیاز چگونه است؟ 
عابد: چنان موه دریم. کف اشکهایم جاری فف. دزن 


عالم: براستی اگر بخندی ولی خدا ترس باشی, بهتر از گریه ای است که 
به ان ببالی و افتخار کنی. 


(ان المدل لا نضعد مرح عمله شین ع) 


آن کس که به عملاش ببالد چیزی از عملش بالا نمی رود. (مورد قبول 
درگاه الهی نمی شود.)(120) 


(95) غابدی که گرفتار کیفر مردم شد. 

یشم الله لَحمِ لبم 

خداوند در گذشته, دو فرشته فرستاد تا اهل شهری را هلاک کنند, هنگامی 
که دو ملک برای انجام ماموریت به ان شهر رسیدند, به مرد عابدی 
برخوردند که در دل شب ایستاده و با گریه و زاری عبادت می کند. 

یکی از فرشته ها به دیگری گفت: 


۱ 


فرشته دیگری گفت: 

آری, من مأموریت خویش را انجام می دهم ! 

ملک گفت: 

من درباره این مرد باید دوباره با خداوند مذاکره کنم. پس از بیان حال 
عأبد, خداوند به او وحی فرستاد, این عابد را نیز با دیگران هلاک کن که 
اه ای ی ار سا ان و سم 
نساخته است.(121) 

(96) شکم پرستی بزرگترین دام شیطان 

لاف خمن ‏ یه 


شیطان نزد پیامبران اف هن امد ۵ تیستتر. آ< شمه با خضظرت: خی انس 


داشت. 

روژی حضرت یحیی به او گفت: 
من از تو سوّالی دارم. 

شیطان در پاسخ گفت: 


مقام تو بالاتر از آن است سوال تو را جواب ندهم,. هر چه می خواهی 
بپرس من پاسخ خواهم داد. 


حضرت یحیی: دوست دارم دامهایت را که به وسیله آنها فرزندان آدم 
شکار کرده و گمراه می کنی, به من نشان دهی. 


شیطان: با کمال میل خواسته تو را بجا می آورم. 


شیطان در قیيافه ای عجیب و با وسایل گوناگون خود را به حضرت نشان 
داد و توضیح داد که چگونه با آن وسایل رنگارنگ فرزندان آدم را گول زده 
و به سوی گمراهی می برد. 


یحیی پر سید. 


گفت: نهء هر گزاولی در تو خضلتی. هست که از آن شاد و خرسندم. 


فرمود: آن 


خصلت گدام ازست؟ 


شیطان: تو پرخور و شکم پرستی, هنگامی که افطار می کنی زیاد می 
خوری و سنگین می شوی بدین جهت از انجام بعضی نمازهای مستحبی و 
شب زنده داری باز می مانی. 


من با خداوند عهد کردم که هرگز غذا را به طور کامل نخورم و از طعام 
سیر نشوم, تا خدا را ملاقات نمایم. 


من نیز با خود پیمان بستم که هیچ مقمنی را نصیحت نکنم. تا خدا را 
ملاقات کنم.(122) 


نمود. 


(97) حضرت موسی علیه السلام در مقام سنجش اعمال 
بلسم الله الرَّحمنِ الرَحیم 


رت ی تاه ای در ای که ری ادا ان امن 
مشغول بود, نزد عابدترین مردم رفت. شب که فرا رسید. عابد درخت 
اناری را که در کنارش بود تکان داد و دو عدد انار افتاد. رو به موسی کرد و 


ای بنده خدا| تو کیستی؟ تو باید بنده صالح خدا| باشی؟ زیرا| که من مدتها در 
اینجا من مشغول عبادت هستم و در این درخت تاکنون بیشتر از یک عدد انار 
ندیده ام و اگر تو بنده صالح نبودی, این انار دومی موجود نمی شد ! 

موسی علیه السلام گفت: 


من مردی هستم که در سرزمین موسی بن عمران زندگی می کنم. چون 


آبا کنتت رای ناشن که غادت: او از کشت بات ؟ 

عابد جواب داد: آری ! فلان شخص. 

نام و نشان او را گفت. موسی علیه السلام به نزد وی رفت و دید عبادت 
او خیلی زیاد است. شب که شد برای آن مرد دو گرده نان و ظرف ابی 


آووزند: عابد به موسی علیه السلام گفت: 
بنده خدا| تو کیستی؟ 


نو بنده ه صالح هستی ! چون مدتهاست من در اینجا مشغول عبادت هستم و 
هر روز یک عدد نان وا هی اهدنو اوه دی ای تفوی نان 
دوفی نمی آظد ود آیزب به خاطر مات معلوم می شود تو بنده صالح 
خدایی. 

حضرت موسی علیه السلام باز فرمود: 

سپس از او پرسید: 

آبا‌شاندتر از خوو کیتی: وا تراغ داروی؟ 


آری ! فلان آهنگر يا (دهقان) در فلان شهر است که عبادت او از من بیشتر 


است. 


حضرت موسی با همان نشان تن ان مرد رفت, دید وی عبادت معمولی 
دارد, ولی مرتب در ذکر خداست. 


وقت نماز که فرا رسید, ی تا 
اه بر انز تنندم در وی هه حضصوست: و ری نع وان و ؟ ۲ 


تو بنده صالحی هستی ! زیرا من مدتها در اینجا هستم و درآمدم هميشه به 
یک اندازه معین بوده و امشب دو برابر است. بگو ببینم تو کیستی؟ 


سپس آن مرد درامدش را سه قسمت نمود. قسمتی را صدقه داد و 


قسمتی را به مولا و صاحبش داد و با قسمت سوم غذا خرید و با حضرت 
موسی علیه السلام با هم خوردند. در این هنگام موسی علیه السلام خندید. 


مرد پرسید. 


چرا خندیدی؟ 


ی 


مرا راهنمایی کردند عابدترین انسان را ببینم, حقیقتا او را عابدترین انسان 
یافتم. او نیز دیگری را به من نشان داد, دیدم عبادت او بیشتر از اولی 
است. دومی نیز شما را معرفی کرد و من فکر کردم عبادت 


تو بیشتر از آنان است ولی عبادت تو مانند آنان نیست ! 


مرد. بلی ! درست است., من مثل آنان عبادت ندارم, جون من ِِِ 
هستم؛ آز اد تیشتم؛ مگر ندیدی من خدا را ذکر می گفتم. وقت نماز که 
رسید تنها نمازم را خواندم, اگر بخواهم بینشتر به عبادت مشغفول شوم به 
درامد مولایم ضرر می زنم و به کارهای مردم نیز زیان می رسد. 

سپس از موسی پرسید: 

می خواهی به وطن خود بروی؟ 

موسی علیه السلام پاسخ داد: بلی ! 


مرد در این وقت قطعه ابری را که از بالای سرش می گذشت صدا زد, 


کجا می روی؟ 

ابر: به سرزمین موسی بن عمران. 

مرد: اين آقا را هم با احترام به سرزمین موسی بن عمران برسان. 
هنگامی که حضرت موسی به وطن بازگشت عرض کرد: 

با خدایا ! اين مرد چگونه به آن مقام والا نایل گشته است؟ 

خداوند فرمود: 

(آن عبدی هذا یصبر علی بلائی و یرضی بقضایی و یشکر نعمائی): 


این بنده ام بر بلای من شکیبا, به مقدراتم راضی و بر نعمتهایم سپاسگزار 
است.(123) 


پاورقی ها 
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4 ب: ج 75 ص 95. 

5 ب: ج 15, ص 392. 

6- ب: ج 15, ص 401. 
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3- ب: ج 103, ص 248. 
4 ب: ج 74 ص 56. 
5- ب: ج 43, ص 296. 
رو سس 92 


7- ب: ج 96 ص 158. در عده الداعی به جای یاکل الخمر, یاکل الجمر 
امده که در این صورت معنای حدیت چنین می شود: کسی که بدون احتیاح 


8- چون در میدان جنگ از طرف دشمن اعلان شده بود پیامبر کشته شده 


است. 
9- ب: ج 22, ص 62. 
0- آیات آخر سوره آل عمران: (191 - 194). 
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یا حار همدانی من یمت یرنی 
من موّمن او منافق قبلا 
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امیدوار است. بگو آپا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند 
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1- ب: ج 33, ص 260. 


در تاریخ آفمژه است که پس از سخنان کوبنده دارمیه, معاوبه به انتقام این 
اهانت گفت: به همین جهت شکمت برآمده است. دارمیه گفت: مردم همه 
در بزرگی شکم به مادر تو هند مثل می زنند! 


معاویه پرسید: علی را چگونه دیدی؟ گفت: او را دیدم به پادشاهی گول 
نخورد. دنیا هرگز او را نفریفت, سخنان او به دلهای تاریک چون آفتاب 
روشنی می بخشید و مانند زیت که رنگ ظرف تیره را می گیرد زنگ دلها 
را پاک می کرد. 

معاویه گفت: راست گفتی ! اکنون از من چه می خواهی؟ 

گفت: به صد شتر سرخ مو نیازمندم. 

معاویه گفت: اگر بدهم در دل تو به اندازه علی محبت خواهم داشت؟ 
دارمیه گفت: هرگز چنین نخواهد شد. 

معاویه حاجت او را بر آوزد: سیس گفت: 

به خدا سوگند ! اگر علی زنده بود چنین مالی به تو نمی داد. 


دارمیه گفت: راست گفتی بهیچ وجه نمی داد. علی علیه السلام حتی یک 
درهم از مال مسلمانان را به خواهش دل و بیهوده به کسی نمی بخشید. 
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2- ب: ج 100 ص 252. شهادت علی علیه السلام در سال 40 هجری 
پیش امد و هارون در حدود سال 170 هجری به خلافت رسید, بنابراین 
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عتید حاضرند. 
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8- ابواً دهی است بین مکه و مدینه که حضرت آمنه مادر پیامبر صلی الله 
علیه و اله-نز 


آنجا دفن شده است. 


9- برای آگاهی بیشتر از حال این بانوی گرامی, به جلد دوم, داستان 37 
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7- ب: ج 50. ص 38. در روزگار امامان (ع) باور کردن این گونه کار 
مشکل بود تنها از روی تعبد پذیرفته می شد ولی امروز کاملا سهل و اسان 
است. اکنون دانش بشر توانسته است که تصاویر را به امواج الکتریکی 


تبدیل نموده تصویر گوینده را نشان دهد و چون آوردن تصویر از راه دور 
انجام گرفته باید گفت آوردن خود شخص نیز امکان پذیر است و کسانی 


که خداوند عنایت بیشتر به آنان کرده و علم بیکران در اختیارشان گذاشته 
توان انجام این کارها را دارند ۰(ن) 


8- و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من 
حبل الورید. سوره ق: ایه 16. 


9- واذا میثاقهم و منک و من نوح. احزاب: آیه 70. 
0- نبئت و آدم بین الروح و الجسد. 
1- الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. سوره 2 آیه 75 


2- و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم 
یستغفرون. سوره انفال: ایه دد. 


83- امام جواد علیه السلام در سن نه سالگی به مقام امامت رسید. 
4 ب: ج 50 ص 80. 
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السلام و امام هادی علیه السلام بود. متوکل این دانشمند نام آور را به 
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به خدا سوگند قنبر غلام علی علیه السلام در نظر من, از تو و پسران تو, 
بهتر است متوکل با شنیدن این سخن, چنان سخت غضبناک شد., بی درنگ 


فرمان داد زبان او را از پشت گردنش در آوردند و بریدند و بدین گونه ابن 
سکیت در 58 سالگی به شهادت رسید. (در چگونگی شهادت ایشان اقوال 
دیگری نیز ذکر شده است.) 

7- ب: ج 50, ص 164. 

8- احمد بن عبیدالله از طرف خلیفه وقت مسئول اخذ خراج قم بود. 

9- به امام جواد. امام هادی و امام عسکری ابن الرضا گفته می شد. 


00- موفق برادر خلیفه معتمد علی الله بود و سمت فرماندهی لشکر را 
داشت و آدم خطرناک و ضد اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله بود. 


زر کر 325 


2 0 هو 0 هر تشر وال ور روا 
302 


3- ب: ج 52 ص 25. 
4 ب: ج 52 ص 25. 

5- فتاوای مشهور بر اساس دلایل دیگر خلاف این جمله ها است. 
6- ب: ج 78, ص 53, در ج 53 مفصل تر آمده است. 

7 ب: ج 53, ص 246. 

8- ب: ج 52, ص 41. 

9- در زمان طاغوت فکر می کردیم ما قدرت نداریم. جامعه در شعله 


های فساد می سوخت اگر روزی قدرت به دست ما بیفتد اسلام را پیاده 
می کنیم. زندگی از چنگال فساد و جنایات تباه نجات می یابد. خداوند اين 
سال از عمر انقلاب می گذرد, در این مدت قدمهای مثبت برداشته شده 
است. ولی توقع بیش از اینهاست. متاسفانه در این اواخر در برخی موارند 
تما اه نی ام بلکه ار اما اعا یقت تت هرد ۱۱ 
0 زره 317 

2- ب: ج 47, ص 306. 

0 هه 0 ری و اراد کی وا وت 

04- ب۰ ج 22 ص‌ 3274 با کمی تلخیص. 

5- ب: ج 18, ص 63. 

6- ب: ج 47, ص 186. 

7ص 95 

8- ب: ج 44, ص 35. 

۱ 

(0- ب: 44, ص 34. 

1 و 2 

2- ب: ج 13 ص 424. 

3 9و3 


4- کنفوسیوس یکی از حکما است که در حدود پانصد سال قبل از میلاد 
می زیست و اکنون پیروان زیاد در چین و تبت و...دارد. 


5- در مکتب استاد ص 52 (شیرازی). 

1 2 مه 229 
7 ور نو 1 

8- ب: ج 14, ص 280. 

9- ب: ج 14, ص 331. 

0- ب: ج 72 ص 307 و 308. 

1- ب: ج 100 ص 83. 

2- ب: ج 14, ص 172. 


3- ب: ج 69, ص 223. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


